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۰ تومان 


مق مه 


سالها پیش هنگامی که برای شرکت در یک کتفرانس بین‌المللی به مسکو رفته بودم» در 
برنامه‌ای برای بازدید از موز کاخ کرملین شرکت کردم راهنمای روسی ما» که بداحتمال 
نزدیک به یقین عضو کا. گ.ب بود» هنگام بازدید این موزه اصرار عجیبی داشت که ما حتماً از 
فسمتی که مربوط به کاترین کبیر و دوران سلطنت اوست دیدن کنیم. در این قسمت که بخش 
بزرگی از یک طبغۀ کامل موزه را تشکیل میداد لباسها و جواهرات و مبلمان کاخهای کاترین و 
تابلوهای نقاشی مربوط به زمان او و بعضی آلات و ادوات جنگی که در جنگهای زمان سلطنت 
کاترین از آن استفاده شده» به‌ممرض نمایش گذاشته شده بود و راهنماي روسی ها؛ که زبان 
انگلیسی را با کمی لهحه تلفظ می‌کرد. با آب و ناب زیاد از غظمت آن دوران و شخصیت 
کاترین سخن می گفت. 

عصر برژنف بود و کمونیسم روسی؛ هرچند غلالم فساد و تباهی در آن دیده می‌شد» هنوز 
به رو زگار «پروستریکا» و «گلاسنوست» گورباچف نیفناده بود. کمونیستها هنوز با تعصب و 
سرسختی از آرمانهای خود دفا ع می کردند و سلطتت در نظر آنها مظهری از فساد و استبداد و 
ارتجاغ بهشمار مي‌آمد. شیفتگی راهنمای کمونیست ما به کانرین و ستایش بی‌چون وچرا از 
عظمت دوران ار مرا هتحير ساخت» ولی در جمع جای بحث و گفتگو نبود و صحبت با او را به 
فرصتی مناسبتر هو کول نمودم. 

برحسب تصادف» چند ماه فبل از این سفرء» در کتابی از یک نویسندۀ معروف انگلیسی 
شرححالی از کاترین کبیر خوانده بودم» که در آن این چهرة برجسته تاربخ روسیه را به‌عنوان 
یکی از فاسدترین و فسی‌القلب‌ترین زنان تاریخ معرفی کرده بود. نام کتاب که هنوز آنرا در 
کتابخاناً خود دارم «شریرترین زنان جهان» بود که مورخ معروف انگلیسی «آندرو - ایوارت»۱ 
Andrew Ewart - The World's Wickedest Women. Odham Books -‏ -1 
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آنرا نوشته و از طرف یک ناشر معتبر انگلیسی به چاپ رسیده بود. عنوان کتاب» خود گوبای 
برداشت نویسنده از کاترین و دوران اوست: در این کتاب جگونگی توطنه کانرین برای قتل 
شوهر و تصاحب تاج و تخت رومیه» مفاسد دربار روسیه در دوران سلطنت او و فجایعی که طی 
سی و چهار سال سلطنت وی رخ داده نشریح شده بود و من با چنین برداشتی از کانرین و عصر 
آو» می‌خواستم با راهنمای روسی خود صحبت کنم. 

فردای آن روز زاهنمای روسی را در لابی هتل بزرگ «راشیا» که برای اقامت ما حرنظر 
گرفته شده بود ديدم و فرصت وا برای طرح سئوال خود هفتنم شمردم. مضمون سنوال هن این بود 
که چگونه یک کمونیست به خود اجازه می‌دهد از زنی چون کاترین ستایش کند و دوران سلطنت 
او را «غصر طلائی» بنامد. جوان روسی از سخن من بر آشفت و گفت کاترین کبیر (که در بکار 
بردن صفت کبیر در مورد او اصرار داشت) یکی از بزرگترین سلاطین روسیه بوده و بخش عظیمی 
از سرزعین‌های حاصلخیز کنونی اتحاد شوروی در زمان سلطنت او ضمیمهٌ خاک کشور ما شده 
است. گفتم فتوحاث کاترین عفاسد دوران سلطنت او را توجیه نمی کند و وقتی شمدای از آنچه 
را که خوانده بودم برای او شرح دادم گفت اینها سندیت ندارد و بعلاوه ما به فسائل مر بوط به 
زند گی خصوصی او کار ندا ریم آنچه برای ما اهمیت دارد حاصل دوران حکومت اوست. 

این ماجرا را فراموش کرده بودم تا اینکه اخیرا ضمن جمع آوری منابعی برای نوشتن 
کتاب «زن بر سریر فدرت»۰ که به زنان حکومتگر جهان اختصاص دارد؛ به کتابی دربارة 
زند گی و ذوران کاترین کبیر برخوردم. در نگارش آن کتاب منابع دیگری که در اختیار داشتم 
کفایت می‌نمود» ولی هنگامی که سرفرصت کناب «کاترین کبیر» نوشت؛ خانم «زویا - 
اولدنبور گ»۲ روسی را مطالعه کردم حیفم آمد آنرا به زبان فارسی ترجمه نکنم» زیرا این کتاب 
علاوه بر اینکه یک سر‌گذشت شیرین و هستندتاریخی است» مانند همه سر گذشتهای تاربخی» نکات 
عبرتا نگیزی دارد و نمونه‌هائی از آن را در هر مقطع تاریخی می‌توان یافت. 

در میان زنان حکومتگر جهان؛ کاترین تنها زنی است که لقب « کبیر» به او داده شده و 
در تما منابع تاریخی نیز این عنوان برای وی بهرسمیت شناخته شده است. اما نکته شگفتانگیز 
اینست که این لقب را نویسندگان و مورخین روسی به فصد تملق به کاترین نداد ند» بلکه 
نخستین‌بار یک نوبسنده و فیلسوف نادار فرانسوی» که افکار آزاذیخواهانه و نوشته‌های 
جسورا ناش زفینه را برای انقلاب کبیر فرانسه فراهم ساخت» این عنوان را در مورد کاترین به کار 
برده» و او «ولتر» است» که شرح شیفتگی و مکاتبات او را با کاترین در این کتاب خواهید 
خوا ند . 
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در شرح زندگی کاترین» که تفصیل آنرا در این کتاب خواهید خواند» چند نکنه شایان 
توجه است . نخست قدرت اراده و جسارت این زن» که عامل اصلی موفقیت او در طول زند گی 
پرماجرا و سلطنت سی و چهار ساله‌اش بوده است. تاریخ را لحظه‌ها می‌سازند و کاترین با 
تصمیم گیری درست در حساس‌ترین لحظات زندگی: سرنوشت خود و مسیر ناريخ روسیه را تغییر 
داد. حساس‌ترین لحظه در زندگی اوه شبی بوډ که به کمک اندکی نیروی نظامی که در اختیار 
داشت» علیه شوهرش پترسوم دست به کودنا زد و با همین نیروی اند کت تاج و تخت روسیه را 
تصاحب کرد. شوهرش پترسوم» فردای همان روز فصد طلاق و طرد او را از دربار روسیه داشت و 
اگر کاترین همان شب دست به کودتا نمی‌زد» سرنوشت خود او و هسیر تاریخ روسیه و جهان 
بکلی تغییر می کرد. 

کاترین عاشق قدرت بود؛ و وقتی آنرا به چنگ آورد به هیچ قیمتی رهایش نکرد. او 
شا گرد صدیق مکتب ما کیاولی بود و برای رسیدن به هدف» توسل به هر حیله و نیرنگ و شیوه و 
وسیله‌ای را هباح می‌شمرد: او زنی هوسران بوده ولی در نمام مدت سلطنتش به هیچ هردی اجازه 
تجاوز به حریم قدرت خود را نداد. تنها یکی از مردان مورد توجه او» گربگوری پوتمکین» در 
نیمی از دوران سلطنت کاترین شریک قدرت او بوده ولی علافهٌ کاترین به ابن مرد سیه‌جردة یک 
چشم نیز از روی حسابگری بود؛ زیرا در وجود پوتمکین خدمتگزاری صدیق و توانا برای خود 
یافته بود. پونمکین تا پایان عمر صادفانه به کاترین خدمت کرد و کاترین بسیاری از موففیتها و 
بیروزیهای نظاعی خود را مدیون اوست. 

یکی از دلایل ابفای لقب « کبیر» در مورد کاترین» پیروزیهای بزرگ نظامی روسیه در 
دوران سلطنت اوست؛ که حاصل لاش و فدا گاری سردارانی چون پوتمکین و «سووروف» یا 
آلکسی اورلف و «رومیانتسف» بوده» ولی افتخارات آن نصیب کاترین شده است. قلمرو 
اهپراتوری روسیه در دوران سلطنت کاترین بیش از همه سلاطین تاریخ آن کشور توسعة یافت. 
کاترین به فتح متصرفات امپرائوری عنمانی در شمال دریای سیاه و پیشروی نا قلب اروپا ! کتفا 
نکرده و در اواخر عمر بستظور اجرای وصیتنامةٌ پترکبیر و دست یافتن به آبهای گرم خلیج فارس 
نیروهای خود را بسوی قفقاز گسیل داشت. نیروهای روسیه در تابستان سال ۱۷۹۱ در سرتاسر 
قفقاز شرو ع به پیشروی نموده و پس از اشغال گرجستان و دربند و باکو و لنگران» در اواثل پائیز 
همین سال از رود ارس گذشته و در دشت مغان مستقر شدند. هدف بعدي کاترین اشغال ایالات 
شمالی ایران و حر کت بسوی تهران بود که اجل مهلتش نداد و با مرگ وی در ۱۷ نوامبر سال 
۰ سملیات تهاجمی ررسها در ایران متوقف گردید. اگر کاترین ففط یک سال دیگر زنده 
مانده بود» نیروهای روسیه با استفاده از وضع آشفتهٌ آن روز ایران تا کرانههای خلیج فارس پیش 
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می‌رفتند» و مسیر تاریخ ابران نیز با این حر کت بکلی تغییر می‌یافت. 

در تاریخ روسیه از دوران سلطنت کاترین» به‌عنوان یک «عصر طلانی» باد می‌شودء زیرا 
به‌فول آن جوان کمونیست؛ در تاریخ به «حاصل کار» یک سلطان با زمامدار: بیش از هاهیت 
حکومت او اهمیت داده می‌شود و توسعه و پیشرفت روسیه در دوران سلطنت کاترین» مفاسد دربار 
او را تحت‌الشعاع خود فرار داده است- دربار روسبه در «عصر طلانی» کاترین غرق در فساد 
بود» ولی فسادء حکومت او را از پای درنیاورد» چنانکه لوئی پانزدهم نیز که در فساد دست کمی 
از کاترین نداشت» بیش از پنجاه سال با کمال فدرت بر فرانسه حکومت کرد؛ ولی جانشین او 
لوئی شانزدهم که نسیت به اسلاف خود پادشاهی سلیهالنفس بود و گامهای بلندی تیز در راه رفع 
مفاسد گذشته برداشت» با ضعف و بی‌تصمیمی در برابر حرکتهای انقلابی» تاج و تخت فرانسه و 
سر خود ړا در ناد داد 

رمز موفقیت کاترین و فوام سلظطنت او علاوه بر قدرت و فاطعیت» انعطاف‌پذیری و 
گذشت و نرهش بموقم بود. او از هیچکس کینه به دل نمی‌گرفت و درصورت مصلحت» حتی 
دست دشمنان شناخته‌شده خود را نیز می‌فشرد» که در تحلیل نهائی خود جلو دیگری از قدرت 
است. او در آغاز سلطنت؛ که هیچ یار و یاوری جز برادران اورلف و چند نظامی دیگر نداشت» 
مصلحت خود را در دعوت از «وروتتسوف» صدراعظم پادشاه مخلو ع به همکاری تشخیصی داد. 
ورونتسوف دشمن شماره یک کاترین به‌شمار مي‌آمد و پترسوم تحت‌تاثیر تلقیتات او؛ درصدد طرد 
کاترین و ازدوا ح با خواهرزاده وی «الیزابت وروننسوا» برآمده بود. کاترین از همۀ این 
جریاناث آگاه بود» وئی همکاری مرد کاردانی مانند ورونتسوف را برای تثبیت هقام و قدرت 
خود ضروری می‌دا نست. ورونتسوف نیز که با مشاهدة عاقبت شوم مخدوم سایق خود از ادامة 
مخالفت با کاترین بیمتاک بود؛ پيشنهاد همکاری او را پذیرفت و در هقام نخستین صدراعظم 
کاترین به استحگام پایه‌های سلطنت او کمک کرد. 

کاتربن ضمن سپردن کار به دست مردان کاردان؛ از نظارت و مراقست دقیق اعمال آنها 
غافل نبود. او برای تفریح و شب‌زنده‌داربهایش نیز برنامة هعینی داشت و هر روز دوازده تا 
چهارده ساعت پشت هیز کارش می‌نشست و در فواصل معین به بازدید از تأمیسات دولتی و 
نظامی با کارهای ساختمانی هی‌برداخت. کاترین ساعاتی از وقت روزانهٌ خود را به ناعه‌نگاری 
اختصاص داده بود» که خود بخشی از تلاش او برای تبلیغ به نفع روسیه و توجیه کارهایش در 
نظر جهانیان بسشمار می‌رفت . درواقع کاترین با مکاتبات هستمر خود با سران کشورهای دیگر و 
بزرگان علم و ادب» کار سازمانهای تبلیغاتی و وسائل ارتباط جمعی امروز را به‌تنهائی انجام 
می‌داد و بطوریکه در هتن کتاب خواهد آمد در آین کار توفیق زیادی هم بندست آورد. حجم 





مکاتبات و نوشته‌های اوه که قسمتی از آنها منتشر شده است» با یکی از پر کارترین تویسندگان 
جهان»؛ آلکساندر دوما برابری می کند! 
٭ + + 
خاطرات کاترین و مکاتبات او منابع اصلی کتابی است که «زویا - اولدنبورگ» 
نویسندة روسی هقیم فرانسه دربارهُ زندگی و دوران کاترین کبیر به رشتۀ تحریر درآورده است. 
نویسنده بخش اعظم کتاب خود را به دوران کود کی و جوانی کاترین اختصاص داده و وفایع 
دوران طولاتی سلطنت او را به‌اختصار بر گزار کرده است. مترجم ضمن مطالعهٌ کناب خانم 
اولدنبورگ؛ باتوجه به منابع معتبر دیگری که دربارة زندگی و دوران کاترین کبیر در اختیار 
شت» هتوجه کاستی‌هانی در بخش مربوط به وفایع دوران سلطنت کاترین شدء و به همین جهت 
ضمن تلخیص مطالب بخش ارله و حذف جزئیاتی ازقبیل اوضاع شهرهاک روسیه در آن زمان یا 
تزئینات کاخهای سلطنتی که ربطی به زندگی کاترین ندارد» نکاتی بر مطالب بخش دوم آن 
افزود. باوجود این چهارچوب کتاب خانم اولدنبور گ و فصل‌بندی آن تغییری نکرده و اگر عتوان 
«ترجمه و نگارش» بر آن نهادهام به‌خاطر مطالبی است که در بخش مربوط به وفایع دوران 
سلطنت کاترین کبیر بر آن افزود‌ام. 
منابع عمدهٌ مطالبی که بر هتن اصلی کتاب خانم اولذنبورگ افزوده شده» دو مجلاً معتبر 
تحقیقات تاریخی فرانسه به نامهای «لیستوار» L’Histoire‏ و «ایستوربا» Historia‏ , کتاب 
«تاریخ جهان» History of the World‏ اثر ررجی .ام . رابرنس» ۳۵۳۵6۲5 J.M.‏ مورخ 
مشهور انگلیسی است که تصویر کاترین نیز از همین کتاب گرفته شده است. این تابلو اثر یک 
نقاش ایتالیائی است که در اواخر عمر کاترین از او کشیده شده است. 
محمود طلوعی 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































دوران کود کی 


مقتدرترین زن فرمانروای روسیه» که در تاریخ به‌نام کاترین کبیر شهرت یافته 
است» نه اهل روسیه بود و نه کاترین نام داشت. 

او روز دوم ماه مه سال ۱۷۲۹ در شہر «اشتتین»" آلمان به‌دنیا آمد. پدرش 
« کریستیان آگوسترس آف آنهالت زربست»" یکی از شاهزاد گان متعدد آلمانی 
قرن هجدهم بود که بر شاهزاده‌نشین‌های کوچکی که در این قرن در سرزمین 
امروزی آلمان پرا کنده بودند» و بسیاری از انها شپرت و ثروتی هم نداشتند» 
حکومت می کردند. خانواده « آنپالت زربست» یکی از فقیرترین و گمنام‌ترین 
خانواده‌های سلطنتی آن روز آلمان بودنه و « کریستیان آ گوستوس»» سیزده سال 
پس از تولد دخترش «سوفیا»» که بعدها به‌نام کاترین شپرت یافت» به‌اتفاق برادرش 
فرمانروای شاهراده‌نشین («زربست» گردید. کاترین کو و خاطرات خود از 
خانواده‌اش می‌نویسد «در خانواده انپالت ژربست» هر یک از شاهزاد گان سپمی از 
مایملک خانواده داشتند» اما تعداد آنها آنقدر زياد بود که درواقم کسی مالک 
چیزی نبود». باوجود این که ثروتی در میان نبود» همه شاهزاد گان ظواهر زند گی 
اشرافی خود را حفظ کرده بودنه و هریک از آنہاء ندیمه‌ها و مستخدمین متعددی در 


1- ۲ 
2- Christian Augustus of Anhalt Zerbest 
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ی کاترین کبیر 


خانه داشتند. پرنسس (مادر کاترین) برای حضور در مراسم درباری و مہمانی‌ها 
لباسهای فاخری می‌پوشید» ولی در درون خانه زند گی محدود و فقیرانه‌ای داشت. 

کاترین کبیر» که نام اصلی او «سرفیا او گوستا فردریکا»" بود دربارُ پدر و 
مادرش می‌نویسد « آنہا باوجود اختلاف سن و اختلاف سلیقه و خصرصیات متفاونی 
که داشتند به‌زند گی با یکدیگر خو کرده بودند. بطور مثال پدرم مرد بسیار مقتصد و 
حسابگری بود» در حالیکه مادرم ولخر ح و زیاده‌طلب» و بسیار سخی و دست‌ودل‌باز 
بود...)). کاترین در خاطرات دوران کود کی و نوجوانی خود از انتشاد صریح و 
بی‌پرده از رفتار و خصوصیات اخلاقی پدرش خودداری نموده و برعکس در همه‌جا از 
او به‌نیکی یاد می‌کند» ولی از لحن نوشت؛ او پیداست که هم او و هم مادرش از 
سختگیری‌های پدر رنج می‌بر ده‌اند. 

کریستیان ۲ گوسترس» پیش از آنکه فرمانروای شاهزاده‌نشین کوچک زربست 
پشود در ارنش پادساه پروس خدمت کرده و تا درج سرلشگری ارتقاء یافته بود- او 
افسری بسیار جدی و باانضباط و وظیفه‌شناس بود. در میان افسران ارنش پروس یک 
نمونه تغوی و پرهیز کاری شناخته می‌شد و تاحدی نیز به عرفان گرایش داشت . 
کر شاد اک سین خیلی دير » هنگامی که بیش از چپل سال داست» ازدواج کرد. 
مقدمات ازدواج هم از طرف خانواد؛ کریستیان آگوستوس فراهم شد و دختری که 
برای همسری وی درنظر گرفتد شد» هرچند تروت قابل ملاسظه‌ای نداشت» از 
خانواده بسیار محترم سلطنتی «هولشتاین»" بود که شاخه‌ای از آنها با خانواده 
سلطنتی سونه ارتباط داشتند. 

مادر کاترین» پرنسس «یوهانا الیزابت اف هولشتاین گونورپ» ۰ هنگام ازدواج 
با کریستیان آ گوستوس دختری پانزده ساله و ۷۷ سال جوانتر از شوهرش بود. یوهان 
لیزابت دختری بسیار ژیبا و شاداب و هوسباز بود» که با کارا کتر خشک و اخلاق 


سربازی شرهر چهل و دو ساله‌اش تناسبی نداشت؛ و همین عدم نناسب اخلافی و 
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5- Johanna Elizabeth of Holstein-Gottorp 
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اختلاف سنی بعدها موجب بروز شایماتی دربار* همسر جوان و زیبای سرلشگر 
میانسال ارنش پروس گردید. 

بعضصی از مور خین» که دربارة زنه گی گذشت؛ کاترین کبپر تحقیق کرده‌اند» 
ادعا می کنند که او خصوصبیات استثنائی خود را از مرد دیگری به‌جز پدرش بهارث 
برده و به‌عبارت روشن‌تر» کریستیان | گوستوس پدر واقعی او نبوده است. مورخین 
مزبور صریحاً از دو نفر نام می‌برند که با پرهانا الیزابت در سنین جوانی ارتباط 
داشته‌اند» و این دو فردریک کبیر (در زمان ولیسپه‌ی) و کنت ایوان بتسکی؛ هستند؛ 
که براساس این ادعا سوفیا ( کاترین آینده) فرزند نامشروع یکی از آنها بوده است. 
ولی برای اثبات این ادعا هیچ دلیل و مدرک قانع کننده‌ای وجود ندارد و ظواهر امر 
نشان می‌دهد که هرچند پرنسس یوهانا الیزابت از زند گی زناشوثی خود راضی نبوده» 
همسر وفاداری برای شوهرش و زن فدا کاری برای فرزندانش بوده است. 

باوجود این یوهانا الیزابت زنی نبود که به زند گی کسل کننده در قلعه اشتتین 
(محل زند گی کریستیان آ گوستوس در مقام فرماندهي نیروهای پیاده‌نظام پروس) 
قانع باشد و یا به زند گی در رویاهای خود بسنده کند. او می‌کوشيد در حد توانائی و 
ادکانات خود شرایطی فراهم سازد تا سری در ميان سرها در آورد و جائی برای 
خویش در محافل و مجالس بز ر گان باز کند. یوهانا البزابت علاوه بر آنکه ارتباطات 
خود را با خانواده‌های سلطنتی اروپا و شاهزاد گان آلمانی» هرچند که نسبت دوری با 
آنہا داشت» گسترش داد هر سال یکبار به برلین می‌رفت تا نسبت به پادشاه پروس 
ادای احترام نماید و روابط خود را با درباریان و اطرافیان پادشاه نزدیکتر سازد. او 
هر چنه در مقایسه با کسانی که به دربار پروس رفت و آمد داشتند فقیر بود» چنان 
خود را می‌اراست و طوری در دربار پروس جلوه می‌نمود که به ممهمانی‌های پادشاه و 
ملکه دعوت می‌شد» در سر یک میز با آنا غذا می‌خورد و با پسران و دختران پادشاه 
حشرونشر می کرد. 

پرهانا الیزابت هجده ماه پس از ازدواج» در سن هفده سالگی نخستین فرزند 
خود را به‌دنیا آورد. آرزوی او این بود که اولین فرزندش پسر باشد؛ ولی این آرزوی 
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او پر آورده نشد و طفلی که به‌دنیا آمد دختر بود. او را «سوفا او گوستا فردریکا» نام 
نجادند و چنانکه رسم خانواده‌های اشرافی و درباری آن زمان برد او را به پرستاری 
سپردنه تا وظیفه مراقبت و تغذیا وی را به‌عهده بگیرد. پرنسس یوهانا الیزابت 
به‌ندرت دختر نوزادش را می‌دید و بیشتر در اندیشه طغلی بود که چندماه پس از تولد 
سوفیا» او را حامثه شده بود. دومین فرزند سال بعد به‌دنیا آمد و این‌بار همانطور که 
وی آرزو داشت نوزاد پسر بود. یوهانا الیزابت شخصاً مراقبت از این طفل را به‌عهده 
گرفت» زیرا فرزنه دوم» برخلاف سوفیا که طفل سالمی بود» ضعیف و بیما رگونه 
به‌نظر می‌رسید و به گفته مادر به مراقبت بیشتری نیاز داشت. 

سوفیا ( کاترین کبیر) که خاطرات دوران کود کی و نوجوانی خود را در 
سالهای آخر عمر به رشت؛ تحریر درآورده» از دوران کرد کی خود به‌تلخی یاد می کند 
و از اینکه از محیت مادری محروم بوده» و مادر نمام علاقه و نوجه خود را په فرزند 
پسرش معطوف داشته شا کی است. خاطرات و نائرات این دوران در تکوین شخصیت 
کاترین نیز عمیقاً اثر گذاشته و ناخودآ گاه به‌جبران آنچه در کود کی از آن محروم 
بوده» در تمامی عمر نیاز و عطش شدیدی به عشق و محبت و توجه و احترام دیگران 
احساس می کرده است. 

فرزندان شاهزاد گان؛ حتی شاهزاد گان حقیری چون کریستیان آ گوستوس» 
پس از گذراندن سالهای اولی؛ عمر تحت مراقبت پرستاران» به زنان مدیره‌ای که 
وظیفه تعلیم و تربیت آنها را به‌عهده داشتنه سپرده می‌شدند» سپس درس رقص و 
موسيفي فرا می گرفتند و در سنین بالاتر با آداب و رسوم مجالس درباری و اشرافي 
آشنا مي‌شدند. در آن ایام دخترها و پسرهای کوچک مانند بزر گسالان لباس 
می‌پوشیدند و تقریباً با همان مدل لباس والدین خود در مجالس مهمانی حاضر 
می‌شدند. سوقیا که در خانه او را به نام خودمانی «فی‌گشن)" ین | می کردنه در 
مجالس مہماتی مادرش به‌دنبال او راه می‌افتاد و با مرهای فہوه‌ای فرزده و جامه بلند 
پف کرده بیشتر به عروسکی مي‌مانست. سوفیا در مجالسي که همراه مادرش حصور 
می‌یافت وظیفه داشت به‌عنوان احترام لب دامن لباس مپمانان را ببوسد. در یکی از این 
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مجالس رسمی» که فردریک اول پادشاه پروس حضور داشت» سوفیا نتوانست دامن او 
راوشد وبا ضاق بلند. گنت ود لباس این آقا خیلی کوناه است» من نمی‌توانم 
آنرا ببوسم». پادشاه پروس از گستاخی او خشمگین شد و سوفیا این صحنه و تنبیه 
مادر را ه رگز از یاد نبرد. 

کاترین کبیر در خاطرات خود از این دوران به اولین زنی که وظیفه مراقبت از 
او را به‌عیده گرفته بود اشاره کرده و می‌نویسد «او می‌خواست طوری مرا ترییت کد 
که پدر و مادرم» هم از من و هم از او خوششان بیاید» اما آنجه او به من یاد می‌داد 
بیشتر ظاهرسازی و نیرنگ بود». کاترین درباره والدین خود می‌نویسد «پدرم» که 
من او را خیلی کم می‌دیدم مرا فرشته می‌خوانه» اما مادرم توجه زیادی به من 
نداشت» و ضمن یاد آوری اینکه تمام محبت و علاقه مادر متوجه پسرش ېود اضافه 
می کند «مادرم مرا تحمل نمی کرد و به کرات بیرحمانه و بي‌دلیل مورد تنبیه و 
سرزنش فرار می گرفتم». ین رفتار مادر و احساس حقارت کاترین به‌مناسبت دختر 
بودنش» در پرورش شخصیت کاترین و تلاش او برای اثبات این مطلب که زن چیزی 
از مرد کم ندارد تأثیر عمیقی برجای گذاشت. تضادی که در خلقیات و رفتار او در 
دوران فرمانروائی به چشم می‌خورد؛ از دوران کود کی سرچشمه می گیرد؛ او در عين 
SN CEE COE‏ 
و می‌خواست محبوب و مورد ستایش همگان باشد. 

کاترین» که تا ملقب شدن وی به این نام در روسی» از او به‌نام دختریش 
«سوفیا» یاد می کنیم» هرگز مادرش را بخاطر اینکه پسرهایش را به او ترجیح می‌داد 
تبخشید. در سال )۱۷۳ مادرش پسر دیگری به‌دنیا آورد» که صوقیا به‌ندریج به او 
علاقمند شد» و در خاطرات خود صمن اشاره به زمانی که از خانواده خود جدا شد از 
جدائی خود از برادر کوچکترش با تأسف یاد می کند. سوفیا در خاطراتش به‌ندرت 
به برادر بزر گتر اشاره می‌کند و تنها در مورد مرگ او در سن دوازده‌سالگی می‌نوبسد 
که برادرش با بیماری نب سرخ (مخملک) در گذشت و در همین جا اشاره می کند 
که وی بر اتر حادنه‌ای از پا فلج شده بود. تک پرادر» او فقط یکی دو کلمه 
به تأر مادرش از این واقعه اشاره می کند و چنین وانمود می‌سازد که این واقعه اصلاً 
ارتباطی به وی نداشته است. 
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بعد از مادر» کسی که بیش از همه در زند گی سوفیا اثر گذاشته» و سوفیا 
حتی بیش از مادر تحت‌تأثیر محبتهای او قرار گرفته است» دومین سرپرست اوست 
که یک زن جوان فرانسوی به‌نام الیزابت پا «بابت» کاردل؛ بوده است. الیزابت در 
یک خانراد؛ پروتستان» که در جربان کشتار بروتستانا در فرانسه به آلمان پناهنده 
شده بودند» به‌دنيا آمده و در آلمان نت کت شده بود. سوفیا با شور و احساس خاصی 
از این زن به‌عنوان یک «نمونه تقوی و خرد» یاد می کند و می‌نویسد «او زنی 
بافرهنگ» خوش‌قلب» صدیق» مہربان و صبور بود و تمام خصوصیاتی را که برای 
تربیت یک بچه لازم است به‌حد کمال داشت». مصاحبت با این زن آنقدر در 
سوفیای جوان ابر گذاشته بود» که در دوران میانسالی و سالهای پیری هم؛ هنگامی 
که با نویسنه گان بزرگ عصر خود مانند «ولتر»" و «گریم».: مکانبه می کرد 
نامه‌های خود را با عتوان «شا گرد مادموازل کاردل» امضا می‌نمود. 

سوفیا از مادموازل کاردل نه فقط زبان فرانسه را که آموختن آن در زمان برای 
اعضای خانواده‌های اشرافی اروپا ضروری بود فرا گرفت» بلکه با ادبیات فرانسه نیز 
آشنا شد و آثار نوبسند گان بز رگ فرالسوی مائنه « کورنی»۱» «راسین» 
«مرلیر»۳ و «لافونتن»* را در همان سنین کود کی و نوجوانی به‌خوبی می‌خواند و 
مي‌نهمید. سوفیا علاوهبر مادموازل کاردل معلمین دیگری هم برای قرائت و نگارش 
زبان آلمانی» رفص و موسیقی» و به‌خاطر اعتقادات مذهبی پدرش کشیشی برای 
تعلیمات دینی داشت. سوفیا یک شا گرد نمونه بود: دروس خود را با جدیت تعقفیب 
می‌نمود و با حافظه قوی و هوش و فراستی که داشت رضایت معلمین خود را جلب 
می کرد. تنها درسی که سوفیا به آن علاقه‌ای نشان نمی‌داد موسیقی بود. او در تمام 
مدت عمر خود هم به موسیفی بی‌علاقه بود و آهنگهای مختلف را تداوم و تکرار یک 
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Q- Voltaire 
10- Grimm 


11- Corneille 
12- Racine 

13- Moliere 

14- La Fontaine 


کاترین کبیر ۱۷ 


رشته صداهای بی‌منی نلقی می‌نمرد. 

سوفیا یا «فیگشن» جوان دختری شاداب و پرتحرک و در عین حال خشن و 
گستاخ بود و اخلاق و رفتار او بیشتر به پسرها شباهت داشت. سوفیا بازیهای پسرانه 
و پرتحرک را دوست داشت و مخصوصاً مشتاق شکار پرند گان بود. والدین سوفیا هم 
اصراری برای محیوس ساختن او در داخل قلعه اشتتین نداشتند و سوفیا می‌توانست 
در محوطهٌ اطراف قلعه و خیابانهای شهر با بچه‌های هم‌سن و سال خود بازی کند. 
سوفیا در بازیہای کرد کانه‌اش هم طبع ریاست‌طلبی داشت و استمداد و رهبری و 
سازماندهی خود را در این بازپپا نیز به خوبی نشان می‌داد. 

سوفیا از بدو کود کی طبع کنجکاوی داشت و چون خیلی مطالعه می کرد 
بسیاری از مطالبی را که بچه‌های هم‌سن و سال او از آن آگاهی نداشتند به‌خربی 
درک می کرد. او گامی با سنوالات عحیب و غریب خود معلمینش را کلافه می کرد؛ 
و از آن‌جمله ضمن قرائت کتاب مقدس» وقتی به موضوع «ختنه» در میان یهودیان 
رسید مصرانه از کشیشی که کتاب مقدس را به او درس می‌داد چگونگی ختنه و 
دلیل اقدام به چنین عملی را جویا شد. 

سوفیا» برخلاف بسیاری از فرزندان خانواده‌های سلطنتی و اشرافی که به‌علت 
ازدواج‌های فامیلی ضعیف و رنجور بار می‌آیند کودک سالم و بانشاطی بود. دو برادر 
سوفیا» هر دو بیمار گونه بودند و خواهر کوچکتر سوفیا هم در جوانی در گذشت. البته 
خود سوفیا هم دچار بیماری‌هانی از قبیل | کزما و زردزخم شد و مدتی هم به‌علت زخم 
و پوسته‌پوسته شدن سرش مرتباً موهای سرش را می‌تراشيدند. اما آنچه تا دهسالگی 
سوفیا را رنج می‌داد زشتی و زمختی چہره‌اش بود» که در تصاویر دوران کود کی 
سوفیا هم کاملاً مشود است. زشتی برای هر دختری بزر گترین مصیبت و بدشانسی 
است» و سوفیا که خود متوجه ابن عیب و نقص خود شده بود» می کوشید تا با 
مطالعه و کسب علم و معرفت زشتی صورت خود را با زیبائی سیرت و ابراز 
اکن یت ا 


رویاهای یک شاهزاده خانم 


سوفیا وقتی به سن دهسالگی رسید کمی به خودش امیدوار شد. کاترین کبیر 
در خاطرات خود صمن اشاره به این دوره از Ee‏ خود می‌نویسه («زشتی 
فوق‌العاده‌ای که من از آن رنج می‌بردم کم کم مرا تر ک فی راشان می کردم 
که چہره‌ام به‌تدریج مطبوع‌تر می‌شود». سوفیاء آنطور هم که خودش فکر می کرد 
زشت نبود: هیکل برازنده و قد بلندی داشت» چشمانش آبی تیره و جذاب بود؛ 
بینی‌اش نسبتاًدراز بود»ولی با سایر اجزای صورت و پیشانی بلندش تناصب داشت» 
و با تغییراتی که ه‌تدریج در چپره‌اش پدیدار می‌شد جاذبهٌ بیشتری می‌یافت. 

در سال ۰۱۷۳۹ که سوفیا همراه والدین خود در ضیافتی که از طرف پرنس 
«آدولفوس فردریک هولشتاین گونورپ»؛ برپا شده بود ش ر کت جست» برای 
نخستین بار متوجه شد که مادرش در جستجوی شاهزاده‌ای برای نامزدی اوست. 
پرنس آدولفوس که بعداً پادشاه سوئد شد دائی سوفیا برد و پرنسس یوهانا الیزابت 
(مادر سوفیا) برای حضور در ضیافتی که اعضاء و بستگان خاندان سلطنتی معتبر 
هولشتاین در آن شر کت داشتنه لباسهای فاخر خود را پرشیده و دخترش سوفیا را 
یز به‌بهترین وجہی آراسته بود. در همین مهمائی بود که سوفیا برای اولین‌بار با 
شاهزاده « کارل پتر اولریش آف هولشتاین»" وارث احتمالی ناج و تخت سود با 

1- Adolphus Frederick of Holstein-Gottorp 

2- Karl Peter Ulrich of Holstein 





کاترین کبیر ۱۹ 


روسیه آشنا شد.* 

کارل - پتر پسر دائی دوم سوفیا محسوب می‌شه و یک‌سال بزر گتر از سوفیا 
برد. کاترین کبیر که خاطرات خود را تقریباً پنجاه سال پس از تاریخ نخستین دیدار 
با کارل - پتر به رشته تحریر در آورده کاملا این واقعه را به‌خاطر می‌آورد و درباره 
پرنس کارل - پثر که بیشتر از او به نام پتر یاد می کند مي‌نویسد «او وافعاً زیبا و 
برازنده و دوست‌داشتنی بود... و هر کس در تعریف و توصیف این پسر یازده سالهء 
که تازه پدرش را از دست داده بود» او را به آسمان می‌رساند...». پتر یک پسربچۀ 
خجالتی بود که تحت سرپرستی قیم بدخلق و سختگیر خود» از زند گی منضبط در 
پشت دیوارهای بلند کاخ سلطنتی رنج می‌برد و از اینکه یک دختر خالا هم‌سن‌وسال 
خود را برای هم‌صحبتی یافته است خوشحال به‌نظر می‌رسید. از نظر سوفیا» که انکار 
و اندیشه‌هایش به‌واسطهٌ مطالعهٌ زیاد بیش از سنش به‌نظر می آمد» افکار و اندیشه‌های 
پتر خیلی کود کانه بود. باوجود این وقتی از مادر و خاله‌هایش استراق سمم می کرد 
که از احتمال نامزدی او با کارل صحبت می کتند پیشتر با این «شاهزاده کوچولر» 
گرم گرفت. 

سوفیا یک پرنسس بود؛ و در سن و سالی که دخترها معمولا جز به عروسک 
و بازیهای کود کانه نمی‌اندیشند» او بیشتر به مسیر زند گی آینده خود» و به‌عبارت 
ساده‌تر به ازدواج و این‌که سرانجام با کدام شاهزاده‌ای وصلت خواهد کرد 
می‌اندیشید. کاترین در خاطرات خود از این دوران می‌نویسد «عنوان ملکه» از همان 
روزها که کود کی بیش نبودم گوش مرا نوازش می‌داد. بزرگترها گاهی مرا به خاطر 
توجمی که به او (پتر) نشان می‌دهم دست می‌انداختند» و شایه همین حرفها بیشتر 
مرا به این فکر می‌انه‌اخت که سرنوشت ما را به هم پیوند خواهد داد...». 

عبارت «بزر گترها مرا درباره او دست می‌انداختند» در خاطرات کاترین» 
خود مبین این وافعیت است که بین شاهزاده‌خانم دهساله و شاهزاده بازده‌ساله» در 


۳- کارل پتر از طرف پدر وارث تاج و تخت سوئد به‌شمار می‌رفت و از طرف مادر 
می‌توانست مدعی تاج و تخت روسیه باشد. او نو دختری پتر کبیر بود و نام پتر به‌همین مناسبت 
په نام آلمانی او « کارل» اضانه شده بود. 


۳۰ کاترین کبیر 


همان مجلس مہمانی و روزهای بعد از آن که آنپا فرصت هم‌صحبتی با یکدیگر را 
داستند» احساسات و علانق متقابلی بوجرد آمده و این رابطهٌ عاطفی بطوری مشپود و 
چشمگیر بوده که نوجه بزر گترها را هم به خود جلب نموده است. 

کاترین اعتراف می کند که از همان سن دهسالگی به ازدواج می‌انديشيده و با 
روّیای عروسی با یک شاهزاد؛ جوان سر به‌بالین می گذاشته است. او در میان اعضای 
خانواده و اطراقیان مادر خود زنان بسیار متشخص و نجیبی را دیده بود که یا به‌علت 
محرومیت از زیبائی و جذابیت جنسی و یا بخاطر بد‌شانسی و اینکه خواستگار 
مناسبی برایشان پیدا نشده بود» عمر خود را در تنهانی سپری می کردند. خانواده 
سوفیا در مقایسه با خانواده‌های سلطنتی آنروز اروپا خانوادهٌ ففیری بود و خود سوفیا 
هم از زیبانی بہره زیادی نداشت و به همین جہت همیشه در این بیم و اصطراب به‌سر 
می‌برد که خواستگار مناسبی برای او پیدا نشود و مانند پیردخترهای دیگر فامیل عمر 
خود را در تنجائی به‌سر آورد. مشکل بزرگ سوفیا و دختران دیگر خانواده‌های 
سلطنتی این بود که نمی‌توانستند با مردی پائین‌تر از سطح خود ازدواج کنند و اگر 
یک پرنس به خواستگاری سوفیا نمی‌آمد او هم ناچار بود در گوشذ خانۂ پدری پیر 
شود, 

آشنائی با وارث تاج و تخت سوئد یا روسیه» و علائقی که در مدتی کوناه بین 
سوفیا و پرنس کارل - پتر بوجود آمد» پرنسس خردسال را به آینده امیدوار ساخت و 
از آن‌پس روبای بر سر نهادن تاج ملکه یکی از این دو کشور را رها نکرد. کاترین 
در خاطرات خود می‌نویسه یک روز به‌مناسبت ازدواج یکی از دخترعموهابش 
پرنسس او گوستا با شاهزاده ولش (وارث تاج و تخت انگلیس) گفتگوی پدرش را با 
سرپرست خود مادموازل کاردل استراق سمع می کرده و از زبان پدر خود سنیده 
است که می گفت «اين پرنسس (اوگوستا) به‌خوبی دختر ما تربیت نشده و علاوه بر 
آن از زیبائی هم بهرة چندانی ندارد» باوجود این سرنوشت او این بوده است که روزی 
ملک؛ انگلستان بشود» چه کسی می‌داند که مال ما (مقصود سوفیاست) چه سرنوشتی 
خواهد داشت ؟». کاترین اضافه می‌کند وقتی این سخنان پدر را شنیدم پیش خود 
گفتم چرا من نباید ملکه بشوم ؟ وفتی دختر عمویم با شاهزادهٌ ولش و وارث تاج و 
تخت انگلیس ازدواج می کند چرا من نتوانم روزی تاج ملک کشور دیگری را بر سر 
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بگذارم ؟ 

شاهزاده کارل پر > که از این‌پس او را به همان نام روسی پتر می‌ناميم» با 
شانس مصاعف در مورد تصاحب ناج و تخت روسیه پا سوئد از همان سنین کود کی 
مورد توجه بسیاری از خانواده‌های سلطنتی اروپا بود» ولی مادر سرفیا هم به‌لحاظ فرایت 
با شاهزاده خرددسال و هم به‌مناسبت انتصاب برادرش به‌عنوان سرپرست پتر شانس 
بیشتری در این مسابقه داشت. پرنسس یرهانا (مادر سوفیا» کاترین آینده) هیچ 
فرصتی را برای نزدیکی و ابراز علاقه و محبت به شاهزاده خردسال از دست نمی‌داد؛ 
و هنگامی که الیزایت خالۀ پثر بر تخت سلطنت روسیه تکیه زد این توجه و علاقه 
دوچندان شد. با جلوس الیزابت بر تخت سلطئت روسیه» که وارث و جانشین 
مستقیمی نداشت» بخت خواهرزاده او پتر برای رسیدن به مقام سلطنشت روسیه افزایش 
یافت و پرنسس پرهانا که به‌واسطه ازدواج یکی از برادرانش با ملک جدید روسیه با 
خود او هم قرابت سببی داشت» از این فرصت برای نزدیکی به دربار روسیه استفاده 
نمود. برادر پرنسس پوهانا مدت کوتاهی پس از ازدواج با الیزابت در گذشت» ولی 
اليزابت او را فراموش نکرده بود و پرنسس یوهانا برای ایجاد رابطه با ملکه جدید 
روسیه مشکل زیادی نداشت. 

الیزابت» دختر دوم پت رکبیر» که در سن سې و دو سالگی با کودتای گارد 
سلطنتی روسیه به‌فدرت رسید» وارث سلطنت کشوری شده بود که باوجود مغاسد 
دوران سلطنت دوازده سالهٌ اسلاف خوده» بر اثر پیشرفت‌های دوران سلطنت پتر کبیر 
یکی از نیرومندترین و ثروتمندترین ممالک اروپا در نیمه دوم ترن هجدهم به‌شمار 
می آمد. در دوران سلطنت تز کر که در سال ۱۷۲۵ در کاش روابط نزدیکی بین 
دربار روسیه و شاهزاده‌نشین‌های آلمانی برفرار شد و این رابطه در دوران سلطنت 
جانشینان او بیش از پیش گسترش یافت. دو فرمانروای پیشین روسیه؛ ملکه «آنا. 
ایوانوا»" و «آنا لئوپولدونا»* که اولی برادرزاده پتر و دومی نوه برادرش بودند هر دو 
از مادر آلمانی بودند و فاسق آلمانی ملکه آنا- ایوانوا پس از مرگ او» مدنی به‌عنوان 


4- Anna ۵ 
5- ۸۱7۵ 2 


۲۲ کاترین کبیر 


نایپ‌السلطنه و سرپرست ولیعهد خردسال روسیه» بر آن کشور حکومت می کرد. 
کودتائی که الیزابت دختر پترکبیر و کاترین اول روسیه را به سلطنت رساند حاصل 
نفرتی بود که از آلمانیها در میان مردم روسیه و بخصوص نظامیان روسی بوجود 
آمده بود و در چنین جوی پرنسس یوهانا شانس زیادی برای ازدواج دخترش با 
ولیعہد احتمالی روسیه نداشت» ولی اگر خود پتر که نیمه آلمانی بود رسماً به 
ولیسبدی روسیه انتخاب می‌شد» ازدواج او با یک پرنسس آلمانی هم چندان مشکل 
به‌نظر نمی‌رسید, 

سرانجام ملک الیزابت روسیه در مراسم تاجگذاری خود خواهرزاده‌اش پتر را به 
ولیعهدی بر گزید و از این تاریخ تلاش پرنسس یوهانا برای تیه مقدمات ازدواج 
دخترش با ولیسهه خردسال دوچندان افزايش یافت. کاترین کبیر در خاطرات خود 
از این دوران می‌نویسد «ردر خانواده ما مهمترین موصوع مورد بحث فراهم آوردن 
موجیات جلب توجه ملکه جدید روسیه به من بود و آنقدر درباره این موضوع 
صحبت می‌شد که من دیگر خود را عروس دربار روسیه و ملکۀ آیند؛ٌ این کشور 
پزر گ می‌دانستم» درحالیکه هنوز راه درازی برای رسیدن به این آرزو در پیش برد و 
ملک جدید روسیه می‌توانست دختری از خانواده‌های سلطنتی معتبرتر و تروتمندتر 
اروپا برای ولیعید خود انتخاب نماید» 

باوجود این پرنسس یوهانا از تلاش خود برای نزدیکی به دربار روسیه و جلب 
توچه ملک جدید به دخترش سوفیا دست برنداشت و درنتيجه این تلاش بود که دو 
فرستادهٌ دربار روسیه» ژنرال کورف؛ و سیورس" برای ملاقات پرتسس یوهانا و 
دخترش سوفیا به آلمان رفتند و تصویری از سوفیا را با خود به سن‌پترزبور گ بردند. 
سوفیا در این تاریخ سیزده سال داشت» ولی بخوبی می‌دانست که فرستاد گان دریار 
روسیه به چه منظوری به دیدن او آمده‌اند و تصویر او را برای چه با خود په 
سن‌پترزبو رگ می‌برند. 

گاترین کبیر در خاطراث خود از این دوران اعتراف می کند که در همان 


6- General ۲ 


7- Sievers 


کاترین کبیر ۷۳ 


روزهائی که خراب ازدواج با ولیعبد روسیه را می‌دید نخستین درس عشق را از دائی 
جران خود «جرج لوئیس» آموخت» کاترین می‌نویسد «جرج از هر فرصتی برای 
عشقبازی با من استفاده می کرد و مرا با حرارت زیادی در آغوش می‌فشرد» ولی رابطه 
من با او از همین حد و چند بوسه تجاوز نکرد...» کانرین اضافه می کند که «جرج 
از من تقاضای ازدواج کرد و من درپاسخ او گنتم که پدر و مادرم با ازدواج ما 
موافقت نخواهند کرد. او گفت اگر از رضایت من مطمئن شود با پدر و مادرم 
صحبت خواهد کرد. من پاسخ دادم که در صورت موافقت والدینم حاضرم با او 
ازدواج کنم...» ولی دائی سوفیا ظاهراً فرصتی برای این مذا کره نیافت» زیرا وصول 
نامه‌ای از برلن ر گر در جوان را تفییر داد. 


۳ 


پادشاه پرو س 


نامه‌ای که در پایان فصل گذشت به آن اشاره شد روز اول ژانویۀ سال ۷٤٤‏ 
به‌دست والدین سوفیا رسید. نامه از سوی «برومر»۱ رئیس تشریفات دربار دو ک 
هولشتاین» یعنی همان شاهزاده کارل پتر که | کنون ولیعهد روسیه بهشمار می‌رفت» 
برای پرنس کریستیان آگوستوس و همسرش پرنسس یوهانا ارسال شده بود. در این 
نامه» بروهر از پرنسس یوهانا درخواست کرده بود «در اسرع وقت به‌اتقاق دختر 
بز رگش پرنسس سوفیا» عازم روسیه شونه و به حضور ملک الیزابت اول روسیه 
برسند. در این نامه تأ کید شده بود که موضوع مسافرت باید کاملاً محرمانه باشد و 
همین مطلب بود که پرنسس یوهانا راء با هم اشتیاقی که برای سفر به سن‌پترزبورگ 
و معرفی دخترش به حضور ملکه روسیه داشت» تاحدی نگران می کرد. زیرا مفاد 
دعوتنامه حا کی از پیشنهاد رسمی ازدوا ج یا خواستگاری از سوفیا نبود و ا گر سونیا به 
هر دلیل مورد پسند ملکه واقع نمی‌شه و ازدواج سر نمی گرفت سوفیا و خانواد او 
اسپاب مسخره و مقمحک؛ دربارهای اروپا می گردیددند. پدر و مادر سوفیا مدنی در 
پذپرفتن دعوت سفر پرنسس پوهانا و سوفیا به روسیه دچار نردید بودند و این نردید و 
نگرانی بیشتر از سوی پدر سوفیاء پرنس کریستیان آگوستوس ابراز می‌شد» زرا او 
به‌هيچ‌وجه نمی‌نوانست این موضوع را به‌خود بقبولاند که دخترش رنج چنین سفر 
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دور و درازی را بدون حصول اطمیثان از نتيجه آن بر خرد هموار سازد. آنچه بر 
نگرانی او می‌افزود این بود که به‌تاز گی یک شاهزاده خانم دیگر آلمانی که عنوان 
نایب‌السلطنه روسیه را داشت به‌دستور همین ملک الیزابت» که | کنون همسر و دختر 
او را به روسیه دعوت می کرد؛ از مقام خود خلم و زندانی شده بود. آیا خطر ورغ 
کودنای دیگری در روسیه چنین سرنوشت شومی را برای دخثر او رقم نمی‌زد ؟ 

عامل مہم دیگری که پدر سوفیا را در پذیرفتن دعوت سفر همسر و دخترش 
به روسیه دچار تردید می‌نمود این بود که به‌فرض پسندیده شدن سوفیا از طرف ملکه 
روسیه» گرویدن سوفیا به مذهب ارندو کس» که مذهب رسمی روسیه بوده یکی از 
شرایط اصلی ازدواج او با ولیسبد روسیه به‌شمار می آمد. درحالیکه پرنس کریستیان 
آ گوستوس یکی از پیروان متعصب لوتر (پیشوای مذهب پروتستان) بود و اگر اصرار 
و اشتیاق همسرش برای استقبال از شانس انتخاب دخترشان برای همسری ولیعپد 
روسیه در ميان نبود تردیدی در رد این دعوت په خود راه نمی‌داد. 

بدنبال نامه «پرومر» نامه‌ای شم از طرف پادشاه پروس به‌عنوان پرنسس یوهانا 
واصل شد. پادشاه پروس در این نامه صریحاً به شانس ازدواج ولیحهد روسیه با 
پرنسس سوفقیا اشاره کرد و تأکید نموده بود که مصلحت پروس و همه آلمانیپا 
ایجاب می کند که این ازدواج سریگیرد. پادشاه پروس در این نامه به اهمیت نقشی 
که خود پرنسس پوهانا می‌توانه با هرش و فراست خود در این سفر اپنا کند اشاره 
کرده و نوشته برد که پرنسس باید با استفاده از این موقعیت و نفوذ در ملک روسیه 
حدا کثر تلاش خود را در راه حفظ منافم پروس به‌عمل آورد. 

سوفیا در روزهای نخست از آنچه در اطراف او می گذشت خبر نداشت؛ ولی 
هیجان پدر و مادر و جروبحث طولانی آنما در اطافهای دربسته سوفیا را مترجه این 
واقعیت کرده پود که موضوع مهمی در مپان است و کم و بیش دریافته بود که این 
مرصوع مہم به او ارتباط دارد. کاترین کبیر در خاطرات خود پس از اشاره به این 
روزهای پرهیجان می‌نویسد سرانجام مادر مو صر ع سفر و شانس ازدواج با پتر سوم 
پادشاه آیندٌ روسیه را با من درمیان گذاشت و افزود که هرچند شانس بزرگی به من 
روی آورده نباید بعضی مخاطرات و اوضاع بی‌تبات روسیه را از نظر دور بداریم... من 
درپاسخ گفتم که اگر اراد خداوندی بر این امر تعلق گرفته باشد و حکم سرنوشت 
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چنین باشد ثبات و استقرار آن کشور هم در سایۂ لطف الپی تأمین خواهد شد. و 
افزودم که من جرأت مقابله با این مخاطرات را دارم و قلب من گواهی می‌دهد که 
همه‌چیز بخوبی بر گزار خواهد شد. مادرم برای اولین‌بار به علاقه برادرش جرج به من 
اشاره کرد و گفت پس جرج چه خراهد گفت؟ من از خجالت سرخ شدم و گفتم 
او فقط می‌تواند سعادت و نیکبختی مرا آرزو کند. مادرم دیگر چیزی نگفت و برای 
گفتگو با پدرم نزد او رفت...». 

پرنسس پوهانا که با اطمینان از علاقه و اشتیاق سوفیا به ازدواج با ولیسهد 
رسیه ارت قلب پشتری یل بد» سرام بر تددها و گرانیهای همسرشی ال 
آمد و پیش از آغاز سفر به روسیه به‌اتفاق همسر و دخترش عازم برلن شد. فردریک 
دوم پادشاه پروس آنما را به برلن دعوت کرده بود تا هم از نزدیک سوفیا را ببیند و 
هم شخصاً با پرنسس پوهانا دربارة مأموریتی که می‌خواست به وی در دربار روسیه 
محول نماید مدا کره کند. فردریک دوم دروافع می‌خرابست پرنسس یوهانا نقش یک 
مأمور مخفی را برای او در روسیه بازی کند و پرنسس نیز برای جلب رضایت پادشاه 
از ایفای چنین تقشی استقبال می‌نمرد. 

فردریک دوم؛ که در اين تاریخ سی سال داشت» تازه جانشین پدرش فردریک 
ویلملم اول شده بود. کاترین کبیر در خاطرات خود از فردریک ویلہلم اول به‌عنوان 
«پادشاه منفوری که مردم هنگام مرگ او جشن گرفته و به هم تبریک می گفتند» 
یاد می کنه و برعکس فردریک دوم را مردی هوشمند و بانرهنگ و کاملاً متفاوت با 
په‌رش می‌خواند. فردریک دوم از حیث صلایت و استعداد جنگی هم دست کمی از 
پدرش نداشت و در اتحاد المانیپا نحت سرپرستی پادشاهی پروس نقش مممی ایفا 
نمود. فردریک دوم را همه شاهزاد گان آلمانی که بر پرنس‌نشین‌های کرچک آن 
سرزمین فرماتروائی می کردند» به‌عنوان یک دولتمرد لايق و یک سردار بر جسته» 
می‌ستودند و پرنسس پوهانا و دخترش نیز ازجمله ستایشگران او به‌شمار می آمدند. 

پروس در این تاریخ موقعیت بسیار حساسی داشت و فرمانروایان این کشور 
می‌بایست در برابر نهدیدات و مطامع دو همسایة تیرومند» انریش در شرف و روسیه 
در شمال که رنیب یکدیگر نیز بودند» سیاست ماهرانه و خدعه آمیزی در پیش 
بگیرنه. پروس نسبت به دو امپراطوری بز رگ همسای؛ خود کشرر کوچکی بود و 
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برای فردریک دوم» که آرزوهای دور و درازی برای توسعه قلمرو حکومت خود 
داشت» دوستی با روسیه و یا حداقل اطمینان از اينکه روسیه در صف دشمنان او قرار 
نخواهد گرفت» حائز اهمیت زیادی بود. روسیه از آغاز سلطتت ملک الیزاہت سیاست 
خصمانه‌ای نسبت به پروس درپیش گرفته بود» و علت این روی غیردوستانه» علاوه بر 
احساسات ضد آلمانی که پیش از جلرس الیزابت بر تخت سلطنت روسیه در آن 
کشور بوجود آمده بود» نفوذ صدراعظم روسیه در آن زمان» بستوژف‌ریومین" بود. گنت 
ریومین مخالفانی هم در دربار روسیه داشت؛ که نردریک دوم با استفاده از نفود و 
موقعیت آنها توائست یک پرنسس آلمانی را نامزد همسری ولیعپد روسیه بنماید. 
مخالفان صدراعظم می کوشیدند با ترئیب دادن این ازدواج از قدرت او بکاهند و 
عروس آینده را در برابر وی قرار دهند. بدین‌سان برنامهٌ ازدواج سوفیا با ولیعهد 
روسیه یک طرح سیاسی برد و اصرار پادشاه پروس و رئیس تشریفات ولیسهد روسپه 
برای اینکه موضوع مسافرت پرنسس سوفیا و مادرش به روسیه کاملاً محرمانه بماند 
بیشتر به‌منظور جلوگیری از تفتین مخالفان این ازدواج و تحریکات احتمالی 
صدراعظم بستوژف ریرمین بود. 

از سوفیا و والدینش استقبال شایانی در برلن ب‌عمل آمد» ولی پرنسس بوهانا از 
بیم آنکه سوفیا مورد پسند پادشاه قرار نگیرد» به‌بهانه بیماری وی از نشان دادن او به 
پادشاه پروس طفره می‌رفت. باوجود این فردریک دوم با دعوت سوفیا و والدینش به 
یک مجلس مممانی در دربار درصدد دیدار و گفتگو با سوفیا برآمد. پرنسس یرهانا 
به فرستاده دربار پروس گفت که چون سوفیا لباس مناسبی برای حضور در ضیافت 
دربار را ندارد نمی‌تواند در این مجلس مهمانی حاضر شود. پادشاه پروس لباسپای 
خواهر خودش را که هم‌سن‌وسال سوفیا بود برای او فرستاد و دیگر بجان‌ای برای 
خودداری وی از حضور در ضیافت دربار بافی نماند. 

دختر جران» که هنوز چپارده سال بیش نداشت» بطوری که در خاطرات 
کاترین کبیر از این دوران آمده است» وقتی برای نخستین‌بار در لباس فاخر درباری 
در مجلس ضیافت پادشاه پروس حضور یافت» خیلی خجالت می کشید و هنگامی که 
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دریافت در این مبمانی در میز مخصوص پادشاه و در کنار او خواهد نشست بیشتر 
دچار اضطراب شد. فردریک دوم برای اینکه به‌تنبائی با سوفپا صحبت کند و به 
خصوصیات اخلاقی او پی ببرد» از خانواده عروس آینده دربار روسیه فقط خود سوئیا 
را سر میز خود دعوت کرده بود و برای مادر عروس در سر میز ملکه جا تعیین کرده 
پودند. کاترین می‌نویسد اضطرابات و خجالت او با این احساس که برای او اهمیتی 
بیش از سایر مهدعوین در این ضیافت فائل شده‌اند نسکین یافت و بخوبی از عهده 
مصاحیت با پادشاه و پاسخ دادن به سئرالات متعدد او پر آمد. پادشاه پروس برای 
آ گاهی از میزان معلومات دختری که برای همسری ولیعبد روسیه درنظر گرفته شده 
برد سئوالات گرا گونی از اپرا و نمایشنامه گرفته تا موسیقی و رقص با وی درمیان 
گذاشت و سوفیا که بیش از همه دختران هم‌سن وسال خود در هر رشته مطالعه کرده 
بود در هر مورد پاسخ‌های مناسبی به پادشاه می‌داد و هرچه این گفتگو بیشتر به‌طول 
می‌انجامید سوفیا با آرادش و راحتی و فصاحت بیشتری سخن می گفت «بطرری که 
همه مدعوین از دور و نزدیک با شگفتی و اعجاب گفتگوی طولانی شاه را با یک 
دختر خردسال نظاره می‌نمودند». برخلاف تصور مادر؛ سوفیا با آرایش زیبای 
موهایش و لباس فاخری که بر تن کرده بود از زیبائی و جاذبة چشمگیری بر خوردار 
شده برد و پادشاه پروس در پایان این مجلس مبمانی» نه فقط از هوش و ذ کاوت و 
وسعت معلومات پرنسس جوان» بلکه از زیبائی و ظرافت او هم ستایش نمود. 

مجلس مہمانی پادشاه پروس خاطره‌ای فراموش نشدنی در شاهزاده خانم 
جوان بای کات و جل سوا فر ای صیافت» که بی از خد تور و انتظار 
خود او و پدر و مادرش بود» موجب قوت قلب و اعتماد به‌نفس وی در سفر طولانی به 
روسیه شد؛ ولی عروس آیند؛ دربار روسیه خیلی زود می‌بایست متوجه این واقعیت 
می‌شد که روژیاهای شیرین او چه تلخی‌ها و نا کامی‌ها و مشکلاتی به‌همراه خواهد 
داست. 

سوفیا در آغاز این سفر از پرستارش سادموازل کاردل» که از دل و جان او را 
دوست داشت» جدا شد بی‌آنکه هنگام وداع» از اینکه سفری طولانی و احتمالاً بدون 
باز گشت درپیش دارد» با ارسخنی بگوید. حال هنگام وداع از پدر برد» زیرا پدر به 
روسیه دعوت نشده برد و علت خودداری از دعوت وی به روسیه هم ظاهرا تعصبات 
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مذهبی او و عدم رضایت وی از گرویدن دخترش به مذهب ارتد وکس بود. سوفیا 
هنگام خداحافظی از پدر به‌سختی کت هرچند نمی‌دانست که این آخرین دیدار 
او با پدرش می‌باشد و دیگر هر گز او را نخواهد دید. 

از آنجا که در دعوت پرنسس یرهانا و دخترش به روسیه» رسماً موضوع 
خواستگاری عنوان نشده بود» مسافرت آنها بدون نشریفات رسمی و بطور خصوصی 
انجام می گرفت. آنہا ائاثیه زیادی همراه نداشتند و همراهانشان در این سفر به یک 
مهماندار به‌نام مسیو دولاترف"» ندیمه‌ای به‌نام مادموازل دو کاین" و یک آشپز و چند 
خدمتکار محدود می‌شد. صدراعظم روسیه هم که قبلا به مخالفت او با آلمانیبا اشاره 
شد از موضوع مسافرت یک پرنسس آلمانی و دخترش به سن‌پترزبررگ و احتمال 
ازدواج ولیسید روسیه با یک شاهزاده خانم آلمانی اطلاع نداشت و برای اينکه از 
مخالفت و کارشکنی او در این امر پیش گیری شود» پرنسس پوهانا با نام مستعار و 
اوراق جعلی « کنتس رینبک»* به روسیه سفر می کرد. 

غم و اندوهی که هنگام ترک بندر «اشتتین» و خاطرات دوران کود کی به 
سوفیا دست داد با نزدیک شدن په سن‌پترزبور گ جای خرد را به شور و هیجان 
می‌داد. او در روژیاهای دوران نرجوانی خود زند گی پرجلال و جبروتی را که انتظارش 
را می کشید مجسم می‌ساخت و ه رگز نمی‌توانست رنج‌ها و مشکلاتی را که درپیش 
روی خود دارد پیش‌بینی نماید. تنها اراحتی او در این سفر» سرمای سخت زمستان و 
بدی وضع جاده‌ها طی شش هفته مسافرت با کالسکه یا سورنمه از پانزدهم ژانویه تا 
۱ فوریه سال ۱۷٤٤‏ بود» هرچند وفتی که آنها به سن‌پترزیور گ رسیدند تاریخ 
زسمی روسیه دهم فوریه بود» زبرا کلیسای ارتدو کس روس نقویم کلیسای گریگوری 
را که در ساپر کشورهای مسیحی رایج بود قبول نهداشت و نويم روسیه بازده روز 
عقب‌تر از نقویم رایج در کشورهای دیگر مسیحی بود.ء 


Monsieur de ۲۲‏ -3 
Mademoiselle de Kayn‏ 4 
Countess Reinbeck‏ -5 
۲- تقویم روسیه تا انقلاب بلشویکی سال ۱۹۱۷ روسیه با سایر کشررهای مسیحی تفلوت 
داشت» تااینگه پس ار انقلاب بهدسثور لین با تقویم کشورهای دیگر هماهنگ گردید سم 


۳۰ کاترین کبیر 


مهمترین موضوعی که نه پرنسس پوهانا و نه دخترش سوفیا» در این سفر 
ولا و ت یی آن فک نمی کرو شا هوادیت خروشتان و بار ای برد ک 
انکیزه و موضوع اصلی این سفر به‌شمار می‌آمد. تنپا فکر و د کر آنہا عنوان و القاب 
و مقام حال و آبنده شاهزاده کارل پتر سابق و گراندوک پتر ندورویج" ولیعهد 
کنونی روسیه بود که دیر یا زود تاج سلطنت امپراطوری روسیه را بر سر می‌نہاد و 
دختری که سانس ازدواج با او را پیدا می کرد ملکه پا «امپراتریس» آیندهٌ روسپه 
په‌شمار می‌آمد. آنہا کم و بیش می‌دانستند که ولیعهد روسیه از سلامت کامل 
برخوردار ئیست» و از نظر فکری هم تاحدی عقب‌مانده اسب و ممکنست هر گز مرد 
عاقل و بالغی نشرد» ولی آنچه برای سوفیا و مادرش اهمیت داشت عنران ولیعهدی 
روسیه و تاج ملک؛ امپراطوری پتر کبیر بود. 

در طول سفر با کالسکه و سورتمه از میان جنگلبا و استپهای پوشیده از برف 
روسیه» سوفیا و مادرش بیشتر در این اندیشه بودند که چگونه توجه و علاقه ملکه 
روسیه را به طرف خود جلب نمایند. ملک؛ الیزابت تصویری از خود در یک قاب 
الماس‌نشان برای پرنسس یوهانا» خواهر شوهر مترفای خود فرستاده بود و سوفیا با 
تماشای این نصویر» که زنی متشخص و باابهت با چشمان آبی درشت را نشان 
می‌داد» نادیده نسبت به این زن احساس احترام می‌نمود. از نظر سوفیا او زن کاملی 
بود که می‌بایست مظیر و نموه هم نیکی‌ها باشد و تمام صحبت‌های مادرش با او 
نیز در اطراف این موضوع دور می‌زد که چگونه باید علاقه و محبت این زن را 
به‌طرف خود جلب نماید. درباره ولیعبد روسیه و همسر احتمالی آیندهٌ سوفیا صحبت 
مادر و دختر منحصر به خاطره‌ای بود که سوفیا از لات و بازیهای کرد کان کردا 
او در چنه سال قبل داشت» و دربار" موضوع گرویدن سوفیا به مذهب ارندو کس؛ 
که یکی از شرایط ازدواج او با ولیعهد روسیه به‌شمار مي‌آمد بحث زیادی بین مادر و 
دختر به‌عمل نیامد؛ زیرا هیچ‌یک از آنہا برخلاف پدر سوفیا تعصبی دربار؛ مذهب 
پروتستان نداشتند و شرط گرویدن به مذهب ارتدو کس را مائمی در راه شانس بزرگی 
چون ازدواج با ولیعبد روسیه نمي‌دانستند. 


7- Grand Duke Peter Fedorovich 


کانرین کبیر ۳۱ 


با همه امیدها و آرزوها» آنچه درطول سفر روسیه سوفیا را نگران می‌ساخت» 
محیط غریب و احساس بیگانگی نسبت به مردمی بود که می‌بایست در میان آنہا 
گے گنت کانرین کبیر سالا بعد این احساس را در خاطرات خود چنین بیان 
می کند که «هیچ ملتی به اندازه روس‌ها در یافتن تقاط ضعف و کمبودهای خارجیان 
و به‌رخ کشیدن آنچه به‌نظر آنہا عیب و نقص به‌شمار می‌آید مستعد نیستند» و این 
احساس شاید از نفرت ذاتی آنها نسبت به بیگانگان سرچشمه می گیرد». سوفیا 
مشکل زنه گی در میان روسپا را از همان برخوردهای نخستین با مردم این سرزمین 
دریافت» ولی دیگر راه پر گشتی برای خود نمی‌دید و برعکس در ابن اندیشه بود که 
چگونه می‌تواند با گرمی خود راهی در قلبهای سرد و یخ‌زد؛ این ملت پیدا کند. 


٤ 


روسیه در فرن هجدهم 


روسیهٌ فرن هجدهم» که پرنسس آلمانی به اميد ازدواج با ولیعہد آن کشور 
رنج سفری طولانی و پرمشقت را بر خود هموار ساخته ہود» یک کشرر «تمام 
اروپائی» به‌شمار نمی‌آمد. وضم روسیه فرن هجدهم را نسبت به اروپای آنروز» شاید 
بتوان با رابطهٌ امروز ژاپن یا ایالات متحده آمریکا با اروپا مقایسه نمود» هرچنه این 
خود نوعی فیاس مم‌الفارق است. روسپا از حیث نژاد و فرهنگ و حداقل مذهب 
یک ملت آسیائی نبودنه» ولی تا اوائل قرن هجدهم تقریباً ارتباطی با غرب نداشتندء و 
در نظر اروپائیان مردمی بیگانه با فرهنگ و رسوم متفاوتی به‌شمار می‌آمدند. 

از نظر نژادی و زبان» روسیه بک کشور اسلاو محسوب می‌شد» هرچند هجوم 
اقوام گونا گون به این سرزمین درطول فرنها خون اقوام مغول و یونانیا و 
اسکاندیناویپا را به مردم این کشور تزریق کرده بود. حتی نام روسیه هم از واه 
اسکاندیناوی 5 گرفته شده است. از فرن دهم میلادی به‌بعد روسیه تحت‌تأثیر 
فرهنگ و سنن امپراطوری بیزانس قرار گرفت» هرچند روسها هر گز مانند ملل اسلاو 
و منطقه بالکان مستقيماً وابسته به امپراطوری روم شرقی نشدنه. روسیه که در سر راه 
بزرگ تجارتی بین شرق و غرب گذرگاه اقوام و ملیتهای گرنا گونی بود تا قرن 
شیردهم مانند بسیاری از کشورهای غربی حکومت واحدی نداشت و سرزمین پہناور 
روسیه بین چندین حکومت فئودال نظیر امپرنشین‌های « کیف» و «ولادیمیر» و 


کاترین کبیر ۳۳ 


«سوزدال» و «ربازان» نقسیم شده بود. در کنار این سگومتمای سودالی»؛ که غالبا با 
هم در جنگ و جدال بودند» چندین حکومت مستقل شهری نظیر «ر و گورود» و 
«پسکوف» نیز در نقاط مختلف روسیه پا به عرص وجود نېاد. روند پیشرفت و توسعه 
در روسیه در این تاریخ با سایر کشورهای غرب در فرون وسطی تفاوت زیادی 
نداشت» تا اينکه فاجعه‌ای این روند را بکلی د گر گون ساخت. 

این ناجعه» حمله افرام مغول به سرزمین روسیه بود. فرزندان و سرداران 
چنگیزخان پس از فتح سرزمین‌های آسیای میانه از شمال به سه ت رو-یه و از 
جنوب به سوی ایران: روانه شدند «کرت‌بای فئودالی و شهری روسیه یکی پس ار 
دیگری سرنگون شدند» شهرها و آبادیپائی که در برابر مپاجمان مفاوست مي‌کردند 
در آتش سوختند و بخش اعظم سرزمین روسیه تا سواحل رود ولگا به‌تصرف 
مپاجمان مغول درآمد. روسیه نزدیک به سه قرن با دئیای غرب رابطه نداشت و 
همسایگان شمالی و غربی روسیه هم از موقعیت استفاده کرده بافیمانده سرزمین 
روسیه را که مجاور اروپا بود به‌تصرف خود درآوردند. لپستانیها» سوندیهاء 
لیتوانیائی‌ها و شوالیه‌های آلمانی از یک‌سو و قوم تاتار از سوی دیگر بر سرزمین‌های 
غرب و جنوب‌غربی روسیه چنگ انداختند. تاثارها یک حکومت سلطنتی در جنوب 
روسیه بوجود آوردند و ارتباط این سرزمین را با کشورهای دیگر اسلاو و امپراطوری 
بیزانس قلع کردند. 

روسپا از قرن شانزدهم برای رها ساختن خود از قید سلطة بیگانگان به 
جنب‌و جوش افتادند و در رأس این حر کت سکنه مسکو و اطراف آن قرار داشتند. 
مسکو نه قدیمی‌ترین و نه بزرگترین شهر روسیه آن زمان بود» ولی شاهزاد گان مسکو 
در اواخر قرن پانزدهم با حمم آوری قوا و نرد با تاثارها شبرتی کسب کردند و 
پیدایش اهیر نشمن «مسکه ء) حاصل ب وزنسابی بود که در جنگ با تاتّارها نيب 
مسکوی‌ها شد. ایوان سوم (۱4۱۲-۱۵۰۵) نخستین فرمانروای مسکوی بود که پس 
از رها ساختن این سرزمین از بوغ ناتارها با شاهزاده خانمی بنام «سوفیا - 
پالائولوژینا»۱ که از اعقاب امپراطوران بیزانس بود ازدواج کرد و به‌عتوان قهرمان 


1- Sophia Palaeologina 


۳ کاترین کبیر 


مذهب ارتد وکس یونانی» راه امپراطوری بیزانس را درپیش گرفت. او می‌خواست 
روسیه را پس از بیزانس که روم شرقی يا روم دوم خوانده می‌شد به روم سومی تبدیل 
کند» ولی عمرش برای تحقق بخشیدن به این آرزو کفاف نداد. 

ایوان چارم که در تاربخ روسیه به ایوان مخوف شپرت یافته است فتوحات 
ایوان سوم را دنبال کرد و تمام سرزمین‌های اروپائی روسیه را از چنگ تاتارها بیرون 
آورد. ایوان چہارم پس از این فتوحات خود را تزار روسیه نامید که واژه روسی لقب 
سزار (عنوان امپراطوری روم) بود. نخستین نزار روسیه مردی فوق‌العاده سفاک بود؛ 
ولی حکومت استبدادی و مطلقه خود را بر روسیه مأموربتی از جانب خداوند 
می‌دانست و خود را نمایندهٌ خدا در روی زمین می‌نامید! 

ایوان مخوف با همه وحشتی که در دلا انکنده بود در پایان عمر کشوری 
آشفته و ازهم گسیخته برجای گذاشت» و انفجار نارضائی‌ها مدت هشت سال بعد از 
مرگ او روسیه را در آشوب و هرج و مرج فرو برد. در دوران این آشوب 
هشت‌ساله» که جبران خسارات ناشیه از آن یک قرن به‌طول انجامیدء لهستانیبا بخش 
بز ر گی از قلمرو امپراطوری مسکوی را به‌تصرف خود در آوردند تا اينکه در دوران 
سلطنت اولین تزار از خاندان «روماتوف»» میخائیل فلودورویج" که تا سال ۱56۵ بر 
روسیه حکومت کرد روسما سرزمین‌های اشفال‌شده خود را از لمستانیها بازپس 
گرفتند و روسیه حیات تازه‌ای را در سای صلح و آرامش اتخاذ نمود. 

اما پزر گثرین بحول در روسیه در زمان سلطنت دومین پادشاه خاندان 
زوناترفه آلکسی آغاز د تا فا ار ساطقت لکش روا از غر گونه تماص و 
رتباط با غرب بیمناک بودند و همین گریز و انزوا موجب عقب‌ماند گی روسیه در 
مثایسه با کشورهای دیگر اروپا شده بود. آلکسی این سد را شکست و تلاش او برای 
ایجاد رابطه با کشورهای اروپاء هرچنه با مخالفتما و مقاومتمائی از سوی نجبا و 
شاهزاد گان و رهبران مذهیی مواجه شدء ثمرات مثبتی بهبار آورد. 

هنگامی که «پتر» پسر کوچک آلکسی به‌سلطنت رسید» روسیه در مسیر 
«غربی‌شدن» قرار گرفته بود» باوجود این هنوز هم کسانی که جرأت می کردند 


2- Michael Feodorovich 


کاترین کبیر 


زبانہای خارجی را آموخته و به آن تکلم کنند و پا لباسپهای غربی بپوشتد» از سخن 
گفتن به زبانهای خارجی در مجامم عمومی یا پوشیدن لباسپای غربی در انظار عموم 
پرهیز داشتند. پتر اول که در تاریخ روسیه به لقب پتر کبیر شپرت پافته بود در چنین 
جوی بر تخت سلطنت روسیه نشست و برای پی بردن به شرایط زند گی در کشوری 
که سوفیاء کاترین کبیر آینده» بر آن قدم می‌نهاد» باید نخست حوادث 


که شگفت‌انگیز دوران سلطنت نتر کر را از نظر بگذرانيم. 


پتر کبیر 


تزار آلکسی هنگام مرگ یک پسر و یک دختر از همسر اول خود و دو پسر 
از همسر دومش داشت. پسر بزرگتر ب‌نام تزار فیودور سوم بر تخت سلطنت نشست» 
ولی مدت کوتاهی پس از جلوس بر تخت سلطنت در سال ۱۸۲ رگا شت 
خراهر او سوفیا» که خواهر ناتنی دو پسر دیگر تزار آلکسی» پتر و اپوان بود» تا 
رسیدن آنان به سن بلرغ به‌عنوان نایب‌السلطنه زمام امور را به‌دست گرفت. ایوان 
برادر بزر گتر عقب‌مانده بود و تفویض مقام سلطنت به پتر» برادر کوچکتر» پس از 
رسیدن او به سن بلوغ طبیعی به‌نظر می‌رسید» ولی سوفیا که خود تشنه قدرت و مقام 
بود نمی‌خواست اختیارات سلطنت را به برادر ناتنی خود وا گذار نماید و از هیچ کاری 
برای نداوم جکومت خود رو کردان نبود. 

جاه‌طلبی‌های سوفیا» زند گی را بر پتر و مادرش تلخ و دشوار ساخت. آنہا 
حتی بر جان خود ایمن نمودند» زیرا هر آن این امکان و جود داشت که سوفیا برای 
تداوم سلطنت خود بر روسیه» جانشین آپنده خود را از ميان بردارد. پتر خود در 
جریان شورش سربازان گارد که طرفدار سوفیا بودند شاهد قتل فجیم دائی و 
پدرخواند؛ مادرش بود و از آن به‌بعد همواره از ابنکه چنین سرنوشتی در انتظار خود 
او باشد در بیم و اصطراب به‌سر می‌برد. 

سرفیا» حتی پیش از آنکه فرصتی برای از میان برداشتن جانشین خود بدست 


کاتربن کبیر ۳۷ 


آورد» با کوتاهی در تعلیم و تربیت پتر می کوشید از شانس او برای احراز مقام 
سلطنت بکاهد و صلاحیت وی را برای انجام وظایف خطیر چنین مقامی مورد تردید 
قرار بدهد. سوفیا تعمداً از تعیین مربیان شایسته‌ای برای تعلیم و تربیت پتر خودداری 
نمود و مردی که بعدها بزر گترین تحول را در تاریخ روسیه پدید آورد قادر به 
خواندن و نوشتن صحیح زبان روسی» و هیچ زبان دیگری نبود. 

اما پتر؛ که جوانی پرنحرک و تشن آموختن بود» مربیانی را که خواهرش از 
او دریغ کرده بود در کوچه و خیابان می‌یانت. او بیشتر اوقات روزانُ خود را به 
گردش و بازی در خیابانهای «محل آلمانی» مسکو می گذراند. ناحیهٌ آلماني مسکو 
شبیه یک شهر کوچک اروپائی در قلب مسکو بود» که بیشتر تجار خارجی مقیم 
شہر و هنرمندان و پیشه‌ورانی که می‌خواستنه متاع خود را به خارجیان بفروشند در 
آنجا سکونت داشتند یا برای عرض؛ کالاهای خود به این قسمت شهر می آمدند. 
محله « آلمانی» که نام این تمت سیر اش زو آن گذاشته شده بود» په این معنی 
نبود که سکنه آن» یا کسانی که به این قسمت شپر رفت وآمد می‌کنند» آلمانی 
هستند. در آن زمان به‌علت کثرت رفت وآمد آلمانیا به روسیه» مردم همه خارجی‌ها 
را « آلمانی» می‌خوانه‌ند» درحالی که پس از باز شدن درهای روسیه به روی خارجیان 
در زمان سلطنت تزار آلکسی» علاوه بر آلمائیها» انگلیسیها و هلندیها و سویسی‌ها و 
ملیتهای دیگر اروپائی نیز به این کشور رفت وآم. میکردند. 

پتر» علیرغم مخالفت و نگرانی مادرش از رفت وآمد او به محل آلمانی‌ها و 
معاشرت پتر با خارجیان» حاصر نبود از این تفریح و تفرج روزانه خود دست بردارد. 
پتر در جریان این معاشرتہا نه فقط با فرهنگ غربي آشنا شد و فنون و هترهای 
مختلفی را آموخت» گروهی از جوانان مسکو را هم به دور خود جمم کرد و یک 
دست موزیک بوجود آورد. پتر دست؛ مرزیک خود را با فنون نظامی هم آشنا کرد و 
خبرهائی که از فعالیشهای پتر به گوش خواهرش می‌رسید» عزم او را در مورد از میان 
پرداشتن پتر استرارتر ساخت. شایعهٌ دور دستور فتل پتر از طرف سوفیا» در سال 
۹ مردم سکرو را که از حکومت نایب‌السلطنه راصی نبودند به جنب‌وجوش 
واداشت؛ و پتر فرصت را غنیمت شمرده با همان «ردست؛ موزیک» خود به‌طرف کاخ 


سلطنتی به‌راه افتاد. اهالی مسکو در مسیر طرلائی بین محلهٌ آلمانی تا کاخ سلطنتی به 
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دسته مرزیک پتر پیوسنند و افراد کا ات ور ترایز تا جمعیت تسلیم 
شدند. 

پتر جوان» که چنین سهل و آسان به قدرت رسیده بود» نخست خواهرش 
سوفیا را روان صومعه کرد و سپس مادرش ناتالیا را به‌عنوان نایب‌السلطنه بر تخت 
سلطنت نشاند. هدف پتر پس از تفویضص اختیارات سلطنت به مادرش» سفر به 
کشورهای اروپائی برای آموختن علوم و فنون جدید و آگاهی از رموز پیشرفت 
اروپانیان برای به کار بردن آن در کشور خود بود. 

مادر پتر تا هنگام م رگ خود در سال ۱۹۹٤‏ به‌عنوان نای‌السلطنه بر روسیه 
حکومت کرد و در این مدت پتر بیشتر در کشورهای اروپائی به سیر و سیاحت با 
کار در کارخانه‌ها و مراکز صنحتی و نظامی مشغول بود. پتر بدون استناده از 
امتیازات و نشریفات مقام سلطنت» با نام مستعار «پتر میخائیلوف» در کشورهای 
اروپائی سفر می کرد و در طول این سفر مدتی طرلانی به‌عنوان کار گر ساده در 
کارخانه‌ها و تأسیسات نظامی و صنعتی کار کرد» که از آن‌جمله مخصوصاً بايد به 
قریب دو سال کار در یک کارخانه کشتی‌سازی در هلند اشاره نمود. 

پتر هنگامي که به‌دنبال مرگ مادر رسماً وظایف مقام سلطنت را برعهده 
گرفت» با اینکه از سواد کلاسیک و خواندن و نوشتن به زبان روسی و دیگر زبانہا 
نھر تیان داشت س ار ھر روسی دیگر با فرف‌کت مین اروا اقا ده رد 
و از بسیاری از علوم و فنون زمان خود آگاهی داشت. اولین کار او در مقام تزاره 
تجدبه سازمان ارتش روسیه و تبدیل آن به یک سازمان متضبط بر مبنای معیارهای 
ارویائی بود. پتر اول» که بعدها به‌عنوان بر کت شپرت یافت» پس از نجدید سازمان 
ارتش به توسعۀ قلمرو حکومت خود پرداخت و طی سی سال سلطنت خود» کشور 
کوچکی را که به نام «مسکری» شهرت داشت» به امپراطوری بز رگ روسیه مبدل 
ساخت. او نیروی دریانی روسیه را بنیان نہاد و با ایجاد ناو گان نیرومندی در دریای 
بالتیک» نیروی دریائی سرئد را که بزر گترین قدرت دریائی آن زمان در شمال اروپا 
به‌شمار می آمد در درجه دوم افمیت قرار داد. بنای رش ایور در ساحل 
زود کان «نوا» از کارهای بزرگ دیگر اوست. ار کیو همزمان با بنای 
سن‌پترزیور گ» که یک شہر مدرن اروپائی بوده تعداد کثیری از معماران و 
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صنعتگران و متخصصین اروپائی» ازجمله آلمانیها و انگلیسیما و هلندیما را به روسیه 
جلب کرد و موجبات اقامت دانمی اسا را در روسبه فراهم آورد. در دوران سلطئت 
پتر کبیر مدارس و کارخانه‌ها و بند ر گاههای متعددی در روسیه ساخته شد و پتر کبیر 
با علاقة زیادی تمام این کارها را شخصاً و از نزدیک دنبال می‌کرد. کمتر پادشاهی 
مانند او خود را وقف کشورش کرده و به اندازهٌ او در مسیر تاریخ وطنش اثر گذاشته 
است. 

پتر کبیر» از نظر هیکل نیز مردی رشید و درشت‌اندام بود» و با همه مزایا و 
محاسنی که داشت» بسیار خشن و فسی‌القلب بود. هیچیک از نزارهاری روسیه» حتی 
ایوان مخوف» به‌اندازه او مرجب فتل نفوس مردم روسیه نشده‌اند. او حاضر به تحمل 
هیچگونه ح رکت و عقید؛ مخالفی در برابر خود نبود و حتی زمانی که پسرش 
آلکسی بر او شورید» فرزند خود را در زیر شکنجه کشت. 

پتر کبیر با معیارهای غربی مرد متمدن و بافرهنگی نبود. سفرهای متعدد و 
آشنائی او با فرهنگ و تمدن اروپا خوی وحشی او را تغییر نداد و با همه ترقیاتی که 
در دوران سلطنت وی نصیب روسیه شد» ملت روس از نظر معنوی رشد زیادی نکرد. 
یکی از عرامل موفقیت پتر کبیر در کار حکرمت گماردن اشخاص لایق و کاردان در 
رأس امور بود که صادقانه در انجام وظایفی که تزار به آنہا محول می‌نمود 
می کوشیدند. باوجود این صمیمی‌ترین و نزدیکترین دوست و محرم پتر کبیر» دوست 
ایام جوائی او منشیکرف بود که در مصاحبت او بدمستی‌ها و عیاشی‌های دوران 
جوانی را از سر می گرفت. 

در یکی از همین شب‌های میگساری و بدمستی بود که پتر با خدمتکار زیبا و 
لوند منشیکوف به نام «مارتا» هم‌پستر شد و به‌قدری از این زن عامی خوشش آمد که 
روز بعد او را با خود به کاخ سلطنتی برد و باوجود داشتن همسری قانونی» مارتا را 
به‌عنوان معشوقه خود در کاخ سلطنتی نگاه داشت. عیاشی‌های پتر و بدرفتاری او با 
همسر قانونی‌اش» پسر آلکسی را که ولیعهد روسیه به‌شمار می‌رفت درمقابل او قرار 
داد» ولی پتر پسر را از ولایتصبدی خلم و به زندان افکند و مادرش را از کاخ سلطنتی 
بیرون رانده به صومعه فر ستاد. 

مارتا شش دختر برای پتر به‌دنیا آورد که چمارتای آنها در زمان حیات پثر 
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در گذشتنه و دو تن دیگر « آنا» و «الیزابت» هنگام زگ پدر زنده بودند. پتر کبیر 
پس از طلاق همسر اول خوده رسماً با مارتا ازدواج کرد و او را به نام کاترین ملقب 
ساخت. پتر همچنین رسم معمول دربار روسیه را که نعیین فرزند ارشد تزار به‌عنوان 
ولیسهد و جانشین قانونی او بود برهم زد و ب ر گزیدن جانشین را به خود تزار محول 


نمود و 


1 


پت رکبیر هنگام مر گش در سال ۱۷۲۵ پنجاه و دوسال داشت و چون انتظار 
چنین مرگ زودرسی را نمی کشید در تعیین جانشین خود کوناهی کرد. تنبا پسر او 
آلکسی که جانشین طبیعی وی به‌شمار می‌رفت در زندان مرده بود و فرزند پسر 
آلکسی نیز هنگام مرگ پتر کبیر بیش از هشت سال نداشت. 

پترکبیر یک‌سال قبل از مرگش جفن تاجگناری مفصلی را بران همسرش 
کاترین ب رگزار کرده و او را رسماً به لقب «امپراتریس روسیه» ملقب ساخته بود. 
هنگام بر گزاری این مراسم چنین به‌نظر می‌رسید که پتر کبیر تصمیم خود را گرفته و 
همسرش را به جانشینی خود برخواهد گزیه. ولی پتر رسماً این موضوع را اعلام 
نکرد» هرچند گفته شد که وی وصیتنامه‌ای در این مورد تنظیم کرده و کاترین را 
برای جانشینی خود درنظر گرفته است. 

هنگام مرگ پت رکبیر» پرنس منشیکوف ارباب و معشوق سابق مارتا؛ که 
اکنون کاترین نام داشت» مقتدرترین مرد روسیه به‌شمار می آهد و با حمایت جدی او 
از کاترین» خدمتکار سابقش بدون هییگونه مشکلی تاج ملک روسیه را بر سر نماد, 
کاترین» با لقب کاترین اول نخستین زنی بود که به‌عنوان ملکه یا امپراتریس روسیه 
زمام امور آن کشور را بدست می گرفت» ولي زمام امور روسیه در دوران سلطنت او 
عملا در دست ارباب سابفش پرنس منشیگرف بودء که در عین حال نسبت به او تعلق 


£۲ کاترین کبیر 


خاطری هم داشت. 

پرنس منشیکوف در کار حکرمت مرد قابلی نبود» ولی با تشکیل یک شورای 
حکرمتی از شاهزاد گان و نجبا کار خود را آسان کرد. نمام تصمیماتث مہم با 
مشورت اعضای این شورا اتخاذ می‌شد و کاترین اول حتی اتخاذ تصمیم درباره 
جانشین خود را نیز به همین شورا محول کرده بود. کاترین اول دو سال پس از 
مرگ پتر کبیر» در سن چہل و دو سالگی در گذشت و شورای حکومتی به توصیه 
منشیکوف» نو خردسال پتر کبیر را به جانشینی وی بر گزید. پتر پسر آلکسی ( که 
مغضوب پدر وافم شده و در زندان مرده بود) هنگامی که به‌عنوان «پتر دوم» تزار 
روسیه شد دهساله بود و هدف منشیکوف از پیشنهاد انتخاب او په جانشینی کاترین 
اول این بود که خود به‌عنوان نایب‌السلطنه و سرپرست تزار خردسال زمام امور کشور 
را در دست داسته باشد. اما با زک کاترین اول قدرت و نفوذ منشیکوف هم تیر 
نزولی پیمود و رفبای وی در شورای نجبا موجبات طرد و نبعید او را به سیبری فراهم 
ساختند . 

سلطنت پتر دوم» که دروانم حکومت شورای نجبا بر روسیه بود» بیش از 
چہار سال دوام نیافت و با مرگ او در اثر بیماری آبله» اختلاف نظرهای شدیدی بر 
سر جانشینی او بروز کرد و سرانجام شورای نجبا بر سر تعیین « آنا- ایوانووا» 
برادرزاد؛ پتر کبیر که بیوهُ یک شاهزاده آلمانی بود به‌توافق رسید؛ در حالیک دختر 
خود پتر کبیر «الیزابت» در این انتخاب حق تقدم داشت. شورای نجبا با انتخاب آنا 
ایوانووا به‌عنوان ملک جدید روسیه درواقم قصد تثبیت قدرت خود را داشت» زیرا آنا 
شرط شورای نجبا را درباره تفویضص اختیارات حکومت به این شورا پدیرفته بود و 
اعصای شورا و می کردند که آنا با موقعیت ضعیفی که در این انتخاب دارد» در 
برابر شررای نجبا مقاومتی از خود نشان نخواهد داد. 

اما پیش‌بینی شورای نجبا غلط از آب در آمد» زیرا آنا دو سال بعد با نشویق و 
تحریک ناسق آلمانی خود «بررن»۱ که روسہا او را «بیرون» می‌نامیدند شورای نجبا 


را منحل کرد و حکومت مطلقه را در روسیه یل سمت رن حکومت مطلقً 


1- Burhen 
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آنا ایوانووا بر روسیه» که ده سال به‌طول انجامید» درواقم این بورن فرزند یک ممتر 
آلمانی بود که به نام او بر روسیه حکومت می کرد. بورن مردی جسور و گستاخ و 
ماجراجو بود که حکومت خود را بر روسیه بر پاپ ارعاب و وحشت استوار ساخته و 
هر صدای مخالفی را در نطفه خفه می کرد. آنا قبل از مرگ خود در سال ۱۷4۰ 
ب‌درخواست بورن» نوه خواهرش را که طفلی دوماهه بود به جانشینی خود بر گزید. 
هد بورن از این انتخاب ادام حکومت بر روسیه به‌عنوان نایب‌السلطنه و سرپرستی 
این طفل بود» ولی پس از انجام مراسم انتصاب کودک دوماهه» که به‌عنوان تزار ایوان 
ششم خوانده شد» مادر طفل «آنا- لئوپولدونا» به کمک افسران گارد امپراطرری که 
از ابر و نپی فاسق آلمانی ملک؛ سابق به‌تنگ آمده بودند بر عليه او کودتا کرد و 
خود به‌عنوان بایب‌الساطنه قدرت را بډ ست گرفت. 

حکومت آنا لنوپولدونا بر روسیه نیز دوامی نداشت» زیرا افسران گارد 
امپراطوری که او را به قدرت رسانده بودند در دسامبر سال ۱۷۱ بر ضد خود او 
شوریدند. هدف این شورش يا کودتا بر ضد نایب‌السطنه» تفویض اختیارات سلطنت 
به دختر پت رکبیر و کانرین اول» الیزابت بود که در این تاریخ ۳۲ سال داشت و در 
تمام مدت حکومت «آنا ایوانووا» و «آنا لثرپولدونا» بر روسیه به حال تبعید به‌سر 


عي‌بر ۰۵ 


اولین کار الیزابت در مقام ملک روسیه تبعید نزار دوساله ایوان ششم و مادرش 
آنا لموپولدونا به سیبری بود. تزار مخلوع پس از بيست سال تبعید و زندان» در شن 
۲۲ سالگی در گذشت. کون هت ور سلاطین جمان بود» زیر کمتر از دو سال» 
آنهم در سن توا کي عنوان پادشاهی داشت و تمام دوران کرد کی و جرانی خود 
را به‌تلافی همین دو سال در زندان و تبعید به‌سر آورد. 

الیزابت برای جلب رضابت و خشنودی کسانی که او را به سلطئت رسانده 
بودند دست به تصفیه دربار روسیه از آلمانیپا و طرفداران و منسوبین آنہا در دوران 
حکومت اسلاگ خود زد. او تصمیم گرفت پایتخت خود را بین سن‌پترزبور گ» که 
یک شهر نیمه‌اروپائی بود و نام آلمانی داشت» و مسکو پایتخت قدیم روسیه و مر کز 
امپراطوری مسکوی تقسیم نماید و نیمی از اوقات سال را در مسکو به‌سر ببرد. 
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اليزابت همچنين نمام مفامات ممم کشوری و لشگری را به روسہا تفویض نمود و 
اعلام ذاشت که برای تجدید عظمت روسیه راه پدرش پتر کبیر را در حکومت دنبال 
خواهد کرد. 


۷ 


الیزابت 


الیزابت در سن سی و دو سالگي زنی زیبا بود و کمتر کسی می‌توانست در 
نظر اول باور کند که چنین موجود ظریف و محجوبی در راس یک توطنه کودتا بر 
ضد سلف خود قرار گرفته باشد. درواقع هم چنین بود و انسران گارد امپراطوری و 
سفیر وفت فرانسه در دربار روسیه» مار کی دولاشتاردی؛ که این نوطته را سازمان داده 
بودند به‌زحمت توانستند رضایت الیزابت را برای مشار کت در کردتایی که او را به 
سلطنت می‌رسانه جلب نمایند. الیزابت از آن بیم داشت که ترطئه کودنا کشف و 
خدثی شود و نایب‌السلطنه آنا لُوپولدونا دستور قتل وی را صادر نماید و یا حداقل او 
را تا پایان عمر در یک صومعه زندانی کند. 

الیزابت علاوه بر زبان روسی یه سه زبان فرانسه و آلمانی و انگلیسی آشنا برد 
و به هر سه زبان به‌راحتی تکلم می کرد. او برخلاف مادرش کاترین اول» که از 
رختشویی و خدمتکاری به سلطنت رسید و باوجود لباسهای فاخر و جواهرات 
گرانب‌هایش؛ هر گز نتوانست چهره و رفتار دهاتی خود را پنهان کند» زنی مبادی 
آداب و سنگین و رنگین بود و رفتار و گفتارش با مقامی که به آن دست یافته بود 
مطابقت داست. 

اما از نظر اخلاقی و رابطه با مردان؛ الیزابت در دوران طولانی دربدری و 


1. Marquis de La Chetardie 


بی‌سرپرستی خود زنی بی‌بندوبار و بی‌اعتنا به قیود اخلاقی و اجتماعی بار آمد. اولین 
نامزد او که یک شاهزادۂ آلمانی بود چند روز پس از انجام مراسم ازدواج در گذشت» 
و هنگامی که پس از مرگ پتر دوم» بر سر جانشین او بین طرفداران الیزابت و آنا 
ایوانووا اختلاف افتاد مخالفان الیزابت مدعی شدند که الیزابت با پتر دوم» که 
برادرزاد؛ خود او برد رابطه داشته و تزار خردسال را که هنوز بلوغ کامل نیافته بود 
فریفته است. پس از انتخاب آنا ایوانووا به‌عنوان ملک روسیه» که الیزابت دوران تبعید 
و دریدری خود را آغاز گرد مردان زیادی با او رابطه داشته‌اند که بیشتر از طبقات 
پایین اجتماع بوده‌اند. آخرین معشوق الیزابت» قبل از کودتایی که او را به‌قدرت 
رساند» یک دهقان‌زاد؛ خوش‌صدا و زیبای ا و کراینی بنام آلکسی رازوموسکی" بود که 
از چند سال قبل با الیزابت زنه گی می کرد. الیزابت پس از اینکه به‌عنوان ملکۀ روسیه 
بر گزیده شد به معشوق او کراینی خود لقب کنت داد و بعدها شايع شد که مخفیانه 
با او ازدواح کرده است. 

یکی از خصوصیات الیزابت» که توجه و علاقۀ مردم عادی روسیه را به‌طرف او 
چلب کرد؛ تظاهر به معتقدات مذهبی و حضور در مراسم کلیسا و احترام به 
مقدسات دینی بود. او با همین رفتار خود محبوبیت زیادی برای خود در ميان مردم 
کسب کرد و از سری دیگر با توجه و علاقة خاصی که به افسران و سربازان روسی 
نشان میداد از احترام و محبوبیت فوق‌العاده‌ای در میان آنان بررخوردار بود. الیزابت با 
اطمینان از حمایت ارتش و توده مردم می‌توانست بدون دغدغه بر روسیه حکومت 
کند» و دوران فرمانروائی بیست ساله او را می‌توان دوران آرامش و ثبات در روسیه 
نامید . 

الیزابت با هما؛ تظاهر به معتقدات مذهبی خوده زن پرهیز کاری نبود و 
بخصوص از لذات جسمی هیچگونه پرهیزی نداشت» اما آنقدر عاقل و دوراندیش بود 
که هرسرانی‌های خود را از انظار پنہان کند و کار حکرمت را با تفریحات و 
شوشگذرانی‌های خود درنيامیزد. فقط تعداد محدودی از افراد محرم و مورد اعتماد 
الیزابت از مجالس عیش و نوش شبانه او اطلاع داشتنه و مردائی را که در پایان این 
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مجالس عیش و نوش با او هم آغرش می‌شدند امپراطوران شبانه می‌نامیدند» زیرا 
هیچکس به هنگام روز آنها را در نار ملکه نمی‌دید و اگر لطف و عنایتی هم از سوی 
ملکه شامل حالشان می‌شد کسی از آن آگاهی نداشت. 

بر خلاف کاترین کبیر که در کامجوئی و هوسرانی‌های خود نیز بی‌پروا بودء 
الیزابت پس از بدست آوردن عنوان ملک؛ روسیه در انتخاب عشاق خود حزم و احتیاط 
زیادی به کار می‌برد و مخصوصاً به رازداری آنها اهمیت زیادی می‌داد. از ميان عشاق 
متعدد الیزابت» فقط نام یکی از آنہا» آلکسی رازوموسکی» که گفته می‌شد مخفیانه با 
او ازدواح کرده است» بر سر زیانپاست. نام «مار کی دولاشاناردی» سفیر فرانسه در 
روسیه را نیز که در طرح کودتا به نفع الیژابت دست داشت از جمله عشاق او نام 
برده‌اند» ولی چنین به‌نظر می‌رسد که سفیر فرانسه از این رابطه و اظهار عشق به ملکه 
روسیه بیشتر هدف سیاسی داشته و سعی می کرده است الیزابت را یا نقشه‌های لوئی 
پانزدهم» پاد شاه هم عسر او در فرانسه» همراه سازد. 

الیزابت در آغاز فرمانروائی خود پر روسیه دولتمرد مجرب و سیاستمداری را 
پنام بستوژش‌ریومین برای اداره امور کشور بر گزید. ریومین که فریب شانزده سال از 
دوران سلطنت بیست‌ساله الیزابت عنوان صدراغظمی او را داشت» مردی محیل و 
زیر ک و در عین حال خشن و سرسخت بود» ولی در نمام مدت ضدارنش نسبت به 
مخدوم خود وفادار ماند و الیزابت هم او را در مقابل تحریکات مخالفان و سعایت 
سفیران خارجی» که وی را سد راه پیشرفت مقاصد خود می‌دانستند» حمایت 
می کرد. ریومین در اقداماتی که الیزابت در آغاز فرمانروائی خود بر روسیه برای فطم 
تفوذ آلمانیپا و طرد وابستگان آنا از دربار روسیه ب‌عمل آورد سهم عمده‌ای داشت» 
و فردریک دوم پادشاه پروس برای مقابله با او» عده‌ای از اطرافیان ملکه را تطمیم 
گرده و به مخالفت با وی واداشته بود. باوجود این الیزابت در تمام مدت سلطنت 
خود به آلمانیپا و شخص فردریک دوم بدبین بود و در چنین جوی موفقیتِ فردریک 
دوم در اجرای نغشه‌ای که برای نفود در دربار روسیه از طریق ازدواج ولیعهد روسیه با 
یک شاهزاده خانم آلمانی آسان به‌نظر نمی‌رسید. 

کاترین کبیر» که از نزدیک شاهد و ناظر بر وقایم دوران سلطنت الیزابت بر 
روسیه بوده» در خاطرات خود از هوش و ذ کاوت فوق‌العاده وی ستایش می کند» ولی 


در عین‌حال متعقد است که الیزابت» به‌علت فقدان تعلیم و تربیت کافی از توانائی 
لازم برای ادارهٌ امور کشور برخوردار نبوده و حتی در دک خصوصی و تسکین 
شپوات خود نیز دچار انحراف و کجروی‌های بسیاری شده است. قضاوت کاترین 
درباره الیزایت ناحدی درست است و هیچکس بمتر از کاترین» که فریب هجده سال 
تحت سلطه او به‌سر برده و شاهد هیجانات و تأثرات و خشم و شادی و توطّه چینی‌ها 
و خوشگذرانی‌های این زن بوده است» نمی‌تواند دربار او داوری کند. کاترین که 
برای بقای خود و پیمودن راه پرنشیب و فرازی که تا رسیدن به قدرت درپیش 
داشت» مي‌بایست از هر طریقی که ممکن بود رضایت و محبت الیزابت را به خود 
جلب کند؛ در تمام مدت شححد ه سالی که او را تحمل کرد» به خصوصیات اخلافی و 
تقاط ضعف وی پی برد و بحد از بیست سال که خود بر اریکۀ قدرت تکیه زده بوده 
با غرور و افتخار به‌یاد می‌آورد که چگونه در موفعیت‌های خطیر توانست با یک رفتار 
مناسب یا پاسخ بجا به سئوالات این زن خود را از مهلکه برهاند. 

هنگامی که سوفیا» کاثرین آینده» و مادرش پرنسس یوهانا وارد روسیه شدند» 
دو سال از آغاز سلطنت الیزابت می‌گذشت. انپا با تصویری که از ملکة روسیه در 
نظر خود مجسم کرده بودند انتظار داشتند با زن مپربانی که با گرمی و محبت از 
آنها استقبال خواهد کرد» روبرو شوند. مادر سوفیا به بستگی خانواد گی خود با ملکه 
خیلی ارج می‌نهاد و سوفیا نیز گمان می کرد که خیلی آسان خود را در دل زنی که» 
نصویرش او را زیبا و مپربان و دوست‌داشتنی نشان می‌داد» جا خواهد کرو اما 
الیزابت زنی که آنها انتظار دیدنش را داشتند نبود. 

زن ظریف و محجوبی که دو سال قبل با یک کودنا به قدرت رسید» پس از 
دو سال در مقام خود جا افتاده و ا کنون به زنی جسور و مغرور ثبدیل شده بود. 
لیزابت» که تمام دوران جوانی خود را در تبعید و دربدری به‌سر آورده و هر گز لباس 
فاخری بر تن نکرده بود» اکنون به جبران گذشته هیچ لباسی را دوبار بر تن 
نمی‌کرد. الیزابت که گاهی روزانه سه بار لباس عوض می کرد» این عادت خود را تا 
پایان عمر هم تر ک ننمود و بطوریکه بعضی از مورخین نوشته‌اند در اواخر عمر قریب 
پات تمه ان دس لا اک ادو ارام افر ات او تر از شهار بیرون بردو 
برای نمایش لباسما و جواهرات تازهاش به‌مناسبت‌های گونا گون مجالس جشن و 
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مهمانی بزر گی ترتیب می‌داد. الیزابت غالباً ساعت جواهرنشانی هم به‌صورت 
گردن‌بند بر روی سینه خود آویزان می کرد که بسته به رنگ لباسی که بر تن 
داشت» با پاقوت یا زمرد و یا الماس و سنگهای قیمتی درشت دیگر مرصم شده بود. 
ملکه برای نمایش هرچه بیشتر لباسهای فاخر و جواهراتش تقریباً در هر مجلس 
جشن و ضیافتی می‌رقصید و کسی را در این هنر رقیب خود نمی‌دانست. 

الیزابت در جریان کودتائی که او را به سلطنت رسانده در کلیسا و در برابر 
شمایل «سن‌نیکلا» سوگند یاد کرده بود که اگر وارث تاج و تخت پدرش بشود 
مجازات اعدام را در روسیه لغو خواهد کرد. او در طول بیست سال سلطئت خود به 
این سو گنه وفا کرد» ولی کسانی را که در صورت محکومیت به م رگ به‌راحتی 
جان می‌دادند پس از سالہا تحمل شکنجه در زندانہا کشت. زبان دو زن متشخص راء 
که هر دو لقب کنتس داشتندء به جرم اسائه ادب نسبت به ملکه و اظهار تردید 
دربار* زیبائی او در ملاءعام بریدند» و ایوان ششم» طفل دوساله‌ای که قبل از الیزابت 
عنوان نزار روسیه را داشت» در نمام مدت بیست سال سلطنت وی در زندان محرد 
ماند» تا همزمان با مرگ الیزابت» در سن ۲۲ سالگی در گذشت. صحنه‌های اعدام 
ساختگی یکی از شکنجه‌های معمول در دوران فرمانروائی الیزایت بود و محکومین به 
اعدام را» پیش از آنکه حکم تخفیف مجازات آنہا به زندان ابد ابلاغ شود» به صحنه 
اعدام محکومین برده و با اجرای مقدمات امر آنها را نیمه‌جان می کردند. یکی از این 
محکومین کنت اوسترمان" دستیار باوفای پتر کبیر بود که به اتهام توطه بر ضد 
لیزابت دستگیر و محکوم به اعدام شد. به دستور ملکه او را برای گودن زدن به 
دست جلاد سپردند و حکم تخفیف مجازات او هنگامی ابلاغ شد که جلاد تبر خود 
را به دور سر او می‌چر خاند. اوسترمان نیمه‌جان به سلول خود باز گشت و مدت 
کوتاهی بعد از آن در کی 

اوسترمان و بسیاری از مقامات دیگر روسیه در دوران سطنت پتر کبیر و 
جانشینان اوه که در دوران فرمانروائی الیزابت بر روسیه از کار بر کنار شده و 
در گوشه زندانا و تبعید گاهها جان سپردند» قربانی جاه‌طلبی صدراعظم او ریومین 
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شدند. کنت «بستوژف ربومین»۲ برای حفظ کرسی صدارت و قدرت مطلقه خود 
هر کسی را که رقیب احتمالی خود در قدرت دشخیص میداد از چشم ملکه 
می‌انداخت و سپس به انهام ترطله بر ضد ملکه آنہا را دستگیر و روان زندان 
می کرد. در چنین جوی بود که پرنسس یوهانا» با مأموریتی از سوی فردریک دوم 
پادساه پروس» برای روبارویی با صدراعظم قدرنمند روسیه وارد سن‌پترزبور گ می‌شد 
و اگر ازدواج دخترش سوفیا با ولیعهد روسیه سر می گرفت از بوصع نیرومندتری با 
کنت ریومین روبرو می‌شد. 
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الیزابت» درنتيجة توطله‌ای که په آن اشاره شد» بر تخت سلطنت روسیه تکیه 
زد» ولی مسئله جانشینی و حتی مشروعیت خود الیزابت در احراز مقام ملک روسیه 
هنوز حل نشده بود. پتر کبیر از جمت برادران و فرزندانش شانس زیادی نداشت و 
مردم روسیه بر این باور بودند که مشکلات پیچیده جانشینی او و خونبائی که بر سر 
آن ريخته شد بیشتر یک انتقام الہی به‌خاطر ستم او نسبت به پسرش آلکسی بوده 
است. برادران خود پتر کبیر هم مردان سالمی نبودند: برادر ارشد او ((فیودور» از 
کرد کی رنجور و بیمار و محکوم به مرگ و برادر دیگرش ایران جوانی ابله و 
اف لفقل نوف نسر آلکس نیز از سلامست گال بزغوردار نود وا گر در کرش 
زندان هم نمی‌مرد شانس زیادی برای جانشینی پدر نداشت. از دختران پتر کبیر نیز 
فقط دو تن پا به سن بلوغ نهادند» که بز رگترین آنہا « آن» در بیست سالگی به 
بیماری سل در گذشت و دختر دومش الیزابت با اینکه ظاهراً از سلامت جسمی 
برخوردار بود» از نظر عقلی کمبودهایی داشت و بعضی از کارهایش با عقل سلیم 
جور درنمی آمد. 

الیزابت که پس از مادرش کاترین اول» برادرزاده‌اش پتر دوم» دخترعمویش 
آنا ایوانووا و نوهُ عموبش آنا لنوپولدونا به سلطنت رسید در آغاز جوانی نامزد شاهزاده 
کارل آگوستوس آلمانی (برادر پرنسس یوهانا) شد و در دوران کوتاه نامزدی با این 
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شاهزاد آلمانی» که جوانی خوش‌قیافه و برازنده بود» په او دل باشت ولی شاهزاده 
جوان پیش از انجام مراسم عروسی دچار بیماری آبله شد و در گذشت. الیزابت 
باوجرد عشاق متعددی که پس از مرگ نامزد جوانش داشت هر گز ازدواج نکرد و 
شایعۂ ازدواج پنہانی وی با آلکسی رازوموسکی نیز رسما تایید نشد. دشمنان الیزایت 
بعدها شایع کردند که او از رازوموسکی صاحب فرزندان متعددی هم شده است» 
ولی صحت و سقم این شایعات مانند موضوع ازدواج او با رازوسوسکی معلوم نیست و 
در هرحال چون الیزابت هر گز رسماً ازدواج نکرده بود نمی‌توانست مدعی داشتن 
فرزند و وارنی برای تاج و تخت خود باشد. 

در خانوادۂ سلطنتی روسیه تنہا کسی که می‌ترانست جانشین و وارث قانونی 
ناج و تخت باشد» تنها نوه پسر پت رکبیر» یمنی پتر فرزند خواهر بزر گتر الیزابت 
«آن» بود. آن همانطوری که قبلا اشاره شد در سن بیست سالگی به بیماری سل 
در گت ون دز هت کا ند کی یاس کی شوه اهراد کارل ودرک 
آلمانی از او صاحب پسری شد که نامش را کارل پتر گذاشتند. کارل پثر که در 
الان نزن شده بود» چند سال پس از مرگ مادر؛ پدرش را هم از دست داد. 
الیزابت که خواهرش آن را خیلی دوست داشت» پس از آنکه تاج و تخت سلطنت 
روسیه را تصاحب 1 خیلی علاقمند بود که خواهرزاده‌اش را نزد خود بیاورد و او را 
به جانشینی خود تعیین نماید» ولی کارل پتر هم از سلامت کامل برخوردار نبود و 
بخصوص از نظر عقلی رشد کافی نداشت. بعلاوه او از نظر ورائت تاج و تخت 
روسیه» به‌عنوان تنہا نوه پسر پتر کبیر» بر خود الیزابت حق تقدم داشت و بعید نبود 
که مخالفان الیزابت روزی از وجود این طفل برای سرنگون ساختن خود او استفاده 
نمایند. 

کارل پتر کوچک نره دختری پتر کبیر و پسر دوک هولشتاین بود. از طرف 
مادر او وارث تاج و تخت روسیه به‌شمار می آمد و از طرف پدر می‌توانست مدعی تاج 
و تخت سوئد باشد. اما کارل پتر از کود کی طغل ضعیف و رنجوری بود و از نظر 
عقلی هم نامتحادل و عقب‌مانده به‌نظر می‌رسید. استعداد یاد گیری و حافظه‌اش فیز 
بسیار ضعیف بود و به همین جہت در کار تحصیل هم پیشرفت زیادی نداشت. 

یه سا هد ود که ادر بت نیمار سا فر کشت او د مال 
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تحت نظارت پرستاران بز رگ شد و پیش از اپنکه به سن تحصیل برسد» مجبور شد 
علاوه بر زبان آلمانی زبان روسی را هم فرایگیرد» که برای طغلی به سن و سال اوه با 
رصم مزاجی شکننده‌ای که داشت بسیار شاق بود. پدرش کارل فردریک» پس از 
مرگ مادر این طفل ترجه زیادی به تعلیم و تربیت او نداشت و مانند | کثر 
خانواده‌های اشرافی آن زمان تربیت فرزندش را به سرپرست‌ها و معلمانش سپرده 
بود. کارل پتر تا هقت سالگی علاوه بر دو زبان آلمانی و روسی» زبان فرانسه را هم از 
سرپرست فرانسوی خود یاد گرفت و از هفت سالگی ب‌بعد» چنانکه رسم شاهزاد گان 
آن زمان بود» تحت تعلیمات نظامی قرار گرفت. کارل پتر از اونیفورم‌های نظامی که 
ضمن این تعلیمات به تن او می‌کردند خیلی خرشش می آمد و فراگرفتن فنون نظامی 
را بر درس و مشق و آموزش زبان» که زبانهای سوئدی و لاتین هم به آن اضافه شده 
بود» ترجیح می‌داد. 

کارل پتر در ٩‏ سالگی به درجه سرجوخگی نائل شد و بعدها ضمن نقل 
ی اکن SG‏ 
پدرش به‌مناسبت سالگرد تولد او جشنی برپا کرده بود و او با اونیفورم نظامی و درجه 
سرجوخگی به مبمانان خوش آمد می گفت و در عین حال با حرص و ولع به 
بشقابهای غذا و خوردنیبا که روی میز پذیرائی چیده می‌شد خیره شده بود. در این 
مجلس جشن کارل پتر به درجه ستوانی مفتخر شد و اجازه پافت که در کنار پدرش 
در صدر مجلس پتشیند. 

و جرد کارل پسر» که وارث طبیعی تاج و تخت روسیه به‌شمار می‌رفت» در 
دوبان روس وجب کرات له بود ی شلک رت روهت ا0 ناروا که یادن ده 
پترکبیر بود در سلسلۀ مراتب جانشینی بعد از دختر و نوه پتر کبیر قرار می گرفت. 
آنا و اطرافیان او از کارل پتر با عنوان تحقی رآمیز «بچۀ کیل»۱ نام می‌بردند و بعد از 
مرگ آنا ایوانووا نیز که خواهرزاد؛ او به‌عنوان نایب‌السلطنه تاج و تخت روسیه را 
تصاحب نمود این نگرانی افزایش یافت. 


١‏ در این مورد اصطلاح فرانسوی de Kiel‏ ۳.۳1۵16 ,[ به کار بر ده می شد » زیرا کارل 


پر در شہر « کیل » آلمان به دیا آمده بود - م. 


۵4 کاترین کبیر 


در سال ۵۹ هنگامی که کار بثر بازده ساله بود پدرش را از دست داد. 
قیمومیت و سرپرستی کارل پتر» که حالا از پدر و مادر ینیم شده بود» به پسرعمویش 
پرنس آدولفوس فردریک سپرده شد» و پرنس آدولفرس هم که خود مشاغل و 
مسئولیتبای زیادی داشت سرپرستی شاهزاد؟ خردسال را به رئیس تضریفات خود 
«برومر» سپرد. برومر مردی بدخلق و سختگیر بود و کارل پتر تحت مراقبت و 
سرپرستی او روز گار سختی را آغاز کرد. دربار؛ برومر که سالبا بود ریاست 
تشریفات دربار هولشتاین را به‌عهده داشت شایعات گونا گونی بر سر زبانبا بود و از 
آن‌جمله م ی گفتند در ایام جوانی که در خدمت پرنس کارل فردر, » پدر کارل 
پتر» بوده است با دوشس آن» همسر مخدوم خود رابطه داشته و کارگ پثر فرزنه 
نامشروع خود اوست» ولی این شایعه بائوجه به رفتار خشن وی با شاهزاده خردسال 
در مدتی که سرپرستی او را به‌عجده داشته قابل قبول به‌نظر نمی‌رسد. 

هیچ دلیل قانم کننده‌ای بر این ابر وجود ندارد که چرا برومر از آزار طفلی 
که ممکن بود روزی تزار روسیه یا پادشاه سوئد بشود این‌قدر لذت می‌برده است. اگر 
انگیز؛ نقع‌طلبی شخصی را هم درنظر بگیریم به نقع خود او بود که محبت و علاقه 
کود کی را که شانس سلطنت بر روسیه یا سود را داشت به‌طرف خود جلب نماید. 
اگر این ترصیه را هم بپذيريم که برومر با سختگیری در تعلیم و تربیت کار پتر 
می‌خواست صعف‌های درونی او را جبران کند و شاهراده خردسال را مرد دک 
به‌بار بیاورد» راه خطا می‌پیمود. زیرا کارا کتر ضمیف کارل پتر با رفتار خشن برومر 
ضعیف‌تر شد و وارث تاج و تخت روسیه جوانی ترسوه ب ی آرامء شکاک و خجالتی 
بار آمد. 

معلم فرانسوی کارل پتر یکبار گفته بود که «اين مرد (برومر) برای رام 
کردن اسہہای وحشی مناسب‌تر است تا تربیت یک شاهزاده». رفتار برومر با 
شاهزاده خردسال گاهی وافعاً بقدری خشن و غیرانسانی بود که این تعبیر معلم 
فرانسوی کارل پثر تعریف مناسبی از طرز رفتار و روحیات برومر به‌نظر می‌رسد. 
برومر غالبا سر میز ناهار پا شام شاهزاده را به‌مناسبت کوتاهی در خواندن درسبا و 
انچام تکالیفش مورد مواخذه و سرزنش قرار می‌داد و گاهی طوری او را می‌ترساند که 
شاهزاده پس از خوردن چند لقمه غذا به حال تهوع می‌افتاد و میز را ترک م ی گفت. 
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برومر بارها شاهزاده را بخاطر کوتاهی در انجام تکالیفش به مجازات گرسنگی 
محکوم کرد. شاهزاده نه فقط حق غذا خوردن نداشت» بلکه می‌بایست هنگام ی که 
دیگران مشغول صرف غذا هستند» درحالیکه تصویر یک خر به گردنش آویزان و 
دسته‌ای چوب در دست دارد روي بک پا در کوش اطاق بایستد و غدا خوردن 
دیگران را نظاره کند. محازات غیرعادی دیگری که برومر در مورد شاهراده اعمال 
م کرد این بود که او را وادار می‌ساخت با زانوی لخت روی نخود خشک بنشیند» 
بطوری که بعد از چند ساعت نحمل این مجازات» زانوهایش ورم می کرد و از درد و 
سوزش آن نمی‌نوانست بخوابد. 

کارل پتر در طول سالهایی که تحت سرپرستی برومر قرار داشت حق خروج 
از کاخ و بازی با کود کان هم‌سن‌وسال خود را نداشت. تنبا همبازی او در کاخ 
دختران رفیفه برومر بودند که آنہا هم با وی بدرفتاری می‌کردند و اگر شاهزاده زبان 
به اعتراض می‌گشود» با کشیده و ضربات مشت و لگد مادر هرزه و بددهن آنا 
مجازات می‌سد, 

8 ی گات که کارل پتر در کاخ سلطنتی هولشتاین داشت» روزی که 
همراه سرپرست و شکنجه گر خود برومر کاخ کیل را ترک م يگفت» از شادی 
پرواز می‌کرد. کارل پتر» که از این‌پس دیگر باید او را به نام روسی‌اش «پتر» بناهیم» 
هنگامی که کیل را به فصد سن ‌پترزبو رگ ترک می کرد چہارده سال داشت. 
خاله‌اش الیرابت سرانجام بر تردید‌های خود فانق آمده و نصمیم گرفته بود 
خواهرزاده‌اش را به‌عنوان ولیسبه و وارث تاج و تخت روسیه معرفی نماید. اما آنچه 
برای پتر اهمیت داشت نه عئوان ولیعبدی و تاج و تخت روسیه» بلکه رهائی از 
مشفات زند گی در کاخ سلطنتی خاندان هولشتاین بود؛ که برای او حکم زندان را 


فا ست . 


الیزابت و وارث ناج و نخت روسیه 


الیزابت هر گز تنہا خواهرزاده‌اش را ندیده بود» ولی با خاطره‌ای که از خواهر 
بر رن داش سیت د رد او احسباس مادری می کرد. اما پتر » طفلی که او در 
نظر خود عجسم می‌نمرد نبود. الیزابت زن خرنسرد و شکیبائی نبود و در اولین دیدار 
با پتر فهمید که تربیت و آماده ساختن این طفل برای انجام وظایف و مسئولیت‌های 
سلطنت» کاری بس دشوار خواهد بود. 

پتر درمجموع طفلی که در نظر اول توجه و علاقه کسی را به خود جلب کند 
نبود: قياف جذابی نداشت» قدش نسبت به سنش کوتاه و لاغر و ریزه‌اندام بود. علاوه 
بر آن سختگیریهای دوران طفولیت او را خجالتی و گوشه گیر بار آورده بود. خالداش 
هر گز نتوانست با او روابط عاطفی و صمیمانه‌ای برقرار گند و خود پتر نیز علاقه و 
این عم ست فال اشر که کیان می کرودقر کاشیای ملظ 
روسیه از دست سرپرست ظالم و بداخلاق خود رهانی خواهد یافت؛ در کمال تاراحتی 
و نومیدی متوجه شد که برومر اعتماد ملکه را به خود جلب کرده و در مقام 
سرپرستی او ابقا شده است. علاوه بر آن پتر بزودی دریافت که خاله‌اش هم در 
سختگیری و انضباط بخصوص در امر آموزش و درس دست کمی از برومر ندارد. 
خاله در نظر او به‌صورت موجود ستمگر دیگری جلوه گر شد» که از او حتی بیشتر از 
برومر وحشت داشت» زیرا گاهی می‌توانست از سرپرست خود به کسی شکایت 
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کند» ولی مقامی بالاتر از خاله‌اش وجود نداشت که بتوان از دست او نزد کسی تظلم 
تمود ‏ 

الیزابت» با اینکه خود زن تحصیل کرده و آگاهی نبود از کندذهنی و کمی 
اطلاعات عمومی پتر متحیر شد. برای جبران عقب‌ماند گی پتر در تحصیل» ملکه 
مربی تازه‌ای برای خواهرزاده‌اش تحیین کرد» که هرچند خود چندان آدم وارد و 
مطلعی نبود» شیوه‌ای برای آموزش این طغل درپیش گرفت که بیشتر از روشهای 
گوس کی کا کا اروا له ا که هر دننک 
«سا کسون استلین»" برای آموزش پتر اتخاذ کرد تدریس به کمک مثالا و شواهد 
زنده بود: برای آموزش تاریخ طبیعی استلین شاهزاده را به جنگل می‌برد و ضمن 
نعقیب و شکار حیوانات» زند گی در طبیعت را برای او تشریح می کرد» تاریخ به 
کمک سکه‌ها و اشیاء قدیمی تدریس می‌شد و برای آموزش ریاضیات از ما کت‌ها و 
مدلهای گونا گون بخصوص مجسمه‌های فلزی و چوبی کوچک سربازان استفاده 
می‌شه. پتر با اینکه از این نوع آموزش نیز بهرهٌ زیادی نمی‌برد به شیوهٌ آموزش 
استلین و رفتار او علافمند شده بود. پتر به این درسبا بیشتر به چشم بازی 
می‌نگریست و بخصوص بازی با مجسمه‌های سربازان به‌صورت یک تفریح و 
سر گرمی دائمی او در آمده بود, 

الیزابت» که خود به رفص و موسیفی علاقهُ زیادی داشت» چند معلم رقص و 
موسیقی هم برای پتر درنظر گرفته بود» و اتفاقاً پتر در این قسمت بیش از سایر 
دروس جدی پیشرفت کرد. پتر انواغ رقصہا را آموخت و از آلات موسیقی بیشتر از 
همه به ویولن علاقه داشت و گاهی در مجالس مهمانی آهنگهای مختلف را به‌تنهائی 
با ویولن اجرا می کرد. 

و هو کر می‌شد» در برابر سرپرست آلمانی خود برومر بیشتر 
سرسختی و مقاومت به < .ج می‌داد. یکبار وقتی که برومر در برابر گستاخی پتر 
تاب تحمل نیاورد و مشتی به سین او کوفت» پتر به طرف پنجره اطاق خود رفته و 
نگهبانان را به کمک طلبید و سپس شمشیری برداشته و ضس حمله به طرف برومر 
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گفت «اگر یک‌بار دیگر دست به روی من بلند کنی با همین شمشیر سوراخ 
سوراخت خواهم کرد!». دیپلمات پروسی در دربار روسیه» «پزولد»" جریان این 
در گیری را به برلن گزارش کرد و نوشت که با نفرتی که ولیعهد روسیه از 
سرپرست آلمانی خود دارد ادامٌ خدمت او مشکل به‌نظر می‌رسد. باوجود این الیزابت 
باز هم از برومر حمایت کرد و پتر که جرأت رویاروبی با خاله خود را نداشت از 
شدت خشم و تاراحتی بیمار سد. 

حمایت الیزابت از سرپرست آلمانی پتر با تلاش او برای جذب هرچه بیشتر 
پتر به آداب و رسوم و فرهنگ روسی هماهنگ نبود. پتر به زبان روسی و آنچه مربوط 
به روس و روسپها بود علاقه‌ای نشان نمی‌داد و هر گز نتوانست زبان روسی را بدون غلط 
تکلم کند و یا بنویسد. پتر مذهب ارتدو کس را هم با بی‌میلی و بدون ایمان و اعتقاد 
کامل پذیرا شه. در جریان مراسم گرویدن او به مذهب ارتدو کس که در دسامبر 
سال ۱۷۲ انجام شد نام المانى پشر به نام روسی «پتر فدورویج»" نبدیل گردید. 
«پزولد» سغیر پروس در روسیه در گزارشی که روز ۱۵ دسامبر همین سال به برلن 
فرستاد نوشت که پتر در همان روز اجرای این مراسم در حضور سفیران پروس و 
اتریش سخنانی بر زبان راند که حاکی از بی‌اعتفادی او به مذهب جدیدش برد» که 
البته آغاز خوبی برای سلطنت بر یک کشور ارتدو کس به‌شمار نمی‌رفت. 

بدین‌سان الیزابت که با کودتایی بر ضد نفوذ آلمانیها در دربار روسیه به 
قدرت رسیده بود و در آغاز فرمانروائی خودء برای تأمین خواستهای طرفدارانش» 
دربار روسیه را از آلمانیها تصفیه کردء اکتون خود یک شاهزاده آلمانی را که فقط از 
جانب مادر به دربار روسیه تک داشت» و علناً به زبان و مذهب و آداب و روم 
روسی بی‌علاقگی نشان می‌داد به جانشیتی خود بر گزبده بود. تدبا امتیاز این شاهزاده؛ 
که انتخاب او را به‌سمت ولیسهد روسیه توجیه می‌نمود» این بود که وی تنا نوه پسر 
پتر کمیر امپراطور نامدار روسیه به‌شمار می آمدء ولی درمقابل این تنہا امتیاز» نره 
دشر کیپر محایب بسیار دیگری از نظر روسپپا داشت که پدر آلمانی و ترییت آلمانی او 
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ففط یکی از آنبا به‌شمار می‌آمد: پتر جوان از سلامت جسمی و روحی کاملی 
برخوردار نبود» و زنده ماندن او تا فرارسیدن زمان جانشینی الیزابت مشکو ک به‌نظر 
می‌رسید» به‌علاوه او دارای خصوصیات و کاراکتر کاملاً پیچیده و متضادی بود و در 
عین‌حال که خجالتی و گوشه گیر به‌نظر می‌رسید» لجوج و کل‌شق,و گاه بسیار تند 
و غیرقابل کنترل بود. بطور خلاصه الیزابت چند ماه پس از اعلام نام پتر به‌عنوان 
ولیعید روسیه متوجه شد که چه فاجعه‌ای بهبار آورده» ولن دیگر راه بر گشت نداشت 
و تنبا کاری که می‌توانست بکند سعی در تعلیم و تربیت این بچه بود.. الیزابت 
امیدوار بود که وقت کافی برای این منظور داشته باشد و بعلاوه گمان می کرد که با 
یافتن همسر مناسبی برای پتر» می‌تواند در بهبود وضع روحی او توفیق بدست آورد. 

در اوانل سال ۱۷4 الیزابت سرانجام نصمیم خود را گرفت و از ميان 
نامزدهای مختلف همسری پتر» پرنسس سوفیا شاهزاده خانمی از یک پرنس‌نشین 
کوچک آلمانی را برای ازدواج با ولیسید روسیه بر گزید. دلیل این انتخاب عاقوه بر 
مقدمه چینی‌های پرنسس یوهانا مادر سوفیا» که قبلا به آن اشاره شده اپن بود که ملک 
روسیه گمان می‌کرد با انتخاب شاهزاده خانمی از یک امیرنشین کرچک آلمانی 
خطر اعمال نفوذ یک خانواده سلطنتی معتبر اروپائی در روسیه درمیان نخواهد بود؛ 
درحالیکه فردریک دوم پادشاه پروس در پشت پرده در تیه مقدمات این امر نقش 
موثری ایقا می کرد و الیزابت از این موضوع آگاه نبود. 

یکی از نامزدهای اصلی ازدواج با ولیعهد روسیه» قبل از انتخاب پرنسس 
سوفیا» یکی از دختران لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود» ولی خاندان سلطنتی فرانسه 
در آن زمان معتبرترین و ثرونمندترین خانواده‌های سلطنتی جہان به‌شمار می آمد و 
لوئی پانزدهم به ازدواج دخترش با ولیعہد بیما رگونه روسیه» که درباره امکان به 
سلطنت رسیدن او هم تردید‌هانی وجود داشت» رعبتی نشان نداد. نامرد دیگر» خواهر 
فردریک دوم پادشاه پروس بود» ولی صدراعظم روسیه که با این ازدواج موافق نبود 
دختر آ گرستوس سوم پادشاه لہستان را برای همسری پتر پیشنهاد کرد. فردریک 
دوم» به‌وسیلهٌ مخالفان صدراعظم روسیه در دربار الیزابت که با او ارتباط داشتند» رأی 
ملکه را در این مورد زد و باز بموسیله آنا الیزابت را قانم کرد که شاهزاده خانمی از 
یک امیرنشین کوچک آلمانی را برای همسري ولیعهد خود انتخاب کند تا دربار 
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روسیه در معرص نفود و رقاہت خانواده‌های سلطنتی بزر گ اروپا قرار نگیرد. 

بدین‌سان پادشاه پروس که نتوانسته بود قبا از طریق ازدواج خواهر خود 
با ولیعهد روسیه در دربار الیزابت نفوذ پیدا کندء با فراهم ساختن زمینه ازدواج 
ولیعهد روسیه با شاهزاده خانمی از یک امیرنشین کوچک آلمانی که تحت نفوذ 
خود او قرار داشت به هدف خود نزدیک شد. الیزابت در انتخاب پرنسس سوفیا برای 
همسری پتر ظاهراً به این رابطه توجمی نداشت و گمان می کرد که یک شاهزاده 
گرفت و بفرض آنکه مورد پسند وافم نشود» باز پس فرستادن او به آلمان مسئله‌ای 
بو جود نخواهد آورد. 

نقش پرنسس یوهاناه مادر سوفیا نیز کاملاً برای الیزابت مجهول بود. ملک 
ر 9 اسك از ارتباط پرنسس یوهانا با دریار فردریک دوم و مأموریتی که از طرف پادشاه 
پروس به وی محول ستو انت گرا اطلاعی نداست: 


۱+ 


سیندرلا در دربار روسیه 


کاترین کبیر (سوفیا) در خاطرات خوده به‌تلخی از جریان سفر پرمشقت خود 
به روسیه در زمستان سال ۱۷ یاد می کند و می‌نویسد «ما پول کمی در این سفر 
همراه داشتیم و مادرم همین پول کم را صرف لباس و آرایش خود می کرد». سوفیا 
از اينکه مادرش توجه چندانی به سر و وضع او در این سفر نشان نمی‌داد» و نه فقط 
لباس مناسب؛ حتی ملافه‌ای هم از خود نداشت شکایت سی که و می‌نویسد « گرئی 
این مادرم بود که می‌بایست مورد پسند ملک4روسیه قرار بگیرد». 

پرنسس بوهانا طبق اوراق هویت جعلی که در « ہت داشت کنتس «رین‌بک» 
نام داشت» که با دخترش برای دیدار بستگانشان به -. بترزبور گ می‌رفتند. آنها 
بدون توجه به سرمای سخت زمستان روسیه» که با زم. .ن انمان قابل مقایسه نبود» 
بدون پوشاک گرم و کافی سفر می کردند. پاهأی سوفیا در طول این سفر طوری بخ 
می‌زد که وقتی بین راه برای استراحت توقف می کردند سوفیا قادر به راه رفتن نبود و 
انتک کیک دیک ان سوق را به ارغان رشان ول پر کی پر فاا در 
نامه‌های خود به پادشاه پروس و همسرش پرنس کریستیان آ گوستوس امل اشاره‌ای 
به این جزئیات و رنجهای سفر نمی کند و چنین وانمود می کند که سفر به خوبې و 
خوشی پیش می‌رود و همه چیز بر وئق مراد جریان دارد. 
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تقریباً بدون تشریفات بر گزار شد و پرنسس پرهانا خود از این بی‌اعتنانی رنج می‌برد» 
ولی هنگامی که مسافران به بندر ریگا رسیدند وصم تغییر کرد. هنگام ورود پرنسس 
بوهانا و دخترش به ریگا چند تیر توپ به احترام آنہا شلیک شد و سیمون 
ناریشکین۱ که یکی از منسوبین ملکه و سفیر سابق روسیه در انگلستان بود به 
نمایند گی ملکه به آنا خوشامه گفت. در تالار شهر اطاقبای متعددی در اختیار 
رتست و عرش و راهان کاک کو و عناق زاوی مش و ت آنا 
گماردند که بغي راه بین بندر ریگا و سن‌پترزبو رگ را نیز همراه آنا بودند. پرنسس 
یوهانا در نامه‌هائی که از ریگا به آلمان فرستاده با شرر و هیجان زیادی از استقبال و 
پذیرائی مجللی که از آنها به‌عمل آمده یاد می‌کند و دربارهٌ مطالب دیگر ازجمله 
وصع و حال دخترش چپزی نمی‌نویسد. 

سیندرلای واقعی در این سفر پرنسس یوهاناست» که چندین برابر دخترش 
سوفیا از تشریغات و پذیرائی‌های باشکوهی که بخاطر آنها برپا می‌شد به هیجان 
می آید و در نامه‌های خود به آلمان با آب و تاب زیادی از این تشریفات صحبت 
می کند. در یکی از این نامه‌ها پرنسس بوهانا جزئیات تزیینات داخلی سورنمه‌ها و 
کالسکه‌هائی را که برای رفت و آمد آنها اختصاص داده شده و گویا متعلق به خود 
ملکه است شرح می‌دهد و دربارهٌ تعداد خدمه‌ای که در اختیار آنپا گذاشته شده است 
می‌نویسد («(من نمی‌نوانم تعداد آنپا را درست شماره کنم» بین آنپا عده‌ای آشپز و 
کمک آشپزه چنه شیرینی‌پز» یک نفر که متخصص درست کردن قهوه است و 
هشت پیشخدمت را سمرده‌ام...» و بالاخره در نامه‌ای به شوهرش می‌نویسد آنچه 
می‌بینم بیشتر به رویا شباهت دارد» و برای نشان دادن عظمت تشریفات و پذیرانی‌ها 
از اصطلاحات فرانسه مدد می گیرد. پرنسس یوهانا فسمتی از این نامه را نیز به 
شرح‌حال سوفیا اختصاص داده و می‌نویسد «دخترمان در کمال سلامت و دارای 
روسیه‌ای عالی است و من تا بحال او را این‌قدر خوشحال و سرحال ندیده‌ام». 

سوفیا و مادرش سرانجام روز سوم فوریه طبق تقویم روسیه» که مطابق 
چہاردهم فوریه به‌موجب تقویم اروپایی است» وارد سن‌پترزبو رگ شدند. مشاهد؛ کاخ 
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زمستانی عظیم تزار برای پرنسس یوهانا اعجاب‌انگیز بود. پرنسس مانند سیندرلا خود 
را در عالم رویا حس می کند و می‌نویس. «به‌محض اینکه ما را به محل اقامتمان در 
کاخ هدایت کردند شاید هزار تفر به من معرفی شدند. دهان من از پاسخ گفتن به 
خرشامد گوئی آنها خشک شد... من به‌تنهائی با خانمها و آقایان متشخصی که از 
طرف علیاحضرت ملکه تعیین شده بودند شام خرردم... آنها از من مثل یک ملکه 
پذیرائی می کردند.». 

پرنسس یوهانا زنی جوان (سی و دو ساله) و زیبا بود و سخن گفتنش هم جلوه 
و جذابیت خاصی داشت. از تمام شایمات و تحریکات و فتنه‌انگیزیای درباری یاخبر 
بود و خود نیز چنین وانمود می کرد که مأمرریت خاصی در دربار روسیه دارد و از 
اسرار و رموز بسیاری آ اه است . سفیر فرانسه در دریار روسیه؛ مار کی دولاشتاردی» 
که بانفوذترین سفیر خارجی در دربار روسیه بود» می‌خواست از کار این زن سر 
دربیاورد و نزدیکترین راه برای نیل به این مقصود اظهار عشق به پرنسس بود. اما 
پرنسس یوهانا در عین‌حال که از شکوه و جلال تشریفات و پذیرائی‌ها و توجه و 
احترامی که به وی ایراز می‌شد. خوشحال و سرمست بود» نگرانی‌هائی هم داشت» زیر | 
بخوبی می‌دانست که تا ملکه را ندیده و توجه و علاقۀ او را په خود جلب نکرده است 
کاری از پیش نخواهد برد. 

درنتیج؛ همین نگرانی‌ها بود که پرنسس یوهانا تصمیم گرفت هرچه زودتر راه 
مسکو را در پیش بگیرد و به دیدار ملکه که در آن‌موقع در مسکو به‌سر می‌برد نائل 
شود. او روز و شب به‌تاخت راهی مسکو شد تا پیش از فرارسیدن مجلس جشني که 
قرار بود به‌مناسبت سالگرد تولد گراندوک پتر (لقب جدید ولیعهد) برپا گردد خود 
را به مسکو برساند. در این سفر پرشتاب» که بعد از سفر طولانی تا سن‌پترزبور گ 
خیلی خسته کننده و ملال آور بود» پرنسس بوهانا به خستگی و اراحتی سوفیا توجبی 
نداشت» و برعکس در نامه‌ای به‌عنوان پادشاه پروس در جریان این سفر نوشت 
«دختر من خستگی این سفر را با استقامت قابل‌تحسینی تحمل هی کند و مسحور 
شکره و عظمتی است که او را احاطه کرده است...». در نامه‌ای به شرهرش پرنسس 
یوهانا از اين هم فراتر رفت و نوشت «فیگشن (سوفیا) خیلی سرحال است و خستگی 
را بیشتر از من تحمل می کند...». 
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سن‌پترزیو رگ دیدن کردند. در این برنامه گردشی» مسیر حر کت الیزایت ملکه 
روسیه در جریان کودتا» بین یک اردوگاه نظامی در خارج شهر تا کاخ زمستانی که 
محل افامت نایب‌السلطنه آنا للوپولدونا و پسرش ایوان ششم بود» نشان داده شد و 
ری ها با رت ترس یه سل که ان مسر طرلانی را تون راف از 
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خیانت و سوعقصه به جان خودش طی کرده است. سوفیا در جریان این گردش 
خامرش بود؛ ولی بعدها نوشت که در آن‌موقع بیشتر به خطراتي که حکومت بر این 
کشور دربر دارد می‌اندیشیده است ۰ آنا دز بین راه ge‏ ا مسکو 
کالسکه‌ای را دیدند که پرده‌های آن کشیده شده و عده‌ای سرباز در جلو و عقب آن 
شقن که آنا لت پولدونا نایب تسه ابو و غا داش رازبا ای کالشکهةبه تیه که 


ناره‌ای منتفل ک یا 
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سوفیا 


سوفیا» که در تاریخ روسیه و جمهان او را به نام « کاترین کبیر» می‌شناسیمء 
رو کار ھا ی رتور کل وا دک کی قاط را رکه سال داشت رش فا در 
خاطرات خود از این سفر کمتر به افکار و اندیشه‌هایی که در این سن و سال در سر 
داشت اشاره می کند ولی بعصی از جزئیات مربوط به این سفر را که در خاطرش 
نقش بسته باز گو می‌نماید. سفر خسته کننده با سورتمه از سن‌پترزبور گ تا مسکره 
سرمای کشنده و پاهای یخ‌زده‌اش که نمی‌توانست موفم پیاده شدن از سورتمه روی 
پای خود بایستد» گفتگر با خانمهای درباری همراه و سفارش آنہا دربار؛ آرایش 
موهایش؛ که بعدا معلوم شد حسن‌نیتی در آن نبوده» چون ملکه از آن خوشش نیامد؛ 
ازجمله مطالبی است که ضمن خاطرات کاترین کبیر از این سفر می‌خوانيم. او 
همچنین به مشاهدة کالسک؛ حامل آنا لترپوله‌ونا و خانراده‌اش در بین راه اشاره 
می کند» ولی از افکار و خیالاتش در آن‌موقم و اینکه آیا خود او هم از دچار شدن په 
چنین سرنوشتی اندیشنا ک بوده است چیزی بت کون 

مروری بر خاطرات کاترین از جریان مسافرتش به روسیه نشان می‌دهد که او 
خیلی بیش از آنچه مادرش وانمود می کرد از این سفر خسته و ناراحت بوده و جلال 
و شکوه تشریفات و پذیرائی‌های نیمه دوم سفرشان» خیلی کمتر از آنچه مادرش 
درباره آن مبالغه می‌نمود» او را نحت‌تأثیر قرار داده است. باوجود این آنچه سوفیا 
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درطول این سغر بیش از سرما و خستگی راه از آن رنج می‌برد» خودشیفتگی مادر و 
بی‌اعتنائی به او بوده» که سوفیا در چند مورد به آن اشاره می کند. 
سوفیا در اواخر ژانویه ٤‏ )۱۷7 دو هفته قبل از ورود په سن‌پترزبور ف» نامه‌ای په 
پدرش نوشته که از نظر درک احساسات وی نسیت به پدرش» و همچنین پی بردن به 
صیوه نگارش اوء که از دختری چپارده ساله بعید به‌نظر می‌رسد» جالب توجه است. 
متن این نامه به شرح زیر است: 
خداوند گار هن 
من با کمال مسرت و احترام امه آن والاحفرت راء که ضمن آن این افتخار را 
به من داده بودید که جویای سلادت من باشبد» دریافت داشتم... استدغا دارم یفین و 
اطمینان داشته باشید که توجهات و نصایح و راهنمائی‌های شماء مانند ایمان مقدسي که 
در اعماق روح من ریشه دوانده برای هميشه در قلب من حک و خبط خواهد شد. من به 
درگاه پرورد گار دعا می کنم این قدرت را به من بدهد که تحمل و توان استقامت در 
برابر وسوسه‌هائی را که ممکن است در معرض آن فراز بگیرم» داشته باشم. من اطمینان 
دارم که خدای بزرگ درپاسخ به دعاهای آن وا لاحضرت و مادر عزیزم لطف و عناینی با 
که با جوانی و نانوانی خود به آن نیاز مبرم دارم از من دريغ نخواهد داشت . امیدوارم 
که لیاقت استظهار به لطف پروردگار خود را داشته باشم و همچنین با اشتیاق فراوان 
آرزومند دریافت خبرهای خوب و تازه از پدر عزیزم هستم. من تا روزی که زنده هستم» 
در کمال فروتنی» دختر باوفا و مطیع و خدمتگزاری برای شما خداوندگارم خواهم بود. 
سوفیا او گوستا فردریکا - کونیکسی رگ ۲۹ ژانویه ۱۷۷۶ 
لحن نامه بخوبی کمال ادب و احترامی را که سوفیا برای پدرش قائل بوده 
است نشان می‌دهد. در این نامه سوفیا به‌جز یک مورد در آخر نامه که از پدرش 
ه‌عنوان سادهُ «پدر عزیزم» نام برده همه‌جا او را با القاب و عناوین خاص شاهزاد گان 
آلمانی در آن‌زمان خطاب می کند. این جمله سوفیا که «به د رگاه پرورد گار دعا 
می کنم تحمل و توان استقامت در برابر وسوسه‌هائی را که ممکنست درمعرض آن 
ثرار بگیرم به من بدهد» که با جملات دیگری درباره امید و استظهار به لطلف 
پرورد گار دنبال شده» ظاهراً پاسخ و اشاره‌ای به نگرانی‌های پدر درباره امکان 
گرویدن سوفیا به مذهب ارتد و کس است. 
پدر سوفیا» پرنس کریستیان آ گوستوس» علاوه بر نامه‌ای که سوفیا به آن 
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اشاره می کند پیش از حر کت همسر و دخترش به روسیه نامه‌ای به همسرش داد که 
متصمن معتقدات مذهبی او و راهنمانی‌هانی به دخترش درصورت اجبار به تغییر 
مذهب خود می‌باشد. در این نامه پدر سوفیا نخست این سئوال را مطرح می کند که 
چرا سوفیا نمی‌تواند از سرمشق پرنسس برونسویک" همسر آلکسی (پسر پتر کبیر) 
تبعیت نماید و ضمن ازدواج با یک ارتدو کس» مذهب خود را نیز حفظ کند؟ پرنس 
کریستیان سپس می‌نویسد اگر این راه‌حل مورد قبول واقع نشود» بهتر است سوفیا 
به‌جای اعراض از مذهب پرونستان و گرویدن به مذهب ارتدو کس به پیروان مکتبی 
بپیرندد که در زبان آلمانی «بوثرنگلوب»» نامیده می‌شد و پیروان این مکتب ضمن 
پذیرفتن اصول دیانت مسیح تاییم هیچ فرقه و مذهب خاصی نبردند. پدر سوفیا» که 
ظاهراً از پذیرفته شدن هر دو راه‌حل پیشنمهادی خود از طرف دربار روسیه ناامید بوده 
در دنبالة نامه خود اظپار امیدواری می کند که دخترش ایمان خود را په خداوند و 
اصول مذهبی که با آن بز رگ شده از دست ندهه و آخرین ترف او به دخترشی در 
این مورد اینست که همیشه انجیل مقدس «لوتر» و سایر کتابہای مقدس مربوط به 
مدضب پرونستان آلمانی یا «لونریسم» را با خود داسته باشد و اعتفاد خود را په 
حقانیت هذهب و معتقداتی که داشته است نا هنگام مرگ از دست ندهد. 

نامه» پا بهتر بگوئیم دستورالعمل پرنس کریستیان آگوستوس به دخترش» 
علاوه بر موارد فرق شامل نصایح و راهنمائی‌هائی درباره آداب و رسوم درباری و 
چگونگی بر خورد با ملکۀ روسیه» گراند وک پتر و سایر مقامات درباری نیز هست. 
سوفیا با علاقه و احترامی که برای پدرش قائل بوده» این تذ کرات و راهنمائی‌ها را با 
دقت خاصی مطالعه می‌کند و سعی مي‌نماید دفیقاً آنها را به‌موقم اجرا بگذارد. 

اما باوجرد هیجان و اشتیاقی که سوفیا در آغاز سفر به روسیه داشت» پس از 
تحمل رنج سفر طولانی تا سن‌پترزبورگ دچار خستگی و ملال و عوارض ناشی از 
درد حربت شد. او در کاخ‌های باشکره سلطنتی روسیه» احساس تنہائی و غربت 
می کرد» زیرا به‌طوری که در خاطرات او از نخستین روزهای اقامت در پایتخت روسیه 


1- Princess of Brunswick 
2- Bauernglaube 


بر * کاترین کبیر 





می‌خواتیم» این مادرش بود که توجه همگان را په خود جلب کرده و او را که 
موضوع اصلی این سفر به‌شمار می‌آمد بکلی به فرامرشی سپرده بود. سوفیا می گوید 
در مقایسه با مادر که با لباسپای فاخر و آرایش کامل در همه‌جا می‌درخشید من 
دختر شلخته‌ای به‌نظر می‌آمدم و چون لباس مناسبی نداشتم تا آنجا که می‌توانستم از 
ظاهر شدن در انظار عموم پرهیز می کردم. سوفیا در راه سن‌پترزبو رگ به مسکو از 
فکر روبرو شدن با ملک روسیه و گراندوک پتر بر خود می‌لرزید و از اينکه به‌واسطه 
بی وضع لباس و آرایش؛ پا ازجہت زیبائی مررد پسند واقم نشود مضطرب و 
نگران بود. 

مادر و دختر روز بیستم فوریه سال )۱۷۷ وارد مسکو شدند. آنہا می‌بایست 
برای رسیدن به کاخ ملکه از ميان شهر عبور کنند و در حین عبور سوفیا فرصت 
آنرا پافت که برای نخستین‌بار با عظمت و در عین حال فقر مسکو آشنا شود. روسہا 
پایتخت قدیمی خودشان را با غرور و افتخار شہر سنگمهای سفید می‌نامیدند» ولی 
بیشتر دیوارها و نمای ساختمانهای شپر» از جمله دیوار کاخ کرهلین آجری 4 
شده بود. لباس مردان و زنان بیشتر ألبسة شرفی بود و وجود نعداد زیادی گدای 
ژنده‌پوش در میان جمعیت از گسترش فقر حکایت می کرد. خیابانهای شهر باریک 
و پوشیده از برف کثیفی بود» ولی کلیساهای متعدد با گنبدهای طلاتی ( که تعداد 
آنها در مسکو به صد بالغ می‌شد) بیشتر از فقر و فاقة مردم و خیابانبای کثیف 
ترجه هر نازه‌واردی را به‌خود جلب می‌نمود. 

از لحظه ورود به مسکوء آنچه فکر سوفیا را به خود مشغول داشته و کمی هم او 
را مضطرب می کرد» لحظه‌ای بود که باید به‌حضور ملک روسیه می‌رسید. با آنچه 
سوفیا دربارهٌ الیزابت خوانده و شنیده بود» این زن در نظر او موجودی افسانه‌ای جلوه 
می‌نمود و هرچه ساعت نخستین دیدار با ملکه نزدیکتر مي‌شد سوفیا بیشتر دچار 
هیجان و اضطراب می‌شد. 

الیزابت خواهر نامزد دوران جوانی خود و دخترش سوفیا را به گرمی پذیرفت. 
مادر سوفیا در شرح این دیدار نخستین به بیان این نکته اکتفا می کند که ملکه از 
ملاقات خود او (یعنی مادر عروس) سخت تحت‌تاثیر قرار گرفت و به‌علت شباهت 
وی با نامزد نا کامش به اطاقی دیگر رفت نا اشک خود را از انظار دیگران پنمان 
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کند. سوفیا در خاطرات خود از نخستین دیدار با ملکه تصویر زنده‌ای از او مجسم 
نموده و قبل از هر چیز به زیبائی فوق‌العاد؛ وی در قیاس با زنان دیگر روس اشاره 
می‌کند. سوفیا در توصیف خود از لیزابت ل پس از اشاره به لطف و مپربانی او 
می‌نویسد «با اینکه ملکه ب بیش از اندازه چاق و گوشتالود بود؛ حر کات نرم و لطیفی 
داشت». سوفیا همچنین به طرز آرایش موهای ملکه و درخشند گی ملیله‌دوزی‌های 
طلائی لباسی که بر تن داشت و جواهراتی که بر دست و گوش و گردن وی بود 
اشاره می کند. درواقع تمام بدن الیزابت تا آنجا که امکان داشت» از سر و سینه و 
دست پوشیده از انواع جواهرات و سنگہای قیمتی» مخصوصاً الماس بود. 

الیزابت همیشه تبسمی بر لب داشت و با رفتار محبت آمیز خود همه کسانی را 
که به دیدنش می‌رفتند تحت‌تأثیر قرار می‌داد. در مورد پرنسس سوفیا و مادرش 
پرنسس پرهاناء ملکه عنایت و محبتی ب بیش از حد معمول مبذول داشت و مخصوصاً 
آنها را با نطره اشکی که به ید نامزد دورن جوانیش ش از دیده جاری ساخت بیشتر 
تحت‌تأنیر فرار داد. در این دیدار نخستین بین ملک؛ روسیه و پرنسس بوهانا و 
دخترش» گراندوک پتر ولیسپد پانزده سالا روسیه هم در کنار خاله‌اش ایستاده بود و 
با علاقه و کنجکاوی په دختری که فرار بود نامزد او بشود می‌نگریست» اما مادر و 
دختر که مسحور ملکه بودند توجه زیادی به او نکردند. پرنسس بوهانا در شرح 
نخستین ملاقات خود با ملکه روسیه به اشاره مختصری دربار؛ ولیعهد که در کنار او 
ایستاده بود | کتفا می کند» و از احساس اولیهٌ خود نسبت به نامرد احتمالی دخترش 
چیزی نمی گوید» ولی سوفیا در این مورد با صراحت بیشتری سخن گفته و می‌نویسد 
«او بیشتر حالت یک پسر کوچولو و نابالغ را داشت وفقط از این جهت که کسی را 
پیدا کرده بود که می‌توانست با او حرف بزنه خوشحال به‌نظر می‌رسید». سوفیا رفتار 
این پسر پانزده ساله را «خیلی کود کانه» توصیف می گند و مخصوصاً روی این کته 
تا کید می‌نماید که پتر کمتر از سنش رشد کرده بود. پتر در بعضی متابم به دورونی 
و فریبکاری متیم شده است» ولی سوفیا پس از سالا زند گی د رکنار اوه پتر را بیش 
از اندازه و «در حد مسخره آمیزی» ساده‌لو ح معرفی می‌نماید و می‌گوید او هیچگونه 
استعدادی برای پنهان ساختن آمیال و خواسته‌های خود نداشت. 

پس از این دیدار نخستین بین پتر و سوفیا» به آنا اجازه داده شد که مدني 
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دوبدو گفتگو کنند. کاترین کبیر در شرح این ملاقات وکو («پرنس 
کوچولو» می‌نویسه او از اینکه با یک دختر هم‌سن‌وسال و هم‌زبان خود روبرو می‌شود 
و می‌تواند آزادانه با او حرف بزند» خیلی خوشحال به‌نظر می‌رسید» ولی در کمال 
ساده‌لوحی در همین ملاقات نخستین با نامزد آیند* خود اعتراف کرد که زن دیگری 
را هم دوست دارد! سوفیا از این حرف پسر پانزده‌ساله‌ای که در نظر او کمتر از سنش 
رسد کرده بود یکه خورد» ولی خود او هم بیش از چهارده سال نداشت و خیلی در 
این مورد ناراحتی از خود دشان نداد. پتر در ادام صحبت‌هابش با سوفیا نام زنی را هم 
که دوست دارد فاش کرد و گفت او «لوپوخنیا»" نام دارد و مادرش به‌تاز گی 
منضوب خاله (الیزابت) واقع شده و به سیبری تبعید گردیده است*. 

در اعتراف پتر به داشتن روابط عاشقانه با دختر یک تبعیدی که مغضوب 
خاله‌اش بوده» نشانی از گستاخی نیز دیده می‌شد و سوفیا متوجه این نکته شد که پتر 
ضمن اظهار تأسف از سرنوشت مادر معشوقه‌اش» خود را نیز مظلوم و اسیر خواستبای 
خالهاش می‌داند. سوفیا هنوز از اعتراف بیموقع نامزد آینده‌اش به داشتن رابطه با یک 
زن دچار بہت و حیرت بود که پتر گفت باوجود ابنکه عاشق زن دیگری است 
حاضر است با او ازدواج کند «چرن خاله اینطور خواسته است!». کاترین (سوفیا) 
در خاطرات خود از این برخورد نخستین بین او و نامزد آینده‌اش مي‌نویسد وقتی پتر 
از رابطه‌اش با یک زن و اینکه حاضر است» و به‌عبارت روشن‌تر مجبور است در 
اجرای اوامر خاله‌اش با من ازدواج کند «از خجالت سرخ شدم» و در عین حال از 
اینگه در همین دیدار نخستین توانسته‌ام اعتماد او را جلب نمایم خوشحال بودم». 
کاترین در اینجا به توصیه‌های پدرش اشاره کرده و می‌نویسد «پدرم از من خواسته 
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اشاره شد. کنتس لوپوخنیا به‌دستور الیزابت به سیبری تبعید شد و بعد از شلاق ردن در ملا+ عام 

زیانش را بریدند. کنتس لوپوخنیا به شرکت در توطثه‌ای برای سرنگونی الیزابت متېم شده ولی 

جرم وافعی او این بود که در حضور عده‌ای با گلمات تمسخر آهیزی دربارفة ملکه صحیت کرده 

و ار را زنی زشت و بیقواره خوانده برد که یزور آرایش و لباسپای فاخر خود را زیبا نشان 
می دغد ۰۵ 
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بود که به همان اندازه که برای او احترام قائلم به همسر آینده خود احترام بگذارم» 
مطیم او باشم و سعی کنم با فروتنی و متانت» علاقه و محبت او را به‌طرف خود 
جلب نمایم .») 

سوفیا باوجود تجرب؛ کوتاه‌مدت عاشقانه‌ای که در گذشته داشت» در نخستین 
برخورد با پتر به عشق نمی‌اندیشيد و بیشتر در این فکر بود که اگر بخواهد به آرزوی 
خود» یعنی بر سر نبادن تاج ملک کشور ۳ مانند روسیه نائل شود» چاره‌ای جز 
نن دردادن به ازدواج با این جوان» با همه معایبی که در او می‌دید» ندارد و درصورت 
فبول ازدواج نیز باید فکر مرد دیگری را در زند گی خود از سر بدر کند. 

سوفیا در عین‌حال کاملا از این وافعیت آگاه بود که برای ازدواج با پتر» باید 
ترجه و علاقهٌ ملگه را به خود جلب کند و پتر در این مورد اراده‌ای از خود ندارد. 
تصمیم دربار؛ ازدواج شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌ها در آن زمان» به والدین آنہا و 
مقامات دولتی و مصالح سیاسی روز بستگی داشت» و نه فقط سوفیا و پتر بلکه 
پرنس‌ها وپرنسس‌های عاقلتر و بالغتر از آنها هم در مورد ازدواج بین خود صماحب 
اختیاری نبودند. 

وظیفهٌ جلب توجه و علاقه ملکه و معاشرت با درباریان روسیه را بیشتر مادر 
به‌عهده گرفته بود و سوفیا اوقات فراغت خود را به آموختن زیان روسی و تعلیمات 
مذهب ارتدو کس می‌پرداخت. سوفیا ظاهراً مورد پسنه ملکه قرار گرفته بود و نعیین 
یک معلم زبان روسی و یک مقام روحانی ارندو کس برای تعلیم اصول این مذهب به 
سوفیا خود نشانه‌ای از این بود که ملکه تصمیم خود را گرفته و ازدواج سوفیا با 
ولیعبد روسیه بزودی سر خواهه گرفت. معلم مذهیی سوفیا یک کشیش ارتدو کس 
به‌نام «سیمون تودورسکی»" بود که سالا در آلمان زند گی کرده» به اصول عقاید 
لوتر پا مذهب پروتستان آلمانی کاملا آشنا بود و به‌راحتی و روانی به زیان آلمانی 
صحبت می کرد. سیمون تودورسکی همان کسی بود که پتر را هم تعلیم داده بود» و 
با سابقه‌ای که از کندذهنی پتر در آموختن اصول مذهب ارتدو کس داشت. از 
تیزهوشی و سرعت انتقال سوفیا متحیر شد. سوفیا در همان چند جلسه اول مجذوب 
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این کشیش خوش‌صحبت و خوش‌مشرب شد و گفتگو با تودورسکی برای او 
به‌صورت يک سر گرمی در آمد. تأثیر تعلیمات تودورسکی را در سوفیاء در نامه او به 
پدرش پس از چند جلسه گفتگو با این کشیش ارتد وکس می‌خرانیم. سرفیا که 
تودورسکی را یکی از مقدس‌ترین مردان کلیسا می‌خواند» در این نامه به پدرش 
می‌نویسد» او پس از گفتگوهایش با این مرد مقدص و دانشمند به این نتیجه رسیده 
است که بین دو مذهب لوتریسم و ارتدو کس تفاوت اصولی و اساسی وجود ندارد. 
سوفیا اضافه می کند «اصول ظاهری دو مذهب با هم متفاوت است» ولی تأ کید کلیسا 
بر این وجوه اختلاف بیشتر در پاسخ به خواستما و توقعات مردمی است که درک 
عمیقی از اصول دین ندارند...». پدر سوفیا که با این اشار: دخترش احساس می کند 
ممتفدات مذهبی او سست شده و آماده پذیرفتن مذهب ارتد وکس گردیده است» 
درپاسخ او می‌نویسد «شما نباید از این موضوع به‌ساد گی بگذرید. شما باید بطور 
جدی اپن موضوع را بررسي کنید که احساس و معتقدات تاره شما در امور مذهبی 
واقعاً از درونتان سررچشمه می گیرد» یا اینکه بطور ناخود آگاه تحت‌تاثیر محبت‌های 
ملکه و رفتار و گفتار سایر مقامات درباری روسیه فرار گرفته‌اید. زیرا موجودات فانی 
و ضعیفی مثل ما» فقط چیزهائی را که در مقابل چشمانمان قرار دارد مشاهده 
می کنیم» درحالی که خدای تعالی از اعماق قلب ما و اسرار انگیزه‌های ما باخبر است 
و آمرزش روح ما بسته به قضاوت عادلانه اوست». 
اختلاف نظر بین یک پدر متقی و پرهیز کار» که متعصبانه به اصول عقاید خود 
معتقه است» و یک دختر چپارده ساله که بیشتر به ارزشهای مادی جہان و آینده 
خود می‌اندیشد» طبیعی به‌نظر می‌رسد. نکتۀ قابل توجه این است که سوفیا در همین 
سن و سال و با همه احترامی که په معتفدات پدر خود ابراز می کند در بیان عقاید 
خویش پرده‌پوشی و ریا به‌خرج نمی‌دهد. مصاسبت با تودورسکی» که خود ازجمله 
شیشان «مترقی» ارتدو کس به‌شمار می آمد و تعصبی در تحمیل عقابد خود و رد 
عقابد دیگران نشان نمی‌داد» سوفیا را که قبلا با تعصبات مذهیی پدر خو گرفته بود 
سخت تحت‌تثیر فرار داد و او را به‌ندریج متقاعد ساخت که مذهب ارئدو کس نسیت 
به مذهب پدری او پیشرفته‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. نودورسکی در خود فرو رفتن و 
اندیشیدن و قضاوت آزادانه بین عقاید مختلف را به سوفیا آموخت و سوفیا پیش از 
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اینکه به‌خاطر ازدواج با ولیعبهد روسیه رسماً مذهب ارتدو کس را بیذیرد مذهبی 
«مافوق مناهب» برای خود برگزید و ممتقداتی پیدا گرد که بیش و کم شبیه 
«دبیسم» روسو بود.- سوفیا بعدهاء پس از مرگ پدر» با صراحت بیشتری دریاره 
معتقدات خود سخن گفته و تعصبات مذهب پدری خود را به‌تلخی مورد انتقاد قرار 
داده است. 

سوفیا در آموختن زبان روسی نیز اشتیاق و علافه زیادی از خود نشان می‌داد و 
معلمی که از طرف ملکه برای تعلیم زبان روسی به وی تعیین شده برد تیزهوشی 
شا گرد خود و شوق و علانه وافر او را به آموختن زبان روسی مي‌ستود. سوفیا 
می‌خواست از برنامه‌ای که معلمش برای تدریس زیان به او درنظر گرفته بود جلو 
بیفتد و برای اینکه بتراند تکالیف سنگین خود را انجام بدهد» صبح خیلی زود که 
هوا هنوز تاریک بود از خواب برمی‌خاست و با لباس خراب و پای برهنه پشت میز 
خود می‌نشست و تا بیدار شدن سایرین قسمت اعظم کار خود را انجام می‌داد. سوفیا 
درنتیج؛ این بیدارخوابی‌ها و لباس تاز کی که در صبح‌های سرد مسکو بر تن داشت 
سرما خوره. مادرش که می‌ترسید افشای بیماری دخترش مرجب بروز شایعاتی 
دربار؛ ضعف مزاج او بشود و در برنامهٌ نامزدی و عروسی او خللی برجرد آورد از 
سرفیا خواست از موضوع سرماخورد گی خود با کسی صحبت نکند؛ ولی این 
پنپانکاری نتيجهٌ بدتری داشت» زیرا ترما موزد گی سادء سوفیا درنتيجه اهمال در 
مداوا به دات‌الربه مبدل شد و سرفیا به پستر بیماری افتاد. 

سوفیا بدنبال چند روز تپ و لرز از شدت تب به حال اغماء افتاد و پزشکان 
معالج او ثجویز کردند که از بیمار باید خون گرفته شود. مادر سوفیا در برابر این 
تصمیم پزشکان ایستاد گی می کرد و می‌گفت برادرش (نامزد الیزابت ملکة روسیه) 
نیز درننیجه گرفتن خون زیاد از بدنش در برابر بیماری تاب مقاومت نیاورده و جان 


٩‏ دئیسم 12615۳ که نریسنده آنرا به ژان ژاک روسو نسبت می‌دهد قبل از روسر و در 
قرن هفدهم رواج یافته و روسو نیز یکی از پیروان و مبلفین آن بود. پیروان این مکتب به وجرد 
خدا معتقدند» رلی موضوع وحی و وجود پیغمبران و رسرلانی از جانب خدا و ادیانی را که از 
طرف آنپا آورده شده قبول ندارند. آنپا فقط معتقد به طبیست و قوانین حاگم بر طبیعت هستتد و 
قراردادهای اجتماعی را برای حفظ نظام سحامیه کانی می‌دانند م۰ 
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خود را از دست داده است. اطبای معالج سوفیا؛ که پزشکان دربار روسیه و مورد 
اعتماد ملکه بودند» از مداخلات بيجاي مادر بیمار در کار خود نزد ملکه شکایت 
پردند. ملکه دستور داد مادر سوفیا را از اطاقی که او در آن بستری است بیرون کنند 
و وه یله مراقت از دنر مار را برعیده گرفت: 

سوفیا سلامت خود را در ساپ؛ مراقبت مستمر ملکه بازیافت و وقتی که پس از 
چند روز حالت اغماء و بیپوشی چشم باز کرد خود را در ميان بازوان ملکه دید. 
کاترین کبیر در خاطرات خود این صحنه را با غرور و افتخار به‌یاد می‌آورد و 
می‌نویسد با همه توهین‌ها و رنج و عذابی که سالها از دست ملکه کشید» همیشه با 
به‌یاد آوردن این صحنه خود را تسکین می‌داد و ژند گی خود را مدیرن او می‌دانست. 
کانرین می‌نوبسد این زن معجون غریبی از ظرافت و خشونت بود و حالات کاملا 
متفاوتی داشت. در روزهای بیماری سوفیاه که او را تا آستانه مر گ برد» ملکه تمام 
برناعه‌های رسمی و مممانی‌های خود را لغو کرد و مثل یک مادر در بالین این دختر 
بیمار نشست و به گنا خود سوفیا» مادرائه‌تر از مادر خود او و با دلسوزی و محبتی 
که نا آن روز از هیچکس ندیده بود» از وی مراقبت کرد. 

علت بیماری سوفیا؛ که اشتیاق و علاقۀ وافر او به آموختن هرچه سریم‌نر زبان 
روسی و بیدار ماندن و درس خواندنش در صبح‌های سرد مسکر بود» دهان به‌دهان در 
ميان درباریان و اهالی مسکو پیچید و شاهزاده خانم کوچولو را که اینقدر به روسیه و 
زبان روسي علاقمند است محبوب مردم ساخت. ماجرای دیگری که بر محبربیت 
سوفیا در میان درباریان و مردم روسیه افزود این بود که وفتی مادرش در اوائل بیماری 
و شدت بافتن تب او درصدد فراخواندن یک کشیش لوتری به بالین او بر آمد» سوفیا 
که در حالتی میان اغما* و بیداری بود گفت که اگر قرار است کشیشی بر بالین او 
بیاید ترجیح می‌دهد با سیمون تودورسکی ( کشیش ارتدو کس که اصول این مذهب 
را به او تعلیم می‌داد) صحبت کند. این سخن به گوش ملکه هم رسید و بیش از پیش 
او را نسبت به این دختر علافمند ساخت. 

کاترین کبیر در خاطرات خود از این ماجرا به‌تفصیل یاد کرده و با غرور و 
افتخار آثرا دلیل هرش و ذکاوت خود در چہارده سالگی به‌شمار می‌آورد. کاترین 
می‌نوبسد «من درحالتی بین بیپوشی و بیداری از زبان مادرم شنیدم که از خطر مرگ 
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من و لزوم پیدا کردن یک کشیش لرتری برای حضور بر بالین من صحبت می کند. 
اما من در همان حال از زند گی ناامید نشده بردم و می‌ترسیدم مادرم با این کار خود 
آينده مرا تباه کند. حضور یک کشیش لوئری در دربار بدترین اثر را در ملکه و 
دربارپان روس بر جای میناد و همه رشته‌ها را پنبه می کرد. من با آگاهی از چنین 
خطری؛ درحال تب و نیمه‌بیپوش» مادرم را از دست زدن به چنین کاری منم کردم 
و نام کشیش تودورسکی را بر زبان آوردم». 

سوفیا» بطوری که بعدها از قلم کاترین کبپر اعتراف می کند» در روزهای 
ای کش ییا شود را تال رات ا یری اس دا از ها و 
قضاوت‌های دیگران و خبرهای پشت‌پرده مطلم شود. خوشبختانه درباریان روس» 
بیشتر از زبان روسي به زبان فرانسه با هم حمحبت می کردند و سرفیا کاملاً به این 
زبان مسلط بود. مادر سوفیا را هم در آن روزها کمتر به اطاقی که او در آن بستری 
بود راه می‌دادند و خانمممای درباری خیلی راحت خبرهای پشت‌پرده و مطالبی را که 
بعضاً به خود سوفیا و موضوع ازدواج آیندة او مربوط می‌شد با یکدیگر درسیان 
می گذاشتند. 

کاترین کبیر در خاطرات خود از دوران بیماریش» در یک مورد با تلخی از 
مادر خود یاد می کند و می‌نویسد «هنوز کاهلا بپبود تیافته بودم که مادرم کسی را 
نزد من فرستاد و لباس آبی کمرنگی را با یک گل نقره‌ای» که دائیم قبل از عزیمت 
به روسیه به من هدیه داده بود؛ از من خراست». کاثرین که در قسمت دیگری از 
خاطرات خود نیز از البسه رنگارنگ مادر و کم‌لباسی خود شکایت کرده می‌نویسد 
این لباس را خیلی دوست داشته و آثرا با ا کراه و از روی اجبار به مادرش داده است. 
ملکه از این قضیه اطلاع پیدا می کند و چند لباس از ابریشم آبی با نقش و نگارهای 
گونا گون نفره‌ای به عروس آپنده دربار هدیه مي‌نمایدء که جنس و دوخت آن 
به‌مراتب از پیراهنی که سرفیا به مادرش داد یم‌تر بوده است. 

در مدت پیماری سرفیا» نام نامزدهای دیگری نیز برای ولیعہد روسیه بر سر 
زبانپا افتاد. خبر بیماری سرفیا به پروس هم رسید و فردریک دوم پادشاه پروس نامزد 
آلمانی دیگری‌برای برای ولیعهه روسیه درنظر گرفت. نامزد جدید پادشاه پروس 
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برای ولیمهد روسیه دختر دوک دارمشتات" بود» ولی این پیشنماد درصورت مرگ 
سوفیا» یا از سر نگرفتن ازدواج او با ولیعہد روسیه عنوان مي‌شد. صدراعظم روسیه 
نیز» که از آغاز مخالف ازدواج ولیسپد با یک پرنسس آلمانی بود همچنان نقشه 
نامزدی یک پرنسس ساکسونی را برای پتر دنبال می کرد. اما ملکه که در مدت 
بیماری سوفیا بیشتر به او علاقمند شده و نسبت به این دختر اسساس ملدری می کرد 
دیگر حاضر به شنیدن هیچ پیشنمادی دربار؛ ازدواج پتر با دختر دیگری غیر از 
سوفیاً نبود. 

سرانجام بني قوی سوفیا بر بیماری سختی که با امکانات پزشکی محدود آن 
زمان خطر مرگ دربر داشت فائق آمد و سلامت و نشاط کامل خود را بازیافت. 
ملکه برای نشان دادن درج خوشحالی خود از سلامتی سوفیا یک انفیه‌دان 
الماس‌نشان به او هدیه داد و مادر سوفیا هم یک انگشتر گرانبها» که به گفت؛ خودش 
هزار «تالر» (سکۀ بز رگ نقره رایج آلمان) ارزش داشت» به دخترش هدیه کرد. 

گاترین کبیر» در خاطرات خود از روزی که سرانجام توانست بستر بیماری را 
ترک کنه و در انظار عموم ظاهر شوده و در این تاریخ یک ماه و نیم از ورود او به 
مسکو می گذشت» چنین می‌نوبسد؛ «روز ۲۱ آوریل ۰۱۷44 که مصادف با سالگرد 
تولد من و آغاز پانزدهمین سال عمرم بود» سرانجام بطور کامل از بیماری مهلکی که 
مرا تا آستان؟ مرگ برد بطور کامل شفا یافتم و توانستم در انظار عموم ظاهر شوم. اما 
خودم از ظاهر شَدن در میان مردم وحشت داشتم» زیر در مدت بیماری بشدت لاعر 
و شبیه اسکلت شده بودم. چہره‌ام دراز شده و رنگم مثل مرده‌ها پریده بود. خودم 
فکر می کردم خيلي زشت شده‌ام و می‌ترسیدم دیگر نتوانم توجه کسی را به خود 
جلب کنم. ملکه برای من یک جعبه روژ گونه فرستاد و توصیه کرد که کمی از آنرا 
به‌صورنم بمالم...» 

باوجود همه این نگرانی‌ها سوفیا خود را در دل ملکه جا کرده بود و در اواثل 
ماه مه دیگر ازدواج او با پتر فطعی به‌نظر می‌رسید. نامه‌ای که سوفیا در اوائل ماه مه 
برای پدرش نوشته» خود نشانه‌ای از قطمی شدن ازدواج او با ولیسهد روسیه است. متن 


7- Duke of Darmstadt 


کاترین کبیر پل 


این نامه که از نظر طرز نگارش جالب ترجه است از این قرار است. 

خداوند گار من 

با نوشتن این نامه می‌خواهم جسارتاً از آن والاحضرت استدغا نمایم که رضایت 
خود را در مورد انجام تصمیماتی که علیاحضرت ملکه درباره من گرفته ند اعلام ثردا نید . 
من به شما اطمینان می‌ذهم که همراره تسلیم اراد شما خواهم بود و هیچ عاهلی در هیچ 
زهان موجب کوتاهی من در انجام وظايفي که نسیت به شما دارم نخواهد شد. از آنجا 
که من تقریباً هیچ تفاوت عمده‌ای بین مذاهب یونانی و لوتری نمی‌بینم" تصمیم به تخییر 
آن گرفتهام (و در این مورد البته تعلیمات و توصیدهای آن وا لاحضرت را به‌کار خواهم 
بست) و متن اعترافناهة خود را نیز در همان روز برایتان خواهم فرستاد. من از هما کنون 
به خود وعده می‌دهم که وا لاحضرت از عضمون آن خشنود خواهتد شد و باز هم تأکید 
می کنم که تا زنده هستم با احترام غمیفی که نسبت به ولینعمت خود دارم خدمتگزار 


کوچک و مطیعی برای شما خواهم بود. 
سوفیا - زربست ۱6 (سوم) مه ۱۷46 


سوفیا پس از امضای نامه‌اش چند سطری هم برای دائی خود نوشته و از پدرش 
می‌خواهد که مراتب احترام عمیق او را نسبت به دائی‌اش برساند. سوفیا اضمافه 
می کند که برای دانی نامه جدا گانه‌ای خواهد نوشت» ولی دستبایش آنقدر ناتوان 
است که نمی‌تواند امروز چنین کاری بکند. 

در نامه سوفیا چند نکته جلب توجه می کند. نخست ملاحظه او از پدرش و 
خودداری از اشارٌ مستقیم به موضوع ازدواج با ولیعهد روسیه» که سوفیا این مطلب را 
در قالب «تصمیماتی که علیاحضرت ملکه دربارهٌ من گرفته‌اند» بیان می کند. دوم 
اشاره احتیاط آمیز او به تغییر مذهب است که سوفیا با اشاره به این مطلب که تفاوت 
عمده‌ای بین دو مذهب نمی‌بیند موضوع را عنران کرده و حتی از بکار بردن عبارت 
((تخییر مدشب») که برای پدرش خیلی نا گوار بوده است خودداری می‌نماید» و نکته 
آخر اینکه سوفیا در موفم نوشتن این نامه آنقدر از بایت پدرش پریشان و نگران بوده 


که محل نگارش نامه را بهجای مسکوه زربست پعنی محل سکونت پدر نوشته است. 


۳ 


بعد از بهبودی سوفیا» ملکه که مدتی برنامه‌های مپمانی و پذیرائی‌های رسمی 
و زیارت اما کن مقدسه را به‌خاطر مراقبت از طفل بیمار تعطیل کرده بود» زند گی 
معمول خود را از سر گرفت. سوفیا هنز به مجالس خصوصی الیزابت پذیرفته نشده 
بود. سوفیا در اوقات فراغت نامزد آینده خود پتر را می‌دید و چنین به‌نظر می‌رسید 
که پتر هم از دیدار او خشنود است و در وجود وی ارامش و صفایی را که در گذشته 
از آن محروم بوده» یافته است. البته سوفیا از اينکه پتر با فرارسیدن بهار کمتر په 
دیدن او می‌آید و بیشتر اوقاتش را به شکار و گردش در اطراف مسکو می گذراند؛ 
ناراضی است ولی درضمن اشاره مي‌کند که «او گاهی برای صرف ناهار یا شام نزد 
ما می‌آید و اعترافات و درددل‌های کود کانه‌اش را از سرمی گیرد» و اصافه می کند 
که «در این روزها گراندوک (پتر) راحت‌تر از هر کس دیگری عقده‌های دل خود را 
پیش من می تشاید .۰4 

کاترین که خاطرات تلخی از زند گی با پتر دارد» حتی در باد آوری دوران 
نامزدی و قبل از نامزدی با پتر نیز در بیان نکات مثبتی دربارة او امساک می کند. 
باوجرد این چنین به‌نظر می‌رسد که پتر» هرچند هرگز عاشق نبوده و معنی عشق را 
نفهمیده است» نسبت به همسر آینده‌اش صمیمانه احساس تعلق و وابستگی می‌نموده 
است. کاترین منکر این احساس تعلق يا علاقه باطنی پتر نسبت به خود می‌باشد» ولی 


کاترین کبیر ۷۹ 


مادرش صمن نامه‌ای به همسر خود درباره ميزان علاقه پتر نسبت به سوفیا می نویسد 
«من هر گز نمی‌توانستم تصور کنم که گراندوک (پتر) از وصول نامه شماء که ضمن 
آن موافقت و رضایت خود را با ازدواج سوفیا با وی ابراز داشته بودید» این‌قدر 
ھن قاری وت اد او هه رو ی داماد ا نما وودد و ها 
او پس از وصول نامه شما صادقانه باشد شما بی‌تردید یکی از سعادنمندترین مردان 
خوا شید بود...)»). 

هر جند صدافت پردسس بوهایاء در بعصی از نامه‌ها و نوسته‌هایش» مورد در دید 
است» در این مورد مبالغه نکرده است. زیرا وقتی نامه موافقت پرنس کریستیان 
آ گوستوس با ازدواج پتر و دخترش به مسکو رسید» پتر مثل بچه‌ها از خوشحالی 
شروع به جست‌وخیز بمود» نامه را با بوسه‌هایش خیس کرد و اصرار داشت که آنرا 
پا صدای بلند برای همه بخوانند. 

کاترین کبیر دربار؛ احساس پتر نسبت به خودش» و احساس خود درباره 
درباره پتر می‌نویسد «برای من کاملاً روشن بود که او نسبت به من هیچگونه 
احساسی ندارد و ممکن است روزی بدون هیچ ناراحتی و تأسفی مرا تر ک کند» من 
هم متقابلاً نسبت به او احساسی نداشتم» ولی آنچه مرا وادار می کرد بی‌تفاوتی خود را 
قلم زنی جاری شده است که پس از سی سال» بر مسند قدرت؛ می‌خواهد اعمال 
گذشته خود را برای تصاحب تاج و تخت روسیه توجیه نماید و خود را در مورد 
بی‌تفاوتی و نداشتن هیچگونه احساس و علاقه‌ای نسبت به شرهرش تبرئه کند. اما 
اگر منصفانه قضاوت کنم پتر با همه ابلهی و ساد گی خود بیش از سوفیا به او 
علاقمند بوده» و این سوفیا 1 
O E OL‏ ۱۳ 

کی ا ری ادت ر کی وا ت پیش از اعلام نامزدیش با پتره 
برخورد نندی 7۳ سوفيا داد و سوفیا را از 
هنگامی که ملکه برای زیارت و انجام فرایض مذهبی خود به صومعه «نرویستا»۱ رفته 


1- ۳06۵ 





+ بر کاترین کبیر 


بود» رح داد. ملکه» گراند وک پتر و سوفیا و مادرش پرنسس یوهانا را نیز همراه خود 
برای حضور در آین مراسم برده بود. عامل این برخورد و تندی مذکه نسبت به پرنسس 
یوهانا» بطوری که بعدها معلوم شد «مار کی دولاشتاردی» سفیر مکار فرانسه در دربار 
روسیه بود» که با تظاهر به عشق و شیفتگی نسبت به پرنسس یوهانا به او نزدیک شده 
و اسراری را از ارتباط پرنسس با فردریک دوم پادشاه پروس از زبان او بیرون کشیده 
بود. سفیر فرانسه که بخاطر مصالح سیاسی کشورش و رقابت فرانسه و پروس» 
مخالف نفرد پروس در دریار روسیه بود اطلاعات خود را درباره رابطهٌ پرنسس یوهانا و 
فردریک دوم به ۳ ملکه رساند و او را بشدت نسبت په مادر سوفیا کمان 7 

روزی که این واقعه اتفاق افتاد» ملکه و پرنسس یوهانا در داخل صومعه بودنه و 
سوفیا و پتر در لبه پنجره صومعه نشسته و با هم می‌گفتند و می‌خندیدند. آنپا بی‌خبر 
۰ :چا گرم صحیت و خنده بودید که (الستو کس»: پزشک محصرصن و محرم 
که به آنها نزدیک شد و با لحن خشن و خشم آلودی عات اتب تاره 
زردتر چمدانهایت را ببند» چون باید فوراً به کشورتان بر گردید!». لحن توهین آمیز 
پزشک ملکه خطاب به سوفیا» که امزدی او با ولیسهد روسیه به مرحلٌ قطعي رسیده 
.ود هر دو آنها را بپت‌زده کرد. پتر که کاترین کبیر در خاطرات خود او را بکلی 
فافد احساس و علاقه نسبت به خود معرفی می‌کند» برای رفع ناراحتی سوفیا گفت 
«ممکگن است مادر شما کار بدی کرده باشد؛ اما این به شما مربوط نیست !». سوفیا 
فا فا رامین کل کور ی بر ددء او هم ناچار په دنبالش خواهد 
رب کاترین در خاطراتش» ضمن اشاره به این صحنه» مي‌نویسد «وقتی من گفتم 
... . به‌دنبال مادرم بروم پتر حرفی نزد و من احساس کردم که او برای من اشکی 
نخواهد ریخت»: 

فضاوت کاترین نسبت به پتر در این مورد منصفانه نیست. زیرا واقعیت امر 
اسا 1 پشر در آن‌سوقم» به سوفیا حدافل به‌عنوان یک دوست و همبازی و 


هم سحست ااا متد شده بود و سوقیاً را بمترین دژر ست خود در ميان یک مشت 


2- Lestoch 


درباری دشمن و کینه‌تور تشخیص می‌داد. ممکن است پتر» هنگامی که سوفیا از 
رفتن خود به‌دنبال مادرش صحبت کرده» درپاسخ او چیزی نگفته باشد» ولی این 
سکوت دلیل بی‌احساسی او نیست» بلکه او درحال بهت و اباوری يا خجالت و 
ناتوانی از اظهار نظر در چنین موردحساسی »سکرت اختیار کرده است. کاترین در 
قسمت‌های دیگری از خاطرات خود نیز» خجالت پتر در مورد سخن گفتن یا ناتوانی 
او را در اظهار عقیده به بی‌تفاوتی و بی‌احساسی تعبیر کرده است. 

پتر و سوفیا هنوز ترسان و لرزان و بهت‌زده در لبه پنجره صومعه نشسته بودند» 
که ملکه از قسمت داخلی صومعه خار ج شد» چند قدم پشت سر او پرنسس یوهانا نیز 
«با چشممای قرمز و صورت خیس‌شده از اشک» بیرون آمد. با دیدن ملکه» سوفیا و 
پتر از لبه پنجره پائین جستند» و ملکه که مستقیماً به طرف آنما می آمد تبسمی کرد 
و هر دو را بوسید. الیزابت با همین حر کت خود» بدون اینکه سخنی بر زبان آورد» 
به بچه‌ها حالی کرد که در تصمیم خود باقی است و گناه مادر را به‌پای دختر نخواهد 
ت 

جزئیات ماجرا که بعدها فاش شد از این قرار بود که سفیر فرانسه در گزارش 
خود به دربار فرانسه از گفتگوهایش با پرنسس یوهانا و موضوع ارتباط پرنسس پا 
باه شروش پرده تس ارد اتن زارف طافرا بر ابر شور انگاری و اال از رزوی 
تعمد به دست ملکه می‌افتد و ملکه نه فقط خشم خود را نسبت به پرنسس یوهانا» با 
اهانت به وی در ملاععام» ابراز می‌داردء بلکه سفیر فرانسه را نیز به‌خاطر کارهاتئی که 
خارج از حدود وظایف یک سغیر می‌باشد» از دربار روسیه طرد می‌نماید. 

مسئله خیلی جدي بود و سوفیا حق داشت که باوجود ابراز محیت ظاهری 
ملکه» نسبت به آینده ازدواج خود بیمنا ک باشد. رفتار ملکه نسبت به پرنسس یوهانا 
از این تاریخ به‌بعد خیلی سرد و خشک بود» ولي در برنام؛ٌ اعلام نامزدی و ازدواج 
ولیعهد روسیه با سوفیا تغییری داده نشد. سوفیاً و پتر پس از این ماجرا بیش از پیش 
برای فرارسبدن روز عروسی شتابزده بودند» زیرا سوفیا نگران این بود که مبادا حادئه 
دیگری آرزوهای دور و دراز او را پرای تصاحب ناج و تخت روسیه برباد دهد» و پتر 
می‌ترسید خاله یکبار دیگر به خشم آید و او را از یک همبازی و هم‌صحبت خوب 


محروم سازد. 


۸۲ کاترین کبیر 


افشای ماجرای رابطةٌ سفیر فرانسه با پرنسس یوهانا و بررخورد ملکه با پرنسس 
و شایعاتی که بر سر احتمال برهم خوردن ازدواج پتر با پرنسس سوفیا بر سر زپانما 
انتاد موجب از سر گرفته شدن فعالیتبای صدراعظم روسیه برای ازدواج ولیعهد با 
دختری از دربار سا کسونی شد. سفیر سا کسونی در دربار روسیه در یک مجلس 
مهمانی نزد پتر آمد و برای خوش آیند او جام خود را به سلامتی او بلند کرد و وقتی 
جملا خود را با این اصطلاح روسی که «از خداوند مسئلت دارم...» آغاز نمود پتر 
حرف او را قطم کرد و گفت «بپتر است آرزو کنید چيزي که به آن امیدوار 
نیستید هرچه زودتر تحفق یابدا». پتر می‌دانست که سفیر سا کسونی در انتظار برهم 
خوردن نامزدی او با سوفیاست» و با جمله‌ای که بر زبان راند علاقۀ خود به سوفیا و 
عدم تمایلش را به ازدواج با دختری از دربار سا کسونی ابراز داشت. 

اما الیزایت» با همه تحریکاتی که پس از ماجرای پرنسس یوهانا برای برهم 
زدن برنامه ازدواج پتر و سوفیا صورت گرفت» حاضر به تغییر تصمیم قبلی خود 
نشد. سوفیا بعد از این ماجراء از هر فرصتی برای جلب توجه و علاقةٌ ملکه و جیران 
خطای مادرش می کرشید و چون می‌دانست که هر صحبتی با درباریان و اطرافیان 
شود شی که به گوش ملک خواهد رسید» همه‌جا زبان به ستایش او می گشود. رفا 
در این بازی به نکات ظاهراً کرچک ولی بسار ظریفی هم توجه داشت» و از آن‌جمله 
وقتی به آرایش موی او قبل از رفتن به یک مراسم مذهبی ایراد گرفتند» گفت این 
آرایش را علیاحضرت ملکه مي‌پسندد و هر چیزی که علیا حضرت بیسندد برای من 
ببترین است! 

مبارتی که این دختر خردسال در جلب علاقه و محبت ملکه سی و دو ساله 
روسیه به کار برد» از سن و سال او بعید بود. ملکه کم کم چنان تحت‌تأثیر حرفها و 
حرکات و بازیهای او فرار گرفت که نسبت به سوفیا» حتی بیش از خواهرزاده‌اش 
احساس نزدیکی می کرد و امیدوار بود که این دختر زیر ک و تیزهوش بتواند پتر 
کندذهن و ساده‌لوح را سر عقل بیاورد و او را برای قبول مسئولیت‌های سلطنت بر 
روسیه آماده کند. 

نه فقط الیزابت» بلکه «برومر» سرپرست خشن و سختگیر پتر هم کم کم به 
این نتیجه رسید که به کمک سوفیا بہتر می‌تواند این بچۀ تنبل و کندذهن را وادار به 


کاترین کبیر Ar‏ 


سعی و تلاش بیشتری در راه تحصیل بنماید و سطح فہم و شور اجتماعی او را بالا 
ببرد. برومر صریحاً از سوفیا خواست که او را در کار تربیت و «تنبیه» پتر کمک 
کند» ولی سوفیا زیر بار نرفت و گفت این کار به او ارتباطی نهارد و حاضر نیست با 
جروبحث و بدخلقی با پتر او را از خود بیزار کند. درواقم یکی از دلائل علاقة پتر به 
سوفیا این بود که سوفیا حرکات نامعقول و کود کان او را نادیده می گرفت و با صبر 
و حوصله به درددل‌ها و حرفهای نامربوط و بچگانه او گرش می‌داد. سوفیا بااینکه 
خود دختربچه‌ای پیش نبود» صبر و تحمل زیادی در رابطه با پتر از خود نشان می‌داد 
و شاید تنہا کسی بود که می گرشید برای حفظ منافع و تأمین آینده خود؛ با 
ملاطفت و محیت» اعتماد و دوستی او را به‌طرف خود جلب نماید. 


۳ 
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سرانجام ملکه تاریخ اعلام نامزدی رسمی گراندوک پتر ولیسهد روسیه را با 
پرنسس سوفیا تعیین کرد. تاریخی که برای انجام این مراسم مقرر شد روز ۲٩‏ ژوئن 
٤‏ برد که با جشنم‌ای مذهیی سن‌پیتر و سن‌پل تطبیق می کرد. قبل از انجام این 
مراسم می‌بایست پرنسس سوفیا رسماً از مدهب پدری خود خارج گردد و به آیین 
ارتدو کس پذیرفته شود. 

کاترین کبیر» بعدها در خاطرات مربوط به روز گرویدن خود به مذهب 
ارنودو کس نوشت «من پنجاه صفحه اعترافنامه را که به زبان روسی نوشته شده بود با 
صدای بلند خواندم» و با اینکه معنی بسیاری از مطالب آنرا نمی‌فهمیدم» کاملا 
صحیح و بدون لپجه آثرا قرائت کردم...». کاترین در این مورد شاید کمی مبالغه 
کرده باشد» زیرا او تا آخر عمر نیز با اينگه زبان روسی را به‌روانی صحبت می کرد؛ 
لپجه المائی خود را همچنان حفظ کرده بود. این جمله کاترین نکتۂ دیگری را هم 
روشن می کند و آن اینکه وی نمام این مراسم را مانند یک وظیفه و چیزی شبیه 
درس و مشق مدرسه تلقی می‌نمرده» زیرا در شرح مراسم گرویدن خود به مذهب 
ارتدو کس» حتی یک کلمه هم از احساس درونی خود و ایمان و اعتقاد به مذهب 
جدیدی که آنرا می‌بد بر فمت ذکر نگرده است. 

مادر سوفیا جریان تغییر مذهب دخترش را با تفصیل بیشتری بیان کرده و 
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پس از اشاره به این مطلب که سوفیا قبل از فرارسیدن روز موعود دچار تشویش و 
نگرانی و حتی تردید و دودلی شده برد می‌نویسد «آن روز (روز قبل از انجام مراسم) 
سوفیا سخت انه‌پشنا ک بود و تمام روز دربارهٌ مسئلۀ تغییر مذهب فکر می کرد. وقت 
سوفیا در این روز بیشتر به دعا و نیایش به در گاه پرورد گار گذشت و من احساس 
می کردم که این مسئله او را تکان داده است. من طوری متوجه احوالات او در این 
زوز بودم که یک آه و یک فطره اشک او هم از نظرم دور نمی‌ماند. وقتی که من 
علت این نشویش و نگرانی را از او پرسیدم» سوفیا گفت که دچار هیجان شده و 
تفکر و تعمق در رموز مذهب او را به خود مشغول داشته است. آن‌شب سوفیا خیلی 
راحت خوابید و این خود نشانه آرامش روح او بود.» 

صبح روز هراسم تغییر مذهب و سوگند به آپین جدید ارتدو کس» سوفیا را با 
اباس خواب به اطاق ملکه بردند» زیرا ملکه می‌خواست شخصاً سوفیا را برای «مراسم 
روز بزر گ» آماده کند. مادر سوفیا» درباره لباسی که وی برای انجام این مراسم پر 
نن کرده بود و طرز آرایش موی او و آویزی که بر گردن داشت و سنجاق سینه‌ای 
که ملک به او هدیه کرده بود و ساپر جزئیات شرح مفصلی نوشته و اضافه می کند 
سوفیا کمی رنگ‌پریده بود و درخشند گی جواهراتی که بر سر و گردن داشت 
ده رک ار انیبان هتخت یرس ناه که ور انها و ها 
فبلی خود اشاره‌ای به زیبائی دخترش نمی کند» در شرح مراسم این روز برای 
نخستین‌بار زیبائی او را توصیف می‌نمایه و می‌تویسد «او وافعاً دلربا شده بود». این 
تعریف و توصیف مادر از دختر ممکن است کمی مبالفه آمیز باشد» ولی سوفیا با 
طراوت جوانی و چشمان آبی و اندام موزون و لباس فاخر و حر کات ظریف خود؛ 
آن روز زیباتر از همیشه به‌نظر می‌رسید. 

مراسم پذیرش سوفیا به آیین ارتد وکس و آماد گی کامل شاهزاده خانم جوان 
برای انجام این مراسم بر محبوبیت او در دربار روسیه افزود: او اعترافنامه پا سوگند 
خود را به این حاءیا 6 در حالی که محکم و استوار ایستاده بود» خیلی روان و شمرده و 
با حالتی که از اعتماد به‌نفس و ایمان و اعتقاد به آنچه بر زبان می‌راند حکایت 
می کرد؛ قراست توق لک که سیت کیت انر اه یه فرای کف بود» په آرامی 
می گریست و زتان دیگر درباری نیز که در مراسم حضور داشتنه به ملکه تأسي کرده 
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و هریک قطره اشکی ریختند. 

مراسم جنبه غسل تعمید نداشت» زیرا در آیین ارئدو کس فقط یک غسل تعمید 
برای هر کس پذیرفته می‌شود. مراسم بیشتر جب تشریفاتی داشت نا پذیرش عروس 
آینده به آیین ارتدو کس که رسما اعلام و به اطلاع عموم برسد. پرنسس یوهانا در 
شرح مراسم پذپرش دخترش به کلیسای ارتدو کس می‌نویسد «پیشانی و چشمما و 
گردن و کف و پشت دست سوفیا را تدهین (روفن‌مالی) نمودند و برای جلو گیری 
از سرازیر شدن روغن آنرا بلافاصله با پلبه خشک مي کردند...». با اينکه خانمبا و 
حتی بعصی از آتایان درباری در این مراسم فطرات اشکی از دیده جاری ساختند» 
سوفیا سعی کرد خونسردی خود را حفظ کنه و حتی قطرهٌ اشکی هم نغشاند. زیرا از 
آن بیم داشت که اشک او را دلیل ناراحتی و تاشر وی از تغییر مذهب پدری خود 
تلقی نمایند. کاترین در خاطرات خود از این مراسم؛ با غرور از استقامت خود 
دربرابر هیجان و تأثرات ناشی از سنگینی مراسم یاد کرده و می‌نوبسد «من خیلی 
خوب از عهده این کار ب رآمدم و همه خونسردی و متانت مرا در تمام مدت اجرای 
این مراسم ستودند ...)6 

در مراسم پذیرش سوفیا به آبین ارندو کس سه نام فیلی او» «سوفیا او گوستا 
فردریگا» به یک نام جدید مسیحی : کاترین تبدیل شد. در نامگذاری روسی: نام دوم 
یا نام وسط از اسم پدر گرفته می‌شود و بر این اساس می‌بایست نام دوم کاترین 
« کریستیانووا» گذاشته می‌شد» ولی چون این اسم آلمانی بود نام دوم کاترین را 
«آلکسیونا»؛ گذاشتند۔ کاترین کبیر ضمن خاطرات خود توباره این نامگذاری 
می‌نویسد نام اصلی من «سوفیا» یک نام رایج در ميان روسپا بود» ولی ملکه به خاطر 
خاله‌اش سوفیا (خواهر پتر کبیر) که رقیب اصلی پدرش به‌شمار میآمد اصرار داشت 
که اسم دیگری برای من انتخاب کند و نام کاترین را به پاد مادر و بخاطر زنده 
نگاه‌داشتن خاطره او زگ نك 

سوفیاء که از این پس او را به نام تاز‌اش کانرین مي‌خوانیم» بلافاصله پس از 
خروح از کلیسا با هدایای گرانبها بمباران شد. اولین هدیه از سوی ملکه بود که یک 
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سنجاق سینه برلیان و گردن‌بندی به ارزش یکصد و پنجاه هزار روبل به وی اهدا 
کرد. دختر جوان که درطول مراسم خونسردی خود را حفظ کرده بود» بعد از انجام 
مراسم بقدری دچار هیجان شد که نتوانست آن شب در ضیافت ملکه حاضر شود. 

صبح روز بعد که برای انجام مراسم نامزدی درنظر گرفته شده بوده ملکه 
تصویری از خود و همچنین تصویری از ولیعبد را که هر دو در قابپای مرسع به 
برلیان قرار گرفته بود» به کاترین هدیه کرد. آف روز و روزهای بعد هدایای بسیار 
دیگری نیز به این متاسبت برای کاثرین فرستاده شد که پرنسس یوهانا شرح 
مبسوطی دربار؛ آنپا در یادداشت‌های خود نوشته است. پرنسس یرهانا در همان روز 
ضمن نامه مفصلی برای شوهرش ( که عدم حضور وی در این مراسم احتمالا بدواسطه 
تعصبات مذهبی وی بوده است) می‌نویسد (می‌دایم که دوری از دخترمان» باوجود 
اینکه او یکی از ثروتمندترین و خوشبخت‌ترین زنان جهان خواهه شد» برای ما 
دردنا ک است. ولی ما باید خوشحال باشیم که او را به دست کسانی می‌سپاريم که از 
هما کنون دوستش دارنه و از این‌پس یکی از مهربان‌ترین وبجترین مادرها وظیفه 
سرپرستي و مراقبت از او را به‌عهده خواهد گرفت.». 

الیزابت برای حضور در مراسم نامزدی؛ تاج امپراطوری روسیه را بر سر نهاد و 
شنل مخصوص امپراتریس روسیه را بر تن کرد. او در زیر سایبانی از نقره» 
درحال ی که هشت تن از سرداران روسی وی را همراهی می‌کردند کاخ کرملین را به 
مقصد کلیسای بزرگ که درست در مقابل کاخ قرار داشت ترک گفت. پشت سر 
ملکه» گراند وک پتر و کاترین و درپی آنہا سایر درباریان ح ر کت میکردند. در 
مسیر حر کت آنہا و در طرفین میدانی که میان کاخ و کلیسا قرار داشت سربازان 
گارد سلطنتی صف کشیده بودند. کاثرین و پتر در زیر یک سایبان مخملی که در 
وسط صحن باشکره کلیسا برپا شده بود قرار گرفتند و مراسم عقد آنا ب‌وسیله 
اسقفی اعظم «نوو گرود» اچر | گردید. ابکشترهای نامزدی را ملکه شخصا به‌دست پثر 
و کاترین داد و هنگامی که آنها انگشترها را بددست یکدیگر می کردند شل شلیک توبها 
این خبر خوش را به گوش اهالی مسکو رساند. 

مراسم نامزدی با جشن و سرور همگانی دنبال شد» ولی تشریفات پذیرائی در 
داخل کاخ کرملین با مشکلاتی مواجه گردید: میز سلطنتی فقط برای ند oF‏ 
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ولیعهد و کاترین» که پس از انجام مراسم نامزدی به لعب « گراندوشس»" ملقب 
گردید» درنظر گرفته شده بود و مادر گراندوشس که حاضر نبود در میز دیگری با 
سایر زنان درباری بنشیند برای صرفب شام به یک اطاق خصوصی هدایت شد. 
باوجود این ملکه در این مبمانی نسبت به پرنسس پوهاناء که قبلا نسبت به او 
بی‌اعتنابی می کرد؛ با نہایت لطف و مپربانی رفتار نمود و هنگامی که مادر عروس 
خواست در برابر وی زانو بزند» او را از این کار منم کرد و گفت «در اینجا موقعیت 
هر دو ما یکی است و هر دو یک آرزو در سر داریم.» 

پرنسس برهانا در خاطرات خود از این ضیافت باشکوه می‌نویسد «مراسم 
چمار ساعت تمام به‌طول انجامید و در این مدت حتی یک لحظه فرصت برای نشستن 
نبود. بدون اغراق» پشت من درنتیج؛ خم شدن برای درآغوش گرفتن و بوسیدن 
خانمپائی که به‌منظور تبریک به‌طرف من می‌آمدند بی‌حس شد... و از کثرت 
بوسه‌ها روی دست راستم لکه قرمز زی نقش بسته بود...» 

نامزدهای جوان؛ شاید بیش از همه در این مراسم خسته شده بودند» ولی آنہا 
می‌بایست پس از پایان ضیافت رسمی؛ در یک مجلس رقص هم حاضر شوند. 
کاترین در خاطرات خود از این مجلس رقص می‌نویسه «در پای تخت سلطنت فرشی 
گسترده بودند که روی آن فقط ملکه و من و مادرم و پرنسس هس از بانوان و 
گراند وک پتر و سفرای انگلیس و هولشتاین و دانمارک و پرنس هس از آقایان 
اجازه رقص داشتند. سایرین می‌بایست در سالن برقصند» ولی جمعیت بقدری زیاد و 
جا بعدری شاه که مه‌عوین اک و تنگی جا خفه می شد ند 6۰.۰ 

کاترین در خاطرات خود از روزهای بعد از مراسم نامزدی می‌نویسد «از روز 
نامزدی تا روز آغاز مسافرتمان" روزی نبود که من هدیه تازه‌ای از ملکه دریافت نکنم. 
این هدایا همه چیز از جواهرات و زینت آلات تا ظروف نقره و لباس را شامل می‌شد و 


۲ گراندوشی 10۷69۵55 61824 به‌منی همسر گراندوک بالاترین لقبی برد که پس 
از تزار و ملکه در روسیه به زنان بستگان درحه اول تزار یا ملکه داده می شا ع. 
۳ اشار؛ٌ کاترین به مسافرت ملکه به‌اتفاق او و نامزدش پتر به کیف می‌باشد که در فصل 
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ارزش کمترین آنہا بین دو تا پانزده هزار روبل بود. درواقم ملکه نہایت لطف و 
محبت را در این مدت نسبت به من ابراز داشت». درمقابل» کاترین بشدت از 
وا کنش نامطلوب خانواده خود در آلمان نسبت به شرایط این ازدواج ناراحت و 
عصبانی بود. بستگان او در آلمان بخصوص از تغییر مذهب او خشمگین شده بودند 
و برای دختری که بخاطر مقام و عنران به معتقدات مذهبی خود پشت کرده است 
آینده سعادتمندی پیش‌بینی نمی کردند. 

باوجود این کاترین از کاری که کرده بود پشیمان نبود. او بیش از حد تصور 
و انتظار خود از محبت و عنایات ملکه برخوردار شده بود. ملکه علاوه بر هداپای 
گونا گون سی‌هزار روبل هم «پول توجیبی» برای او فرستاد و کاترین قسمتی از این 
ولا باق تایه اف ماه هر انش داش نامزدش پتر هم بیش از 
پیش نسبت به او مچربان و علاقمند شده بود. البته او با رفتار کود کانه‌اش جاذبه‌ای 
برای کاترین نداشت» ولی علاقه و وابستگی روزافزون او به کاترین» این امید را در 
وی تقریت می کرد که بتواند نامزدش را کاملاً تحت نفوذ خود بگیرد. 

لیزابت» برای اینکه عروسش در آغاز زند گی جدید خود احساس خستگی و 
کسالت نکند گروهی خدمۀ جوان درباری به خدمت او گماشت» هرچند حضور 
اینهمه زن و مرد جوان و پر سروصدا در دربار خصوصی کاترین» خرشاینه مادرش 
نبود. یکی از هدفپای ملکه از فرستادن ندیمه‌ها و خدمه جوان برای کاترین تقویت 
زبان روسی او درنتیجۀ مصاحبت و محاوره با اطرافیانش بوده و در هرحال کاترین از 
اینکه عده‌ای خدمهٌ شاد و جران به دور او جمع شده‌اند راضی و خوشحال به‌نظر 
می سیگ . 

باوجود این‌همه نشریفات» کاترین و پتر هنوز بیشتر اوقات خود را به بازیهای 
کود کانه می گذراندند. کاترین از این بازیها زیاد خوشش نمی‌آمد» ولی بخاطر 
خوشایند نامزدش تسلیم هوسپای بچگانه او می‌شه. پتر هم از اينکه یک همبازی 
دائمی و وفادار پپدا کرده و می‌توانه بیشتر اوقات خود را از دست «لله»ها و 
معلمینش گریخته و نزد نامزدش بمائد خوشحال بود. 

کاترین دیگر کمتر مادرش را مي‌دید و مادر هم از اينکه دخترش در مراسم و 
تشریفات و مهمانی‌ها مقدم بر اوست دل خوشی نداشت. پرنسس یوهانا کم کم 
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دوستانی در دربار روسیه به دور خود جمم کرد تااینکه ماجرای روابط او با يکي از 
هقامات درباری به نام «بتسکی»" رسوایی تازه‌ای به‌بار آورد. 
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سفر به کیف و گرفتاریهای تازه 


الیزابت پس از انجام مراسم نامزدی ولیعمد و کاترین» می‌خواست برای زیارت 
به شہر کیف؛ برود. کیف فدیمی‌ترین و مقدس‌ترین شهر روسیه بود و ملکه از 
کانرین و پتر خواست که در این سفر زیارتی همراه او باشند. مو کب ملکه با جلال و 
شکوه و نشریغات بسیار از مسکو عازم کیف شد. نمام اعضای دربار روسیه و 
خانمپای درباری و همچنین اطرافیان پتر و کاترین و خدم؛ آنبا هم در این سفر 
همرله ملکه بودند. طول این کاروان قریب به یک کیلومتر بود و کاترین در خاطرات 
خود تعداد اسای را که برای کشیدن کالسکه‌ها و حمل بار و سواران گارد سلطنتی 
در این سفر به کار گرفته شده پود ۸۰۰ راس بخمین زده است. 

گراندوک پتر که حالا دیگر نامزد رسمی کاترین بود» برای اينکه در طول 
این سفر همراه نامزدش باشده از ملکه اجازه گرفت که در کالسک؛ کاترین و 
مادرش سفر کند. کاترین بر اثر اصرار نامزدش» و برخلاف میل مادر» چندتن از 
جوانان دربار خصوصی خود و پثر را هم برای همراهی آنہا در این کالسکه دعوت 
کرد و در تمام طول راه کاترین و پتر و همراهان جوانشان با شوخی و خنده و 
مسخره‌بازی پرنسس پوهانا را کلافه کردند. چند برخورد تند بین پتر و پرنسس 
یوهانا در جریان این سفره کاترین را متقاعد کرد که بین مادر او و شوهر آینده‌اش 
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مرگز تفاهم و صمیمیتی بوجود نخواهد آمد. یکی از این بر خوردها هنگامی رخ داد 
که پتر ظاهراً به‌قصه شوخی» درصدد باز کردن در جعبهً لوازم شخصی پرنسس پوهانا 
بر آمد. پرنسی با اوقات تلضی به داماد گفت که دست از این کار بردارد» ولی پتر 
دست از شیطنت برنداشت و با یک حر کت ناگہانی در جعبه را گشوده و محتویات 
آنرا بیرون ریخت. پرنسس پوهانا به‌شدت تیک شد» و وقتی که کانرین در صدد 
رقم و رجوع قضیه بر آمد و به مادرش گفت پتر تعمداً این کار را نکرده و قصد 
شوخی داشته است» مادر پر سر خود او هم فریاد کشید و کانرین که انتظار چنین 
حر کتی را از مادرش نداشت به گریه افتاد. پتر برای دفاع از نامزدش به پرنسس 
حمله کرد و مادر کاترین ضمن حرفہای تندی که به پتر گفت او را یک بچۀ لوس 
و بی‌بربیت خواند. 

از این تاریخ بەبعد دیگر هر گز صمیمیت و تفاهمی بین مادر کاترین و پتر 
به‌وجود نیامد. کاترین درطول سفر سعی کرد از برخورد دیگری بین پتر و مادرش 
جلوگیری کند؛ ولی روابط آنہا هر گز اصلاح نشد و کاترین از این‌بابت خیلی رنج 
میب ۰2 

با رسیدن کاروان ملکه و همراهان به شببر کیف و برنامه‌های متنوعی که در 
این شهر ترتیب داده شده بود» کاترین مدتی از مشاجرهٌ مادر و نامزدش فارغ شد. 
کاترین در خاطرانش شرح مفصلی از این سفر و دیدنیمای شهر کیف نوشته؛ ولی 
بیش از مراسم مدهبی مفصلی که در این شر ترئیب داده شده بود» به زیبانی‌های 
شهر و مناظر طبیعی و بتاهای ناریخی آن توجه نموده است. در شرح مراسمی که در 
صومع؛ بز رگ «پشرسکی» ترئیب داده شده بود» کاترین بیشتر به توصیف داخل 
صومعه پرداخته تا خود مراسم» و از آن‌جمله می‌نویسد «من هر گز در عمر خود به 
اندازه آنچه برای نخستین‌بار در داخل این صومعه دیدم تحت‌تآثیر قرار نگرفته بودم. 
شکوه و جلال بی‌مانند درون این صومعه چشمما را خیره می کرد» تمام تابلوها و 
تصاویر در و دیوار این صرمعه با طلا و نفره و جواهرات گرانبها تزیین شده بود...». 

اهالی کیف به گرمی و با تشریقات و احترامات کامل از ملکه و همراهانش 
استعبال کردند. کاترین در خاطرات خود از این سفر می‌نویسد که در کیف برای 
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اولین‌بار با مردم واقعی روسیه آشنا شد و اعتراف می کند که تا آن تاریخ جز 
درباریان کش ندیده و مردم وافعی روسیه را نشناخته بود. او در مدت افامت خود 
در این شہر قدیمی هزاران نفر از مردم عادی روسیه راء از زن و مرد و طبقات 
مختلف اجتماعی» از نزدیک مشاهده کرد. آنپا برای زبارت اما کن مقدسه مذهبی 
خود به کیف آمده بودند. در آن‌زمان در هیچ کشور دیگر اروپایی سفرهای زیارتی 
مانند روسیه رواج نداشت. زائران خانه و زند گی و شبر و دیار خود را رها کرده و 
بصورت مردمی دربدر و آواره به‌سوی اما کن مقدسه راه می‌افتادند. بسیاری از آنها 
خانه و زند گی هم نداشتند و زند گی خود را در همین سفرها و زيارت‌ها و در 
شمرهای مختلف به‌سر می‌آوردند. بعضی از آنا مردان پرهیز کار و تا رک دنیایی 
بودند که اکثراً ریش .سفید و بلندی داشتند و زنجیرهای گرانی بر دوش م یکشيدند. 
کاترین علاوه بر این مردان تا رک دنیا از راهبان سیاهپوش و دهقانانی که برخی 
لباسهای دیدنی محلي خود را بر تن داشتند ولی اکثراً ژنده‌پوش بودند» یا باز رگانان 
و مردانی با خفتان‌های بلند و چکمه‌های چرمی که گوئی از دوران امپراطوری قدیم 
مسکوی باقی مانده‌اند» زنان با روسری‌های رنگارنگ فرون وسطائی و دختران چارقد 
به‌سر که هر کدام بقچه‌ای نیز به پشت خود بسته بودند یاد می کند. کاترین بیش از 
هر چیز از کثرت گدایانی که با خواندن مزامیر و آوازهای حزین مذهبی دست 
کدی به‌سوی مردم دراز کرده و در صدد جلب ترحم آئان پرمی آمدند حيرات کرده 
بود. او با گنجکاوی این مناظر را از دریچه کالسکه مجلل خود تماشا می کرد» 
درحالی که مسافران دیگر این کالسکه» ازجمله مادر کاترین و گراندوک پتر اصلا 
ترجہی به جمعیتی که در اطراف آنہا موج می‌زد نداشتند: پرنسس یوهانا س ر گرم 
آرایش و کارهای خودش بود و پتر مردم این سرزمین وحشی را که مجبور به زیستن 
در آن برد به‌هیج می‌سمرد. 

در باز گشت به مسکو» کاترین آموزش وظایف و آداب زند گی جدید خود را 
در مقام گراندوشس از سر گرفت. کاترین در خاطرات خود از این دوران به‌ستایش از 
الطاف و عنایات خاص ملکه نسبت به خود پرداخته و می‌نویسد «توجه و محبت 
ملکه نسبت به من روزافزون و احترام و سپاس من نسبت به او بیش از اندازه بود... او 
درنظر من به‌صورت یک موجود مقدس و عاری از هر گونه عیب و نقص در آمده بود. 
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ملکه بارها به من گفت که مرا بیشتر از خواهرزاد؛ خودش» گراندوک پتر دوست 
دارد و خیلی از حرف زدن من خوشش می‌آمد» ولی من از صحبت کردن در حضور 
او خجالت می کشیدم. پتر هم بیش از پیش به من علاقمند شده برد و همه‌چیز نوید 
آینده اميد بخش و سعادیمندی را می‌داد ... 

اما کاترین در اوج امید و خوشحالی» نا گهان با اخطار غیرمنتظره‌ای از طرف 
ملکه دچار اندوه و پریشانی شد. یک روز ملکه پزشک و مشاور محرم خود 
«لستوک» را نزد کاترین فرستاد و به او یاد آوری کرد که بیش از اندازه ولخرجی 
می‌کند و با گشاده‌دستی و خرج بی‌حساب قرض زیادی بالا آورده است, لستوک 
گفت «وقتی علیاحضرت ملکه خودش دختری به سن و سال شما بود بیشتر از شما 
پول در اخشیار نداشت و باوجود این تمام مخارج خود و اطرافیانش را به‌خوبی تأمین 
می کرد و هیچ‌وقت قرض نداشت» چون می‌دانست کسی قرضبای او را پرداخت 
نخواهد کرد...». کاترین که بیش از اندازه به توجه و محبت ملکه غره شده و خود 
را عروس نازپرورده می‌دانست تا آن‌زمان بی‌ملاحظه و بدون واهمه از باز خواست 
خرج می کرد و مرتباً هدایائی به خدمه و اطرافیانش» از جمله مادرش و خود ولیعببد 
می‌داد. ولی هنگامی که با اخطار و بازخواست ملکه مواجه شد؛ اولین کسی که دنبال 
تذ کر ملکه را گرفته و به او پرخاش کرد نامزدش پتر بود. کاترین در خاطرات خود 
می‌نویسد «از رفتار پتر» که ظاهراً از ترس خاله و برای اینکه خودش مشېم به 
مشار کت در این زیاده‌رویپا نشود» در حضور فرستاده ملکه به او پرخاش کرد بیش از 
اخطار ملکه تحقیر شد؛ زیرا از این «بچه نادان» که خودش بیش از همه از او هد یه 
گرفته بود نوقع نداشت که در حضور فرستادهٌ ملکه برای او «مردنمائی» کند!». 

کاترین که در سن پنجاه سالگی و در مقام فرمانروای مقتدر روسیه خاطرات 
خود را به رشته تحریر درآورده ولخر جی‌ها و زیاده‌رویبای اوائل نامزدی خود را با 
ولیعهد روسیه چنین توجیه مي کند که او باوجود اينکه عنوان «شاهزاده خانم» را 
داشت مانند یک دختر فقیر به روسیه آمد و در سفر به روسیه بیش از سه یا چمهار 
دست لباس با خود نداشت. هدایای فراوان ملکه و پرل بی‌حسابی که در اختیار او 
گذاشته شد» عقده‌های گذشته او را باز کرد و برای جلب محبت اطرافیانش مشفول 


ریخت و پاش و دادن هدیه و پول نقد به ندیمه‌ها و خدمه و اطرافیان خود سد. 
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کاترین برای به‌دست آوردن دل مادر و جلب اعتماد و محبت پتر» به هر دو آنہا هم 
هدایای گران‌قیمتی می‌داد و ملکه احتمالاً بیشتر به‌خاطر هدایایی که او به مادرش 
مي‌داد عروس ازپرورده را عورد بازخواست رار داده بود. 

بعد از این ماجراء مادر کاترین از اینکه دشمنانش او را از چشم ملکه 
انداخته‌اند بیش از پیش ناراحت شد؛ ولی در این‌مورد کاری از دست کاترین ساخته 
نبود, پثر هم به بیماری سرخک مبئلی شد و کاترین تاچار بیشتر اوقات خود را به 
مراقبت از او گذراند. کاترین می‌نویسد «قد پتر در مدت بیماری بطور محسوسی 
بلندتر شدء ولی باوجود رشد ظاهری حر کات و رفتار او همچنان بچگانه بود.» یکی 
از سر گرمیهای پتر در این روزها این بود که افراد گارد و خدعه و تمام اطراقیان خودء 
از جمله کاترین را به صف می کرد و به آنا درجه میداد و خود در مقام فر مانده يه 
آنان امر و تپی می‌نمود. 

پتر هرچه بزر گتر می‌شه مشکلات بیشتری به‌بار می 
درسی و اطاعت دستررات مربیان خود سرپیچی می‌نمود. تنبا کسی که برای حفظ 
موقعیت خرد تسلیم هری و هوس او می‌شد کاترین بود و پثر این رفتار کاترین را 
دلیل عشق و علاقة نامزدش نسیت به خود تلقی می کرد. البته آنها در آن سن و سال 
درنتیج؛ تماس و مصاحبت دائمی با یکدیگر ناحدی به‌هم علاقمند شده بودند؛ ولی 
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ورد و از انجام تکالیف 


علاق؛ آنہا نسبت به هم بیشتر درنتیجً هادت و اجبار» و شبیه دوستی زندانیان یک 


بازداشتگاه با یکدیگر بود! 


۱۵ 


قا حعه 


در اواخر دسامبر سال ۱۷6 گراندوک پتر هنگام سفری بین مسکو و 
سن‌پترزبور گ» در اطاق کاترین ضمن گفتگو با نامزدش» بیپوش و نقش بر زمین 
شد. کاترین اطرافیانش را به کمک طلبید و وقتی او را معاینه کردند معلوم شد تب 
شدیدی بر وی عارض شده است. ولیعهد را در اطافقش بستری کردند و برومر 
سرپرست وی اجازه ملاقات و عیادت از او را به هیچ کس» حتی نامزدش نمی‌داد. 
پزشک معالج ولیعهد علانم آبله را در او تشخیص داده و برای جلو گیری از سرایت 
بیماری ملاقات او را با دیگران منم کرده بو رتش وهای کون انش مق ما 
د نواعت و فلع ودی اا کی ار زا سعال کرد کاک 
و به مسافرت ادامه بدهند. کاترین که ذاتاً دختر جسوری بود» می‌خواست نرد شوهر 
آینده‌اش بماند و از نزدیک مراقب احوال او باشد» ولی با اصرار و اوقات تلخی مادر 
و توصی؛ پزشکان» گریه کنان چمدانبایش را بست و همراه مادر به سفر خود ادامه 
داد. 

وقتی که الیزابت از خبر بیماری خواهرزاده‌اش اطلاع یافت» شتابان خرد را به 
بالین او رساند» ولی هنگامی که مترجه شد ولیعبه به بیماری خطرناک آبله دچار 
شده است؛ به عیادت مختصری از وی اکتفا کرد و او را به سرپرست و پرستارانش 
سپرد. نگرانی ملکه از بیماری پتر و شتابزد گی او برای رسیدن به بالین بیمار» و 
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شتاب مجدد وی برای دور شدن از بیمار» بعد از اطلاع از نوع بیماری و خطر سرایت 
آن» دو شخصیت متضاد الیزابت را به خوبی نمایان می‌سازد: او ذاتاً زني باعاطفه و 
حساس بود» ولی آنجا که مستلهٌ سلامت يا منافم خودش به‌میان می‌آمد همه‌چیز را 
زیر پا می‌گذاشت. وقتی که خبر بیماری و بستری شدن ولیسهد را در بین راه مسکر 
به سن‌پترزبو رگ » پدون فيد نوع بیماری» به او اطلاع دادید» الیزابت از روی علافه 
باطنی به خواهرزاده‌اش و يا به‌خاطر وظیفه‌ای که دربارهٌ حفظ سلامتی ولیعمد برای 
خود حس می کرد تمام برنامه‌های خود را برهم زد و شبانه خود را به بالین او رساند» 
ولی وقتی از نوع بیماری و خطر سرایت آن مطلم شد» از ترس اینکه بر اثر سرایت 
آبله به وجود خودش و زیبائیش لطمه‌ای وارد شود فرار را بر قرار ترجیح داد و بیمار 
زا معا زد ا 

کاترین بیش از هر کس دیگری نگران بیماری پتر بود. او تا قبل از ابتلای 
ولیعهد به بیماری آبله» با همه حر کات و اخلاق کود کانه و کارهای ناراحت کننده 
پتر» نسبت به أو بی‌علافه نبود» و در این مورد نه فقط به خاطر علاقه پا انس و الفتی که 
با او پیدا کرده بود» بلکه بیشتر به‌خاطر آینده و سرنوشت خود نگران بود. بیماری 
آپله در آن‌زمان بیماری مهلک و صعب‌العلاجی به‌شمار م ی‌آمد و اگر پتر بر اثر این 
بیماری مي‌مرد آرزوی او برای تصاحب ناج و تخت روسیه هم بر باد می‌رفت. 

کاترین در مدت ابتلای پتر به بیماری آبله چند نامه پرسوز و گداز به زبان 
روسی برای ملکه نوشت و ضمن ابراز نگرانی شدید از وضع و حال نامزدش» تقاضا 
کرد او را در جریان احوال وی NS‏ نامه‌ها را کاترین به کمک معلم روسی 
خود می‌نوشت و هدف اصلی او از نوشتن این نامه‌ها این برد که هرچه بیشتر خود ر 
در دل ملکه سا کند, 

در خاطرات کائرین کبیر» هیچ نشانه‌ای از نگرانی و اندو او در دوران 
بیماری نامزدش نمی‌بینیم و کاملا پیداست که نامه‌های پرسوز و گداز او برای 
الیزابتء نه به‌خاطر نگرانی از حال پتر» بلکه برای خوشاینه ملکه بوده است. این 
قسمت از خاطرات کاترین که مربوط به زمان بیماری پتر است» بیشتر به 
جروبحث‌های طولانی بین او و مادرش و ملاقات با یک دولتمرد سوئدی و نصیحتی 
که از او شنید» اختصاص یافته و کاترین که ضمن نقل حرفپای خودش در آن‌زمان؛ 


۹۸ کاترین کبیر 


با نوعی غرور و خردشیفتگی» خود را «فیلسرف پانرده ساله» می‌خواند» هیچ نشان‌ای 
از اینکه در آن‌حال نگران احوال نامزدش بوده است به‌دست نمی‌دهد. 

در هرحال» بیماری آبله پتره اگرنه برای کاترین بلکه برای خود او بدبختی و 
فاجع بز ر گی به‌پار آورد. عوارض این بیماری که به‌صورت حفره‌های زشت و کره 
بر صورت پتر بافی ماند امید ایجاد عشق و محبت با دوام علائق گذشته را میان 
کاترین و پثر از مپان برد و پتر را برای همیشه از آیندهٌ خود نوهید ساخت. 

پتر قبل از ابتلای به بیماری آبله هم قياف جذابی نداشت. تصویری که قبل از 
بیماری از صورت او کشیده شده و در موزهٌ تاریخی کرملین نگاهداری مي‌شود» فیافه 
جوان افسرده و بیمار گونه‌ای را یا صورت استخوانی و چانه تیز و چشمان درشت 
آبی» ولی بیحال و محزون نشان می‌دهد. باوجود این قیافهٌ اوه برای دختر جرانی که 
بیشتر به معام و عنوان او می‌اندیشید غیرقابل تحمل نبود» تااينکه آبله طراوت جوانی 
را شم از چہره او زدود و صورت جوان بدیخت پس از برخاستن از بستر بیماری از 
شدت کراهت و حفره‌هائی که از بیماری آبله بر جای مانده بود» قابل شناسائی 
سود , 

کاترین برای اولین‌بار پتر را پس از برخاستن از بستر بیماری» هنگامی که 
که ری ارم ان یی ها هن نمی BE‏ 
خاطرات خود او از این دیدار» که برایش تگان‌دهنده بود؛ می‌تویسد زربر اي اینکه من 
از دیدن او وحشت نکنم محل دیدار ما را در یک سالن بزرگ «بین ساعت چهار تا 
پنج بعدازظپ که هرا تقریباً تاردک بود» قرار داده بودند. کاترین سپس مي‌نویسد 
(از دور چنین به‌نظر می‌رسید که قد او بلندتر شده» ولی چهره‌اش «غیرفابل 
ای و ی ادیو اه سر کر ی ان وین کر 
تا ای زا بیش از بیش اش و تفرکان یر اه نامیرن 

پتر بیچاره؛ که با همه ایلمی می‌دالست چه به‌سرش آمده» با ترس و لرز و 
خجالت به نامزدش نزدیک شد و از وی پرسید آیا هنوز او را می‌شناسد ؟ کانرین با 
همه زیر کی و خویشتن‌داری نتوانست وحشت و ناراحتی خود را از دیدن چمهره کریه 
نامزدش پنمان کند و کلم محبت آمیزی بر زبان بیاورد. کاترین در خاطرات خود از 
این دیدار تکان‌دهنده ھی بو یسد (( یاف او واقعاً ر شت و ترسنا کی شده پود)») و غم و 
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اندوهی را که پس از مشاهده این هنظره بر او مستولی شد پنهان نمی کند. 

باوجود این» کاترین برای رسیدن به آرزوهای دور و دراز خود چاره‌ای جز 
تحمل وضم نا گواری که پیش آمده برد نداشت. ملکه که بخوبی متوجه ناراحتی و 
پریشانی دختر جوان شده بود برای سر گرمی و تسلای خاطر او برنامه‌های متنوعی 
ترنیب می‌داد و از آن‌جمله روز دهم فوریه که مصادف با سالگرد تولد پتر بود یک 
مجلس مپمانی ترتیب داد و این افتخار نصیب کاترین شد که به‌تنهائي «بر روی 
تخت سلطتت» با ملکه شام صرف کند. خود پتر» ظاهرأً به علت اپنکه هتوز دوره 
ات ود را من کل ر نفو آماد کی وی کر معا سس مان را تداهش 
نولد خود دعوت نشده بود. ملکه در این مبمانی بیشتر وقت خود را صرف حمحبت با 
کاترین کرد از نامه‌های او و اینکه زبان روسی را خیلی خوب فرا گرفته ستایش 
نمودء با او بیشتر به زبان روسی حمحبت کرد و لہجۀ او را ستود. زیبائی او را تحسین 
کرد و بطور خلاصه سمی کرد از هر طریقی دل او را بددست آورد» زیرا در درون 
خود از این بیم داشت که دختر جوان تحمل زشتی و کراهت منظر نامزدش را نکند 
و از پدر و مادرش بخواهید که نامزدی را برهم زده و او را به وطتش باز گردانند. 

اما نگرانی‌های ملکه در مورد کاترین» و اينکه او به‌خاطر کراهت منظر 
نامزدش از ارزوهایش دست بردارد» بی‌مررد بود. جلال و شکره دربار روسیه و ناز و 
نعمتی که الیزابت برای او فراهم آورده برد» طوری کاترین را تحت‌تأثیر خود قرار 
او کا ا تربار کت ک ا ا یت 
خود راه بدهد. او پتر را وسیله‌ای برای رسیدن به هدف خود می‌دانست و شاید با خود 
ا کد دک یا :2 
ITN‏ 

کاترین در خاطرات خود از روابطش با پتر پس از بیماری اوء می‌نریسد که 
چون محل افامت او و مادرش در کاخ سلطنتی نزدیک محل افاست پتر بود زیاد 
هیک سوت وان ا کی ام که کت مت مان راشای ا 
برای دیدن او نشان نمی‌داد. پتر از اینگه همراه نامزدش در مجلسی حاضبر شود پرهیز 
می‌نمود و ترجیح می‌داد که در اطافش بماند و خود را با اسباب‌بازیمهایش مشغول 
کند. کاترین در سنی نبود که علت این رفتار بتر و ریشمهای روانی آنرا درک کندء 
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اما وافعیت این بود که پتر با همه کندذهنی خود این مطلب را به‌خوبی درک می کرد 
که کات از قراف اسان خت هی کاو ا کر اه یه دینش هی اھ خر راف 
انجام وظیفه پا خوشایند خاله‌اش نیست. 

اصطلاح («عقده حشارت» در قرن فجدهم شناخته نشده بود» و شاید این 
اصطلاح هم برای بیان وضع روحی دردنا کی که پتر دچار آن بود کافی نباشد. پتر 
از کرد کی طفل ضعیف و رنجوری بود و اگر یک رشته قوانین و اداب و رسوم 
حا کم بر دربارهای سلطنتی آن زمان در ميان نبود این طفل رنجرر و کنددهن نه توان 
و نه لیافت حکومت و سلطنت بر کشوری را داشت. اما قضاوت تاریخ درباره این 
طغل نیز» که درواقم محکوم به سلطنت شد خیلی منصفانه نیست. بسیاری از 
مورخین از او یک هیولا» یک موجود سادیست که از آزار دیگران لذت می‌برده» یا 
یک موجود بی‌احساس و کودن ساخته‌اند» در حالیکه هیچیک از این صفات معرف 
روحیا وافعی پتر نیست و اگر بخواهیم منصفانه دربارهُ او فضاوت کنیم باید بگوئیم او 
توانائی و قابلیت ایفای نقشی را که برعهده او گذاشته بودند نداشت و گناه اعمال 
ناروای او در دوران سلطتتش بر گردن کسانی است که این بار سنگین را بر دوش 
این طفل ناتوان گذاشتند. 

طبیعت هم با این طفل رنجور مدارا نکرد و دو بیماری سرخک و آبله که 
پشت‌سرهم گرفتار آن شد» بنیه ضعیف و شکننده او را ناتوان‌تر ساخت. رشه سریع 
و غیرعادی پتر در جریان این دو بیماری» تعادل روحی او را بیش از پیش برهم زد 
ولی آنچه بیش از هر عامل دیگری در روحية پتر اثر گذاشت عوارض بیماری آبله و 
زشتی هولنااک چپره‌اش برد» که موجب انزوا و گریز او از دیگران؛ بخصوص امزد 
جوانش شد. 

از آن به‌بعد» پتر که دیگر باور نداشت امزدش نسبت به او علاقه و احساسی 
داشته باشه» و یا به این دلیل که نصور می کرد کاترین از همراهی او در انظار عموم 
رنج می‌برد» ترجیح می‌داد به گوشه انزوای خود خزیده و زندگی دوران کود کی 
خود را از سریگیرد. قبل از بیماری» پتر بیشتر اوقات خود را در کنار نامزدش بود و 
از مصاحبت او لذت می‌برد» ولی پس از بیماری خدمه و پیشخدمت‌های خود را برای 
مصا حبت انتخاب کرد کاترین در خاطرات خوده بدون اینکه به علل وافعی دوری 


کاترین کین ۱۰ 


جستن بتر از خود اشاره کند» پتر زشت و بدبخت را که از روبرو شُدن با او خحالت 
م یکشید به باد حمله و انتقاد گرفته و می‌نویسد «دیگر پیشخدمتها و بیشتر 
پیشخدمتمای پیر و قدیمی دربار دوستان و هم صحبت‌های مورد علاقهٌ پتر بودند و چه 
کارهای زشت و زننده‌ای که از آنها سر نمی‌زد...». پیشخدمتها برای سر گرمی پتر 
نمایشات مسخره‌ای در حضور او اجرا می کردند» که از آن‌جمله نمایش دعوای زن و 
شرهرها و تلقین این فکر در پتر بود که مرد آقای خانه است و زن حق ندارد بدون 
اجاز؛ او سخنی بر زبان بیاورد و اگر از اطاعت اوامر شوهر سر بپیچد مستحق کتک 
و مجازات است. در این نمایشپا کلمات و اصطلاحات بسیار ر کیک و عامیانه‌ای هم 
به کار برده می‌شد و پتر که در سن بلوغ بود حریصانه آنبا را به گوش می گرفت و 
نکرار می کرد. یک‌بار که پتر بعضی از این کلمات مستپجن را در حضور ملکه 
تکرار کرد» ملکه پیشخدمتهای ولیعهد را مورد مواخذه قرار داد» ولی ظاهرآً این تنبیه 
و توبیخ‌ها چندان انری نبخشید. 

کاترین بعد از آنکه تصمیم گرفت با همه معایب پتر» راه خود را تا رسیدن به 
هدف دنبال کند» بار دیگر درصدد جلب علاقه و محبت او برآمد و پتر هم کم کم از 
پوق و کد خود دست برداشت و راز دل خود را پیش او گشود. کاترین در 
خاطرات خرد می‌نویسد «من تصمیم گرفتم به هر ترتیبی که شده دوباره اعتماد 
گراند وک (پتر) را به خود جلب کنم و این اطمینان را در او بوجود آورم که 
می‌تواند بدون واهمه از انعکاس و عوافب حرفنهایش همه‌چیز را با من درمیان 
بگذارد...». به نکته‌ای که کاثرین اشاره هی که بابد افزود که پتر از روزی که وارد 
روسیه شد دریافت که اطراف او پر از جاسوسانی است که هر حرف او را به گوش 
ملکه یا برومر یا یکی از سفیران خارجی می‌رسانند. اما او که ذاناً پر حرف و یاوه گو 
بود» باوجود ترسی که از باز گو شدن حرف‌ایش داشت» نمی‌توانست دهان خود را 
ببندد و به همین جهت گاهی مورد مواخذه واقع می‌شد. 

بین کاترین و پتر تضاد اخلاقی عمده‌ای نیز وجود داشت که در مراحل بعدی 
به سود کاترین و به زیان پتر تمام شد. هر دو آنہا در یک محیط آلمانی تربیت 
شده و از آلمان به روسیه آمده بودند» اما کاترین خیلی زود خود را با آداپ و رسوم 
مردم روسیه تطبیق دادء زبان روسی را با علاقه فرا گرفت» بدون احساس هیچگونه 
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ناراحتی مذهب ارتدو کس را پذیرفت و کم کم چنان با محیط تازه خو گرفت که 
به‌خاطر مصالح وطن جدیه خود در مقابل وطن قدیمش ایستاد. ولی برای پتر» روسیه 
تا پایان عمر یک محیط غریبه بود» درد غربت همیشه آزارش می‌داد و نمی‌توانست 
احساسات آلمانی و آرزوی باز گشت به وطن قدیم خود را پنهان کند. کاترین 
دختری تیزهوش و دوراندیش بود و این توانائی را داشت که حتی با کسانی که 
می‌دانست فلباً او را دوست ندارند دوستی کند و از دشمنان فدیمی دوستان صمیمی 
برای خود فراهم سازد» درحالی که پتر جوانی کندذهن و کوته‌بین بود و نه فقط 
نمی‌توانست دوستی و محبت کسی را به‌طرف خود جلب کندء بلکه با زخم زبان و 
نیش و کنایه به این و آن» همه را از خود می‌رنجاند. 

گراندوک پتر» که بعدها به‌عنوان پتر سرم نزار روسیه شد» از پدربزر گ خود 
پتر کبیر فقط یک چیز به ارث برده بود و آن سرسختی و لجاجت بود» که آن را هم 
در راه غلط و تصمیمات ناصواب به کار می گرفت. برخورد او با کاترین هم بیشتر بر 
اتر لحاجت وی در اجرای تصمیمات غلط خود پیش می‌آمد و کاترین که از تلاش 
خود برای منصرف ساختن وی از این کار نتیجه نمی گرفت سرانجام او را به‌حال خود 
رها می‌نمود. 

کانرین با همه خونسردی و انعطاف‌پذیری خود» چندین‌بار رودرروی پتر 
ایستاد و پتر که تحت‌تاثیر نمایشات مسخرهٌ نوکرهای خود فکر مي کرد نباید به زن 
اجازهٌ فضولی در کارهای خودش را به‌هد به او پرخاش کرد. کاترین تز انر تگراز 
این صحنه‌ها» احساس اند کی را هم که نسبت به همسر آپنده خود داشت به‌تدریج از 
دست داد و رابطهٌ او با پتر از آن‌پس فقط از روی مصلحت و به‌خاطر رسیدن به هدفی 
بود که کاترین به هیچ قیمتی حاضر نبود از آن دست بردارد. 

رابت کف نکن شا انش و سر ترش انه انان لے زوس 
بود» تصمیم گرفت تاریخ ازدواج پتر و کاترین را جلو بیندازد. هدف ملکه از جلو 
انداختن تاریخ ازدواج بیشتر این بود که کود کی از بطن کاترین به‌دنیا بیاید و 
درصورتی که پٹر قابلیت جانشینی او را نداشته باشد» سلطنت به فرزند وی انتقال 
یابد. اما پتر که اکنون شانزده ساله بود» باوجود رشد ظاهری» از نظر پزشکان هنوز به 
بلوغ کامل نرسیده و توانائی انجام وظایف زناشوئی را نداشت. پزشگان دربار سعی 


کاترین کبیر ۱۰۳ 


کردند به‌نحوی این مطلب را به ملکه تفبیم کنند» ولی الیزابت چنین وانمود کرد که 
چیزی از حرفهای آنپا نمی‌فهمد. ملکه علاوه بر عجله‌ای که برای به‌دنیا آمدن وارث 
نازه‌ای برای ناج و تخت روسیه داشت» از دست مادر کاترین به‌ستوه آمده بود و نا 
موقمی که هراسم ازدواج انجام نمی‌شد» نمی‌توانست عذر او را بخواهد. تاریخ ازدواج 
سرانجام برای روز ۲۱ اوت ۰۱۷4۵ یعنی درست یک سال و نیم پس از ورود کاترین 
به روسیه» تعیین گردید. 


۳۹ 


فیلسوف پانز ده ساله! 


ذ کاوت و تیزهوشی کاترین را در سنین کود کی و نوجوانی در تمام منابم 
تارف قاس ان فده او ار ورد ند کت کی دولرد موب دی 
که نخستین‌بار کاترین را در هامبور گ دیده و هنگام تدارک مراسم ازدواج کاترین 
با ولیعهد روسیه در سن‌پثرژبور گ بود» ازجمله کسانی است که دربارهُ استعداد و 
نبوغ کاترین سخن گفته و خود نیز در پرورش استعداد کاترین و گرایش او به 
الت کا و مطالب سک و هی بعش موتری اا کردم اسق: کار و 
خاطرات خود از گیلنبو رگ می‌تویسد «او با بیان احساسات لطیف و نقل کلمات 
قصار و پند و اندرزهای بزرگان نقش موثری در پرورش فگر و اعتلای اندپشه و 
قدرت تفکر من بازی کرد». این مرد متشخص هنگام اقامت خود در سن‌پترزبورگ 
وقت زیادی صرف گفتگو با کاترین و تشویق او به مطالع؛ کتابهائی نمود که در 
برورش استعداد داتی او و آماده ساختن وی برای رویارویی با حوادث مہمی که در 
زند گیش رخ داد نقش مرثری ایفا کرد. 

کاترین در روزهای بیماری پتر» که بخت او برای تصاحب تاج و تخت روسیه 
رو به‌افول نماده بود» نیاز شدیدی به حمایت معنوی برای تقویت روحی و علبه بر 
پریشانی‌های فکری خود داست تم رانا تا وو که تور به‌یاری 


1- Count ۵ 


کاترین بیو 1۳۳۳۳۰۰۰۰ 
او شتافت. دیپلمات سوئدی به زبان ساده و درخور فمهم یک دختر جوان درباره فلسفه 
حیات با او سخن می گفت و هنگامی که میل و شوق کاترین را برای درک این 
مطالب دریافت» او را به مطالعهٌ چند کتاب جدی تشویق کرد. ازجمله کتابہائی که 
کاترین با راهنمائی گیلنبو رگ مطالعه کرد شرح‌حال بز رگان اثر «پلوتارخ»" و 
«ملاحظاتی دربارهُ دلایل عظمت و علل سقوط رم» اثر منتسکیو" بود. البته کانرین 
باوجود استعداد ذانی و استثنائی خود» در سنی نبود که بتواند عمق مطالب این کتابها 
را دریابد» ولی با خواندن این کتابها و سعی در فہم مطالب آنپا؛ و توضیحاتی که 
کنت Og‏ در هر مورد به وی می‌داد» آموخت که بايد در مسائل 
اجتماعی غور و بررسی کند و برای نخستین‌بار شیوه حکومت را از لابلای همین 
کتابہا آموخت. 

کاترین برای اینکه به گیلنبو رگ نشان دهد که دیگر دختریچه نیست و درک 
وی از مسائل فلسفی و اجتماعی بیش از آنست که از سن و سال او انتظار می‌رود» 
نتیجه مطالعات و افکار و اندیشه‌های خود را در رساله‌ای تحت عنوان «تصویر یک 
فیلسرف پانزده ساله» به دیپلمات سوئدی ارائه داد. اصل این رساله» که کاترین 
خلاصه‌ای از آنرا در خاطرات خود نقل می کند» از میان رفته است. کاترین می‌نویسد 
اصل این نوشته را در سال ۶۱۷۵۸ که جان خود را در خطر می‌دید» همراه با اسناد و 
مدارک و نوشته‌های دیگری سوزانده است. کاترین اضافه م ی کند که قبل از 
سوزاندن این رساله یکیار دیگر آنرا مرور کرد و از عمق اطلاعات و دانش خود در 
آن زمان متحیر شد! البته کاترین در زمان نگارش این خاطرات ملکه مقندر روسیه و 
زنی مغرور و خودپسند بود و شاید در مورد عمق نوشتۀ خود در پانزده سالگی اغراق 
گفته باشد» ولی در خاطرات دیپلمات سوئدی هم با تحسین و اعجاب و ناباوری از 
رسال «فلسوف بانزده‌ساله» یاد شده است. 

کت الورک رال کات اس از ماه ی دادزا و یه 
پادداشت» که متصمن نکات و توصیحات و اصلاحانی در متن رساله بود؛ به کاترین 


2- Plutarch 
34- Montesqlieu 
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مسترد نمود. کاترین این یادداشتما را به‌دنت مطالعه کرد و آنطور که در خاطراتش 
می‌نویسد راهنمائی‌های کنت بر وسعت اندیشه و غناي فکری او افزود» ولی دربار 
سر‌پترزبو رگ محیط مناسبی برای پرورش استعداد فلاسفه و اندیشمندان نبود» 
بخصوص وقتی که فیلسوف مورد نظر ما پانزده سال بیش نداشت. 

باوجود رشد فکری خارق‌لعاد؛ کاترین» سر گرمی اصلی او در کاخ سلطنتی 
سن‌پترزبو رگ ادام همان بازیهای کرد کانه‌ای بود که قبل از بیماری پتر و بستری 
شدن او با نامزدش آغاز کرده برد. همبازی‌های او بیشتر ندیمهها و پیشخدمتمایش 
بودند و گاهی سروصدای آنما در این بازیما در قسمتهای دیگر کاخ هم می‌پیچیه و 
موجب اعتراض و شکایت دیگران می‌شد. 

کاترین» به‌تفلید از الیزابت ملکه روسیه» اعضا و خدمۀ دربار کوچک خود را 
تحت نظم خاصی در آورده و هر یک را مأمور کاری کرده بود. به‌طور مثال یکی از 
ندیمه‌ها مسئول جراهرات کانرین» دیگری مسئول لباس و سومی مسئول نگاهداری 
روبانا و کمربندهایش بود» ولی ملکه که گاهی می‌خواست کاترین را گوشمالی 
کند و به‌پادش بیاورد که صاحب اختیار خانه کیست نا گمهان نمام ندیمه‌ها و خدماً 
کاترین را عوض کرد و خدمه جدید دربار کاترین را تابم سرپرست سختگیری به 
نام مادموازل (رشنک )۲ نمودذ. 

کاترین در سن پانزده سالگی از نظر مسائل زناشوئی و امور جنسی کاملا 
بی‌اطلاع بود و حتی از موضوع ساده تفاونمای بدنی زن و مرد هم آ گاهی نداشت. 
پیشخدمت‌ها و ندیمه‌های کاترین هم که با دقت از ميان دختران با کره و نجیب 
انتخاب می‌شدنه» پا مانند خود او از امور جنسی بی‌اطلاع بودنه و یا جرأت 
نمی کردند دربارهٌ این مسائل با کاترین صحبت کنند. کاترین که از کنجگاوی 
درباره این مسائل از ندیمه‌ها و پیشخدمتهایش نتیجه نگرفت» سرانچام مسئله تفاوت 
بین دختر و پسر و روابط زناشوئی را از مادرش سئوال کرد» ولی مادرش هم از پاسخ 
دادن به سئوالات او طفره رفت و دخترش را به‌مناسبت کنجکاوی درباره این مسائل 


مورد سرزنش فرار داد. 


4- Schenk 
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پتر به‌اندازه نامزدش از امور جنسی بی‌اطلاع نبود و اطرافیان و همبازیبای او 
کم و بیش این مطالب را با لو در میان گذاشتهبودند» ما پر از نظر جسمی» ستی در 
حد سن خود هم در این‌مورد رشد کافی نگرده بود و مثل بچه‌هائی که بعضی کلمات 
و اصطلاحات وقیح و بی‌پرده را از بزررگترها شنیده و تکرار م ی کنند» بدون اینکه 
چیزی از آن بدانند» پتر هم در روزهای قبل از بیماری گاهی روی تخت نامزدش 
پریده و می‌خواست نزد او بخوابد» بدون اینکه چیزی از عوالم همخرابگی بین رد و 
مرد بداند. پتر بعد از ایتلای به بیماری آبله و آگاهی از کراهت منظر خود دچار یک 
حالت اتفعالی در رابطه با زنان شد» ولی قبل از آن» بی‌آنکه در ک درستی از امور 
جنسی داشته باشد خیلی به جنس مخالف علاقه نشان می‌داد و همین حر کات» این 
باور را در ملک به‌وجود آورده بود که پتر مردی شده و مي‌توانه به‌خوبی از عېده 
انجام وظایف زناشوئی بر آید. 

بیان احساس واقعی پتر نسبت به نامزدش در آستانه ازدواج کمی دشوار است» 
زیرا در این مورد چیزی از زبان پتر گفته نشده و تنما منبم موجود خاطرات کاترین 
کبیر است» که بالطبم بکطرفه و درجهت نوجیه دلایل نفرت و بیزاری وی از 
همسرش می‌باشد. کاترین در همه‌جا از اینکه «خیلی کم مورد محبت بوده» و با 
اينکه هر گز احساس و علاقه‌ای را که یک زن از همسرش انتظار دارد» از پتر ندیده 
است به‌تلخی شکایت می کند. اما کاترین به دلایل و انکیزه‌های روانی این مسئله 
توجہی ندارد و ثمی‌خواهد» یا نمی‌توانه این واقعیت را درک کند که کارا کترهای 
ضعیف و کسانی که در گذشته از محبت واقعی محروم بوده‌اند و پا به هر دلیل 
احساس کمبود می‌نمایند» بیشتر انتظار دارند که بدون قید و شرط و بی‌آنکه تلاشی 
از طرف خود آنها برای جلب محبت دیگران صورت گیرد هورد محبت واقع شوند. 
در مورد پتر» علاوه بر مشکلات و موارد ذ کر شده» مشکل بزرگ دیگری هم وجود 
داشت» و آن اینکه او پس از ابتلا به بیماری آبله» احساس می کرد که هر گونه محبت 
و اظبار علاقه‌ای از طرف نامزدش نسبت به وی» مصنوعی و مصلحتی و به‌خاطر 
عنوان و موقعیت اوست و با چنین پیشداوری» هر گونه تلاش کانرین برای ایجاد رابطا 
صمیمانه با پتر بی‌فایده به‌نظر می‌رسید. 

پتر و کاترین در جلب محبت و توجه ملکه نیز درگیر یک رفابت پنهانيی 
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بودند» زبرا از سرنوشت خود درصورت از دست دادن حمایت و اعتماد ملکه بیم 
داشتند. سرنوشت ایوان ششم» تزار خردسال روسیه و مادرش آنا لموپوله‌ونا برای هر 
دو آنہا درس عبرتی بود. ایوان, ششم هنوز زنده بود و الیزابت هر زمان که اراده 
می کرد می‌توانست او را از کنج زندان به کاخ سلطنتی باز گرداند و او را به‌جای پتر 
به جانشینی خود انتخاب کند. پتر و کاترین پس از ازدواج و به‌دنیا آوردن فرزندی 
که می‌توانست وارث تاج و تخت روسیه باشه بیشتر در معرض خطر قرار داشتند؛ 
زیرا هميشه این احتمال وجود داشت که الیرابت فرزند آنان را به جانشینی خود 
بر گزیند و هر دو آنها را از صحته خارج کند. 

در چنین جوی از اضطراب و تحریکات پنهانی در دربار روسیه» و سردی 
روزافزون روابط ولیعہد و نامزدش» مقدمات نخستین جشن بز رگ عروسی درباری در 
روسیه که ملکه اصرار داست هرجه تا با ان رده به سر عت فراهم 
هی ديلك 


۷ 


عروسی 


از چند هفته قبل از بر گزاری جشن عروسی پتر و کاترین» با تدارک وسیمی 
که برای این مراسم فراهم دای که نوس افو جو د و 
بی‌سابقه‌ای خواهد بود. خاندان سلطنتی روسیه؛ که نسبت به خانواده‌های قدیمی 
سلطنتی دیگر اروپاء سلسلة جوانی بهشمار می‌آمد تا آن‌زمان جشن و مراسم باشکوهی 
برپا نکرده بود و الیزابت می‌خواست جشن عروسی ولیعپد را با جلال و شکره هر چه 
بیشتر بر گزار کند و آنرا به یک جشن ملی مبدل سازد. الیزابت می‌خواست راه و 
سم دربار فرانسه را در روسیه رواج دهد و عظمت دربارش نظیر دربار ورسای باشد. 
او برخلاف پدرش پتر کبیر» که به تشریفات ظاهری اهمیت نمی‌داد عاشق تشریفات 
بود و نه فقط می کوشید دربار روسیه را از روی مدل دربار فرانسه نجدید سازمان دهد» 
بلکه می کوشید سطحبالای جامعه روسیه راء حداقل به‌صورت ظاهر» به یک جامعهً 
منزه و متمدن بدیل نماید . 

برای تدار ک جشن‌های عروسی» الیزایت نمایند گانی به ورسای و دربار آلمان 
و لپستان فرستاد و اطلاعات دقیقی دربارۂ چگونگی بر گزاری آخرین جشن عروسی 
دربار فرانسه کسب نمود. نمایتد گان اعزامی دربار روسیه از لپستان هم دیدن گردند 
و اطلاعاتی دربارۂ جشن عروسی او گوستوس سوم پسر پادشاه لهستان به‌دست آوردند. 
نماینه گان الیزابت علاوه بر این اطلاعات مقدار زیادی وسائل و تزیینات و همچنین 
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طرح‌هائی با خود آوردند تا در تدار ک جشن عروسی ولیسهد روسیه مورد استفاده قرار 
گیرد. حتی پیش از تدار ک این جشن‌ها؛ عد ده زیادی از شترمندان و موسیفی‌دانان ۳ 
صنعتگران فرانسوی ا آمده ودر این شمر مشفول کار شده بودند و 
ملگه امیدوار بود که با استفاده از آنہا جشن عروسی دربار رو سیه را باشکوه‌تر از 
جشن‌های دربارهای دیگر اروپائی بر گزار نماید. 

الیزابت در شرایطی می‌خواست باشکوه‌ترین جشن‌های عروسی را در روسیه 
برپا کند» که وصح اقتصادی مردم روسیه فلا کت‌بار بود و دربار روسیه هم وصم 
مالی رصایت بخشی نداشت» باوجود این الیزابت شرایط دشوار مالی دربار روسیه را 
مانم بر گزاری یک جشن باشکوه برای عروسی ولیعہد نمی‌دانست و تصمیم گرفته 
بود هزین سنگین این جشن را از هر طریقی که ممکن است فراهم آورد. 

پرنسس یوهاناء مادر کاترین» در نامه‌هایش به‌عنوان بستگان خود در آلمان 
شرح جامعی دربار" چگونگی بر گزاری جشن عروسی پتر و کاترین داده است که ما 
را از مراجعه به هر منبح دیگری در این مورد بی‌نیاز مي‌سازد. اما قبل از نقل آنچه 
مادر کاترین در این مورد نوشته» نذ کر این نکته ضروری است که پرنسس یوهانا قبل 
از بر گزاری جشن عروسی دخترش؛ از توجه و عنایت مذکه محروم بوده و همانطور 
که هرچه زودتر از شر مادر عروس خلاص شود و او را روانة آلمان نماید. باوجود این 
مادو کار ین در تامه‌های کد از هر که اهانت وه گرو و ع شار وو کنابهبه 
ملکه خودداری می‌نماید و فقط به شرح چگرنگی مراسم می‌پردازد. 

پردسس یوهانا قبل از هر چیز؛ در سرح مشاهدات خود از جشن‌های عروسی 
کاترین» به توصیف و تعریف لباس عروس مي‌پردازد و می‌نویسد «لباس نقره‌فام 
عروسی کاترین پرزرق وبرف‌ترین و مواج‌ترین لباسپای عروسی بود که تا آن‌زمان 
دیده بودم». لباس عروسی کاترین که اکنون در موزه کاخ گرملین نگاهداری 
می‌شود دارای برودری‌های نشره‌ای زیبائی است» ولی لباس به‌نسبت فد و هیکل 
کاترین در زمان عروسی کوچک به‌نظر می‌رسد. 

پرنسس یوهانا با تذ کر این مطلب که ملکه شخصاً در دوخت لباس عروسی و 
آماده ساختن عروس برای شر گنت در مراسم نظارت داسته می نو دیسد «ملکه خود ناج 
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عروسی را بر سر او نپاد و همراه او در تمام مراسم حضور یافت. عروس آرایش 
مختصری کرده و کمی روژ گرنه مالیده بود؛ که پرید گی رنگ اوراجبران می کرد» 
و آنطور که مادرش توصیف می کند زیباتر از هميشه به‌نظر می‌رسید. پرنسس بوهانا 
همچنین از جواهرات زیبا و گرانبهائی که زینت‌بخش سرو گردن عروس بود و زیبائی 
و را دوچندان نمایان می‌ساخت سخن مي‌گوید و در شرح کشافی پیرامون آرایش 
موی او می‌نویسد رنگ مشکی براق موهای کاترین بر جلو جوانی او می‌افزود... 
مادر عروس سپس به شرح لباس و آرایش ملکه و داماد پرداخته و مي‌نویسد «الیزابت 
یک لباس ابریشمی به رنگ شاء‌بلوطی بر تن کرده بود و لباس داماد که از پارچه‌ای 
کول هقف ارفا ده ن اد کم و ناه رای و یری کان 
کمر آويخته بود» موسپایش را ارضاء می‌تمود.» 

عروس و داماد در لباسپای سفید و نقره‌ای» و درحالی که تلالو برق 
جواهراتشان چشمپا را خیره می‌کرد» با تشریفات شکرهمندی به کلیسای بزرگ 
کازان هدایت شدند. کاروان عروس و داماد مر کب از بیست و چهار کالسکه برد که 
در رس آنها کالسک؛ مجلل سلطنتی قرار داشت و برخلاف رسم معمول کلیسای 
ارتدو کس» عروس و داماد به‌اتفاق هم در این کالسکه در حور ملکه بودند. مادر 
عروس که به او اجازه داده نشده بود در کالسکه سلطنتی و در کنار ملکه بنشیند؛ 
تلخکامی خود را در جریان عروسی بروز نداده و در شرح جلال و شکوه عروسی 
دخترش هیچ نکته‌ای را فراموش نمی کند. در شرح کشاف او از جریان این عروسی» 
ترئینات داخلی و خارجی کالسکه‌ها و تعداد سراران همراه و جزئیات دیگری از اين 
فيل فراموشن له انس : 

مردم سن‌پترزبور » که بخت آنرا داشتند تا از لابلای صفوف به‌هم فشرده 
سربازان گارد امپراطوری» کاروان عروس و داماد و طلا و جواهراتی را که بر 
سرو گردن و سینه آنها می‌درخشید نظاره کنند» بی‌اختیار برای آنها کف می‌زدند و 
شاید هم باور داشتند که اینان به دنیای دیگری» جز دنیای فانی آنہا تعلق دارند. 
چپره معصوم و ناحدی وحشت‌زده عروس و داماد خردسال هم» که هر دو را غرقی 
طلا و جواهر کرده بودندء در کسانی که آنها را از دور نظاره می کردند احساس مہر 
و عطوفتی برمی‌انگیخت. 
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عروس جوان در آستانه ب رگزاری مراسم عروسی عصبی و افسرده به‌نظر 
می‌رسید. مادرش شب قبل از انجام مراسم نزد او رفت و مدتی درباره مسائل زناشوئی 
و وظایف آیندهٌ وی با أو صحبت کرد. کاترین در خاطرات خود می‌نویسد «هر دو 
ما گریه کردیم و با تأثر از هم جدا شدیم». آنہا در ماههای قبل از عروسی رابطه 
خوبی با هم نداشتند و «سوعتفاهماتی» که کاترین در خاطرات خود به ان اشاره 
می کند بیشتر از بی‌احتیاطی مادر در سخن گفتن و روابط او با پروسی‌ها و کنت 
«بتسکبی»» که مو جس بدبینی ملکه بسبت به وی شده بوده ناشی می‌شد. باو جود 
اپن» مادر و دختر در شب عروسی» که مقدمة جدائی همیشگ انا بکدیگر: بود» 
بیش از هر زمان دیگری نسبت به هم احساس نزدیکی می کردند و تأثرات آنہا ناشی 
تایه تفاس و کا وا را ار این رال ران برد: 

برای عروس جوان مراسم باشکوه عروسی پیشتر به «اعمال شاقه» و رنج آوری 
شباهت داشت و لباس زیبای عروسی «بطور وحشتنا کی بر تن او سنگینی م ی کرد». 
پس ار انساع مراسم طولانی و خسته کننده مذهبی» نوبت به مجلس ضیافت کاخ 
سلطنتی رسید و به‌دنبال آن مجلس رقص دایر گرونه: پس از نیم‌ساعت رنص» ملکه 
که متوجه خستگی و ناراحتی عروس شده بود و خود نیز عجله داشت که هرچه 
زودتر عروس و داماد را به حجله ببرد» دست آنہا را گرفت و مجلس رفص را ترک 
گفت. 

پرنسس یوهانا تشریفات ورود عروس به حجله و اسامی کسانی را که ملکه و 
غر وس و داماد را همراهی می کردند به‌تقصیل شرح داده و می‌تویسد «ملکه خود در 
بیرزن آوردن لباس عروسی پیشفدم شد و قبل از هر کاری تاجی را که خود بر سرش 
نپانه بود از سر آو برداشت». مادر عروس سپس شرح مفصلی درباره تزنینات حجله 
از رنگ مخمل آن گرفته تا تخت عروس و داماد داده و شرح بقیة قضایا را به 
ری وا کاو تابتع کش ال ت ج نات ار دو ارات وان 

مخذب مہمی که قبل از نقل قسمتی از خاطرات کاترین کبیر درباره؟ شب 
زفاف» باید گفته شود علت عدم حضور پدر او در مراسم عروسی است. بان ملکه 
روسیه دز سورد خودداری از دعوت پرنس کان وی به جشن عروسی 
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دخترش این بود که چون مردم روسیه به‌شدت از پرنس‌های آلمانی متنغرند؛ دعوت 
وی به عروسی خاطره بدی از این عروسی در ادهان مردم باقی خراهد گذاشت» ولی 
واقعیت امر این بود که ملکه پس از آگاهی از روابط پرنسس یوهانا با پادشاه پروس و 
برخوردهائی که با او پیدا کرده بود برای خودداری از دعوت شوهر وی به عروسی 
بهانه جوئی می کرد. امتناع ملکه از دعوت پدر عروس برای شر کت در جشن عروسی 
توهینی به خود عروس هم تلقی می‌شد» و این وافعیت را بیشتر نمایان می‌ساخت» که 
این دختر بیچاره؛ باوجود «تاج کوچک امپراطوری» که بر سرش نہاده و جواهرات 
گرانبهائی که بر گردن و سینه‌اش آویزان کرده‌اند» نقشی جز به‌دنیا آوردن وارئی 
برای تاج و تخت روسیه ندارد. 

کاترین در خاطرات خود از اینکه پدرش را به جشن عروسی او دعوت نکرده 
بودند به‌تلخی یاد می کند» ولی تلخ‌تر از آن» خاطرات او از نخستین برخورد با 
همسرش در اطاق حجله است. کاترین کن ار انگه‌ان بزش‌ها و یگران هاف خود در 
آن شب سخن می گوید» می‌نویسد «بیش از دو ساعت در حجله تنها ماند و 
نمي‌دانست باید همچنان در روی تختخواب مجلل خود بخوابه یا پانین بیاید» 
شوهرش هیچ اشتیافی برای خوابیدن در کنار او نشان نمی‌داد و ظاهراً او هم به‌اندازه 
کاترین از آنچه پیش خواهد آمد وحشت داشت. سرانجام داماد» با تردید و دودلی 
در کنار عروس خوابید و اولین جمله‌ای که پر زبان راند این بود که «خوبست 
پیشخدمت‌ها را هم صدا کنیم» دیدن ما در یک تختخواب برای آنہا خیلی جالب 
است!». کاترین توضیح نمی‌دهد که چطور پتر سرانجام از این بازی مسخره منصرف 
شده و در ادام شرح جریان شب عروسی خود به بیان ابن مطلب اکتفا می کند که 
پتر نه لصد و نه ميل انجام وظایف زناشوئی خود را در آن شب داشت و ظاهراً 
آماد گی و نوانائی آترا شم نداست. او هنوز کاترین را نه به‌عنوان همسر قانونی خود» 
بلکه به‌صورت یک همبازی می‌نگریست و چه‌بسا که کانرین هم از این وضع بیشتر 
احساس رضایت و آرامش می‌نمود. 

شب زفاف» هرچند وصالی در آن نبرد» جشن‌ها و مراسم باشکوه‌تری به‌دنبال 
داشت. هدایای عالی و گرانبهایی برای عروس فرستاده شد و چند روز پیاپی مجالس 
رقص و بالماسکه و مہمانی‌ها و سر گرمی‌های گونا گون ترتیب یافت. روز ۳۰ اوت 
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که مصادف با عید «سنت آلکساندر نوسکی»" بود عروس و داماد به مراسمی در 
حضور ملکه» در صومعه‌ای که به نام این قهرمان ملی و شاهزادۂ جنگجو و قدیس بنا 
شده بود؛ دعوت سدند. در این مراسم ملکه سوار بر کشتی کرچکی که پدرش 
بر گنز سا دست خود ساخته و «پدر ناو گان روسیه» نامیده می‌شد» از رودخانه «نوا» 
گذشت و مدعوین نیز به‌دنبال او عرض رودخانه را طی کردند. اما از نظر کاترین 
این مراسم باشکوه» که با شلیک توپبای نیروی دریانی روسیه به‌عنوان ادای احترام په 
ملکه و خاطرة پتر کبیر توجه تمام اهالي سن‌پترزبو رگ را به خود جلب کرده بود» 
لطفی نداشت. در پایان این مراسم خسته کننده عروس و داماد مجبرر شدند با «عده‌ای 
پیرمرد و بیرزن مغلو ج و از کارانتاده»» آنظور که کاترین در خاطرات خود از آنما 
باد می کند» برقصند» زیرا مدعوین این مراسم عده معدودی از درباریان و مقامات 
عالیرتبة مملکتی بودنه که در نظر یک دختر پانزده ساله مردان و زنان سالخورده و از 
کارافتاده به‌شمار می آمدند. 

در همین مراسم بود که کاترین برای نخستین‌بار با ندیمه تازه خود مادام 
« کروس»" آشنا شد. کاترین از این زن» که ملکه برای مراقبت و کنترل او درنظر 
گرفته بود؛ په‌عنوان یک «ازدهای وافعی» یاد قه کل مادام یی که قدم به‌قدم در 
تمام مراسم و مبمانی‌ها کاترین را دنبال می کرد» از نزدیک شدن زنان و مردان به 
کاترین و گفتگوی حصرصی و «در گوشی» وی با آنان جلوگیری می‌نمود و نتها 
تفریح و سر گرمی کاترین را که شرخی و بازی با اطرافیان جوانش بود از او سلب 
کرده بود. 

کاترین در خاطرات خود از تلخی‌های ماه عسل می‌نویسد رابطه من با شوهرم 
«همه‌اش بچه‌بازی بود» و پتر مثل گذشته بیشتر اوقات خود را به «سربازبازی» و 
شایر ریخات دل با تو کران و دمت هاش نمی اند شا رش و 
سر گرمی کانرین در این روزها صحبت و درددل با مادرش بودء که او هم ناچار 


بزودی ت رکش می کرد و عروس با کره را با غمہا و نگرانی‌هایش تنہا می گذاشت. 


1- Sant Alexander Nevsky 
2- Kruse 
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سالهای تنهاتی 


کاترین کبیر در تمام بخش نخست خاطراتش» که به دوران کود کی و 
نوجوانی او تا سفر به روسیه و انجام مراسم نامزدی و ازدواج با پتر اختصاص دارده از 
اخلاق و رفتار مادر و خودخواهی و سبکسری او شکایت می کند و چنین وانمود 
می‌سازد که رفتار خود او در برابر مادرش» توأم با صبر و شکیبائی و از خود گذشتگی 
بوده است. اما در روزهای پریشانی و ا بعد از ازدواج» مادر تنپا مونس و 
غمخوار او بود و کاترین احساس می کرد که با همه برخوردها و رنجش‌ها؛ هیچکس 
از مادر به او نزدیکتر نیست. 

کاترین و مورخینی که بیشتر براساس نوشته‌های خرد کاترین درباره پرنسس 
بوهانا قضاوت کرده‌اند از او تصویر بدی در اذهان ساخته‌اند» درحالی که این زن 
باوجود بد خلقی و جاه‌طلبی» مادر بدی برای کاترین نبوده و از گذشت و فدا کاری 
به خاطر سعادت دخترش دریغ نداشته است. بد خلقی پرنسس بوهانا نیز» بانرجه به 
۳9 گذشتة او و آنچه در مدت اقامت در روسیه بر سرش آمد» بی‌دلیل نبوده 
است. او دختر جوان و شادابی بود که برخلاف ميل خود به همسری یک مرد خشک 
و خشن و میانسال در آمد و روابط زناشوئی آنہا هرگز توأم با عشق و محبت وافعي 
نبود. پرنسس یوهانا می‌خواست امیال سر کوفتۂ خود را با حضور در مجالس بزر گان 
و پوشیدن لباسهای فاخر ارضاء نماید و هنگامی که با تسبپد مقدمات لازم» زمینه را 
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برای ازدواج دخترش با ولیعهد روسیه فراهم ساخت» نمام امید خود را به نمرات این 
ازدواج و راه یافتن به دربار باعظمت روسیه بسته بود. او با اميد بهره‌برداری از هوش و 
ذ کاوت و زیبائی خود برای نفوذ در دربار روسیه همراه دخترش به آن کشور رفت» 
ولی جز موفقبت کوناه‌مدت آغاز سفر» در بافیمانده دوران بیست ماه افامتش در 
روسیه جز تحقیر و بی‌اعتنانی چیزی ندید» و اکنون آزرده خاطر و ناامید آماده 
باز گشت به وطنش می‌شه. بز ر گترین ناراحتی او در پایان این سفر» نگرانی از آیندة 
کاترین» و درک این واقعیت تلخ بود که دخترش» با شوهر زشت و نانران و 
ناقص‌العقلی که نصیبش شده» روی خوشی را نخواهد دید و عنوان همسری ولیحهد 
روسیه سعادت و خوشبختی برای او به ارمغان نخوافد آورد. 

کاترین در شرح عم و پریشانی خود در نخستین هفته‌های بعد از مراسم ازدواج 
می‌نویسد که طی این چند هفته» که مادرش مقدمات با زگشت خود را فراهم 
می‌ساخت» صحبت و درددل با مادر تنما مايه خوشی و تسگین آلام دروتی او بوده 
است. کاترین تا آخرین شب فبل از انجام مراسم عروسي» چیزی درباره مسانل 
زناشونی نمي‌دانست و آنچه مادرش در شب عروسی درباره روابط زن و مرد و وظایف 
تک زا تست وه او کی رای یی اه ون اناد نم 
برد در شب زفاف و شبپای بعد رخ ندادء و ناراحتی و نگرانی مادر از ناتوانی یا عدم 
تمایل داماد به انجام وظیفه‌ای که به‌عنوان یک شوهر داشت» بیش از خود کاترین بود 
که فبلا چنین چیزی را تجربه نکرده و کمتر به عواقب آن می‌اندیشید. 

بیشترین نگرانی کاترین در آن روزها» این بود که احساس می کرد برای 
تمامی عمر اچار است در کار مردی زند کی کند که کمترین علافه‌ای به او ندارد. 
خدمه جوان و مورد علانهٌ کاترین را هم فردای عروسی از او دور کرده بودند و 
کاترین که کاملاً خود را تنبا و بیکس احساس میکرد» مانند یک طفل بیمار خود 
را به دامن مادر آویخته بود. 

در آخرین روزهای اقامت پرنسس یوهانا در سن‌پترزیو رگ» مادر و دختر 
تقریباً تمام وقت در کنار هم بودند. ملکه در روزهای اقامت مادر کاترین» کمی نسیت 
به او مپربانتر شده و شصت هزار روبل از بدهیهای وی را پرداخت کرده بود. باوجود 

این پرنسس یوهانا آنقدر در مدت اقامت خود در روسیه ولخرجی کرده بود که هنوز 

و ۰ 
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هفتاد هزار روبل دیگر بدهی داشت و بازپرداخت ابن بدهی‌ها را ناچار خود کاترین 
تقبل نمود. ملکه قبل از عزیمت پرنسس پوهانا هدایای گرانبہائی به وی داد و او را 
برای آخرین‌بار به حضور پذیرفت. پرنسس یوهانا در این ملاقات غرور خود را 
شکست و ضمن سپردن دخترش به دست ملکه» به‌زانو افتاد و از او به خاطر همه 
مسائل و مشکلاتی که به‌وجود آورده طلب بخشایش کرد. 

مادر و دختر در آخرین شبی که در کنار انکر ودنه به‌سختی در آغوش 
هم گریستند. پرنسس بوهانا روز بعد» برای اینکه بیشتر باعث ناراحتی دخترش 
نشود» صبح خیلی زود بدون خداحافظی از او کاخ «تسا رکویه- سلو»" را ترک 
کت کارت رخات ی رای ی کر واوو وروی 
از آن به‌بعد هر گز یکدیگر را ندیدند. 

بهین‌سانء کاترین که هنگام باز گشت مادر فقط پانزده سال و نیم داست» خود 
را در یک سرزمین غریب و دربار بیگانه ننها و بی‌یار و یاور یافت. او ناچار بود هر 
شب در کنار پسری تن بان بستر بگذارد؛ که هیچگونه احساسی نسبت به او نداشت 
و همبستری اجباری آنہاء نه فقط موجب نزدیکی آنها نمی‌شد؛ بلکه روز به‌روز بر 
نفرت آن دو از بکدیگر می‌انزود. 

کاترین دربار احساسات و تفکرات خود در روزهای نخستین پس از ازدواج 
می‌نویسد «به خود می گفتم: اگر نو این مرد را دوست بداری بدبخت‌ترین موجودات 
روی زمین خواهی بود» زیرا او عشق و محبت ترا پاسخ نخواهد گفت. او حتی از یک 
نگاه محبت آمیز به تو دریغ می کند و اگر گاهی با نو سخن می گوید مثل اینست که 
با یک مجسبه یا عروسک صحبت می کند. او به هر زن دیگری بیش از تو توجه و 
علاقه نشان می‌دهد... تو مفرورتر از آنی که لب به گله و شکایت بگشائی» پس 
خونسردی خود را حفظ کن» با احتیاط گام بردار و بی‌آنکه انتظار محبتی از این مرد 
داشته باشی به فکر خود باش...». 

با کمی دقت در مفہوم جملات کانرین می‌توان دریافت که او» حتی اگر 
می‌توانست خود را راضی کند که شوهرش را دوست بدارد» از ابراز محبت به او 
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خودداری می کرد؛ زبرا از آن بیم داشت که بی‌اعتنائی شوهر» بیشتر موجب تحفیر و 
آزار او بشود. در این مورد کاترین حق داشت» زیرا پتر با خصوصیاتی که بعدها از 
خود بروز داد علاقه و محبت دیگران را برای تحمیل خواستمای خود و تسلط بر آنا 
مورد استفاده فرار می‌داد اکن کایرت چنین وانمود شع کرد که او را دوست دارد 
بیشتر مورد تحقیر فرار می گرفت. 

برای پی بردن به چگونگی رابطه و زند گی زناشوئی پتر و کاترین» باید پتر را 
از نظر روانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. پتر بواسطهٌ کمبودهایی که بخصوص 
پس از ابتلا به بیماری آبله در خود احسباس می کرد به‌شدت دچار عقده حقارت شده 
بوذ و این عقده بخصوص در رابطه او با زنان آثار مخربی داشت. کاترین در خاطرات 
خود ادعا می ګند که پتر نسبت به هر زن دیگری بیش از او توجه و علاقه نشان 
می‌داد» اما وافعیت امر اینست که پتر برای اينکه «مردی» خود را په همسرش نشان 
دهد به داشتن رابطه با زنان دیگر یا نوجه و علاقه به جنس مخالف تظاهر می‌نمود. پتر 
نه فقط در رابطه با همسر خود» پلکه در ایجاد رابطه با زنان دیگر هم ناتوان بوده و تا 
هفت سال پس از ازدواج با کره مانده برد. کاترین هم در این مدت با کره ماند و 
ماجراهای عشقی که طی این سالما به او نسبت داده شده از روابط عاطفی و نظربازی 
فراتر نرفته است. 

پتر و کاترین علاوه بر اختلافات و بگومگرهای دائمی با یکدیگر» از مشکل 
دیگری هم رنج می‌بردند و آن تغیبر محسوس رفتار ملکه نسبت به آنها بود. نه فقط 
کاترین» بلکه دیپلماتهای خارجی در دربار روسیه نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که 
لیزابت» علیرغم شور و اشتیاقی که برای ازدواج ولیعهد و به‌دنیا آمدن فرزند یا 
فرزندانی از این وصلت نشان مي‌داد» پس از انجام مراسم ازدواج علاقه‌ای در مورد 
به‌دنیا آمدن وارث جدیدی برای تاج و تخت روسیه ابراز نگرد. علت این تغییر رویه» 
کی ااا اکان وه ای ای ین ها ار رد در وزیا 
روسیه بود. او که خود با توطله‌ای از طرف نظامیان» سلف خود را سرنگون کرده و 
به سلطنت رسیده بود» همیشه از آن بیم داشت که با توطئٴ مشابهی از مسند فد رات به 
زیر انکنده شود. پتر برای او خطری به‌شمار نم یآمد» ولی فرزند وی می‌توانست 
وسیله‌ای برای تدارک توطّه علیه خود او قرار بگیرد. 
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الیزابت» نه فقط ناتوانی پتر در انجام وظایف زناشوئی و به‌دنیا نیامدن وارث 
جدیدی را برای ناج و تخت روسیه با بی‌تفاونی» و شاید خوشحالي تلفی کرد» 
بلکه‌زوج جوان را نیز تحت مرافبت شدیدی قرار داد, در اولین سال ازدواج کاترین؛ 
یکی از ندیمه‌هایش به‌نام «ماریا ژ و کوا»" که بیش از همه به او علاقه داشت به دستور 
ملکه به قسمت دیگری انتقال پافت و پیشکار جوان کاترین به نام «چرنیشف»۳ که 
شایعاتی دربارۂ روابط عاشقانه او با کاترین منتشر شده بود» په یک پست سیاسی در 
خارج از روسیه اعزام گردید. کانرین در خاطرات خود می‌نویسد که ملکه نه فقط 
نسبت به کسانی که با او روابط نزدیکی برقرار می کردند» بلکه نسبت به اطرافیان 
ولیعبد نیز که خیلی به او نزدیک می‌شدند» ند کیان می‌شد و اعضای دربار کوچک 
خصوصی آنها را هرچند گاه یکبار تغییر می‌داد. کاترین می‌نویسد «ملکه از آن بیم 
داشت که دربارهای خصوصی انها کانون توطنه‌ای بر ضد وی شوده درحالی که نه او 
در آن زمان می‌توانست چنین اندیشه‌ای در سر داشته باشد و نه پتر و دوستان 
پی‌مفزش خطری برای ملکه به‌شمار ميآمدند.». 

باوجود این» کاترین با هم کسانی که مأمور خدمت در دربار خصرصی او 
می‌شدند» از زن و مرد و پیر و جوان طرح دوستی می‌ریخت و خود را به صحیت و 
بازی با آنپا مشفول می کرد. کائرین در عین‌حال از هر طریقی برای جلب محبت 
ملکه می کوشید و یکی از شگردهای او برای حفظ رابطه با ملکه» حضور مرتب در 
مراسم مدهبی بود. بتر به تفریحات و بازیبای کود کانه خود ادامه می‌داد و بکی از 
برنامه‌های تفریحی تازه او تاتر عروسکی بود که کاترین در یادداشت‌های خود از آن 
به‌عنوان «بیمزه‌ترین نمایشات دنیاء» پاد وه اما در جریان همین نمایشاث 
عروسکی خود دست به گاری زد که خشم ملکه را نسبت به خود برانگیخت و به 
پکی از شدید ترین برخوردها بین الیزابت و خواهرزاده‌اش انجاهید. 

داستان از این قرار بود که پتر برای نمایشات عروسکی خود مته‌ای برای 
سوراخ کردن کف صحنه و دیوار اطاق نمایش خود تهیه کرده بود. در جریان یکی 
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از این نمایش‌هاء پتر با شیطنت ذاتی خود به این فکر افتاد که در دیواری که اطاق 
نمایش را از اطاق ناهارخوری خصوصی ملکه جدا می کرد سوراخی ایجاد کند و از 
این سوراخ به تماشای ملکه و دوستانش بنشیند. تماشای این صحنه بقدری برای پتر 
جالب بود که علاوه بر دوستان و همبازیهای خودش» کاترین و اطرافیانش را هم 
برای تماشای خلوت ملکه دعوت کرد. کاترین که از وا کنش ملکه در برابر این 
حر کت وحشت داشت از شر کت در این کار خودداری نمود و پتر را نیز از ادام آن 
برحذر داشت» ولی تا آن‌موفم حداقل بیست نفر این صحنه را تماشا کرده بودند. 

پتر بازجود تذ کر و هشدار همسرش به کار خود ادامه داد» و سرانجام همانطور 
که کاترین پیش‌بینی کرده بود» ملکه متوجه قضیه شد و در صحنه‌ای که گاترین 
تمام جزئیات آنرا به‌خاطر سپرده پتر را با کلمات و اصطلاحات بسیار تند و 
هدید آمیز مورد حمله قرار داد. ملکه خواهرزاده‌اش را موجودی پست و نمک به‌حرام 
خواند و گفت که پدرش پتر کبیر هم پسر ناسپاس و پستی مثل تو داشته و او را از 
ولیسپدی محروم کرده است. وقتی پتر در مقام پاسخگوئی ب رآمد ملکه با عصبانیت 
توۍ دهان او زد و پا ادای کلمات بسیار رکیک خواهرزاده‌اش را تهدید به زندان 
نمود. 

کاترین» که با وحشت ابن صحنه را تماشا می کرد» از سوئی از اینکه در کار 
احمقانه پتر مشار کت نگرده خوشحال بود» و از سوی دیگر از عاقبت کار و کلمات 
نهدید آمیزی که از زبان ملکه شنیده بود می‌ترسید. وقتی ملکه رفت» پتر با فیافه‌ای 
خجلت‌زده و کاترین با چهره‌ای غمگین و متوحش به هم نگاه کردند. پتر گفت «او 
مثل یک حیران درنده شده بود و نمی‌دانست ھی کی ول کات یه فقط به گفتن 
اين جمله | کتفا کرد که «ملگه بطور وحشتنا کی عصبانی بود-..). پتر در آن لحظله 
متوجه اهمیت تهدید ملکه و یاد آوری سرنوشت آلکسی پسر پتر کبیر نشد» ولی وقتي 
که در روزهای بعد احساس کرد درباریان از او دوری می کنند» دچار وحشت شد و 
بیش از پیش غرق انزوای درونی و بازیهای کرد کان؛ خود گردید. 

بعد از این ماجراء الیزابت بار دیگر به فکر ولادت وارث تازه‌ای برای ناج و 
تخت روسیه افتاد و برای نخستین‌بار پس از ٩‏ ماه که از بر گزاری مراسم عروسی پتر 
و کاترین می‌گذشت» علت بچه‌دار نشدن کاترین را جویا شد. ملکه چنین وانمود 
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کرد که تازه متوجه این مطلب شده است که کاترین هنوز با کره است و او را 
به خاطر اینکه نتوانسته است پتر را به‌طرف خود جلب نماید مورد سرزنش قرار داد. 
کاترین در خاطرات خود با لحنی کنایه آمیز می‌نویسد «او (الیزابت) مي گفت این 
گناه من است که ازدواج ما به‌ثمر نرسیده... و متوجه نبود که در این مسئله زن 
مقصر نیست»... در هرحال نذ کر و سرزنش ملکه هم ثمري نداشت و ژن و شرهر 
ماهپا و سالا بعد از آن نیز رغبتی برای نزدیکی با هم نشان ندادند... 


1۹ 


نخستین برخورد با ملکه 


یک سال پس از انجام مراسم عروسی کاترین» عروس با کره شاهد صحنة 
وحشتناکی بود که در آن ملکه؛ نه به خاطر عفیمیت ناخواسته پا عدم تمایل او در 
جلب محبت ولیعهد» بلکه به گناهی بزر گتر از آن وی را مورد حمله و عتاب و 
خطاب قرار داد. اتہامی که الیزابت به کاترین بسته بود چیزی کمتر از جاسوسی به 
نغع پادشاه پروس نبود و ملکه هنگام طرح این اتہام» علاوه بر کلمات تند و 
زننده‌ای که بر زبان جاری ساخت» کم مانده بود که کاترین را به باد کتک بگیرد. 

همانطور که در فصول پیشین هم اشاره شد» ملکه قبلا نیز به روابط مادر 
کاترین با فردریک دوم پادشاه پروس ظنین شده و پس از یک مشاجره لفظی شدید 
او را از خود رانده بود. کاترین ضمن شرح جریان برخورد خود با الیزابت» به سابقه 
بد گمانی ملکه و ماجرای مادرش هم اشاره کرده و می‌نویسد «در فوریۀ سال ۱۷64 
که کاروان سوریمه‌های ما از هر یور 4 عازم مسکو بودء مادرم سندی را که از 
برلن برای او فرستاده بودنه به‌دفت مطالعه می کرد. در این سند دربارۂ مقامات 
درباری و دولتی روسیه و میزان نفوذ و درجۀ نزدیکی آنہا به ملکه و همچنین عقاید و 
انکار آنپا اطلاعات جالبی داده شده بود. اظهار نظرهای مثبت و منفی دربارهٌ رجال 
روسیه براساس موافقت یا مخالفت آنها با پروس تنظیم شده بود و دروافم 
دستورالعملی برای مادر و دختر در رابطه با آنها بود. 
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کاترین می‌نویسد» «با مطالع؛ این ستد که مادرم آترا در اختیار من گذاشت؛ 
حتی قبل از ملاقات با ملکه و آشنائی با درباریان روسیه دریافتم که دربار روسیه به 
دو جناح نقسیم شده است» در راس یک جناح صدراعظم «بستوزف . ریومین»» قرار 
داشت که طرفدار همکاری و اتحاد روسیه با دربارهای انگلستان و وین و ساکسونی 
بود و جناح دیگن که «مار کی دولاشتاردی» سفیر قرانسه دز دریار روسیه 
کار گردان اصلی آن به‌شمار می‌آمد برای حفظ منافع فرانسه در روسیه می کوشید. 
طرفداران پروس» پس از کودنائی که الیزابت را به سلطنت رساند نفوذ و اعتبار خود 
را از دست داده بودند» ولی مار کی دولاشتاردی سفیر فرائسه که در این کودتا نقش 
به‌شمار می آمد» می‌توانست برای پروس مفید باشد. رئیب ریومین برای مقام 
صدراعظمی کنت «میخانیل ورونتسوف»٠‏ پود که به‌اتفاق سفیر فرانسه و «لسترک» 
طبیب مخصوص دربار روسیه در توطٌ کودتا به نفع الیزابت نقش موّثری بازی کرد 
ولی الیزابت» ریومین را بر او ترجیح داد. مبارزه بین دو جناح هنگام ورود پرنسس 
یوهانا و دخترش به مسکو همان ادامه داست و مأمرریتی که از طرف فردریک دوم 
پادشاه پروس به پرنسس یرهانا محول شده بود» این بود که با نفوذ در ملکه جناح 

فردریک دوم که از احساسات ضد پروسی صدراعظم روسیه آگاه برد؛ 
مالی متهم می کرد و هنگامی که پرنسس یوهانا را قبل از عزیمت به روسیه به حضور 
پذیرفت به او گفته بود صدراعظم روسیه آنقدر پول‌پرست است که اگر قیمت خوبی 
براي ملکه بپردازند خود او را هم خواهه فروخت. البته دلیل قانع کننده‌ای برای نایید 
این نظر پادشاه پروس وجود ندارد؛ زیرا ریومین در تمام مدت صدارتش به‌هکار و 
دچار مشکلات مالی بود و اگر اهل رشره بود کسی که قبل از همه می‌توانست با پول 
او را بخرد خود پادشاه پروس بود. 

کاترین هم از این پیشهاوری‌ها و شایعانی که از نزدیکان و اطرافیان خود 


1- Michael ۷ 


ء ۱۲ کاترین کبیر 


دربار صدراعظم مي‌شنید» مصون نبود. او تحت‌تأثیر آنچه از مادرش و دیگران درباره 
ریومین شنیده بود تا مدتی طرلانی صدراعظم را عامل اصلی هم بدبختی‌ها و 
مشکلات خود می‌دانست» ولی هم در موفعیتی نبود که بتراند در توطه‌ها و تحریکاتی 
که بر صد صد راعظم جربان داشت مشار کت نماید و هم ذاناً محتاط و دوراندیش بود 
و خود را درگیر دسته‌بندیهای سیاسی نمی کرد. عواقب بی‌احتیاطی مادر در رابطه با 
سغیر فرانسه نیز برای او درس عبرتی شد و تا وقتی که مادرش در روسیه برد هر گز 
گرد این مسائل نگشت. 

پس از انجام مراسم عروسی و باز گشت پرنسس یوهانا به آلمان» کاترین 
به‌عنوان همسر ولیمپد و ملکةٌ آیندۂ روسیه» از نظر تُشریفاتی سومین مقام کشور پس 
از الیزابت و ولیعهد بود. ملکه با چند ماه پس از عزیمت مادر کاترین از روسیه دست 
به او مپربان بود؛ ولی به‌ندریج متوجه شد که کاترین آنطرر که او قبلا گمان 
می کرد دختر ساده‌لوحی نیست. الیزابت بااینکه هیچ دلیلی برای سوءظن نسبت به 
کاترین تداست» بانوجه به سوابفی که از مادر او داشت و می کرد که کاترین 
به‌یحوی در کارهای مادرش شریک بوده و ممکن است پس از رفتن مادر» مأموریت 
او را دنبال کند. سوءظن الیزابت نسبت به کاترین خپلی هم پیجا و بیاساس نبرد» 
زیرا کاترین کم و بیش از ارتباطات مادرش اطلاع داشت و پرنسس یوهانا در مدت 
اقامت در روسیه سعی م ی کرد دخترش را هم در کار خود شریک نماید. حروف 
رمزی هم در اختیار کاترین گذاشته شده بود تا درصورت لزوم در مکاتبات خود با 
آلمان از آن استفاده کند» ولی کاترین از ترس کشف شدن این فر در 
مکاتبات خود با آلمان از آن استفاده نکرد. 

باوجود این» به‌دنبال گزارشی که از بعضی تماس‌های مشک وک کاترین با 
خارجیان به ملکه داده شدء و گانرین صدراعظم را مسئول مستفیم آن می‌داند» 
سوعظن پنپان ملکه نسبت به کاترین به‌شدت تحریک شد و بدون اینکه تحفیق 
بیشتری درباره این گزارش بنماید» کاترین را برای ادای توضیحات نزد خود 
فراخواند. کاترین در خاطرات خود از این ماجرا مي‌نویسد این نخستین‌باری بود که 
الیزابت مرا بطور خصوصی و بدون هیچ شاهد دیگری به‌حضور پذیرفت و در این 
گفتگری دوبدو به‌صراحت مرا متهم کرد که به قصد خدمت به پادشاه پروس به او 
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خیانت کرده‌ام. کابرین در شرح جریان این ملافات خصرصی ادامه می‌دهد که ملکه 
مرا متهم کرد که بهاتفاق مادرم علیه او توطنه کرده‌ايم و به‌دنبال آن اتهامات دیگری 
نیز درباره روابط من با بعضی از «نوکرهای دربار» عنوان کرده و گفت «او مرا 
مجبور به ازدواج با پتر نکرده بود» ولی بعداً متوجه شده است که من دیگری را 
دوست دارم!». 

کاترین پس از ذکر این مطلب که «الیزابت از شدت خشم حرفهای امربوط و 
اتهامات گرناگونی به من نسبت مي‌داد که نیمی از آنرا فراموش کرده‌ام» اضافه 
می کند من وحشت‌زده و درحالی که اشک می‌ریختم به‌طرف در خروجی گريختم 
«زیرا او دست خود را به روی من بلند کرده و قصد زدن مرا داشت... من شنیده 
بودم که او بعضی از ندیمه‌ها و خدمتکارانش را کتک مي‌زند و حتی گاهی بعضی از 
دریاریان مرد را هم کتک زده بود...» الیزابت زن قوی‌هیکل و رشیدی بود و کاترین 
که دختر نحیف و اغراندامی بود» حق داشت که از این زن تنومنه بتر سد. 

از آن روز به‌بعد کاترین تحت مرافبت شدید فرار گرفت ر تمام اعصای دربار 
خصوصی او به‌دستور ملکه عوض شدند. زنی که برای سرپرستی کاترین تعیین شد 
«ماریا سمونوا چ وگل وکوا»" نام داشت که از بستگان نزدیک ملکه و مورد اعتماد 
کامل او بود. شوهر این زن نیز از نزدیکان صدراعظم ریومین بود و الیزابت ظاهراً به 
توصي وی بانو چ وگل وکوا را برای تصدی دربار خصوصی کاترین انتخاب کرده بود. 
همزمان با این تغییرات در دربار خصوصی کائرین» سرپرست آلمانی ولیعهد 
(«برومر» هم که مظنون به ارتباط با درباز پروس بود اخراج و به المان اعزام شد. 
پرخلاف کاترین که از تغییر اطرافیان خود ناراحت بود» پتر از ابنکه از دست 
سرپرست بداخلاق و سختگیر خود راحت شده است خوشحال به‌نظر مي‌رسید. برای 
سرپرستی ولیعهد پرنس «بازیل رپنین»" که مرد فهمیده و موتری بود انتخاب شد» 
ولی مدت زیادی در این کار دوام نیاورد. 

به‌دستور ملکه محدودیت‌های شدیدی در مورد کاترین وحسم شد. ملکه دیگر 


2- Maria Semonova Choglokova 


3- Basil Repnin 
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جز در مراسم و نشریفات رسمی او را به حصور نمی‌پدیرشت و دستورات وې به‌وسیلة 
بانو چ وگل وکوا به کاترین ابلاغ می‌شد. به‌موجب دستورالعملی که از طرف ملکه په 
کانرین ابلاغ گردید» وی «موظف» شد با نمام وجرد برای جلب محبت و عشق 
ولیعپد بکوشه تا هرچه زودتر فرزندی از این وصلت به‌وجود آید! کاترین همچنین از 
برقراری روابط شخصی و «خصوصیت» پا اطرافیان خود منم شد و اکیدا به او توصیه 
شد که از مداخله در امور سیاسی بپرهیزد. کاترین از مکاتبه با هر کس و به هرعنوان 
منم گردید و نامه‌های او برای پدر و مادر و بستگانش نیز می‌بایست از طریق 
«شورای امور خارجی» که تحت نظر صدراعظم قرار داشت ارسال شود. این 
محدودیت‌ها با نمونه‌اي که برای تامه‌نگاری به کاترین داده شد تشدید گردیه ۲ 
کاترین حق نداشت خارج از حدودی که تعیین شده بود» یک کلمه مطلب اضافی 
برای والدین خود بنویسد. 

محدودیت‌هانی که برای کاترین درنظر گرفته شده بود» به خصوص در مورد 
مکاتبه با خارح؛ برای ولیعهد هم پیش‌بینی سده بود؛ ولی بتر حساسیت زیادی در این 
مورد نشان نداد و همین قدر که می‌توادست آزادانه به پازیهای کود کان خود آدامه 
بدهد راصی بود. 

کاترین» صدراعظم ریومین را عامل اصلی سوءظن ملکه نسبت به خرد و 
محدودیت‌هائی که برایش بوجود آورده بودند می‌دانست. او سالا بعد در خاطراتش 
از آن دوران از صدراعظم ربومیین به‌عنوان «یک دشمن کینه‌نوز» یاد کرده و 
می‌نویسد در آن زمان هم از او نفرت داشت و هم می‌ترسید. اما واقعیت امر اینست 
که ریومین خصومت شخصی با کاترین نداشت و تلاش وی برای محدود صاختن 
فعالیتہا و ارتباطات کاترین به‌خاطر این بود که او را مخالف بالقوه و احتمالی 
سیاستمهای خود می‌دانست. ریومین منافع روسیه را در اتحاد با دربار اتریش و انگلیس 
تشخیص داده بود و همکاری با این دو کشور را برای رویارویی با دشمن قدیمی 
روسیه» یعنی امپرآطوری عثمانی ضروری می‌دانست. ریرمین پروس را هم رقیپ بالقوه 
روسیه می‌دانست و به همین جہت با هر گونه نفوذ پروسپها در دربار روسیه مخالفت 
ق ر 

ریومین در سالہایآخرصدرات‌ازمبارزه با کاترین دست برداشت و به همین 
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جہت قضاوت کاترین درباره اوه که سالا بعد از مرگ ریومین نوشته شده» تاحدی 
منصفانه است. کاترین ضمن یاد آوری خاطرات تلخی که از ریرمین داشته می‌نویسد 
«او دشمنان زیادی داشت» ولی قوی‌تر از همه آنپا برد و آنان را به لرزه می‌انداخت. 
او نسبت به دوستانش هم خیلی صمیمی و وفادار بود و نقط زمانی آنها را رها می کرد 
که آنان به او پشت می کردند. او بدون تردید نسبت به سیاستمداران دیگر هم‌عصر 
خود شخصیت فوی‌نری داست». 

کاترین سالہا بعد فپمید که مخالفت صدراعظم ریرمین با ولیعهد عمیق‌تر و 
جدی‌تر از او بوده است. ریومین با مأموران و جاسوسانی که در اطراف پتر و کاترین 
گمارده بود جزنیات کارها و رفت وآمدهای آنہا را زیر نظر داشت و با بررسی 
گزارشهای مأموران خرد» پتر را یک عنصر طرفدار پروس و ضد روس و بی‌اعتقاد به 
مذهب ارتدو کس تشخیص داده بود. ربومین جلوس پتر را بر تخت سلطنت روسیه 
فاجعه بزر گی برای این کشور می‌دانست و بیش از همه مشتاق ولادت فرزندی از 
بطن کانرین بود تا او را به ولیعهدی روسیه تعیین کند و این کشرر را از خطر سلطئت 
پتر برهاند. ریومین دلیلی در مورد ارتباط کاترین با دربار پروس نداشت و تنہا دلیل 
بد گمانی او در مورد کاترین ارتباطات مادرش با پروس و احتمال سہیم بودن خود 
کاترین در این رابطه بود. 

کاترین هیچ وجه مشتر کی با شوهرش نداشت و از دوستان و همبازیهای او 
هم متنفر بود» ولی فقط در یک مورد از میان دوستان پتر هم‌صحبتی برای خود یافت و 
او افسر جوانی به نام آندری چرنیشف بود. روابط کاترین و چرنیشف از نظربازی و 
صحبت‌های دوستانه نجاوز نکرد» ولی این رابطۀ سالم هم از چشم ملکه دور نماند و 
چرنیشف به مأموریتی در یک نقطه دوردست اعزام گردید. 

کاترین از این تاریخ به‌بعد بیش از پیش محدود گردید و اطرافیان شوهرش 
نیز از هر گونه تماسی با وی منع شدند. تنا هم‌صحبت کاترین از آن به‌بعد مادام 
چ وگل وکوا و چندتن از ندیمه‌ها و خدمه‌های مورد اعتماد او بودند» و کاترین نیز 
چاره‌ای جز تسلیم و رصا نداشت. 


4- Andrei Chernyshev 


۲۰ 


بيم و امید 


کانرین» با همه دردها و رنجما و تحقیرهائی که بعد از ازدواج با ولیعمید روسیه 
متحمل هد و انار کشت یه شون را به رزوی خود بسته می‌دید و چاره‌ای جر 
عبر و تحمل نداشت. او با همه املایمات امید رسیدن به آرزوی دیرین خود را که 

متفر 

تصاحبت تاج و تخت کشور بزر گی چون روسیه برد از دست نداده برد» ولی 
می‌دانست که تا نیل به این هدف راه دراز و پرنشیب و فرازی در پیش دارد. کاترین 
از روزی که قدم به خاک روسیه گذاشت» پیش از آنکه به فکر شوهر دلخواه خود 
باشد» به‌عنوان همسری ولیعید روسیه» و روزی که تاج ملک روسیه را بر سر خواهد 
نهاد می‌آندیشید و به همین جبت اخلاق و رفتار کود کانه ولیعہد و بیماری آبله» که 
کھت مظن اب مایت فیک او افروده تغییر تمادی در وار کات نداد 
برعکس» وقتی که او از عشق و محبتی که انتظار آثرا داشت محروم شد و هر گونه 
علاقه و دلبستگی به شوهر را از دست داد» تمام فکرش را در تصاحب تاج و تخت 
روسیه و فرمانروائی بر این کشور پہناور متمر کز ساخت. 

اړ . ۳ ی ۳ ۳ ۳ * ی ۰ 

آشفتگی در دربار روسیه و اختلاف و کشمکش بین گروهبای مختلف از 
یکسو و نائوانی و بی‌لیافتی ولیسپد» که شانس او را برای سلطنت بر روسیه به حداقل 
رسانده بوده این امید را در دل کاترین E‏ می‌داشت که پس از محکمتر کردن 
ای پایش راهی برای نیل به آرزوی دیرین خود پیدا کند. ولی برای رسیدن به این 
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آرزو می‌بایست روسیه و روسہا را بهتر بشناسد» با زبان و آداب و رسوم و معتقدات 
مذهیی مردم بیشتر آشنا شود و خود را در دل آنپا چا کند. 

الیزابت» ملکۀ روسیه» برای کاترین نمونه کامل یک زن روسی به‌شمار می‌آمد 
و تا زمانی که از محبت و عنایت او برخوردار بود» در راه تطبیق خود با خلفیات و 
آداب و رسوم روسپا پیشرفت زیادی کرد. ولی دوران این لطف و عنایت کوتاه بود و 
کاترین در پایان نخستین سال زند گی مشت رک خود با ولیعہد معاشرینی جز اطرافیان 
محدود خود نداشت. شوهرش پتر نیز هیچ کمکی در این راه نمی‌توانست به او 
بکند» زیرا او از هرچه روس و روسی بود نفرت داشت و از تظاهرات مذهبی کانرین» 
که بیشتر برای خوشایند ملکه صورت فی گرفت» ناراحت می‌شد. 

کاترین در خاطرات خود از نقشی که (رسیمون تودورسکی»۱» و او 
را برای پذیرفتن مدهب ارتدو کس آماده کردء و معلم زبان روسیش « آدودوروف 
در آشنائی او به زبان و مذهب و آداب و رسوم مردم روس یاد می کند؛ ولی بیشتر 
برای تلاش و کوشش شخصی خود در این راه اهمیت قائل شده و می‌نویسد «درنتيجه 
این تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر بود که توانست به زبان روسی مسلط شود و آداب 
و رسوم مذهبی را بطور کامل بجا آورد و با ابراز محبت و ادب نسبت به هم کسانی 
که با آنپا برخورد مي کرد علاقه و احترام مردم را نسبت به خود جلب نماید». البته 
مردمی که کاترین از آنہا صحبت می کند بیشتر درباریان و طبقه اعیان و اشراف 
روسیه بودند و کاترین در مراسم مذهبی هم» جز در راه رفت و آمه به کلیسا؛ با مردم 
عادی روسیه تماسی نداشت. 

دربار روسیه در آن تاریخ هیچ وجه تشابہی با جامعهٌ واقعی روسیه نداشت. 
دربارهای سایر کشورهای اروپائی نیز نمونه و معرف جامعه وافعی آن کشورها 
نبردند» ولی شکاف و اختلاف بین دربار روسیه و جامعهٌ روس میق‌تر از هر جای 
دپگری بود و ۳ درباره کشور دیگری دز داخل زرسیه بود که نه فقط ثروت و 
جلال و شکوه آن در نقطه مقابل فقر و فلا کت و بدبختی مردم قرار داشت» بلکه 
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آداب وزو و گفتار و کردار افلیتی که در این کشور کوچک می‌زیستند» با زبان 
و معتقدات و آداب و رسوم | کثریت مردم یکی نبود. 

در ماه ژوئن سال ۱۷۱ (سال جلوس الیزابت بر تخت سلطنت) «فپنچ»" 
سفیر انگلیس در دربار روسیهء درباریان و طبقة اعیان و اشراف روسیه را که از آنا 
به‌عنوان «نجبا» نام می‌برد چنین توصیف می گند که «ا کثریت نجبای روسیه مردمان 
خشک و متحصبی هستند که نسبت به اروپا بی‌اعتنا و بی‌تفاوتند و از خارجیان بطور 
کلی نفرت دارند». او اضافه می کند که | کثریت روسہا پای‌بند سرزمین آباء و 
اجدادی خود هستند و نرجیح می‌دهند که سن‌پثرزیور گ و سرزمینبائی که از 
سوئدیما گرفته شده یکشبه نابود شود و آنہا در مسکوه که پایتخت قدیمی روسیه 
است زندگی کنند. اگر این طرز تقکر نجبای روسیه باشد» طرز فکر و قضاوت 
ا کثریت مردم روسیه را بهتر می‌نوان دریافت. 

این مطالب را سفیر از در دربار روسیه» شانزده سال پس از مرگ 
پت ر کبیر نوشته است. هنگامی که کاترین نامزد ولیعهد روسیه شد و لقب 
« گراندوشس» گرفت شر کر اند می‌ماند» هفتاد سال داشت و هنوژ بسیاری 
از نزدیکان و دوستان يا دسمتان او زنده بودند. تاریخ گذشعه امپراتوری «مسکوی» 
هنوز در خاطره‌ها زنده بود» و با همه تلاش پتر کبیر در راه «غربی» کردن کشورش 
جامعهٌ روسیه نسبت به دوران قبل از سلطنت او تغییر زیادی نکرده بود. 

زند گی اکثریت مردم روسیه در دوران سلطنت الیزابت» با زند گی مردم آن 
کشور در دوران تزارهای مسکری تفاوت زیادی نداشت. تنا تقاوت مشپود نسبت به 
گذشته مالیاتبای سنگینی برد که پتر برای اجرای برنامه‌های خود بر مردم تحمیل 
نموده و آزادیهای گذشتة مالکان را محدودتر کرده بود. جانشینان پتر همان مالیاتہا 
را از مردم می گرفتند» ولی برنامه‌های پتر کبیر را برای توسعه و آبادانی کشور رها 
کرده و نمام عواید خزانه را صرف تجملات و تشریفات و پرکردن جیب‌های خود و 
وزیران و نو کرانشان یا هدیه به این و آن می‌کردند. مردم عادی درنهایت عسرت و 
تنگلاشتی اک ی کرو کسی اکر نپا ف کافرین دی دربا ردان 
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طبقه که ا کثربت عظیم جامعه را تشکیل می‌دادند نمی‌دانست» و اطلاعاتی که از زبان 
مقامات رسمی و درباری دربارة زند گی مردم به گوش او می‌رسید از رفاه و آسایش 
آنہا در سایه سلطنت علیاحضرت ملکه الیزابت حعایت می کرد. کاترین در ژمان 
سلطنت خودش هم از وافعیت زند گی اکثریت مردم آگاه نشد و به همین جهت در 
خاطراث او» صصن اشا رات مختصری به زند گی مردم روسیه می‌خوانيم که «هر 
دههان روسی روزهای یکشنبه بوفلمونی در دیگ خود دارد» و «در این کشور 
نیکست ی ها از ریز کی سر ول کی اک کی توافت 

در آن تاریخ کشاورزان ۵ درصد جمعیت روسیه را تشعیل مي‌دادید و نیروی 
کار و سرمایه اصلی کشور به‌شمار می آمد ند. . روسیه یک کشور کشا شاورزی بود و از 
نظر غلات و دام و محصولات چرمی و پوست و چوب» کشور ثروتمندی به‌شمار 
مي‌آمد. روسیه نه فقط تمام مصرف داخلی خود را از نظر محصولات کشاورزی و دام 
تأمین می کرد» بلکه قسمتی از مازاد محصولات کشاورزی و پرست و چرب و مصالح 
ساختمانی خود را به خارج صادر می‌تمود. بسیاری از کشاورزان و سکنهٌ روستاها 
درحکم برد گان مالکان بزرگ بودند و نیروی کار رایگان آنما مبجم نروت 
بی‌حساب قشر بالای جامعه برد» ولی با فقدان یک تشکیلات منظم دولتی و آشفتگی 
وصم مالی کشور و مشکلات برقراری ارتباط بین نقاط مختلف سرزمین پهناوری 
چون روسیه» منابم ثروت کشور آنطور که شاید و اه مورد استفاده قرار نمی گرفت 
و بخش مبمی از محصولات کشاورزی و دامی» پیش از رسیدن به بازار مصرف فاسد 
شده و از ميان می‌رفت. بسیاری از صاحبان قدرت و نفود از پرداخت مالیات سانه 
خالی می کردند و آنچه وصول می‌شد به مصرف واقعی خود نمی‌رسید. درنتیجه بعد 
ارک پت رکبیر هیج کار عمرانی بزر گی در روسیه سورت نگرفته و هیچ قدمی در 
راه آبادانی روستاها و ہہبود راههای ارتہاطی آنها با شهرها برداشته نشده بود. 

به جر دهقانان روسیهه که اکثریت انما از حدافل امکانات زند گی محروم 
بودند» بقیه جامعه روسیه؛ بعنی کمتر از ده درصد جمعیت این کشور به طبقات 
مشخصی نقسیم می‌شدند: یک طبقه روحانیون بودند که زند گی مرفهی داشتند و 
چرن بیشتر از از حمایت تروتمندان و قشر بالای جامعه بر خوردار بودنه به فقر و 
بدبختی اکثریت مردم توجمی نداشتند. عده‌ای تاجر و کاسبکار و صنعتگر که 
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به‌اصطلاح امروزی می‌تران انہا را طبقهٌ متوسط نامید» با خرید و فروش یا استفاده از 
هنر و صنعت خود امرار معاش می کردند و کم و بیش از زند گی خود راضی بودند. 
این طبفه نیز بیشتر پای‌بند آداب و رسوم قدیمی خود بودند و علافه‌ای په نرآوری و 
آداب و رسوم غربی نشان نمی‌دادند. طبقه نجباء که درباریان را نیز شامل می‌شد» 
قشر کوچکی در سطح بالای جامعه بودنه که تمام مزایا و امکانات کشور را در 
اختیار داشتند و دید کاترین از جامعهٌ روسیه بیشتر افراد همین طبقه بود. 

کاترین مردم عادی روسیه را به‌ندرت» هنگامی که برای حصور در بعصی 
مراسم از کاخ سلطنتی خارج می‌شد» در کنار جاده‌ها و خیابانها یا اطراف کلیساها و 
صومعه‌ها می‌دید» ولی از زند گی این مردم چیزی نمی‌دانست و فقط می‌توانست از 
لباسهای مندرس آنہا به فقر و بدبختیشان پی ببرد. کاترین در خاطرات خود در چند 
مورد اشاره‌ای گذرا به فقر و پریشانی مردمی که از دور نظاره گرشان برده کرده و 
می‌نویسد «وفتی این مردم فقیر و درمانده را می‌دیدم به خود می‌گفتم گر روری 
قدرت داشته باشم کاری برای انا خواهم کرد!». 

کاترین در چہاردیوار کاخم‌ای سلطنتی به وجود نیروی مبمی پی برد که با 
نعود و کسب محبوبیت در ميان آنما می‌نوانست به هدف نهاتی خود نزدیک شود. 
این نیرو» که الیزابت به کمک و پشتیبانی انها» تاج و تخت روسیه را تصاحب کرده 
بود ارنش روسیه؛ بخصوص واحدهای زیده گارد سلطنتی بودید. کارد سلطنتی در 
جریان کودتائي که الیزابت را به سلطنت رساند از نفوذ عناصر خارجی؛ بخصوص 
آلمانیما پاک شده و به‌صورت یک نیروی مستقل ملی» تحت فرماندهی افسران 
ناسیرنالیست درآمده بود. گراندو ک پتر ولیعهد روسیه» نه فقط به‌خاطر بلاهت و 
حر کات کود کانه خود» بلکه به خاطر آنکه نمی‌توانست احساسات طرفدار آلمانی و 
ضد روسی خود را پنهان کند هيج گونه موس در میان افسران گارد سلطنتی 
نداشت. افسران گارد ابتدا نسبت به کاترین هم که یک پرنسس آلمانی و نامزد 
ولیعهد بود نظر مساعدی نداشتند» ولی کاترین با علاقه و دلبستگی که به زبان و 
مذهب و آداب و رسوم مردم روس نشان می‌داد به‌ندریج طرفدارانی در ميان افسران و 
افراد گارد سلطنتی پیدا کرده بود. 

اما اينکه آیا کاترین واقعاً به روسیه و مردم روسیه علاقه و دلبستگی پیدا کرده 
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بود و با فقط برای نحکیم موقعیت خود و رسیدن به هدفی که داشت به آن تظاهر 
می‌نمود» سئوالی است که کانرین در خاطرات خود پاسخ روشنی یه آن نمی‌دهد؛ 
ولی از بررسی مجموعۀ خاطرات او می‌توان دریافت که کاترین» هرچند در سالهای 
نخستین زند گی در روسیه» برای محگمتر کردن جای پای خود به زبان و مذهب و 
آداب و رسوم مردم روس علاقه نشان می‌دادء هنگامی که به هدف نهانی خود رسید 
و فرمانروای بی‌چون و چرای روسیه شد» واقعاً به روسیه و مردم روسیه دلبستگی پیدا 
کرده و به‌فول یکی از مورخین فرانسوی «روس تر از روسہا شده بود.». 

کاترین در قسمتی از خاطراتش» که در اوج قدرت خود نوشته از وضم دربار 
روسیه در دوران سلطنت الیزابت انتقاد کرده و می‌نویسد باوجود چلال و شکوه 
ظاهری دربار» وضع داخلی دربار و کاخهای سلطنتي نامنظم و آشفته بود و 
درحالی که تجملات فریبنده و غیرضروری به‌حد وفور وجود داشت» بسیاری از لوازم 
ضروری ازجمله وسایل بهداشتی و میلمان ناقص بود. ملکه برای استحمام خود یک 
وان جواهرنشان با پایه‌های طلا سفارش داده بود» ولی در فسمتمهای دیگر کاخ حمام 
بەقدر کافی وجود نداشت و جریان آب گرم هم مرتب نبود. روسما از تمدن رب 
فقط به ظواهر آن پرداخته بودند و کاترین در کاخهای مجلل و پر زرق‌وبرق سلطنتی 
به اندازه خانه کرچک خود در آلمان احساس راحتی ی کرد زنان و مردان درباری 
روسیه بیش از هر چیز به لباس و تزئینات کالسکه و وضع ظاهری مستخدمین خود 
اهمیت مب دادند. کاترین در فسمتی از خاطرات خود می‌نویسد «رخود ملکه بیش از 
اندازه به لباس اهمیت میداد و زنان درباری هم از او تقلید می کردند. قسمت اعظم 
وقت روزان؛ ملکه صرف آرایش و پیرایش یا قمار می‌شد. من هم ناچار بودم برای 
خوشایند ملکه و دیگران همرنگ جماعت بشوم» مثل آنہا لباس بپوشم و خود را 
بیارایم و در بازیپایشان شر کت کنم... من می‌خواستم مثل روسما باشم» مانند آنا 
نکی کج و برای جلب علاقه و محبت آنا به خود بکوشم». 

کاترین پیش از اینکه به روسیه برود عاشق مطالعه بود و بیشتر اوقات خود را 
صرف خواندن کتاب می کرد» ولی در دربار باعظمت روسپه کتابخانه‌ای که او بتواند 
دا تن برای مطالعه در آن بیابد وجود نداست. کتابهانی که در آن زمان در ارویا 
چاپ می‌شد به روسیه دمی‌رسید و کاترین گاهی به‌وسیله دیپلمانهای خارجی و 
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مسافرانی که از خارج به روسیه می آمدند به بعضی از کتابپا دسترسی پیدا می کرد. 
بیشتر اوفات کاترین مانتد زنان دیگر درباری به شر کت در مپمانی‌ها و رقص با قمار 
می گذشت و چون ماننه دیگران در بازی با ورق مهارت نداشت پول زیادی در قمار 
پاخت. در مممانی‌ها و مجالس فمار» کاترین اخبار و شایعات زیادی درباره رقابت‌ها 
و اختلافات داخلی درباریان و نحریکات و جریانات پشت پرده می‌شنید و خود را 
برای رویارویی با حوادئی که در انتظارش بود آماده می‌ساخت. 

کاترین با اینکه به هر ترتیبی بود روز خود را به شب می‌رساند» از محیطی که 
مجبور به زند گی در آن شده بود و در فسمتی از خاطرانش آنرا یک محیط وحشی و 
بیگانه می‌خوانه» کسل و افسرده بود و این کسالت و انسردگی» شب‌هنگام که 
مجبور بود با جوانی ابله و زشت و بیاحساس هم‌بستر شود دوچندان افزایش می‌پافت. 
در تمام روز کاترین ناچار بود مواظب حرکات و سخن گفتن خود باشد» زیرا 
اطراف او را جاسوسان و سخن چینان احاطه کرده بودند و هر سخن نابجا و حرکت 
خلافی را که از او می‌دیدند برای خوش خدمتی به صدراعظم یا خود ملکه گزارش 
مي‌دادند. کاترین هیچ دلیلی برای دلبستگی به این محیط بیگانه و دشمن نداشت» 
ولی حاضر به قبول تحقیر با زگشت به کشورش هم نبود و همه مشکلات و سختی‌ها 
را» به امید رسیدن به هدفی که به‌خاطر آن به روسیه آمده بود» تحمل می کرد. اميد 
کاترین برای رسیدن به این هدف؛ با حوادئی که در اوائل ازدواج او با ولیعهد روسیه 
رخ داد» کاهش یافت ولی» کاترین هرچه بیشتر به پوچی درون دربار روسیه و 
حقارت و بی کفایتی کسانی که ملکه را احاطه گرده بودند بی می‌برد بیشتر به آینده 
و توانائی خود در بهره‌برداری از رقابت‌ها و اختلافات بین آنہا امیدوار می‌شد. 

دو سال پس از ازدواج و دوری مادر» کاترین با مصیبت بزر کی روبرو شد و 
آن مرگ ناگهانی پدرش بود. پرنس کریستیان آگوستوس که پس از تحمل 
نحفیر عدم دعوت به مراسم عروسی دخترش دچار افسرد گي شده بود» در سن پنجاه 
الک ور ا کو کا ع کرت ا ع ن و 
را تدیده بود» در دوران نامزدی و اوایل ازدواج با وات پدر مکانبه می کرد؛ ولی 
پس از آنکه صدراعظم ریرمین سوءظن ملکه را نسبت به کاترین تحریک نمود 
مکاتبات او با پدر نیز محدود شد و کانرین نمی‌توانست جز یک رشته مطالب 


کاترین کببر ۳۵ 


معمولی و تکراری چیزی برای پدرش بنویسد. نامه‌های پدر هم بعد از کنترل آن در 
دفتر صدراعظم و درباز به دست او می‌رسید و چه‌یسا که بعصي از نامه‌های پدر را 
اصاا به دست او نمی‌رساندند. 

بزگد دنه کاتزین زوا تفر رام خسیتی MM‏ 
جپت که گمان می کرد پدر در اواخر عمر خود از او رنجیده» و نامه‌های خشک و 
رسمی او را دلیل بی‌مپری پا بی‌عاطفه بودن دخترش تلقی می‌نموده است. کاترین 
به جز پدر با سایر بستگان خود رابطة زیادی نه‌اشت و با مر گ پدر؛ رشت ارتباط او با 
وطنش نقریباً قطم می‌شد. 

کاترین پس از شنیدن خبر مر گ پدر در اطاق خود را به روی همه بست و 
یک هفته در خلوت گریست. ندیمه و سرپرست او مادام چو گلر کوا از طرف منکه به 
وی پیفام داده برد که بیش از یک هفته نباید برای پدرش عزاداری کندء زیرا «پدرش 
شاه نېوده اسىت)). کاترین در حخاطرات خود می بو یسد («وفتی من به او 9 درست 
است که پدر من عنوان پادشاهی بداشته: ولي پدرم بوده و هر دختری می‌نواند هر قدر 
که می‌خواهد برای پدرش غزاداری کفبه گفتته شابسخة یک گراندوشس نیست که 
بیش از یک هفته برای بدری 3 عنوان پادساهی نداشته است کن کند !». 

پس از م رگ پدر» کاترین موعق شد به‌وسیلة مسبافری که عازم آلمان بود نامه 
محرمانه‌ای برای مادرش بنویسد و ضمن آن شرایطی را که موجب محدود شدن 
مکاتبات او شده است برای مادرش تشریح کند. در این نامه کاترین از مادرش 
خواست که برادرش را برای مدتی نزد او بفرستد تا کمی او را از تنهائی و غم 
برهاند. این نامه» با همه احتياط و ملاحظه کاری که در نوشتن آن به کار رفته بود» 
عمق ناراحتی و افسرد گی کاترین را از شرابطی که بر او تحمیل شده بود منمکس 
می‌ساخت. 


۳ 


دربار روسیه 


کانرین کبیر در خاطرات خود وصم دربار روسیه را در دوران سلطنت الیزابت 
که فرب تست شال بط ن ا از ری کر رن مهس تیاده ایت 
در قسمتی زاین خاطرات که مربوط به سفری در داخل روسیه همراه ملکه و درباریان 
دیگر است می‌نویسد وفتی ما در آبن سفر به «روال»۱ رسیدیم «پیش از هر چیز» همه 
بساط قمار را پپن کرده و مشغول قمار شدند. همبازیهای مورد علاقه ملکه» کنت 
رازوموسکی و کنعس «شووالوا»* در این سفر فمراه ملکه بودند. قمار بیشتر از این 
یر ار نو ملک سا رادمان ده که غاا مر کرو وفت گرا 
فر صت صحبت زیادی به آنہا نمی‌داد» و در ميان جمعی که اکثرا از ته دل از 
یکدیگر نفرت داشتند و غیبت و سمایت از دیگران موصرع اصلی هر صحبتی را 
تشکیل می‌داد و هر حرف نامناسب و ابجائی به خیانت تعبیر شده و عوافب شومی 
به‌بار می آورد» سکوت و .مشغول شدن به بازی خود نعمتی به‌شمار می آمد. در مجالس 
درباری سخن گفتن از علم و هنر و ادبیات بی‌معنی بود» زیرا آنبا چیزی از علم و 
هتر نمی‌دانستند... نیمی از آنان حتی سواد خواندن نداشتند» و من اطمینان ندارم که 
یک چهارم آلبا قادر به نوشتن چیزی بودند.:.» 


1- Reval 
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کاترین با تحصیلات عالی و سمی و کوششی که قريب ده سال برای 
فرا گرفتن ادبیات زبانهای مختلف و مطالعه آثار نوبسنه گان برجست؛ زمان به‌عمل 
آورده بود» | کنون ناچار بود خود را در سطح کسانی قرار دهد که | کثریت آنها حتی 
سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند» او خود را چون مرواریدی می‌پنداشت که جلو 
خو کہا انداخته باشند" و اینکه کسی برای سالها تحصیل و زحمات شبانه‌روزی او 
ارزشی قال ببود» بر ربج و عذاب او در این محیط غریب می‌افزود. 

کاترین در شرح مفصل عذاب سفری که همراه ملکه رفته بود» بی‌نظمی و 
آشفتگی وضع روسیه و دربار الیزابت را تشریح کرده و مي‌نویسد در این سفر هیچ 
نظم و ترتیبی در کار نبود» وخسم مسافر خانه‌های بین راه بقدری خراب بود که ما غالبا 
مجبور می‌شدیم براي توقف شبانه ہین راه چادر بزنیم و مسافت بین چادرها را از میان 
گل و لای طی کنیم» حتی یکبار در قصری که در زمان پتر کبیر ساخته شده بود 
توقف کردیم اطاقها بقدری کوجی بود» که عدهٌ زیادی را در جادرها جا دادند... 
غذا وضع مرتبی نداشت» ولی مجالس رقص و مممانی‌های کسل کننده شبانه تعطیل 
نمی‌شد... در کنار این برنامه‌ها پتر هم به بازیپای کود کانة خود و تمرینات و 
نمایشهای نظامی ادامه می‌داد» و کاترین که مجبور برد در همه این برنامه‌های 
خسته کننده ش رکت کند گاهی از شدت خستگی و افسردگی به گریه می‌افتاد. 

کاترین ضمن یاد آوری این دوره از زند گی خود می‌نویسد «شرایطی که من در 
طول هجده سال زند گی (در دوران سلطنت الیزابت) تحمل کردم برای دیوانه کردن 
ده نفر یا کشتن بیست نفر کفایت می کرد». کانرین بر اثر فشارهائی که متحمل 
می‌شد لاغر شد و یکبار بقدری دچار ضعف شد که گمان می‌رفت مسلول شده 
است» ولی این ضعف و لاغری بیشتر ناشی از افسرد گی بود. کاترین سرانجام چاره 
درد خود را در بی‌خیالی و سر گرمی‌هائی چون اسب‌سواری و شکار و مطالعه یافت؛ و 
از بیست سالگی به‌بعد عشق را هم تجربه کرد. 

رواد غریی در تست گر ان اکتا و هه کبا را که 


۳ این جمله که عیناً از محن انگلیسی ترجمه شده احتمالاً ب رگردان یک ضرب‌المقل یا 
اصطلاح روسی است م م۰ 


4 کاترین کبیر 


به‌نحوی با او تماس داشتند به‌سوی خود جلب م یکرد. نه نقط ندیمه‌ها و مستخدمین 
خود او خیلی زود به وی علاقمند می‌شدند» (و به همین جہت خیلی زود کار خود را 
از دست می‌دادند) اعضای دربار خصوصی ولیعهد هم کاترین را دوست داشتند» و در 
راس آنہا پرنس «رپنین»» که به‌جای برومر آلمانی به سرپرستی ولیعد نعیین شده 
بود» صمیمیت و عااقه زیادی به کاترین نشان می‌داد. کاترین در اوانل E‏ در 
روسیه» ملکه را هم به غوف ات کرت برو ول ملک دز تیه مغانت :یی آنه و 
شاید هم از روی حسادت زنانه به‌خاطر استعداد و معلومات کاترین» درمفایسه با سواد 
و اطلاعات محدود خود» بدرفتاری با او را آغاز کرد. 

الیزابت در مقایسه با زنان دیگر دربار روسیه» زن باسواد و فهمیده‌ای به‌شمار 
می آمد» ولی اطلاعات او از اوضاع دنیا بقدری محدود بود که بطور مئال نمی‌دانست 
اسان کو بان اروا تس قوس رای فان ا ان فان خا شوه 
است. از مقامات درباری که عنوان کنت و کنتس را یدک می کشیدند کنت 
رازوموسکی معشرق و مونس ملکه یک دهقان‌زاده اهل او کراین بود که تنا امتیازش 
صدای خوب و سیمای جذاب بود» که کاترین در خاطرات خود از او به‌عتوان «یکی 
از زیباترین مردانی که په عمر خود دیده است» یاد می کند. برادران و خواهران 
کاترین اول» که بعد از مرگ پتر کبیر به روسیه آمده بودند» همه روستائی و بیسواد 
بودند» ولی کاترین اول به آنها لقب کنت و کنتس داد. کاترین کبیر یا کاترین دوم 
در خاطرات خود از بلاهت و ادانی آنها با لحن تمسخر آمیزی یاد می کند و ضمن 
نام بردن ودک یار کفت‌ها و کر فاه رنه یستاری از بای 
وام بستگی با خائدان سلطتعی یا خدمتی که کرده بودند اين القاب را گرفته و به 
طبقه «نجبا» پیوسته بودند. حتی لقب پرنس پا شاهراده هم که در کشورهای دیگر 
خاص خانواده‌های سلطنتی است در روسیه به کسانی که هیچ نسیتی با خاندان 
سلطنتی نداشتند داده می‌شد. بر کر به دوست دوران جوانی خود «منشیکوف» اين 
لقب را داده بود که در ځانواده او مورونی شد؛ و خود کاترین هم که در خاطرات 
خود با لحنی انتقاد آمیز از این لقب‌بخشي‌ها یاد می کند در دوران فرمانروانی خود به 
چندتن از مردان مورد غلاق خود لقب پرنس و کنت داد. 

بخشیدن القاب و عناوین به کسانی که صلاحیت و ظرفیت آنرا نداشتند در 
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مراسم و تشریفات درباری مشکلات زیادی به‌وجود می‌آورد و بر رقابت‌ها و اختلافات 
داخلی درباریان می‌افزود. در مراسم و تشریفات درباری معمرلاً شاهزاد گان و شاهزاده 
خانم‌ها بر کنت‌ها و کنتس‌ها و صاحبان القاب و عناوین دیگر حن تقدم داشتند» 
ولی در دوران سلطنت الیزابت» کنت‌ها و کنتس‌های مورد علاقه او پشت سر ملکه و 
پیشاپیش شاهزاد گان و شاهزاده خانم‌ها حرکت می کردند. آلکسی رازوموسکی 
معشوق او کراینی ملکه که لقب کنت داشت در تمام مراسم بر شاهزاد گان اصیل حق 
تقدم داشت» هرچند که کانرین معتقد است این مرد با همه بیسوادی» شریف‌تر و 
برازنده‌تر از بسیاری شاهزاد گان بود. مرد دیگر مورد علاقة ملکه» ایوان شوالوف هم 
در نشریفات و مراسم درباری در صف مغدم حر کت می کرد. کانرین از شوالوف شم 
که لقب کنت گرفته بود به‌عنوان یک جوان برازنده و باتربیت یاد می‌کند» ولی 
اضافه می کند که او با استفاده از نفوذ خود در ملکه» دو عموی بی‌تربیت و بی‌سواد 
خود را شم وارد دربار کرده و به مقامات حساس بود, 

دربار روسیه در دوران الیزابت» به‌طور خلاصه در اختیار گروهی افراد بی‌سراد و 
بی‌فرهنگ و بی‌اصل و نسب بود که بیشتر از طریق تملق و چاپلوسی و خوش خدمتی 
یا خوشایند شخص ملکه به القاب و عناوین و مقامانی دست يافته بودند. ملکه در 
بدل و بخشش به آنا دستی گشاده داشت و آنها هم پولہای باد آورده را خرج 
زینت آلات و تجملات خود می کردند. ملکه یک‌بار پرداخت مقرری و بذل وبخشش 
به اطرافیانش را قطم کرد و این تصمیم به‌خاطر بهی وضع خزانه و مشکلات 
اقتصادی نبود» بلکه الیزابت از اينکه خانمهای درباری با لباسهای شیک و پر 
زرق‌وبرق و کالسعه‌های مجلل کم کم خود او را تحت‌الشماع خود قرار می‌دادند 
ناراحت شده بود. اعیان و اشراف آن روز روسیه هرچه به دست می‌آوردند خرج 
مہمانی و لباس و تجملات ظاهری خود می کردند. | کثر آنہا در خانه مبلمان و 
وسائل ضروری زند گی را نداشتند» ولی مهمانی‌های پرخرج برای صدها تفر ترتیب 
می‌دادند و در هر مجلس ممماني پا لباس نازه‌ای ظاهر می‌شدند. 

درباریان دوران الیزابت و بعضی صاحبان القاب و عناوین نو کیسه» که 
می‌خواستند با مدعیان اشرافیت و اصالت رقابت کنند» در یعضی از مهمانی‌هایشان 
ابتکارات عجیبی به‌خرح مي‌دادند. از آن جمله یک‌بار برادر رازوموسکی معشوق 
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ملکه: که از قبل عنایت و ترجه ملکه به برادرش به‌نوائی رسیده و به جمم اعیان و 
اشراف روسیه پیوست بود؛ هوس کرد در مهمانی خود آواز بلبل را به گوش 
مهمانانش برساند. جنگلی که نزدیک ملک او بود بلبل زیادی داشت و مهمانان پس 
از صرف شام می‌بایست برای شنبدن آواز بلبل از روی پلی عبور کرده په جنگل 
بروند. تصادفاً روز قبل از مپمانی» رودخانه‌ای که جنگل و ملک مسکونی میزبان را 
از یکدیگر جدا می‌ساخت طغیان کرد و پل را با خود برد. به‌دستور رازوموسکی در 
عرض چند ساعت یک خا کریز و سد موقتی جلوی رودخانه ابجاد کرده جریان آب 
رابه سمت ی ری او عیمانان زر ت آز رو و ا خشک عیور 
کرده و در زیر نور ماه به آواز بلبل گوش کنند! 

از این قبیل کارها در دوران سلطنت اسلاف و اخلاف الیزابت هم زياد اتفاق 
افتاده» که معروفترین آن ساختن قصری از يخ برای خوشایند ملکه «آنا ایوانروا» در 
سو رک بود. نمام مصالح و وسایل این قصر که در وسط زمستان بنا شد» از در 
و دیوار و ستونما تا وسایل آشپزخانه از بخ ساخته شده بود و تنها چیزی که کم 
داشت بخاری و وسایل گرم کننده برد که موجب آب شدن قصر می‌شد. وقتی که 
درباریان برای خوشاینه و سر گرمی ملکه یک مجلس عروسی برای دوتن از 
مستخدمین دربار در این قصر نرتیب دادند» ملکه بیش از چند دقیقه نتوانست از سرما 
در سالن قصر توقف کند» ولی عروس و داماد بیچاره» که مجبور بودند شب زفاف 
خود را در یکی از اطاقہای قصر به‌سر آورند قربانی این هوس مسخره شده و از سرما 
يح ردید . 

الیزابت قصری از پخ نساخت؛ ولی یکی از تغریحات او که دیگران نیز ناچار 
بردنه از آن تبعیت کنند مسافرتهای بیجا و ترتیب مہمانی‌ها و مجالس رقص و 
بالماسکه بود. الیزابت برای ارضاء این هوس دو پایتخت برای خود درنظر گرفت بود 
و هر سال قسمتی از اوقات درباریان صرف مسافرت بین سن‌پترزبو رگ ومسکوو 
جابجا کردن ائائی؛؟ کاخهای سلطنتی می‌شد» زیرا همانطور که قبلا اشاره شد باو جود 
زرق‌وبرق و تجملات ظاهری کاخهای سلطنتی» اثائیه و وسائل زند گی آنبا ناقص و 
محدود بود و برای تکمیل وسایل زند گی کاخہای سلطنتی در مسکو و 


ا می‌بایست قسمتی از اثاثیۂ آنہا را هنگام انتمال پایتخت جانا کنتنه 
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در جریان مسافرت بین دو پایتخت که هر سال حداقل دوبار اتفاق می‌افتاد» ملکه 
هرجا که می‌خواست اتراق می کرد و هروقت که اراده می کرد دستور صرف غذا 
می‌داد و دیگران نیز ناچار بودند از او تبعیت کنند. او گاه تمام روز می‌خوابید و گاه 
پیست و چهار ساعت نمی‌خوابید و همسفرانش نیز مجبور بودند با او بیدار بمانند یا 
پخوایند. 

یکی از تفریحات الیزابت تشکیل مجالس بالماسکه بود و ملکه از اینکه 
شخصیت‌های مختلف درباری و مملکتی مجبور بودند در این مجالس با لباس مبدل و 
مسخره حاضر شوند لذت می‌برد. در مجالس بالماسکه که روزهای سه‌شنبه هر هفته 
تشکیل می‌شد» مردها مجبور بودند لباس زنانه بپوشند و زنها لباس مردانه به تن 
می کردند. کاترین صمن خاطرات خود از این مجالس بالماسکه می‌نویسد («(هیچ چیز 
قبیح‌تر» و در عین حال دیدنی‌تر از منظره مردان به‌ظاهر موفری که لباس زنانه 
می‌پوشیدند» پا زنانی که لباس مردانه به تن می کردند نبود. هرچند لباس مردانه 
خیلی به خود ملکه می آمد و شاید به همین مناسبت به تشکیل این مجالس شوق و 
علاقة زیادی نشان می‌داد. بعضی از مردان» با لباس و آرایش کامل زنانه» در این 
مجالس حر کات شرم آوری می کردند و با این حر کات زننده بیشتر موجب اثبساط 
څاطر ملکه می یه کر عرد ینماان سای متاطوی هه اتن مالس 
حاضر نمی‌شد ملکه آنرا توهینی به خود تلقی می‌نمود و کسانی را که برای 
شخصیت خود بیش از خواست ملکه اهمیت قائلند طرد می کرد. 

الیزابت» هنگامی که کاترین برای نخستین‌بار او را دید» سی و چہار سال 
داشت. در آن‌موقم او خیلی چاق» ولی زیبا بود. الیزابت با اینکه به معشوق او کراینی 
خود رازوموسکی خیلی علاقمند بود» از عشقبازی با مردان جوانی که مورد پسندش 
وافم می‌شدند ابا نمی کرد و گاه در مقابل چشمان خود رازوموسکی با آنا شم بستر 
می‌شد. زند گی نامنظم الیزابت» همراه با پر خوری زیاد» به‌ندریج زیبانی او را از ميان 
برد و عقده‌هاسی که زشتی و چافی در او به‌وجود آورد به‌صورت ایذاء و آزار دیگران 
نمایان شد. کاترین به یاد می‌آورد که یک روز در زمستان سال ۱۷۷ الیزابت 
دستور داد همه زنان درباری موهای خود را بتراسنه و «برای هر یک از آنا یک 
کلاء گیس سیاه‌رنگ و زشت فرستاد که تا بلند شدن موهایشان روی سرشان 
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بگذارند». زنان و دختران درباری با ناراحتی و گریه و زاری مجبور شدند از این 
تصمیم ملکه اطاعت کنند و همه با کلاه گیس‌های زشت و یکنواخت در مجالس و 
مهمانی‌های دربار حاضر شوند. علت این «انقلاب موئی» الیزابت چیزی جز این نبود 
کا وی ھی شاه رفا ار که مها ری از یک ردو چون 
مجبور بوده است تا رونیدن موی تازه؛ موهایش را بتراشد» همه زنہا را مجبور به 
تراشیدن موی خود می‌نماید! 

آنچه وت کف ات اینست که از میان همه زنان درباری فقط کاترین از 
این مجازات معاف می‌شود. ظاهراً البزابت دلش به‌حال عروسش» که تازه از بستر 
بیماری بر خاسته و موهایش پس از ریختن در مدت بیماری تازه شروع به‌رشد کرده 
بود» سوخته بود. به‌علاوه این دختر لاغراندام و استخوانی» که از نظر ملکه جذابیت 
زیادی هم نداشت حسادت او را برتمی‌ان‌گیخت. هر چند یک سال بعد از آن» که 
کاترین سرحال‌تر و جذابتر به‌نظر مي‌رسید» ملکه او را از پوشیدن لباس سنیدی که 
زیبابیش را دوچندان نشان می‌داد» منم کرد کاترین صمن نقل این خاطره اصافه 
می کند که یکبار ملکه در یک مجلس مهمانی روبان سر یک زن زیبای درباری را به 
دست خود برید و دو ندیم جوان دیگر را که بی‌احتیاطی کرده و لباس زیہائی بر تن 
کرده بودند په بهانه‌اي نوبیخ کرو دس داد نصف مرهای سر هر یک را پتر اشند . 

اگر الیزابت استبداد رأی و دخالت خود را در امرر زند گی دیگران» به همین 
حد لباس و آرایش محدود می‌کرد» کاترین از زند گی خود در دربار روسیه شکایت 
زیادی نداشت. ولی در مورد کاترین؛ ملگه به آین سد | کتفا ی کرد کاترین مانند 
یک زندانی بود که فتط در محدوده زندان خود آزادی عمل داسښت؛ و نازه در این 
محدوده هم؛ در هر فدمش دامی گستر ده شده بود. 


۳۲ 


مشکلات و گرفتاریها 


دصاوت دربارة وفاییم تاریخی و کسانی که سپمی در اين وفایم بر امه 
داشته‌اند» پس از وقوع این حرادث و نتایجی که بر آن مترتب بوده تاحدی اغوا کننده 
است و اگر بدون درنظر گرفتن شرایط زمان وقوع حادثه درباره اعمال اشخاص به 
داوری پنشینیم قصاوت ما مصفانه و عادلانه نخواهد بود. 

کایرت کرات ند کی وا هن تفای تفه ای که و ا 
قدرت نشسته و استخوانهای شوهرش هم در زیر خاک پرسیده است. اشارات او به 
شرهرش تقریباً در همه موارد منفی است و کاترین برای توجیه اعمال خود» کمتر به 
روابط خود با پثر در سالمای بحسنئین ازدواج پرداخته و پاسخی به این سنوال نمی‌دهد 
که ! گر رفتار بہتر و محبت آمیزتری با شوهرش داشت چه نتیجه‌ای به‌دست می‌آورد. 
باوجود این با مطالعه دقیق خاطرات او می‌توان دریافت که بین زن و شوهر» باوجود 
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ایشگه هر گز عشقی وجود نداشته» حداقل روابط دوستانه‌ای برفرار بوده و منافم 
مشتر ک آنہا ایجاب می کرده است که در موارد بسیاری در کنار هم فرار بگیرند. 
کاتریین در بعضی موارد از اراز ترحم و دلسوزی برای شوهرش هم خودداری 
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کاترین در خاطرات خود بیشتر به شرح مشکلات و گرفتاریهای خود در 

دوران سلطنت الیزابت و شوهرش می‌پردازد» ولی از لابلای همین نوشته‌ها می‌توان 
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دریافت که مشکلات و گرفتریمای پتر نیز کمتر از و نبوده است. کاترین مسئولی 
مشکلات مرد جوان و انحطاط روحی واخلاقی او را منحصراً متوجه خاله‌اش الیزابت 
می کند و می‌نوبسد ملکه او را» که ذاتاً ضعیف برد و نمی‌توانست روی پای خود 
بایستد» از داشتن دوستانی که می‌توانست به آنها متکی شود و از آنہا چیزی بیاموزد 
محروم کرده بود و درنتیجه» اطرافیان او به عده‌ای نو کر بی‌سواد و دلقکہائی که فقط 
می‌نوانستند او را بخندانند» محدود شده بود. 

ازجمله اشخاص لایثی که به دستور ملکه از اطراف پتر دور شدند برادران 
چرنیشف و عموی پتر؛ شاهزاد؛ کشیش «لوبک» بودند. پس از اخراج سرپرست 
آلمانی ولیعهدء «برومر» از دربار روسیه» سایر خدمه مورد علاقة پتر نیز که از آلمان 
شمراه او آهده بودند از دریار رانده شد نډ. کایرت هی‌نویسد پتر به یکی از آنها به نام 
کرام اوو موت و شک هو ار کیک االو ور ی د برد خیلی 
علاقه داشت. الیزابت این مرد را که می‌توانست مربی و راهنمای صدیقی برای پتر 
باشد» به همین دلیل که نغوذ زیادی در ولیعہد دارد طرد کرد و پتر هنگام 
خداحافظی با او به‌سختی می گریست. الیزابت یکی از مستخدمین قدیمی ولیعهد به‌نام 
«رومیر گ» را نیز که سوئدی بود به اتهام نامربوطی بر کنار و زنداني کرد. 

پتر بعد از آنکه از مصاحبت دوستان هم سن‌ وسال خود و هم؛ کسائی که به 
آنها دلبستگی داشت محروم شده بود به مستخدمین قدیمی پدرش که با آنها بزرگ 
شده بود پناه برد» ولی الیزابت او را از این چند ن وکر وفادار هم» ظاهراً به این دلیل که 
آنها به زبان آلمانی با ولیعہد محبت هی کننه و مانع پیشرفت زبان روسی او 
می‌شوند» محروم کرد. ا گر هدف ملکه واقعاً این بود که از دلبستگی و علاقه او به 
آلمان و زبان آلمانی بکاهد» از این کار خود نتیج؛ معکرس گرفت» زیرا پتر بیش از 
پیش در خود فرو رفت و بر تنفر او از روسیه و روسہا افزوده شد. 

الیزابت نه فمقط در مورد بتر» بلکه در مورد کاترین هم رفتار مشابہی داشت و 
کسانی را که احساس می کرد به کانرین علاقمند شده و یا مورد توجه و علاقه او قرار 
گرفته‌اند زاو شوه وال هیاس و نوطنه په سلطنت رسیده 
بود همواره از آن بیم داشت هن وه پتسا سگرن شود و به همین جمهت 
نسبت به همه کسانی که به جانشینان بالقوه و احتمالی او نزدیک می‌شدند با نظر 
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سوءظن می‌نگریست. او در این مورد حتی یک مستخدم ساده را هم از نظر دور 
نداشت» زیرا از آن می‌ترسید که یک نو کر و مستخدم ساده نیز که از اعتماد پتر یا 
کاترین برخوردار باشند به‌عنوان واسطه و پینام آور آنہا با دشمتانش مورد استفاده 
قرار بگیرنه و زمینه توطته‌ای را بر صد او فراهم آورند. ملکه از خود پتر نگرانی 
زیادی نداشتِ» ولی از آن می‌ترسید که دشمتانش» ولیعهه را وسپلۀ اجرای توطله‌ای 
بر ضد وی قرار دهند. الیزایت بر جان خود هم ایمن نبود و یکی از مستخدهینش به 
نام «چولکوف» که عادت داشت با چشم باز بخوابد هر شب پشت در اطاق خواب 
او دراز می کشید. 

الیزابت که ابتدا به‌منظور به‌دنیا آمدن فرزندی از ازدواج ولیعهد و کاترین» 
موجبات این ازدواج را فراهم آورده بود. بعد از ازدواج آنبا علاقه زیادی به این 
موضوع نشان نمی‌داد و چه‌بسا که گمان مي‌کرد به‌دنیا آمدن وارئی برای تاج و 
تخت روسیه زمینه مساعدتری برای توظطنه بر صد او فراهم خواهد ساخت. الیزایت 
حتی بر خلاف آنچه وانمود می کرد از گرمی روابط کاترین و پتر هم واهمه داشت و 
می‌ترسید نزدیکی و اتحاد ولیسهد با همسرش» که خیلی عاقلتر از او برد و می‌توانست 
کمبودهای پتر را تاحدی جبران کند» برای سلطنت او خطر آفرین باشد. کاترین در 
خاطرات خود به این نکته اشاره کرده و می‌نویسد «پتر که از هر جهت در تنگنا فرار 
گرفته و مونس و همدمی نداشت به‌تدریج بیشتر به من متکی شد» ولی بین زت و 
شرهر؛ که هنوز رابطۂ زناشوئی با یکدیگر نداشتند» ه رگز صمیمیتی به‌وجود نیامد و 
کاترین فقط به‌خاطر مصلحت و از روي ناچاری» و گاه از روی ترحم و دلسوزی به 
شوهرش روی خوش نشان می‌داد. پتر هر وفت که به اطاق کاترین می‌رفت به‌جاي 
اینکه در کنار او بنشیند و با سخنان محبت آمیز درصدد جلب علاقه و محبت همسر 
خود بر آید» ساعتها در طول و عرض اطاق قدم می‌زد و یکریز با خود حرف می‌زد و 
در نقش خیالی فرمانده یک نیروی نظامی جزئیات نقشه عملیات جنگی موهومی را 
بیان می‌کرد. کاترین که گاهی از این حرفبا خسته می‌شد» سعی می کرد دربار؛ 
مسائل مورد علاقه خود با همسرش سخن بگوید» ولی پتر بی‌اعتنا به حرفهای او 
سخنان بی‌سروته خود را دنال می کرد. 

فشعتی ازات زونه کاتریه امال می کته ار اهر د که 
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کتابہائی برای مطالعۂ خود تہیه می کرد و برای اینکه از پرحرفی و وراجی پتر آسوده 
شود او را هم به مطالعه تشویق می‌نمود. ولی پتر جز داستانهای مبتذل و قصه‌های 
راهزنی و جنایت چیزی نمی‌خوانه و اگر در آن زمان هم مانند امروز قصه‌های مصور 
برای کود کان چاپ می‌شد قطعاً خواننده پروپا قرص این‌قبیل کتابها بود. 

در سن هجده سالگی» که هر پسر سالمی به سن بلوغ رسیده و از توانائی 
جنسی برخوردار است» پتر کرد ک ابالفی به‌نظر می‌رسید و هیچگونه تمایلی برای 
نزدیکی به همسر خود نشان نمی‌داد. علت این نانرانی را بعصی از دییلمانمای خارجی 
در دربار روسیه یک نقص جسمی تشخیص داده و نوشته‌اند اگر یک طبیب 
متخصص پثر را معاینه می کرد شاید به علت این نقص جسمیی» یا روانی پی برده و 
آنرا درمان می‌نمود» ولی نه الیزابت این موضوع را جدی می‌گرفت و نه کاترین که 
هنوز از مسانل جنسی آگاهی نداشت په آن اهمیت می‌داد. 

اخلاق و رفتار پتر در سن هجده سالگی» مثل پسربچه‌های ده دوازده ساله بود. 
او عاشق سربازهای چوبی و سایر اسباب‌بازیهای مربوط به جنگ و عملیات نظامی 
مانند توپ و مدلهای چوبی قلاع و استحکامات نظامی بود. او اطاق خوابشان را به 
اطاق بازی تبدیل کرده بود و هر روز عصرها اسباب‌بازیهای خود را روی تخت پہن 
کرده و ساعتپا در نقش یک فرمانده نظامی با سروصدای زیاد با آنها بازی می‌کرد. 
کاترین که مجبور بود به تماشای این بازیهای بچگانه بنشیند سرانجام خسته می‌شد و 
گاهی زبان به شکایت و اعتراض م یگشود؛ ولی پتر تا وقتی که خودش احساس 
کک تفن کرد دست از بازی برنمی‌داشت. 

از پاسیز سال ۱۷۷ الیزابت؛ بدون دلیل و علت معینی» محدودیت‌های 
بیشتری برای کاترین و پتر بهوجود آورد. دیگر هیچ کس بدون اجازه و موافقت 
خانم و آقای چوگل و کوف حق ورود به محل اقامت آنہا را در کاخ سلطنتی نداشت 
و به این ترتیب پای کسانی که آزادانه به این قسمت رفت و آمد داشتند قطع شد. 
پتر و کاترین حق نداشتنه با هیچ کس خلوت نمایند و حتی با مستخدمین خود نیز 
می‌بایست با صدای بلند صحبت کنند. کاترین در خاطرات خود ضمن اشاره به این 
دستور ملکه می‌نویسه «ما عملا زندانی شدیم» و گراندوک (پتر) و من با ناراحتی از 
یکدیگر می‌پرسيديم چه شده است که ملکه چنین مجازاتی را برای ما درنظر گرفته 
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است»... اما این محدودیت‌ها هم موجب نزدیکی بیشتر پتر و کاترین به یکدیگر 
نشد و پتر که از مصاحبت کسانی که او را سر گرم می کردند محروم شده بود این‌بار 
به سر گرمی نازه‌ای روی آورد و آن ترییت سگہای شکاری و سگ‌بازی بود! 

پتر سگبایش را در آلاجیقی که نزدیک محل اقامت کاترین بود نگاهداری 
می کرد و کاترین از صدای زوزه و عوعو آنا و بری بدشان در عذاب برد. به‌علاوه 
پتر چیزی از تربیت سگ نمی‌دانست و حیوانهای بیچاره را وحشیانه مضروب 
می‌ساخت» کا ماش و ات به این موجودات بدبخت قدرت خود را نشان 
بدهد! کاترین در قسمتی از خاطرات خود به صحنه‌ای از رفتار وحشیانه پتر با سگہا 
اشاره کرده و می‌نویسد «یک‌روز ديدم که پتر یک سگ کرچک انگلیسی از نوع 
کینگ چارلز را با گردن‌بندش در هوا گرفته و به‌شدت تازیانه می‌زند. وقتی از او 
خواستم دست از این کار بردارد و حیوان بیچاره را رها کند پتر ضربات محکمتری بر 
تیگ تسوا روا تن اد کون راه اسان رصانت م که‌عافت 
تحمل چنین صحنه‌ای را نداشتم گریه کنان به اطاق خود رفتم» ولی پتر که حس 
ترحم برایش احساسی نامفپوم و رنج آور بود بیشتر عصبانی شد و حیوان را تا نفس 
داشت ازیانه زد.» 

آیا از این مطالب می‌توان چنین نتیجه گرفت که پتر سادیست بوده و از آزار 
دیگران لذت می‌برده است ؟ او ظاهراً با اطرافیان خود رفتار خشوئت آمیزی نداشته» و 
آنچه کاترین از رفتار وحشیانۂ پتر با سگهایش نقل می‌نمایه بیشتر از معف‌های 
فووت او کات ی کد ما خرای کرو سکیا ماه قت خر کر ھی است. که از 
ترساندن و آزار دادن قورباغه‌ها لذت می‌برد» و پتر هم که مانند آن خر گوش طبعاً 
ضمیف و ترسو بود» با آزار دادن سگہا عقده‌های درونی خود را خالی می کرد و 
احساس قدرت می‌نمود. 

دوم فی کر که تابل قبول ولی آن هم آزاردهنده بود» موسیقی 
بود. به این استعداد و ذوق پتر» که درصورت نوجه به آن شاید از روي آوردن او به 
سر گرمی‌های بچگانه و مضر دیگر جلوگیری می‌شد؛ هیچ کس بہا نداد. کاترین 
می‌نویسد پتر برای پرورش این استعداد خود آموزش درستی ندید «او نت نمی‌دانست 
و آهنگهای موسیفی را از راه گوش خود تنظیم می کرد» یعنی هر صدائی که از 
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سازش درم ی آمد و به گوش او خوشایند بود از آن لذت می‌برد و فکر می کرد 
دیگران هم باید از آن لذت ببرند». پتر ویولون می‌نواخت و هنگام نواختن ویولون 
گاهی چنان در خود غرق می‌شد که صدای موسیقی خود را هم نمی‌شنید. پتر در آن 
موفع بیست سال داشت و به‌نظر می‌رسید که کم کم از عوالم کود کی خارج شده و 
از ناتوانی خود در رابطه با همسرش رنج می‌برد. کاثرین نیز» که در سن نوزده 
سالگی از مسائل جنسی آگاهی بیشتری داشت» از این وضع ناراحت بود. پتر در این 
زمان به زنان دیگر علاقه و توجه بیشتری نشان می‌داد و کاترین عدم توجه و 
بی‌اعتنائی پتر را نسبت به خود» چنین تعبیر می کرد که او جاذیه‌ای برای همسرش 
ندارد و پتر از مصاحبت زنان دیگر بیش از او لذت می‌برد. 

در این زمان کاترین برای نخستین‌بار» نسبت به زنان دیگری که آنہا را رفیب 
خود می‌پندارد؛ احساس حسادت م ی کند و می‌نویسد «به خود می گفتم که با این 
مرد من محکوم به تحمل بدبختی هستم و شاید روزی از حسادت بمیرم...». پتر» 
شاید برای تظاهر به اینکه توانائی برقراری رابطه با زنان دیگر و جلب محبت آنان را 
دارد» با زنان درباری گرم می کید و در مورد یکی از آنان» پرنسس « کررلند» 
به‌ندری خود را شیفته و علاقمند نشان می‌دهد که کاترین تحمل مغازلهٌ آنها را در 
یک مجلس مهمانی نمیکند و به اطاق خود رفته و به‌تلخی می گرید. 

پتر با ایجاد رابطه با زنان دیگر» که محدود به مخازله و شوخی و خنده بود» 
بیش از آنکه حسادت کاترین را تحریک کند غرور او را جریحه‌دار می‌ساخت. پتر 
حتی در مراردی هم که کاترین از آن خبر نداشت با آب و تاب از روابط خود با 
زنان دپگر با وی سخن می گفت و با این ادعاها سعی می‌کرد ناتوانی خود را در رابطه 
با همسرش جبران نماید. پتر هرگز علاقه و توجهی به کاترین به‌عنوان یک زن 
نداشت و هنگامی که بہترین روابط را با همسرش داشت» به او به چشم یک خواهر یا 
یک دوست نگاه می کرد. 


۳۳ 


سالهای انتظار 


زند گی در کنار یک شرهر زشت و نادان و ناتوان روز بروز برای کاترین 
دشوارتر و غیرقابل تحمل‌نر می‌شه» باوجرد این کاترین آنقدر تنما و بی کس بود که 
اگر پتر حداقل توجه و علاقه‌ای به او نشان می‌داد معایب دیگرش را نادیده م ی گرفت. 
کاترین نه فقط احساس و محبتی از سوی پتر نسبت به خود نمی‌دید بلکه کم کم 
باورش شده بود که شرهرش مشوفه‌هائی دارد و رابطه با زنان دیگر موجب 
بی‌توجمی او نسبت به خودش شده است. البته سالا بعد کاترین متوجه شد که در 
این‌مورد اشتباه می کرده» زیرا پتر هفت سال بعد از ازدواج هنوز چیزی از مسانل 
جنسی نمی‌دانست و مادام چوگلو کوا یک زن زیبای بیوه را مامرر کرده برد که با پتر 
عظرح دوستی ريخته و او را به مسائل جنسی آشنا کند! 

در مقابل عدم رشد و ناآ گامی پتر» کاترین به‌طور طبیعی رشد می کرد. او 
دیگر دختربچه پایرده ساله‌ای که از المان به روسپه آهده بود» نبود بلکه کم کم رن 
باانغ و کاملی می‌شه و همراه با رشد زیباتر و جذاب‌تر به‌نظر می‌رسید. خود او در 
تمریف و توصیف از خود می گوید «هرچه بزر گتر می‌شدم بیشتر مورد تحسین 
دیگران قرار می گرفتم. قدم بلند شده بود؛ اندام متناسب و کمر باریکی داشتم و تنم 
چیزی که کم داشتم کمی گرشت بود» چون خیلی لاغر و باریک بردم... مرهایم 
قہوه‌ای روشن» و خیلی نوی و پرپشت بود...». تصاویری که در آن زمان از کاترین 
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کشیده شده» او را دختری جذاب» با لب و دهان ظریف و چشمان روشن و گیراه 
ولی نه خیلی زیبا آنطور که خودش توصیف مي‌کند» نشان می‌دهد. البته اگر او را با 
شوهر آبله‌رو و بی‌قواره‌اش مقایسه کنیم» کاترین خیلی برای او زیاد بوده است. 

کاترین وقتي از جلب ترجه و محبت شوهرش مأیرس شد به‌تدریج به فکر 
جلب ترجه و محبت دیگران برآمد» ولی عملا در این کار زیاد پیش نرفت» زیرا 
ماجرای رابط؛ٌ او با چرنیشف که از نظربازی و صحبت‌های دوستانه تجاوز نکرد» 
هشداری برای او بود که در این کار بایه خیلی محتاط باشد. از کسانی که در این 
دوران به کاترین علاقمند شده و سعی می کردند محبت او را به خود جلب کنند 
مي‌توان از کشت « کریل رازوموسکی»" برادر معشوق اوکراینی ملکه و سغیر سوئد 
نام برد. کاترین به هر دو آنها علافمند بود» ولی رایطه بین آنما از نظربازی و مغازله 
فراتر نرفت. 

پتر که پس از انتخاب شدن به ولیصبدی روسیه به لقب « گراندوک» ملقب 
شده بود هنوز عنوان قدیمی خود «دو ک هولشتاین» را نیز داشت و جانشین پدر خود 
در ادارهة این دوک‌نشین کورچک محسوب می‌شد. پتر در این ممام با حکومت زاد گاه 
خود ارتباط داشت و بعضصی از فرامین حکومتی به امضای او صادر می‌شد. پتر که 
علاقه‌ای به روسیه نداشت و این کشور را بیشتر به‌صورت تبعید گاهی برای خود تلقی 
می‌نمود» سعی می کرد رابطۀ خود را با سرزمین آباء و اجدادیش حفظ و حتی 
گسترش دهد. او یک ما کت شبر زاد گاهش «کیل» را هم در اطافش گذاشته بود» و 
یکبار ضمن نشان دادن این ما کت به کاترین گفت که آنرا بیشتر از تمام امپراتوری 
روسیه دوست دارد. 

سرپرست يا پیشکار جدید ولیعهد» پرنس رپنین» که مردی لايق و وطن‌پرست 
بود؛ با تعالیتهای پثر در مقام دوک هرلشتاین» که او را به کارهای جدی‌نری علاقمند 
می‌ساخت» مخالفتی نداشت. پتر که تا آن زمان به «سربازبازی» و سر گرم ساختن 
خود با سربازهای چوبی علافهٌ وافری داشت» کم کم به فکر افتاد که عده‌ای سرباز 
واقعی هم تحت فرمان خود داشته باشد» و چون ملکه حاضر نبود سربازان گارد 
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سلطنتی را در اختیار او بگذارد عده‌ای سرباز آلمانی را از هولشتاین به روسیه آورد و 
با ترئیب رزه و مانورهای نظامی به سربازبازی واقعی پرداخت. پرنس رپنین با این 
کار موافقت کرده و آنرا عاملی برای رشد فکری ولیعهد و منصرف ساختن او از 
ادام بازیہای بچگانه‌اش می‌دانست» ولی الیزابت که از وجرد عده‌ای سرباز آلمانی 
در کنار پتر و تحت فرمان او نگران شده بود در سال ۱۷۷ دستور مراجعت آنها را 
جادر نمود. 

کاترین که مدتی از دست بازیهای بچگان پتر خلاص شده بود؛ پیش از خود 
پتر از دستور باز گشت سربازان آلمانی متاثر شد. زیرا پتر دوباره به عادات و 
س ر گرمیمای سابق خود» یعنی بازی با سربازهای چوبی و سگ‌بازی و نواختن 
آهنگهای ناموزون و گوشخراش ویولون با گشت. 

اخراج سرپرست آلمانی پتر و تصفیة اطرافیان آلمانی او از دربار و باز گرداندن 
سربازان دوک‌نشین هولشتاین» نه فقط کمکی به تخفیف وابستگی و دلبستگی پتر به 
سرزمین آباء و اجدادی خود نکرد» بلکه او را بیش از پیش از روسیه و روسما و 
خاله‌اش الیزایت متنفر ساخت. پتر که قادر به پنهان ساختن افکار باطنی خود نبود» 
بارها به ستایش از فردریک دوم پادشاه پروس پرداخته و او را قهرمان ايده آل خود 
خوانده بود. کاترین در خاطرات خود می‌نویسد که «پتر در این تاریخ از شدت 
ناراحتی به شرابخواری پناه آورد و درحال مستی کنترل و احتیاط اند ک زمان 
هشیاری را هم از دست داده و مطالب نامربوط و خطرنا کی بر زبان می‌آورد. 
احساسات ضد روسی و طرفداری او از آلمان دیگر علنی شده برد و در این حالت 
الیزایت حق داشت که او را از هر جپت محدود ساخته و تماسهای وی را با خارج په 
حدافل برساند.» 

«فینکن‌اشتاین»" سفیر پروس در دربار روسیه» طی گزارشی به فردریک دوم 
پادشاه پروس در سال ۱۷۷ می‌نویسد « گراندوک پتر ممکن است هر گز شانس 
سلطنت بر روسیه را به‌دست نیاورد» زیرا علاوه بر عدم سلامت جسمی او که می‌تواند 
۷ گ زودرسی هنتبی شود مردم روسیه بقدری از وی متنفرند که درصورت زنده 
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بودن او هنگام مرگ ملکه نیز امکان انتقال سلطنت به پتر ضعیف به‌نظر مي‌رسد» و 
اگر تاج سلطنت روسیه را هم بر سر بگذارد امکان اینکه خیلی زود آنرا از دست 
بدهد زیاد است..». باتوجه به این گزارش» که وافح‌بینانه و برای روشن شدن پادشاه 
پروس درباره مرفعیت وانعی ولیعهد روسیه تنظیم شده است» پتر بخت زيادی برای 
رسیدن به مقام سلطنت نداشت» و در این صورت شانس کاترین برای تصاحب تاج و 
تخت روسیه از او هم کمتر به‌نظر می‌رسید. 

باوجود این کاترین همیشه این امید را در دل می‌پرورانه که تاج و تخت 
روسیه در صورت مرگ الیزابت «بطور طبیعی» به پتر منتقل شود و درصورتی که پتر 
به هر دلیل از سلطنت خلع یا بر کنار شود» در غیاب جانشین قانونی دیگری برای 
سلطنت بر روسیه» تاج و تخت تزارها را تصاحب نماید. اگر تا آن زمان فرزندی از 
بطن او به‌دنیا می آمد» سلطنت به فرزند دختر یا پسر او منتقل می‌شد و در این صورت 
نیز باز کاترین می‌توانست به‌عنوان نایب‌السلطنه بر روسیه فرمانروائی کند. 

کاترین» که هیچ گونه اشتیاقی به مصاحبت با شوهرش و شر کت در بازیہای 
کک کے کی ارات هرت ری نا طاو کرش وت سا 
شکار ارد ک در دریاچه نزدیک کاخ می گذراند. مطالعه بمترین س رگرمی او بود و 
کاترین برای پر کردن وقت روزان؛ خود» به هر قیمتی شده کتابهای تازه‌چاپ اروپا را 
تپیه می کرد. رمانهای نویسند گان فرانسوی در آن زمان مد روز برد و کاترین تفریباً 
تمام رمانهای مشہور آن زمان را خوانده بود. کاترین به‌ددر یج به خواندن کتابهای 
تاریخی نظیر « کررش کبیر» اثر مادام دواسکودری" و «ثاریخ هانری بزرگ» اثر 
پرفیکس * علاقمند شد و از آن‌پس به خواندن کتابهای فلسفی روی آورد. کاترین در 
سن بیست سالگی بسیاری از آثار ولتر و منتسکیو را به زبان اصلی (فرانسه) خوانهه 
بود و علاقه او به خواندن اپن کتاببا برای زنی به سن وسال او عجیب به‌نظر می‌رسید» 
زیرا درک مطالب این کتابها برای بسیاری از مردان تحصیل کرده و بانرهنگ آن 
زمان هم دشوار بود تا چه رسد به دختری بيست ساله که می‌خواست آنہا را به زبانی 
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غیر از زبان مادری خود مطالعه کند. 

کاترین با مطالعه؛ کتابهائی که او را به نفکر و تعمق وامی‌داشت» هم از رنج 
تنهائی خود می کاست و از اندیشیدن به مسائل عذاب آور روزمره فارغ می‌شد» و هم 
در عالم خیال خود را برای رو زگاری که خود به قدرت برسد» و یا بتواند همسرش را 
در کار سلطنت پاری کند» آماده می‌ساخت. او ضمن مطالعة کتابهای ولتر و 
منتسکیو و بررسی اندیشه‌های آنپاء آرزو می کرد که روزی بتواند به این تلوریہا جام 
عمل بپوشاند» ولی وقتی با واقعیات جامعه و آنچه در اطرافش جریان داشت برخورد 
می کرد به مشکلات اجرای این تئوریا و به‌وجود آوردن یک جامعه ایده آل پی 
می‌برد. کته که یت مالک ب رو تکار تیان مر رو 
به‌شمار می آمد و علدوه بر اینکه بیش از هر زن دیگری در روسیه کتاب خوانده بودذ؛ 
استعداد غریبی در در ک و حفظ مطالب این کتایها داشت. 

کاترین در عین حال زنی واقم‌بین و دوراندیش بود و می‌دانست که با همه 
دانش و استعداد و وسمت اطلاعاتش» به‌تنهانی و بدون عتوان همسری ولیعهد يا تزار 
أو وه نم نت یه رها کرد ت اش از با ف متا ار اند گر 
مشتر ک با پتر با آن مواجه بود» او را تحمل می کرد. کاترین مدتی طرلانی» بیش از 
ده سال» با صبر و حوصلۀ بسیار کوشید تا به‌نحوی در شوهر کوته‌فکر و لجوج خود 
نفوذ کند و او را سر ععل بیاورد. اما امید او به امکان موفقیت در این راه» در سالهای 
آخر سلطنت الیزابت به یأس مبدل شده بود. او ضمن خاطرات خود در این مورد 
می‌نویسد «یک شخصیت قوی به آسانی نمی‌تواند در یک شخصیت ضعیف نفوذ کند 
و او را با افکار و اندیشه‌های خود همراه سازد» زیرا همین روحیه و کارا کتر ضعیف 
مانع از تأثیرپذیری او می‌شود و بالعکس گاهی باعث مي‌شود که لجوجانه در برابر 
کسی که قصد راهنمائی او را دارد مقاومت نماید..». منظرر کاترین از ««شخصیت 
فوی» در این جمله خودش و مراد او از « کارا کتر ضعیف» پتر است که قبل از بیان 
این عقیده؛ په مشکلات خود در برخورد با وی اشاره کرده است. 

هفت سال پس از ازدواج با پتر» کاترین که در سن ۷۲ سالگی هنوز با کره 
مانده بود» کم کم دچار این نگرانی می‌شد که قبل از انتقال سلطئت به شوهرش یا 
بعد از آن» زن دیگری پتر را از دست او برباید. پتر که در این زمان ۲۳ سال داشت» 
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ظاهراً هنوز رابطهً جنسی با هیچ زنی برقرار نگرده بود» ولی زنان بسیاری به‌خاطر مقام 
و موفعیت او و با علم به سردی روابط ولیسید با همسرش» دور او می‌چر خیدند. 
کاترین» که از توجه و علاقٌ شرهرش به زنان دیگر رنج می‌برد؛ در خاطرات خود به 
این موضوع اشاره کرده و می‌نویسد «می‌توان گفت که او (پتر) به همه زنمها» جز 
زنی که عنوان همسری او را داشت» توجه و علاقه نشان می‌داد...» هرچند همانطور 
که قبلا هم اشاره شد رابطهٌ پتر با این زنہا از حد مغازله و خنده و شوخی تجاوز 
۹ 

کانرین با خود می‌انديشید که در برابر این رفتار شرهرش چه وا کنشی باید از 
خود نشان بل هت او هنگامی که در سن پانزده سالگی وارد دربار روسیة شد» مات 
ماری آنتوانت که سالا بعد به همسری لوئی شانزدهم درآمد» پاک و معصوم بود. 
همانطور که ماری آنتوانت چیزی از نقش «مادام دوباری» مترس لوئی پانزدهم در 
دربار روسیه نمی‌دانست» کانرین هم از روابط الیزابت ملک؛ه روسیه با کنت 
رازوموسکی چیزی درک نم یکرد. سالا گذشت تا اينکه کاترین به‌تدریج با 
افتضاحاتی که در دربار روسیه جریان داشت آشنا شد و چگونگی روابط پنبانی و 
نامشروع زنان و مردان درباری را با یکدیگر دریافت. اولین موردی که چشم و گوش 
کاترین را باز کرد افتضاحی بود که مادر خود کاترین قهرمان اصلی آن به‌شمار 
می‌رفت. کاترین سپس به چگونگی روابط الیزابت با کنت رازوموسکی پی برد و 
بعدها شاهد رقابت دو معشوق دیگر ملکه» ایوان شوالوف و یکی از افسران جوان 
گارد سلطتتی به‌نام کلنل ((بکتوف» بود. در چنین محیط فاسدی» که ملکه خود 
نخستین نمونه و مشوق هرز گی و شہوترانی در آن بود کاترین چگونه می‌توانست 
همچنان معصوم و چشم و گوش بسته ہماند ؟ 

چ وگل رکوف پیشکار ولیسهد» و همسرش مادام چ وگل وکوا پیشکار کانرین» 
که می‌بایست مراقب حسن رفتار و مشوق صداقت و وفاداری آنها نسبت به یکدیگر 
پات خود مرا قاد بودنف چو بر کرف نک از فیمدهاق کایریت را که خر 
جوان و زیبائی برد فریفت و او را حامله کرد؛ و هنگامی که افتضاح این قضیه در 
دربار پیچید» الیزابت درصدد بر کناری وی بر آمد. ولی همسر چو گل وکوف که مررد 
توجه و علاقا ملکه بود شفاعت شوهر خیانتکارش را کرد و او را در مقام پیشکاری 
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ولیعہد ابقا نمرد. چ وگل ر کرف بعدها با کمال وقاحت درصدد فریفتن خود کاترین 
ب رآمد» ولی کاترین او را از خود رانه و موضوع را با مادام چ وگل رکوا درمیان 
گذاشت. مادام چ وگل وکوا که پس از افشای رابطۂ شوهرش با یکی از ندیمه‌های 
کاترین» درصدد تلافی خیانت شوهر بر آمده و با مردان دیگری رابطه داشت ثذ کر 
کاترین را جدی نگرفت» ولی چ رگلو کوف هم دیگر گرد کاترین نگشت و ماجرا به 
همین جا خانمه پافت. 

کاترین دیگر به سنی رسیده بود که کم و بیش از مسائل جنسی آگاهی 
داشت» و اگر باوجود شوهری که قادر به انجام وظایف زناشوئی نبود؛ هنوز دست از 
پا خطا نکرده بود به خاطر این بود که از عواقب این کار می‌ترسید. او علاوه بر اينکه 
نمی‌خواست شائس تصاحب ناج و تخت روسیه را درنتیجه یک خطا از دست بدهد» 
از خشم ملکه و طرد خود از دربار روسیه که موجب باز گشت خفت‌یار او به وطنش 
می‌شد» بیش از هر چیزی وحشت داشت. 

کاترین باتوجه به حساسیت الیزابت» سعی کرد خود را از دسته‌بندی‌ها و 
تحریکات داخلی دربار روسیه دور نگاه دارد؛ باو جود این قلباً به گرو طرفدار آلمان 
در دربار متمایل بود» و از این لحاظ با شرهرش در یک صف فرار داشت. روابط او با 
عناطر طرفدار آلمان در دربار» هر چند با احتیاط فراوان همراه بودء در یک مورد او را 
در وضع خطرنا کی قرار داد. کاترین در خاطرات خود به این ماجرا اشاره کرده و 
می‌نوبسد کنت لستوک مشاور و پزشک مخصوص ملکه ازجمله کسانی برد که 
مادرم هنگام عزیمت از روسیه مرا به او سپرده و درضمن به من توصیه کرده بود که 
به او اعتماد کنم. اما در سال ۸ ۱۷ روزی که در کاخ ملکه به لشتتو اک ندنک 
یا ا و ا 
«نزدیک من نیا..». چون سابقه این قبیل شوخی‌ها را از او داشتم خندیدم و خواستم 
سر صحبت را باز کنم که لستوک دوباره و با لحنی جدی و خشک گفت «شوخی 
نمی کنم... از من دور شو... مرا تنا بگذار !» 

کانرین از این حر کت لستو کب سخت آزرده شد» ولی روز بعد اطلاع یافت 
که لستوک به جاسوسی به نفع آلمائیما متهم شده و به دستور ملکه زندانی گردیده 
است. این اتام سنگین درنتیجه کشف نامه‌های رمز «فیتکن‌اشتاین» سفیر پروس به 
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وی وارد شده بود. این نامه‌ها کاترین را هم به‌طور غيرمستقيم مهم به همکاری با 
آنمانیها می کرد» زیرا در قسمتی از این نامه آمده بود که «ا گر شاهزاده خانم زریست 
( کاترین) به توصیه‌های شما و برومر توجه می کرد تا به‌حال به گران‌وک (پتر) 
مسلط شده بود...». این جمله حاکی از آن بود که برومر (سرپرست آلمانی سابق 
ولیعهد) و لستر ک هر دو ارتباطاتی با کاترین داشته و توصیه‌هائی دربارهٌ ولیسهد په او 
کرده‌اند. هر دو آنا می‌خواستند کاترین بر ولیعپه مسلط شود و او را تحت نفوذ 
کرد هه وی اسف کدف اون کار و ای ود اعت کش انان 
سلطنت به پتر» کاترین به دست او سیاستهای پروس را در روسیه اعمال نماید. تنما 
نقطه مثبت برای کاترین در نامه‌های سفیر آلمان این بود که او ظاهراً به توصیه‌های 
پرومر و لستوک عمل نکرده بود و به همین جہت از تعقیب و مجازات مصون ماند؛ 
ولی در هرحال سوءظن ملکه را نسبت به خود برانگیخت و بیش از پیش تحت 
مراقبت قرار گرفت. 

الیزابت هیئتی را به ریاست خود صدراعظم ریومین مأمور بازجوئی از لست وک 
نمود. لستو ک برای اقرار به ارتباطات خود با پادشاه پروس و معرفی کسانی که در 
دربار زوسیه با او همکاری می کردنه تحت شکنه قراز گرفنت؛ولی جار 
اعتراف به داشتن رابطه با پادشاه پروس نشد و بالطبم کسی را هم به‌عنوان همکار و 
همفکر خود در کار جاسوسی به‌نفع پروس معرفی تنمود. باوجود این بدون هیچ 
دلیل مشخص و تانع کننده‌ای محکوم به تبعید و مصادره اموالش گردید. کاترین در 
خاطرات خود از ماجرای محا کمه و محکومیت لستوک به‌تلخی باد کرده و می‌نویسد 
الیزابت آن‌قدر شهامت نداشت که پس از اثبات بیگناهی (لستوک) او را ببخشدء 
زیر از حضور کسی که تحت شکنجه قرار گرفته و ناراصی شده بود» در دربار 
روسیه» بیمناک بود. به‌همین دلیل هر کسی که در دوران سلطنت او با گناه با بیگناه 
زندانی شده بوده هر گز به مقام و موقعیت سایق خود بازنگشت و حدا کثر تخقیفی 
که در مجازات آنما داده می‌شه تبدیل محکومت زندان به تبعید و زند گی در تقاط 
دوردست بود. 

کاترین که بخويي از موقعیت ممتاز لستو ک در دربار و درجۀ علاقمندی ملکه 
به اوه که سالہا مشاور و محرم و پزشک مخصوص الیزابت برد» و همچنین نقش 
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لستو ک در ترئیب دادن توطتة کودنا په نفع الیزابت» آ گاهی داست» وقتی که مردی 

ت ۳1 2 7 + Ê‏ با 
با چنان سوابق و موقعیتی یکشبه سرنگون و زندانی و شکنجه و تبعید شد» حساب 
کار خود را کرد و فہمید که درصورت بی‌احتیاطی و ادام تماس با کسانی که متہم 
به داشئن نمایلات طرفداری از پروس هستند چه عوافبی در انتظارش خواهد بود. با 
نقشی که صدراعظم ریومین در کشف ارتباطات لستوک با پروسیما و حذف و طرد 
او از دربار روسیه ایفا کرد» کاترین بیش از پیش از صدراعظم می‌نرسید و حصور 
عرامل و جاسوسان او را در اطراف خود بخوبی حس می کرد. تا این تاریخ» کاترین 
جلب محیت و اعتماد ملکه را برای حفظ موفعیت خود کافی می‌دانست» و برای 
صدراعظم اهمیت زیادی قاثل نبود» ولی پس از ماجرای لستو ک و مشاهده توانائی 
صدراعظم در حذف یکی از نزدیکترین کسان الیزابت» تصمیم گرفت به او نزدیک 
شود و به هر طریقی که ممکن است اعتماد صدراعظم را به خود جلب نماید. 

کاترین» که هیچ سودی برای خود در رابطه با پادشاه پروس نمی‌دید» از این 
تاریخ به‌بعه از هر اقدامی که به‌نحوی مبین سمپاتی و تمایل او به پروس باشد 
خودداری می‌نمود و چنین وانمود می کرد که با تمایلات شوهرش نیز در این مورد 
موافق نیست. کاترین» با آگاهی از اینکه تمام اعمال روزانه او تحت مراقبت شدید 
قرار دارد» بیشتر اوقات روزانه خود را به اسب‌سواری یا شر کت در مجالس مهمانی و 
رقص منکه اختصاص داده و شبہا با صبر و حرصله به وراجی‌های شوهرش گوش 
فرامی‌داد. کاترین با این روبه موفق شد به‌تدریج از سوعظن ملکه نسبت به خود 
بکاهد. و تمانته گان:فزبارهای کفررهای:دیکر فر رر نیز با ارزبانن ریت دد 
کاترین به این نتیجه رسیدند که در آینده باید روی این زن بیش از شوهر بی‌ثبات و 
غیرقابل اعتماد او حساب کنند. 

اما مشکل بزرگ زند گی کاترین» که موقعیت او را در معرض خطر فرار داده 
بود» این بود که پس از دشت هشت سال از ازدواج او با ولیعبد زرو سسیه 6 هنوز رابطه 
زناشوئی بین آنما برقرار نشده و وارئی برای تاج و تخت روسیه به‌دنیا نیامده بود. 

جع ت 

ملکه در سن 4۲ سالگی سلامتی مزاح خود را از دست داده و یکبار تا آستان؛ مرگ 
شدند» زیرا پتر در موقعیتی نبود که بتواند وظایفب خطیر مقام سلطنت را به ده 
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بگیرد و کاترین هم بدون انتقال سلطنت به شوهرش نمی‌توانست هیچ نقشی ایغا 
نماید. در آن‌زمان این خطر پتر و کانرین را نهدید می کرد» که در صورت مرگ 
نا گهانی الیزابت حر کتی برای باز گرداندن ایوان ششم» تزار مخلرع که در قلمه 
«شلوسلبور گ» زندانی بوده آغاز شود و این‌بار پتر و کاترین به‌جای تزار زندانی 
رهسپار قلع شلوسلبو رگ شوند. الیزابت خود نگران چنین پیشامدی بود» ولی انتقال 
سلطنت به پتر در آن مرفعیت نیز می‌توانست تتایج مصیبت‌باری به‌بار آورد. 

از وفایسع شگف‌انگیزی که در این زمان رخ داد این بود که یک روز؛ 
هنگامی که پتر برای شکار به جنگل رفته بود» نا گمهان افسری بنام «بانورین» در 
را از اه هو و رال هو هر یاهبرد نی ار تسا 
برای خود نمي‌شناسد و حاصر است با نیروهای تحت فرمان خود موجبات انتقال 
سلطنت را به ولیعید فراهم سازد. پتر که غافلگیر و وحشت‌زده شده بود بانورین را در 
وسط نگل به‌عان خود رها کرد و شتابان به کاخ سلطنتی باز گشت. پتر ماجرا را 
برای کاترین بازگو کرد و کاترین او را از تعقیب چنین وسوسه‌ای بر حذر داشت. 
روز بعد معلوم شد که بائورین به اتبام توطته بر ضد ملکه و قصد آتش زدن کاخ 
سلطنعی دستگیر و زندانی شده؛» و احتمالاً هنگامی که از انشای توطله و تعفیب خود 
مطلم شده به سراغ ولیسپد رفته است. 

پتر ذاتاً خیلی ترسو و بزدل بود و بعید به‌نظر می‌رسید که روزی بتواند راسا و 
بدون اتکاء به دیگری در راس توطله‌ای قرار بگیرد. ولي بعد از این واقعه وسوسۀ 
ادس کر قفرت در او اریت شاه کاخری کر چا رات رد هی وت وا 
روزیکه پتر متوجه شد طرفدارانی در ارنش روسیه دارد» عطش قدرت و حکومت 
و جود او را فرا گرفت» بی‌آنکه کمترین تلاشی در راه تشویت شخصیت خود و 
شایستگی احراز مقام سلطنت به‌عمل آورد.». 


۳ 


عشق و مصلحت 


در زند گی پرماجرای کاترین کبپر» مردان زیادی نقش‌های مجمی اپفا 
کرهه‌اند. اولین مرد زند گی کاترین» پتر تنہا شوهر قانونی اوست» که کاترین روزها 
و ساعات زند گی در کنار او را تلخ‌ترین ایام و لحظات زنه گی خود می‌داند. اما اولین 
مردی که کاترین عشق را با او تجربه کرد «سرگی - سالتیکوف» نام داشت. 
کاترین در خاطرات خود مي‌نویسد «در دربار ما (مقصود دربار خصوصی 
ولیعه و کاترین است) دو مرد جوان که نام خانواد گی هر دو سالتیکوف بود 
خدمت می کردنه" از آن‌دو» آنکه جوانتر بود و سرگی نام داشت به‌تازگی با یکی از 
ندیمه‌های جوان ملکه به‌نام «ماترون - پترونا» ازدواج کرده برد و دیگری «پتر - 
سالتیکرف»» که مردی ابله و یکی از سخن‌چینان درجه اول به‌شمار می‌آمد» با 
پرنسس کورلند نامزد شده بود. پرنسس کورلند با ولیعهد نیز سروسری داشت؛ و 
کاترین از اینکه بزودی شر این «رقیب» از سر او کم خواهد شد خوشحال بود. 
خانواده سالتیکروف» یکی از خانواده‌های اصیل و قدیمی روسیه به‌شمار 
می‌رفت» باوجود این سر گی و پتر سالتیکوف هیچ کدام عنوان پرنس یا کنت 
Sergei ۷0۷‏ -1 
٩‏ سمت سالتیکوف در متن انگلیسی خاطرات کاثرین 27061120 نرشته شده که 
هم پیشکار و هم رئیس خلرت و اظر و حاجپ معنی می‌دهد - م. 
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اش رک مالا مرد سر هاش و شش مالا برد کرد رشان 
زنان درباری علاقمندان زيادي داشت. 

کاترین هم روز بروز زیباثر می‌شد و بیش از پیش مورد توجه زنان و مردان 
درباری فرار می گرفت. کاترین در خاطرات خود از این دوران چندین‌بار به‌عناوین 
بختلف به زیبائی خود اشاره کرده و از آن‌جمله می‌نویسد «یک روز» در یکی از 
مجالس رقص مورد علاق؛ ملکه» که زنان لباس مردان و مردها لباس زنانه 
می پو سیدند » مشغول تماشاي رقص ملکه بودم. هنگامی که دور رقص نمام شد ملکه 
مستقیماً به‌طرف من آمن و من به خود جرأت داده و به شوخی گفتم اگر ملکه واقعاً 
سرد پود خیلی از زنہا دیوانهاش می‌شدند. ملکه از حرف من» که برای خوسایند او 
گفته بودم» خیلی خوشش آمد و متقابلاً با لحنی محبت آمیز گفت اگر او واقعاً مرد 
بود عشق خود را نثار من دوه من به خاطر این سخن محبت آمیز» که درواقم 
نتظارش را نداشتم» سرم را برای بوسیدن دست ملکه خم کردم. او هم مرا در آغوش 
گرفت و بوسید و همه کسانی که از دور و نزدیک شاهد این صحنه بودند 
می‌خواستند بدانند بین ملکه و من چه گذشته است...». 

شاید سخن الیزابت دربارهٌ کاترین» بیشتر جنبهٌ تعارف داشته و در پاسخ 
سخنان کاترین در تمجید از زیبائی ملکه بیان شده است؛» ولی به هرحال کاترین 
نسبت به سنین زیر بيست سال خپلی فرق کرده و زیباتر شده بود» و مبمتر اینکه 
اعتماد به‌نفس پیدا کرده و خود را زیبا می‌دید. کاترین در قسمت دیگری از خاطرات 
خود به مسلس رفص دیگری که در آن پیراهن سفید و ساده‌ای پوشیده بود اشاره 
کرده و می‌نویسد در این مجلس همه حتی خود ملکه به من چشم دوخته بودید» همه 
سي گفتند من خیلی دلفریب و زیبا شده‌ام... «درواقم من هر گز این باور را نداشتهام 
که خیلی زیبا هستم» ولی احساس می کردم که همه مرا دوست دارند و این مپمترین 
نقطه قرت من بود...». 

کاترین با چنین باور و اعتماد به‌نفسی» به خود اجازه داد که عشق هرد 
دیگری» به‌جز همسرش را نسبت به خود طبیعی تلقی کنه و در برابر آن واکنش 
مثبتی از شود نشان دهد» و مردی که به کاترین آظهار عشق هی کرد کسی جز 
ب تک ساللیته شه نبود. 
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اما پیش از شرح جزئیات روابط کاترین و سر گی سالتیکوف» باید یاد آوری 
کنیم که هرچند سر گی سالتیکوف اولین مردی بود که کاترین را با رموز عشق و 
مسائل جنسی آشنا کرد» اولین عشق او نبود. کاترین» همانطور که در فصول بیشین 
نیز اشاره شد قبل از عزیمت به روسیه به دانی خود علاقمند شده بود و بعد از ازدواج 
با پتر هم» یکی از اطرافیان شوهرش را بنام آندره چرنیشف دوست داشت. کانرین 
حتی پس از ثبعید چرئیشف نیزه با او پیغام‌هائی ردوبدل م یکرد» ولی هنگامی که 
سالتیکوف وارد میدان شد عشق گذشته را به فراموشی سپرد. 

کاترین در خاطرات خود» با صراحت و بدون پرده‌پوشی» از عشق خود به 
سرگی سالتیکوف سخن می گوید. کاترین دربارۂ زیبائی و جذابیت سرگی نیز شرح 
کشانی داده و می‌نوبسد «او یکی از زیباترین مردانی بود که من به عمر خود دیده 
بودم. هیچ کس در دربار خصوصی ما پا دربار بزرگ روسیه همانند او نبود. او در 
عین‌حال از هوش و دانش و لطافت طبع نیز بهرهٌ کافی داشت... و هیچ عیب و 
نقصی در رفتار و کردارش دیده نمی‌شد..». البته اين فضاوت یک زن عاشق درباره 
مردی است که او را دوست می‌داشته» و گرنه سرگی سالتیکوف از آن چنان زیبائی 
فوق‌العاده‌ای که کسی همانند او نباشه و هرش و دانشی که کاترین دربارة آن داد 
سخن می‌دهد برخوردار نبوده است. البته سر گی سالتیکوف مرد خوش‌قیافه و شاد و 
توق میتی و وف دنت که یک رن کرت نتسشن وه اوا ان 
گروه مردانی بود که به هر زن زیبائی دل می‌بندند و تا رسیدن به هدف از تلاش و 
کوشش باز نمی‌ایستند. سر گی دو سال قبل از آنکه به کاترین دل ببندد عاشق یکی 
از ندیمه‌های جوان و زیبای ملکه به‌نام «ماترون» شد و سرانجام با او ازدواج کرد 
ولی وصال ماترون آتش هوس او را خاموش نکرد و چشم او همچنان به دتبال زنان 
دیگر بود» تا دل در گرو عشق کاترین نماد و این عشق را با همه مخاطرات آن با 
سماجت دنبال کرد. 

سرگی سالتیکوف از طریق خانم و آقای چر گل کرت که سمت پیشکاری 
پتر و کاترین را داشتند» کاملاً در جریان مشکلات زنه کی زناشوئی کاترین و نفرت 
او از همسرش بود» و به همین دلیل او را شکار سپل‌الوصولی می‌دانست. تنا مانم در 
راه برقراری رابطه با کاترین چ رگل و کرف و همسرش بودند» که سالتیکوف قبل از 
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کاترین با آنها طرح دوستی ریخت و برای اولین‌بار کاترین را در خان؛ چ وگل وکوف 
ملاقات کرد. 

کاترین پس از مدتی زنه گی با ماریا چ و گل و کوا به او عادت کرده بود و ماری 
هم برخلاف گذشته خیلی نسبت به او سختگیری نمی کرد. ماریا زني عامی» ولی زیبا 
و جوان بود و با اينگه در اوائل در اجرای دستورات ملکه» کاترین را تحت مراقیت 
شدید قرار داده بود سعایت او را نمی کرد و بطور کلی زن بدجنس و بدنهادی نبود. 
کاترین که خود را با هر مشکلی تطبیق می‌داد و سعی می کرد با دشمنانش هم ملایم 
و مپربان باشد» سرانجام علاقه و محبت ماریا را نیز به خود جلب نمود. وقتی که 
ماریا حامله بود و نیاز به استراست داشت کاترین برای دیدن او به خانه‌اش می‌رفت و 
او را سرگرم می‌کرد. سرگی سالتیکوف» چندبار هنگامی که کاترین در خانه 
چ وگل و کوف بود؛ به‌اتفاق یکی از دوستانش بنام «لئون ناریشکین»" به دیدن او آمد. 
سالتیکرف علاقۂ چ و گلو کوف را به شعر و آهنگ گذاشتن روی اشعارش دریافته برد 
و ناریشیکن را به همین منظور به خانه او می‌آورد. در این ملاقاتها» که کاترین هم با 
قول و قرار قبلی با سالتیکوف حضور می‌یافت» چ وگل وکوف و ناریشکین با هم 
سر گرم ساختن شعر و آهنگ می‌شدند و کاترین و سالتیکوف با خیال راحت 
به گفتگو می‌پرداختند. 

سر گی پس از چند جلسه ملاقات با کاترین و اطمینان از اینکه توانسته است 
کاترین را په‌سوی خود جلب کند به‌خود جرأت داد و عشق آتشین خود را به کاترین 
ابراز داشت. کاترین وا کنش تندی در برابر او نشان نداد» ولی متأهل بودن سالتیکرف 
اا کر ادو کی که یکره وان ات رتست ره میس وخ زاو 
سالتیکوف پاسخ معمول هم مردان متأهل را که چشم به زن دیگری دوخته‌اند عنوان 
کرد و گفت که با همسرش خوشبخت نیست. کاترین که در خاطرات خود جریان 
آشنائی با سالتیکوف و چگونگی روابطش را با او با صراحت بیان کرده می‌نویسد 
وقتی موضوع ناهل سالتیکوف و تعہدات او را نسبت به همسرش عنوان کردم گفت 
«هر چیزی که رنگ طلائی با رو کشی از طلا دارد طلا نیست و من به‌خاطر یک 
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لحظه کوری بهای سنگینی پرداختهام». کاترین سعی می کرد در مقابل احساسی که 
در او بیدار می‌شد مقاومت کند» ولی در عین‌حال از سختان عاشقانه سالتیکوف لذت 
می‌برد و راه را برای دام گستری او می گشود. 

کاترین و سالتیکوف نقریباً هر روز یکدیگر را می‌دیدند» و کاترین ضمن 
گرش دادن به سخنان عاشقانة سالتیکوف از اعتراف به اينکه خود او هم عاشق شده 
است خودداری می‌نمود» تا اینکه یک روز در برنامه شکاری که چوگلوکوف در 
جزیره‌ای وافع در مصب رودخان؛ «نوا» ترتیب داده بود» در گرشۀ خلوتی خود را به 
آغوش سالتیکوف افکند و به عشق خود اعتراف نمود. 

در این زمان کاترین بیست و سه سال داشت» ولی هشت سال بعد از ازدواج 
هنوز با کره بود و شوهرش پتر» بااینکه گفته می‌شد با زنان دیگری رابطه برقرار کرده 
است» به او توجہی نداشت. آن‌شب بر اثر وقوع یک طوفان شدید» که باز گشت به 
کاخ سلطنتی سن‌پترزبو رگ را به‌وسیله قایق غیرممکن می‌ساخت» کاترین و 
سالتیکوف در آغوش هم خفتنه و کاترین گوهری را که هشت سال با دقت و 
احتیاط فراوان» در کنار شوهری نانوان» حفظ کرده بود از دست داد, 

از فردای آن روز کاترین و سالتیکرف از هر فرصتی برای هماغوشی استفاده 
می‌کردند و خانم و آقای چ رگل و کرف» که ظاهرا وظیفه کنترل و مراقیت از کاترین 
را به‌عهده داشتته خود موجبات این دیدارهای پنهانی را فراهم می‌ساختند. کاترین 
چنان مست عشق شده بود که دیگر جز دیدار معشوق به چیزی نمی‌انديشيد و ننا 
رات ان کت انم زان و یساش ی راما ام و کا ی کر ن 
روزها حتی به تاج و تخت روسیه هم نمی‌اندیشيد و تنها چیزی که فکر او را به خود 
مشغولت اکت این برد که چک رضایت مرق :را جلت کد و مشر کر کار 
او لذت ببرد. 

ایگ کف بود؛ که مانند همه مردان سبکسر و هوسران» پس از 
وصال زنی که مدتما برای تصاحب او تلاش کرده بود» به‌تدریج از حرارت افتاد و یا 
باتوجه به خطرات ادامه این رابطه» از کاترین خواست که احتیاط بیشتری به‌خرج 
بدهند و دیدارهای خود را محدودر دمایند. سالتیکوف» شاید برای ترساندن کاترین 
و وادار ساختن او به احتیاط بیشتره از قول پتر نقل کرد که به یکی از اطرافیان خود 
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گفته است «سر گی سالتیکوف و زنم» چ و گل و کوف را فریب داده و به کمک او با هم 
رابطه برقرار کرده‌اند». اما کایرت نر از هر کس دیک ری م دات که پتر نه 
تعصبی نسبت به او دارد و نه برای حیثیت خود به‌عنوان یک شوهر فریب خورده 
اقعت فائل اسک یر ازفلانانای کایرت لکوت گر غات چرگا ر کرت 
بی‌خبر نبود و به خود کاترین هم در این مورد اشاراتی کرده بود» ولی تصور می کرد 
این ملاقاتبا از حد مخازله و شرخی و خنده فراتر ثرفته است. به‌علاوه پتر به‌خاطر 
ری کا نع کل کرت وات از ایک کانرین و ماک اروا ای دست شود 
کرده و به مسخره گرفته‌اند خوشحال به‌نظر می‌رسید و تصور می کرد | گر این قضیه 
به گوش ملکه برسه ممکن است به بر کناری چ وگل وکوف منجر گردد و خرد او هم 
از شر مرافیت و مزاحمت این مرد خلاص شود. 

اما نگرانی اصلی سالتیکوف» علاوه بر وا کنش پتر که خود او هم اهمیت 
زیادی برایش قائل نبود» احتمال آ گاهی و خشم ملکه از این ماجرا و از دست دادن 
مرقعیت و مقام درباریش بود. هر چند از بررسی خاطرات کاترین و پادداشت‌های 
دیپلمات فرانسوی مأمور دربار روسیه «مار کی دو کانسرا»* چنین مستفاد می‌شود که 
هلکه برخلاف آنچه وانمود می کرد از آنچه در اطراف کاترین م ی گذشت بی‌اطلاع 
نبود و شاید خود سالتیکوف هم کم و بیش می‌دانست که دراین ماجرا حطری متوجه 
او نخواهد شد. 

آنچه قطعی به‌نظر می‌رسد این است که درست در همین ایام الیزابت به خانم و 
آقای چو گل و کوف» مخصوصاً ماریا چو گل وکوا سفارش می کند که «به‌هر ترتیبی 
شده» موجبات حامله شدن کاترین و ولادت وارئی را برای تاج و تخت روسیه فراهم 
آورند. ملکه به ناتوانی خواهرزاده خود و اهمال او در انجام وظایف زناشوئی واقف 
بود» ولی در عین‌حال کاترین را هم در این امر مقصر می‌دانست و فکر می کرد که او 
بعلت عدم آ گاهی یا نفرت از پتر» تلاشی برای تحریک و آماده ساختن وی برای 
انجام وظایفش نمی کند. کاترین در خاطرات خود اشار صریحی به این مطلب که 
شوهرش سرانجام قادر به انجام وظایف زناشوتی خود شد پا نه نمی کند» ولی برای 
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توجیه حاملگی خود» که ظاهرا ربطی به پتر نداشته» می‌نویسد که مادام چ وگل وکوا 
سرانجام توانست ناتواني پتر را بهوسیله بیو زیبا و لوند یک نقاش به نام مادام گروت 
معالجه کند و موفقیت خود را در این تلاش به اطلاع ملکه برساند. 

هنگامی که حاملگی کاترین قطعی شد» سالتیکوف به دلایلی که روشن تست 
از او دوری گزید. عشق کاترین به سالتیکوف» که دیگر مثل گذشته اشتیافی به ادام 
این رابطه نشان نمی‌داد» کاترین را بیش از پیش از شوهرش که همچنان نسبت به او 
ی‌اعتنا بود» متنفر ساخت. کاترین تا زمانی که به لذت عشق و چگونگی روابط زن و 
مرد پی نبرده بود» بی‌تفاوتی و ناتوانی شوهرش را در انجام وظایف زناشوتی تحمل 
می کرد» ولی حالا از همبستر شدن با مردی که هیچ گونه احساسی نسبت به او 
نداشت رنج می‌برد و پتر آنقدر احمق نبود که متوجه تغییر رفتار کاترین و نفرت 
روزافزون او از خود نشود. 

پتر دوران نانوانی خود را پشت سر نباده و پس از نخستین تنجارب جنسی 
خود؛ با زنان متعددی رابطه برقرار کرده بود. باوجود این هیچ‌یک از آنہا از پتر 
باردار نشدنه. دلیل قاطمی که بر عقیمیت پتر وجود دارد اینست که مادام گروت» در 
مدت هفت سال که معشوف پتر بود از او باردار نشد» ولی یک سال بعد از ازدواج با 
مرد دیگری مادر شه. پزشکان دربار روسیه شاید در همان زمان عقیمیت پتر را 
تشخیص داده بودند» ولي این موضوع به‌عنواق یک راز دولتی مخقی نگاه داشته شده 
و هر گز افشا نگردید. 

الیزایت از خبر حاملگی کاترین خیلی اظہار خوشحالی می کرد؛ ولی این 
خوشحالی دیری نپانهد» زیرا طفلی که در رحم کاترین بود در دسامبر سال ۱۷۵۲ 
سط شد. باوجود این ملکه اطمینان یافت که کاترین استعداد حاملگی را دارد و 
می‌تواند سرانجام واربی برای تاج و تخت روسیه به‌دنیا بیاورد. 

کاترین از سقط شدن جنینی که در شکم داشت خیلی ناراحت نشد» زیر! در 
آن روزها کمتر به نکر این برد که وارئی برای تاج و تخت روسیه به‌دنیا آورد. در 
آن زمان کاترین بیشتر از هر چیزی به عشق خود و اینکه چگونه می‌تواند سالتیکوف 
را برای خود نگاه دارد می‌اندبشید. سالتیگوف برای اینگه دلیلی جهت دوری و 
احتیاط خود در رابطه با کاترین بتراشد چنین وانمود می کرد که صدراعظم ریومین از 


این رابطه آگاه شده و ممکن است موجبات طرد او را از دربار فراهم سازد. کاترین 
برای حل اين مشکل تصمیم گرفت به صدراعظم» که او را دشمن فسم خورده خود 
می‌پنداشت» نزدیک شود. صدراعظم از اینکه کاترین برای ایجاد رابطه و دوستی با او 
پیشقدم شده استقبال کرد و به اين‌ترتیب نیروی عشق» زمینه را برای یک تحول مہم 
سیاسی در روسیه فراهم ساخت. 

صدراعظم نه فقط دستی را که کاترین به‌سوی او دراز گرده بود نشرد» بلکه به 
ثرصیة کاترین» سالتیکوف را نیز بهحضور پذیرفت و او را به حمایت خود امیدوار 
ساخت. صدراعظم در همین ملاقات مراتب احترام خود را نسبت یه کاترین ابراز 
داشت و گفت «گراندوشس (کاترین) خیلی زود متوجه خواهند شد که من آن 
غولی که در ذهنشان از من تصویر کرده بودند نیستم...». 

کاترین از آن به‌بعد با شگفتی دریافت که دشمن دیرین اوه و کسی که بیش 
از همه از وی وحشت داشت» به جدی‌ترین حامی او تبدیل شده است. صدراعظم 
اوا وا راطف دين کارت هات رقت ان از و سا کف و 
فراهم ساختن موجبات دیدارهای پنہانی آنہا نمود؛ و با این تدبیر کاترین را بیش از 
پیش مدیون و وابستۀ خود ساخت. کاترین در خاطرات خود می‌نویسد «او 
(صدراعظم) گاهی سر گی (سالتیکوف) را نزد خود فرا می‌خواند و راهنمائی‌های 
مفیدی درباره روابط ما به او مي‌نمود... او کم کم با ما خیلی صميمي و خودمانی سد 
و کم و بیش از آنچه بین ما می گذشت خیر داشت...». 

حوادئی که بعدها رخ داد بیش از پیش برای کاترین غافلگیر کننده و 
حیرت آور برد. مادام چر گلوکوا که در آغاز وظیفةٌ مراقبت از کاترین و اطمینان از 
وفاداری او را ب ولیعهد برعمده داشت» یک روز با کاترین خلرت کرده و پس از 
مقدمه‌ای دربارة لزوم وفاداری زن و شوهر ب‌یکدیگر گفت «البته گاهی موارد مہمی 
بیش می اید که استثنانی را در این فاعده لین ایجاب می‌نماید)». کاترین ۳۹ 
خاطرات خود این گفتگو را به‌تفصیل شرح داده اضافه می کند «اشارة او کاملا 
روشن بود و می‌خواست به من بگوید؛ «وظیفه تو این است که وارئی برای تاج و 
تخت امپرانوری به‌دنیا بیاوری و حال که شوهرت عقیم است...» کاترین به گمان 


اینکه چو گل ر کوا می‌خواهد دامی در برابر او بگسترانه و چگونگی رایطه با سالتیکوف 
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زا ان ود اه نت ھی کے کار ار کار هه 
است. خانم چ وگل و کوا این‌بار با صراحت بیشتری موضوع را عنوان کرده و می‌گوید 
«شما می‌دانید که من چقدر کشورم را دوست دارم و نسبت به شما صادق و صمیمی 
هستم... من می‌دانم که شما از سر کی سالتیگرف و لثون ناریشکین خوشتان 
می‌آید... یکی از آنہا را برای خودتان انتخاب کنید. اگر اشتباه نمی کنم ناریشکین 
۳ در جیح مي د هید ۰۰۰)). 

کان پا ار راب :من دهد وت کب با اا ف کی و کل کر 
می گوید «پس دیگری را انتخاب میکنید...» و بدون اینکه مهلت پاسخی به کاترین 
بدهد اصافه 5 رز خاطرنان جمم باشدء من هیچ مانعی در راه شما ایجاد نخواهم 
کرد!». کاترین باز هم چنین وانمود می کند که متوجه موضوع نشده است» ولی 
مادام چ وگل وکوا او را از ابن همه «خنگی» سرزنش میکند و بی‌پرده وی را برای 
نزدیکی با سالتیکوف و به‌دنیا آوردن وارث حرامزاده‌ای برای تاج و تخت امپراتوری 
نشریق می‌تماید! 

کاترین در خاطرات خود با صراست از «دبدار»‌های متعدد خود با سالتیکوف 
در «شہر یا خارج شبر» و این‌بار تحت مراقبت مستفیم خانم چ وگل وکواء پاد 
می کند. این دیدارها به‌نتیجه می‌زسد و سه ماه بعد کاترین برای دومین‌بار حامله 
سود 

در خاطرات کاترین و هیچ منبم دیگری» دلیل این رفتار مادام چ وگل وکوا و 
تلاش وی برای استمرار رابطه بین کاترین و سالتیکوف روشن نشده است. اولین 
فرضیه‌ای که در این مورد وجود دارد این است که چون شرهر وی» چ وگل وکوف 
عاشق کاترین بوده» مادام چ وگل وکوا به این ترتیب خواسته است رقیب خود را در 
آغوش مرد دیگری بیندازد و او را از دسترس شوهرش خارج نماید» ولی بعید به‌نظر 
می‌رسد که زنی فقط از روی حسادت یا خارج ساختن زن مورد علاقه شوهرش از 
دسترس اوه دست به چنین کار خطرنا کی بزند و همسر ولیعبد روسیه را به‌سوی مرد 
دیگری سوق دهد. ماریا چ وگل و کرا بدون‌تردید جرأت نمی کرد که بدون اشاره‌ای از 
طرف ملکه یا صدراعظم» موجبات ارتباط همسر ولیسهد روسیه را با مرد دیگری فراهم 
آورد و امکان استمرار این رابطة نامشروع را تا مرحلة بسته شدن نطفه حرامی تأمین 
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نماید. قرائن زیادی در دست است که نشان می‌دهد الیزابت مستفیماً یا از طریق 
صدراعظم در جریان روابط کانرین و سالتیکوف برده و با آگاهی از عقیمیت ولیعهد» 
باردار شدن همسر او را از صلب یک «نجیب‌زاده» روسی تجویز نموده است! 

اما در این ماجرا» آنچه برای کاترین اهمیتی نداشت» به‌دنیا آوردن وارئی برای 
تاج و تخت روسی بود» و چه بسا که چون گمان می کرد پس از تضمین ورائت تاج 
و تخت «وظیفه» سالیکوف هم درباره او پایان خواهد یافت» رغبت زیادی به این امر 
نشان نمی‌داد. کاترین در خاطرات خود به این موضوع اعتراف نم یکند» ولی عدم 
مراقبت او برای حفظ جنینی که در رحم خود داشت» و سرانجام برای دومین‌بار منجر 
به سقط جنین شد» گواه بی‌میلی یا بی‌نفاوتی او در این مورد است. روز بیست و نېم 
ژوئن سال ۱۷۵۳ کاترین پس از شرکت در یک مجلس رقص» و رقصیدن با یک 
آهنک ووا دون یاعد و همان ی ی کو ی اوه 
این‌بار با درد و بیماری شدید و خطرنا کی همراه بود» که زند گی او را در معرض 
مخاطره قرار داد» ولی کاترین پس از دو هفته تحمل درد به‌تدریج بهبود یافت و شش 
هفته بعد از بستر بیماری پر خاست. 

سقط جنین دوبارةٌ کاترین» مرجب خشم ملکه و سرزنش او از طرف الیزابت 
شد» ولی کاترین باوجود این سرزنش و تحمل درد و بیماری خطرنا کی که در پشت 
بر کا وا اب بسانم سفدان کے مره ارتاط وا سا کرف »وت 
مراقیت مادام چ وگل وکوا ادامه یافت و پتر که قطعاً از این رابطه اطلاع داشت 
عکس‌العملی از خود نشان نمی‌داد. 

کاترین درباره رابطهٌ خود با پتر در این زمان چیزی ننوشته و پتر هم چیزی 
به‌عنوان خاطرات خود» يا نوشته‌ای که افکار و احساسات او را بیان کندء 
برجای نگذاشته است. پتر در آن‌موقم بیست و پنج سال داشت و با روابطی که با 
مادام گروت و زنان دیگر داشت می‌نوانست به وظایف زناشوئی خود در مورد 
کاترین عمل کند» ولی کاترین هیچ اشاره‌ای به این موضوغ نمی کند و با نفرئی که 
آن دو از یکدیگر داشتند احتمالاً هر گز رابطة زناشوثی بین آنہا برقرار نشده است. 

پتر در این دوره از زند گی خود؛ بر اثر تحقیری که متحمل آن می‌شد» دچار 
انسرد گی سدیدی شد و یکبار دیگر به دنیای خیالی خود و مشروب پناه آررد. پتر 
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شبها ضمن بدمستی مستخدمین خود را هم به صف کرده و به آنپا امرونبی می‌نمود 
و بعضی‌ها را که از اجرای اوامر نامعقول او سر باز می‌زدند به‌باد کتک می گرفت. 
کانرین که بارها شاهد این صحنه‌های بدمستی بتر با هستخدهینش بوده» می‌نویسد 
«پتر گاهی که از دست مستخدمین نافرمان خود عصبانی می‌شد مرا برای تنبیه آنان 
به کمک می‌طلبید». 

کاترین در شرح یک صحنه از دیوانگی‌ها و بدمستی‌های شوهرش مي‌نویسد 
«یک‌شب شاهه صحنة مضحک و در عین‌حال مشمئز کننده اعدام یک موش از 
طرف شوهرم بردم. این موش بدبخت ظاهراً به جرم جویدن دو سرباز خمیری پثر 
محکوم به اعدام شده و با نشریفات خاصی به دار مجازات آویخته شد. کانرین اضافه 
می کند که وقتی با صدای بلند ریه این نمایش مضحک خندیدم» پتر به گمان اینگه 
کار جدی او را به مسخره گرفته‌ام به‌شدت آزرده‌خاطر شد!». 

پتر» هرقدر هم که او را ابله و نادان تصور کنیم» می‌دانست که پدر دو طفلی 
که همسرش در شکم داشته و سقط کرده نبوده است. او از رابطه همسرش با 
سالتیکوف اطلاع داشت و احتمالا در این مورد به خالء‌اش هم شکایت کرده و 
نتیجه‌ای نگرفته بود. پتر باوجود سکوت اجباری» یا بی‌تفاوتی که ظاهراً در مورد 
رابطاً همسرش با سالتیکوف از خود نشان می‌داد» از نقش یک شوهر فریب خورده و 
پدر اسمی وارث آینده تاج و تخت روسیه راضی نبود و در اولین فرصت خشم و 
تارصانی خود را بروز می‌داد. 


۲۵ 


کاترین مادر می‌شود 


در فورپه سال ۱۷۵ (هفت ماه پس از دومین سقط جنین) کاترین برای 
سومین‌بار حامله شد. این‌بار دیگر ملکه مراقب احوال او بود و به کاترین اجاژه داده 
نمی‌شد با رفتن به شکار و اسب‌سواری و بی‌احتیاطی‌های دیگر ورانت تاج و تخت 
روسیه را به خطر بیندازد! 

سرگی سالتیکوف رسماً بەعضویت دربار خصوصی ولیعپد و همسرش 
منصوب شد و پتر مجبور بود هر روز فاسق همسرش را ببیتد و شاهد شوخی و خنده 
و مغازله او با کاترین باشد. مجالس منزل چ رگل و کوف که کاترین و سالتیکوف و 
ناریشکین همیشه در آن حضرر داشتنه روزانه شد و کاترین و ساللیکرف هر روز 
هی‌توادستند بەراحتی با یکدیگر ملافات ی الزات ظاهراً متوجه این مطلت شده 
برد که دوری از سالتیکوف دلیل اصلی ناراحتی کاترین و بی‌احتیاطی یا تعمد او در | 
سقط چنین است و به همین جہت این‌بار به سالتیکوف اجازه داده شده برد که دائمً | 
وکا کاترین و مراب حال او پاسد. 

در زمستان همین سال کاخ الیزابت در مسکو سوخت. کاترین که شاهد این 
آنش سوزی عظیم بود؟ در خاطرات حود سرح مفصلی درباره آن بوسته أ سمت . کانرین 
می‌نویسد «وقتی که ما بددنبال بروز حریق کاخ را ترک کردیم ساعت سه بود» و تا 
ساعت شش انری از این کاخ عظیم بر جای نمانده بود». کانرین محیط این کاخ 


بت تس ی تسس تا ات 


ٹک نیرت 
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عظیم را با ساختمانبا و محوطه اطراف آن درحدود دو تا سه «ورست»" بر آورد 
می کند و می‌نویسد وسعت حریق و سرعت نابودی این کاخ عظیم» باو جرد اینکه 
قسمت اعظم آن از چوب ساخته شده بود» حیرت‌انگیز بود. خدمه کاخ و سربازان 
اثائی قیمتی کاخ را پہ پیش از آنکه حریق به همه‌جا سرایت ګند خارج کردند و تا 
آنجا که کاترین ۱ آنش‌سوزی تلف نشد. خاطرۂ جالب 
دیگری که کاترین از این حریق نقل م یکند صف طویل موشہا بود که با نظم و 
ترنیب خاصی از پله‌های کاخ سرازیر شده و بدون شتابزد گی و سعی در سبقت 
اهنت از وای فیک ان زد کات اون 

کاترین و شوهرش چاره‌ای نداشتند جز اینکه جای دیگری برای زند گی 
گردن پیدا کنند و ملکه آنها را به خانۀ چو گل وکوف فرستاد. کاترین با اینکه از این 
خانه خاطرات خوشی داشت» از زند گی کردن در آن ناراحت بود؛ زیرا باوجود پتر 
دیگر فرصتی برای خلوت کردن با سالتیکرف نمی‌یافت. وضم خانه هم برای کسی 
که در کاخ سلطنتی زند گی کرده بود» تناسبی نداشت و کانرین از خرابی و 
فرسود گی اثائیه و در و پنجره‌ها» که برای جلو گیری از نفوذ هرای سرد کافی نبود» و 
همچئین از وجود حشرات گونا گون در این خانه ناراست بود. 

کانترین که نوانسته بود کت ناش را از سرایت انش نحات بدهد» می‌ترسید 
حشرات خانة چو گلوکوا به این کتابہا که برای او ارزش زیادی داشت صد 
پرسانند. کاترین هنوز هم» باوجود سر گرمیم‌ای عاشقانهای که پیدا کرده بود» ساعتما 
اوقت رورا عرد را به سطالعه فی گتراند و بسیاری از کتانمانن کذادر کتایشانه 
خصوصی خود داشت منحصر به‌فرد بود. 

الیزابت بدشانس‌تر از کاترین بود» زیرا تقریباً تمام لباسپایش» که تعداد آن به 
چمهارهزار دست نخمین زده می‌شه در آتش‌سوزی کاخ سلطنتی مسکو از میان رفت. 
ی اک ی ی ی ا از تکار 
نپوشیده بود» بیش از همه به‌خاطر از دست دادن لباسی که پارچهٌ آنرا کاترین برایش 
هدیه کرده بود انسوس می‌خورد و شایّد هم با بیان این مطلب» که کاترین آثرا در 
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خاطراتش نقل کرده» می‌خواست توجه و علاقه خود را به وی نشان دهد. الیزابت» از 
موقعی که کاترین برای سومین‌بار حامله شده بود» بیش از گذشته به او محبت 
می کرد و در هر فرصتی می‌خواست او را مورد عنایت خود فرار دهد. 

کاترین زمستان سختی را در پشت سر گذاشت و علاوه بر ناراحتی جاو 
سردی هوا که چندین‌بار موجب فا وود کے رده دچار انسرد گی شدیدی 
گردید. این افسرد گی بیشتر به‌خاطر این بود که سالتیکوف کمتر به دیدن او می آمد. 
کاترین در خاطرات خود از این دوران طوری از سالتیکوف صحبت می کند» که 
گوئی مرد دیگری به‌نام پتر در زند گی او وجود ندارد و همه انتظاراتی که یک زن از 
شرهر خود دارد در وجود سالتیکرف خلاصه می‌شُود! 

چ وگل و کوف که چندین سال وظیفه پیشکاری ولیعهد را به‌عهده داشت و 
ب‌وسیلا؛ همسرش» کاترین را نیز تحت مراقبت خود گرفته بود» بعد از عید پاک 
دو کشت :و کافرنه فش کاو شا کرت کر 3 کرت ی 
بلکه برای خودش بود» زیرا روزهای خوش گذشته خود را تاحدی هدیون خانم و 
آقای چ وگل و کوف می‌دانست و از آن بیم داشت که جانشینان آنها آزادی او را 
مید ود سازند, 

ملکه پس از مرگ چ وگل وکوف» همسر بیو؛ او را هم که خیلی به کاترین 
زوک دنه وا مت ا معا جر کل کف لکیام اف 
عموی یکی از مردان مورد علاقه ملکه به پیشکاری ولیعہد منصوب شد. کاترین از 
این انتخاب متوحش شده زیرا آلکساندر شوالوف رئیسر اداره تفتیش دولتی» بود 
که دروانع همان کار پلیس مخفی و دستگاهمهای امنیتی کنرنی را انجام میداد و 
تعیین او به پیشکاری ولیعهد از برقراری کنترل و محدوديتهاي تازه‌ای در مورد پتر و 
کاترین حکایت می کرد. ناراحتی دیگر کاترین از انتصاب شوالوف این بود که وی 
دچار یک «تیک» دائمی صورت برد و کانرین می‌ترسید بر اثر نگاه کردن به 
صورت این مرد بچه‌اش هم دچار لقوه شود! 

کاترین در خاطرات خود از روزی که قرار شد خانواده سلطنتی از مسکو په 
س رونو رک تقل شون با وف باد ھی کد زیر از آن می‌ترسید که 
سالتیکوف نیز در میان عده‌ای از خدمة دربار در مسکو بماند. ولی عنایت ملکه باز 
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هم شامل حال او شد و سالتیکوف در همان کالسکه‌ای که براي کاترین درنظر 
گرفته شده بود از مسکو عازم سن‌پترزبو رگ شد. 

اما درس ر ورک هبه امیدهای کاترین برای دسترسی به سالتیکوف مبدل 
به پاس شد. کاترین در خاطرات خود می‌نویسه ملکه آپارتمان مخصوص مرا در 
کاخ درست در مجاورت محل آقامت خرد انتخاب نمرد و این تصمیم که مرا تحت 
مراقبت و نظارت مستقیم ملکه قرار می‌داد «برای من صرب سپلکی به‌شمار می‌رفت». 
کاترین تصمیم ملکه را از این جهت ضربه مپلکی برای خود به‌شمار می‌آورد که په 
این ترتیب دیگر دوستانش» و مبمتر از همه سالتیگرف» دیگر نمی‌توانستند آزادانه ترد 
او بروند و کم کم به «یک موجود منزوی و فراموش‌شده و یک جسم بی‌جان» مبدل 
ی 

سرانجام روز بیستم سپتامبر سال ٤‏ ۱۷۵» کاترین در نهمین سال ازدواج خود 
پسری به‌دنیا آورد و «اين واقعه با جشن و سرور در سراسر امپراتوری مورد استقبال 
قرار گرفت.» در جریان وضع حمل کاترین» که خیلی طرلانی و دردناک بود» خود 
ملکه و ولیعهد و خانم و آقای شوالوف حضور داشتند. به‌محض اینکه نوزاد په‌دئیا آمد 
و شستشو داده شد» ملکه طفل نوزاد را در آغوش گرفت و شتابان از اطاق زائر بیرون 
آمد و نوزاد پسر را با شور و هیجان به سایر درباریان نشان می‌داد. کاترین در 
خاطرات خود از این روز نیز با تلخی بسیار یاد کرده و می‌نویسد «وقتی ملکه با نوزاد 
از اطاق بیرون رفت؛ پتر هم به‌دثبال او روان شد. خانم و آفای شوالوف هم درپی آنها 
طاق را ترک گفتنه و من تا سه ساعت بعد از آن هیچ کس را ندیدم. ساعت سه 
خانم ولادیسلاونا وارد اطاق شد و از او خواستم لباس زیر مرا عوض کند و مرا روی 
تختخواب بگذارد؛ ولی او گفت بدون اجاز؛ خانم قابله نمی‌تواند چنین کاری را 
بکتد. او چندبار دنبال خانم قابله فرستاد» ولی او را پیدا نکردند. من که از تشتگی 
هلاک می‌شدم چنه دفعه آب خواستم» ولی آب دادن به زائو هم ظاهراً مستلزم اجازه 
قابله بود 1 پس از به‌دنیا آمدن نوزاد مرا به حال خود گذاشته و رفته بود...4. 

کاترین پس از شرح آنچه در روز زایمان بر او گذشت می‌تویسه وفتي طفل 
سالم از بطن او بیرون آمده دیگر کسی توجبی به مادر بیچاره نداشت. او ساعتپا در 
تنپائی می‌نالید تااینکه بالاخره یکی از مستخدمین متوجه ناله‌های او شده و به‌ر حم 
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آمد و او را روی تختش خواباند... کاترین با تلخی اضافه می کند «در تمام آن روز 
دیگر من کسی را ندیدم. ملکه مرا به کلی فرامرش کرده و با بچه سر گرم شده برد و 
تقو ان رھ هی کرت الا اس اه سردم متا وا هر کسای 
ف 

بی‌تفاوتی پتر نسبت به کاترین و طفل نوزادش» باتوجه به اینکه او خود را پدر 
بچه نمی‌دانست» فابل توجه است. به‌علاوه او ه رگز به موضوع به‌دنیا آمدن وارئی 
برای تاج و تخت روسیه» که شانس خود او را برای تصاحب تاج و تخت کاهش 
می‌داد» علاقه‌ای نشان نداده بود. اما بی‌اعتنائی ملکه نسبت به کاترین پس از وضم 
حمل» فف چرچ قابل توجیه نیست» زیرا اگر کانرین مرتکب گناهی شده بود» این 
ملکه بود که موجبات و مقدمات ارتکاب این گناہ را فراهم ساخت و کرد کی که از 
TG TT TTS‏ 

الیزابت با اعزام سالتیکوف به مأموریت مضحک ابلاغ خبر تولد وارث تاج و 
تخت روسیه به دربار سوئد» بی‌سبری و بی‌اعتنائی خود را نسبت به کاترین تکمیل 
کرد. از نظر ملک سالتیکوف «وظیفث» خرد را در مورد کاترین انجام داده و دیگر 
لازم نبود با او مصاحبت کند. 


۳۹ 
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در دربار روسیه زد کی تارف آغاز شده بود. طفلی که کاترین؛ با تعمل 
دردی کشنده به‌دنیا آورد از لحظه ولادت چشم و چراغ ملک روسیه شد» ولی مادر 
طفل از نظر افتاد. نوزاد برای هر یک از درباریان مظہر امید» یا صرفاً یک بازیچه بود؛ 
ولی از یک نظر دیگر وسیله‌ای برای تهدید در نیرد قدرت در دربار روسیه به‌شمار 
می‌آمد؛ زیرا در هر زمان این خطر وجود داشت که از وجود این طفل برای حر کتی 
از سوی قدرت‌طلبان استفاده شود. الیزابت با درنظر گرفتن این مخاطرات» سالہا 
موضوع عقیمیت ولیعهد را نادیده گرفته و شتابی برای ودلات طفلی از بطن همسر او 
نشان نمی‌داد. ولی حال که طفل» با کیفیتی که ملکه از آن آ گاهی داشت» به‌دنیا 
آمده بود» مراقبت بیشتری برای 2 از نو طنه‌های قدرت‌طلبان صرورت داست. 

نام و عنوان رسمی نوزاد «تزارويچ پل پتروویج»" بود که کلمه اول به همان 
معنی شاهزاده پا فرزند تزار» کلم دوم «پل» نام اصلی نوزاد و کلمۀ سوم «پتروویچ» 
به‌معنی فرزند پتر بود. طفل مانند همه شاهراد گان» و حتی بیش از شاهزاد گان 
محمولی» در ناز و نعمت بزرگ می‌شه و گروه انبوهی از پزشکان و پرستاران و 
مستخدمین نوبت به‌نوبت از او مراقبت می کردند. البته همه این نشریفات و مراقیت‌ها 
جای مهر مادری را که از طفل دریغ کرده بودند نمی گرفت. وقتی سلامت یک 
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طفل» یک مسئلهٌ مملکتی به‌شمار می‌آید» پزشک یا پرستاری که می‌ترسد با یک 
عطسة طفل مغام و موقعیت خود را از دست بدهد هرگز نسبت به او احساس مر و 
محبت واقعی نمی کند. «پل» در چندماهگی که می‌توانست اطرافیان خود را 
تشخیص بدهد پدر و مادرش را نمی‌شناخت» زیرا ملکه از روز تولد طفل به کاترین و 
پتر» که در هرحال پدر اسمی طفل به‌شمار می‌آمد» تذ کر داده بود که حق دخالت 
در کار او را ندارند و طفل تحت نظر مستفیم خود او بز رگ خواهد شد. این موضوع 
برای پتر اهمیتی نداشت» ولی کاترین مادر طفل برد و هیچ مادری نمی‌تواند نسبت به 
فرزند خود بی‌بفاوت باشد. 

کاترین تا مدتی پس از به‌دنیا آوردن پل به‌علت تحمل درد و ناراحتی یک 
زایمان سخت و عدم توجه و مرافیت پس از وصع حمل» بیمار و بستری بود. در 
مدت بیماری,طفل را حتی بکبار نزد او نیاوردند و کاترین حال طفل را «محرمانه» 
از این و آن می‌پرسید. کاترین علت بیم و هراس خود را از پرسیدن حال فرزندش 
چنین بیان می کنه که «پرس وجوی من دربارهٌ حال فرزندم» ممکن بود این 
بد گمانی را در ملکه به‌وجود آورد که من نسبت به مراقبت او از طفل اطمینان 
ندارم!)». اگر مادر دیگری به‌جای کاترین بود شاید برای دیدن فرزندش از ملکه 
التماس می کرده ولی غرور کاترین به او اجازه نمی‌داد که بیش از این خود را تحقیر 
کند. بدین‌سان کاترین پس از یک ازدواج ناموفق» و عشقی نافرجام» در اولین 
آزمایش مادری خود نیز با شکست و نا کامی روبرو شد و از لذت مادری و دوست 
داشتن فرزندش هم محروم ماند. 

سرانجام» هنگامی که ملک کمی با کاترین سر مهر آمده بود» به مادر اجازه 
ا کاهمگاهی فیرشت این در ارات کد و هار 
که پل کرچولو را می‌دیدم از کثرت پوشش گرم او تعجب می کردم. علاوه بر لباسی 
گرم و لحاف پرست اطاق بچه هم فوق‌العاده گرم بود و طفل بیچاره از شدت گرما 
عرق می‌ریخت و کسی متوجه این مطلب نبود که کود کې که اینطور بزرگ شود 
خیلی در مقابل سرما آسیب‌پذیر خواهد برد و با کمترین تغییر هوا دچار 
سرماخورد گی و بیماریهای دیگر خواهد شد. پیرزنهائی که برای مراقبت از بچه 
گمارده شده بودند بیشتر بی‌سواد و عامی بودند و زیان خدمت انا برای طفل بیش 
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از سودشان بود. . کاترین باو جود مشاهده این چیرها نمی‌بوانست ت شکاره ینی بکند؛ زیرا 
هرگونه ابراد و اعتراضی از طرف او توهینی به ملکه تلقی می‌شد و توجه و مراقبت او 
Ba O,‏ 

کاترین برای نخستین‌بار؛ چہل روز پس از تولد فرزندش موفق به دیدن او 
شد. این دیدار طي مراسم نام‌گذاری و سل تحمید او در کلیسا صورت گرفت و 
ایب نت یت وید . بعد از این مراسم» جشن و 

ی راوس رو افسردگی خود راز وضمی که 

بر او تحمیل شده است پنهان سازد. کاترین در این روزها بیش از هر زمان دیگری 
خود را تنها و بی کس حس می کرد. زیرا علاوه بر اينکه نمي‌توانست در کنار فرزندش 
باشد و ملکه هم دیگر توجه گذشته را به او نداشت» از دیدار کسی که دوستش 
می‌داشت نیز محروم شده بود. 

الیزابت» که خود از نعمت مادری محروم مانده بود» با فرزند کاترین چنان 
رفتار می کرد که گونی فرزنه خود اوست» و رفتار غیرانسانی او نسبت به مادر طفل 
هم ظاهراً دلیلی جز این نداشت که می‌خواست نوزاد با خود او برک شود و او را 
مادر خود بداند. الیزابت برای جلب رضایت کاترین و جبران محرومیت او از دیدن 
فرزندش صدهزار روبل پول نقد و جواهرات کم‌ارزشی هم به کاترین داد که به گفتة 
خود کار « آنثدر حقیر و بی‌ارزش بود که من شرم داشتم اس را به مستخدهین 
خودم بدهم». ملکه چند روز پس از دادن این هدایاء به این بهانه که در صندوق 
خودش پولی نمانده است» صدهزار روبلی را که برای کاترین فرستاده بود از او پس 
گرفت تا بعد «هروقت پولدر شد» ثرا پس بدهد. پعدهامعلوم شد که پتر هم 
به‌عنوان اينکه پدر طفل باید از دست ملکه جایزه بگیرد مطالبه پول می کرده و 
الیزابت صدهزار روبلی را که از کاترین پس گرفته بود به او داده است! 

هد ای از ترلتیا ملک تین داد کیره اوترا تداظان یات رشن 
ببرند و هروقت بچه گریه می کرد خودش به‌سراغ طفل می‌رفت و از او مراقبت 
می کرد. علاقه الیزابت به طفل به‌قدری بود که دیپلمات فرانسوی «مار کی 
دولوپیتال»" در گزارشی به دربار فرانسه نوشت ممکن است این طغل فرزند خود 


2- Marquis de L Hopital 





۷۸ ۱ کاترین کی 


الیزابت باشد که درخفا به‌دنیا آورده و او را جایگزین فرزند گراندوشس (کاترین) 
کرده است!. تاریخ این گزارش که سه سال بعد از تولد پل نوشته شده است نشان 
دف که ا یس از کشت تال از ن پل» همان نوجه و محست 
غیر عادی را به او داشته است. 

هرچه پل بز رگتر می‌شد» ملکه رفتار خشن‌تر و تحفیر آمیزتری نسبت به پتر و 
کاترین درپیش می گرفث. تمام فرائن نشان می‌داد که الیزابت در انتظار روزی است 
که پل به سن بلوغ برسد و در آن هنگام پتر را از ولیعبدی خلع و پل را به‌جای او 
بنشاند. الیزایت نمی‌خراست تا زمانی که پل طفل خردسالی بیش نیست دست به 
این کار بزند» زیرا وجود پتر در مقام ولیعبدی خود مانع هر گونه توطله‌ای بر ضد او 
بود و بدنرین دشمنان الیزابت هم حاصر نبردند این جوان نافص‌العفل را به‌جای او 
ینشانند. 

پل وقتی به سن هشت سالگی رسید» به کلی نسبت به والدین خود بیگانه بود: 
مادر واقعی و پدر اسمی پل نه فقط احساسی نسبت به او نداشتند» بلکه او را رقیب و 
دشمن بالفوه خود می‌دانستند. با افزايش اختلاف و دشمنی بین روسیه و پروس» 
هر آن این امکان وجود داشت که الیزابت پتر و کاترین را که هر دو ريشه پروسی 
داشتنه طرد کند و پل را به ولیعهدی روسیه منصوب نماید. پتر و کاترین» که 
باوجود پل سرنوشت مشتر کی پیدا کرده بودند» بر جان خود هم ايمن نبودند» زیرا 
درصورت طرد آنہا از دربار روسیه» معلوم نبود که الیزابت به تبعید و باز گرداندن 
آنہا به آلمان اکتفا کند. 

کاترین در خاطرات خود چنین وانمود می کند که هر چند نقش مادری وی در 
مورد پل فقط زائیدن او بوده» و الیزابت فرزند او را چنان بار آورده برد که هیچ گونه 
احساسی نسبت به مادر خود نداشته باشد» نمی‌توانست نسبت به سرنوشت او 
بی‌تغاوت باشد, باوجود این کاترین در نوشته‌های خود جای تردیدی در این مورد 
باقی نمی گذارد که پل فرزند نوه پتر کبیر و وارث واقعی ناج و تخت روسیه نبوده 
است. شايع عفیم بودن پتر و اینکه پل فرزند او نیست در همان زمان هم در دربار 
روسیه پیچیده بود» و برای خنثی کردن این شایعات بود که ملکه و اطرافیان او مرتبً 


از «شباهت پل به پدرش پتر» صحبت می کردند. دروافم نها شباهت پتر و پل 


کاثرین کییر ۱۷۹ 


زشتی هر دو آنہا بود» ولی اجزای صورت پل» بخصوص استخوانهای گونه و چشمان 
درشت اریب و چانه پهن و کوناه او کاملا به پدر واقعی‌اش شباهت داشت. 

اما پدر واقعی پل هر که بود» این طفل بار سنگین گناهی را به دوش می کشید؛ 
که خود نقشی در آن نداشت» و میراث اوه که تاج و تخت کشور بزر گی بود» بر 
پایه‌های لرزانی قرار داشت. 


۳۷ 


کاترین هر گز نتوانست صدعات حاصله از عوارض یک زایمان سخت و اهمال 
و بی‌توجهی بعد از آن را جبران کند. او که گمان می کرد پس از به‌دنیا آوردن 
وارتی برای تاج و تخت روسیه» در اوج افتخار قرار خراهد گرفت و بیش از پیش از 
محبت و عنایت ملکه بر خوردار خواهد شد» مانند ابزاری که پس از یکبار مصرف 
به‌دور انکنده می‌شود» به فراموشی سپرده شد و به‌قول خودش» مثل مستخدمی که 
بدون یک تشکر خشک و خالی از خدمت معاف می گردد» کنار گذاشته شد. رنج 
تحفیر و ضربه‌ای که بر غرور او وارد آمد» محرومیت از لذت مادری و مہر فرزند را 
هم از یاد او برد. 

صدهزار روبلی که ملکه به‌عتوان «پاداش» درد و رنج کاترین هنگام زایمان به 
او داده بود و بعد پس گرفت» طلا و جواهر بی‌ارزشی که به گفت؛ کاترین ارزش 
هدبه کردن به مستخدمين او را هم نداشت» مأموریت بی‌معنی که به مرد مورد علافه 
او» فقط به‌منظور محروم ساختن وی از دیدار او داده شده ازدواج نزدیکترین دوست و 
محرم او در دربار روسیه» یعنی پرنسس گار گارینا» که دیگر فرصت یا اجازه دیدن او 
را نداشت و علاوه بر هیه اینپا تاراحتی و بیماری بعد از زایمان و مسامحه در درمان 
او» کاترین را چنان افسرده و پریشان کرد که تصمیم گرفت دیگر هر گر مسد ود 
محل اقامت خود را در کاخ سلطنتی ترک نکند و خود را با مطالمه سر گرم سازد. 

کاترین این‌بار به کتابپای خیلی سنگین روی آورده بود. ازجمله این کتابا 


کاترین کے ۱۸۱ 


که کاٹرین با دفت فراوان مطالعه کرد («باریخ عموهمی»» انر ولتر' ((رو حالفوانین» اتر 
منتسکیو" و سالنامه‌های «ناسیترس»)" بود کاترین در خاطرات خود هی‌تویسد مطالعه 
این کتابها» بهخصوص کتاب اخیرالذ کر «انقلاب عجیبی» در انکار او به‌وجرد 
اور ی اس اند مورخ رومی در دفسیر و توصیح وئاییی که شاهد آن بوده در 
روحي؛ کانرین» با آنہمه خاطرات تلخ که از زند گی کوتاه خود داشت» نأثیر عمیقی 
برجای نہاد و بطوری که خود مي‌نویسد از آن پس فقط جنبه‌های منفی و روی تاریک 
هر چیزی را مي‌دید و به همه کس با دیده بدبینی و بد گمانی می‌نگریست. او بیشتر 
اوقات خود را در زهستان سال‌های و۱۷۵ تا و۱۷۵ در اطاق کوچکی که مجاور 
اطاق پتر بود سپری کرد. پتر در تمام این مدت کاری جز سیگار کشیدن و 
می‌خوار گی و سروصدا و محبت‌های زننده با مستخدمین هرد خود نداشت و کاترین 
ناچار برد این مصیبت را نیز تحمل کند. 
بعد از گریسمس سال ٤‏ ۱۷۵ و طی ماه ژانویه سال ۱۷۵۵ جشن‌ها و مراسم 
تازه‌ای به‌مناسبت تولد وارث تاج و تخت روسیه برپا گردیه که مادر طفل در 
هیچ‌یک از آنپا حضور نداشت. کاترین نه فقط شریک شادی دیگران در این جشن‌ها 
و سیمانی‌ها نبود» بلکه کم کم از وجود طفلی که جز غم و حسرت چیزی برای او 
به‌بار نیاورده است؛ احساس نفرت و بیزاری می کرد. صدراعظم که هنوز روابط 
دوستانۂ خود را با کا حقظ کرده بود؛ په او خبر داد که سالتیگوف از مأموریت 
سوئد مراجعت کرده و اکنون صحبت از اعزام او به‌عنوان سفیر روسیه به هامبو رگ 
اته سل افیا کیت خود را از مأموریت سوئد به کاترین اطلاع نداده برد و 
اشتیافی به ملافات او نشان نمی‌داد. کاترین بدون نوجه په عوافب تیاس و ملادانش با 
الک فا ااا برای او پیغام فرستاد و شبانه در محل مرعود به ملاقات او 
شتافت» ولی سالتیکوف در سر وعده حاضر نشد و کاترین؛ پس از یک انتظار 
طولانی و کشنده» درحدود ساعت سه بعد از نیمه‌شب به بستر سرد همسر خود 
باز گشت. 
Voltaire: Histoire Universelle‏ -1 
Montesquieu: Esprit des Lois‏ -2 
Tacitus: Annals‏ -3 


۱۸۳ کاترین کبیر 





برای کاترین می‌بایست این موضوع روشن شده باشد که سالتیکرف دیگر 
اشتیاقی به دیدار او ندارد و اگر هم کمترین علاقه‌ای به او داشت» شاید دیگر اجازه 
مصاحیت با وی را نداشته و درواقع مأموریت او درباره کاترین دیگر پایان یافته برد. 
با ایتہمه کاترین هنوز نمی‌توانست از مردی که نخستین‌بار عشق را با او تجربه کرده 
بود دل بکند. نام‌ای برای سالتیکوف نوشت و این‌نامه آنقدر معشوق بی‌وفا را 
تحت ایر فرار داد که به دیدنش آمد. کاترین درباره این دیدار می‌نویسد «برای او 
(سالتیکوف) با زبان چرب و نرمی که داشت خیلی مشکل نبود که دل مرا به‌دست 
آورد و تسکینم دهد زیرا خرد من هم آماده پذیرفتن این عذر و بمانه‌ها بودم..». 
سالتیکرف نه فقط توانست از کاترین دلجوئی کند و او را دوباره به زند گی امیدوار 
سازد» کاترین را وادار کرد از انزوا بیرون بیاید و بار دیگر در مجامع و مجالس 
حصور یابد. 

ایا کاترین؛ دیگر آن دختر خام و بی‌نجربه نبود. ماجرای سالئیکوف به او 
آموخت که دیگر تباید گول چرب‌زبانی‌های مردان را بخورد و با خود عبد کرد که 
دیگر هر گز بازیچ؛ دست هیچ مردی نشود. کاترین در خاطرات خود به آغاز این 
دوره تازه در زند گی خود اشاره کرده و می‌نوبسد «تصمیم گرفتم به همه کسانی که 
آن‌همه مرا عذاب داده بودند پشپمانم کیک ووا اس خم نخواهم کرد و 
هیچ اهانتی را بی‌جواب نخواهم گذاشت». کاترین واقعاً این تصمیم را به‌موقم اجرا 
گذاشت و درباریان از آن‌پس به‌جای یک دختر محجوب و سریزیر و متحمل با زنی 
جسور و بی‌پروا روبرو شدند» که در برابر همه آنہا می‌ابستاد و جاسوساني را که 
ملکه یا صدراعظم در اطراف او گمارده بودند به مسخره می گرفت. البته کاترین» در 
ن بيست و پنج سالگی» هنوز خیلی ساده بود و حرکات او بیشتر به یک طغیان و 
لجبازی کرد کانه شباهت داشت. 

اما تغییر عمده‌ای که پر اثر جریحه‌دار شدن غرور کاترین و شکست در عشق 
در روحیه وی پیدا شده بود» د گر گونی کامل حالت انفعالی او به یک روحیۂ تہاجمی 
و تلاش برای دست یافتن به فدرت در دربار روسیه بود» و با چنین روحیه‌ای بود که 
کاترین به‌سوی رقابتهای سیاسی و نحریکات و کشمکش‌های داخلی دربار کشانده 


له 


یاب ۔ 





کاترین کبیر AY‏ 


کاترین پس از یک غیبت طولانی از مجالس درباری» نخستین‌بار با یک لباس 
شب زیبا که از یک پارچ؛ مخمل آبی دوخته شده و برودري‌هاي نقره‌ای آن در زیر 
نور چراغہا می‌درخشید در یک مجلس مہمانی حاضر شد. کاترین» که در این لباس 
زیباتر از هميشه به‌نظر می‌رسید» با تبسم غرور آمیزی وارد مجلس شد و با تصمیم قبلی 
برای انتقامجوئی از کسانی که او را تحقیر گرده بودند» پیش از همه نسبت به خانم ۲ 
آقای شوالوف به‌طرزی اهانت آمیز برخورد نمود. شوالوف‌ها» که از طریق ایوان 
شوالوف مرد مورد علاقه الیزابت» به ملکه نزدیک بردند درطول ماههای بعد از وضع 
حمل کاترین خیلی نسبت به او تحقیر و بی‌اعتنائی کرده بودند» و حال کاترین 
می‌خواست انتقام آن‌همه اهانت و بی‌اعتنائی را بگیرد. 

شوالوف‌ها که از طرف منکه پیشکاری دربار خصوصی ولیعبه و همسرش را 
به‌عهده داشتند» درمقابل رفتار اهانت آمیز کاترین» به پتر نزدیک شدند و تملق گرنی 
از او را آغاز کردند. شوالوف از رفتار کاثرین به پتر شکایت کرد و پتر نیز به‌قصد 
رفع اهانت از شوالوف به جروبحث با کاترین و سرزنش و ملامت او پرداخت؛ ولی 
کاترین در حضور جمم به شوهرش» که نیمه‌مست بود» پرخاش کرد و گفت بہتر 
است بقیه مشروبش را بخورد و از معقولات صحبت نکند! 

کاترین با ابراز شخصیت و اعمال فدرت در یک مجلس رسمیی» برای 
نخستین‌بار نوجه کسانی را که در جستجوی قدرت و شخصیتی در دربار روسیه بودند 
به‌طرف خود جلب کرد. گروهی از درباریان و نظامیان روسی» که از پتر و اطرافیان 
او» بخصوص شوالوف‌ها متنفر بودند در وجود کانرین نقطه امید و اتکائی براي خود 
یافتند. آنچه در این میان بر نغوذ و محبوبیت کاترین انزود» سکوت ملکه در برابر 
تندی او با ولیسهد و شوالوف‌ها بود. علت این رفتار ملکه را چنین می‌توان توجیه نمود 
که در آن شرابطه ملکه نمی‌توانست علناً نسبت به مادر طفل که آنہمه برای ولادتش 
جشن و شادمانی کرده بردند رفتار خشونت آمیزی درپیش بگیرد» و کاترین هم شاید 
با درک این مرقعیت جرأت ابراز وجود یافته بود. 

کاترین در دوران جدیه زند گی خرد» بی‌اعتنا به شرهر و فرزندی که او را از 
مراقبت و تربیتش محروم کرده بودند» در جستجوی دوستان و حامیان تازه‌ای برای 
خود در میان درباریان و صاحبان قدرت بود. در خاطرات کاترین از این دوران 





۱۸4 کاترین کبیر 


مي‌خوانيم «حال من با قدمهای محکم و سری برافراشته» مانند رهبر یک گروه 
نیرومند از درباریان و صاحبان نفود گام بررمی‌داستم...» البته هنوز چنین گرومی در 
دربار روسیه پا به عرصۀ وجود ننهاده بود» ولی در ميان درباریان که کم کم به چشم 
دیگری به کاترین نگاه می کردنه» تعداد کسانی که پنہان و آشکار نسبت به او ابراز 
وفاداری و اخلاص می‌نمودند روزبروز افزایش می‌یافت. 

تلاش کاترین برای کسب نفوذ و فدرت» خلائی را که فقدان عشق و محبت 
در زند گی او به‌وجود آورده بود پر نمی کرد. قلب او هنوز از سوزش یک عشق 
نافرجام می‌سوخت» و با اينکه عهد کرده بود دیگر فریب مرد دیگری را نخورد» 
ناخواسته و ناخودآ گاه آمادهٌ پذیرفتن عشق دیگری بود. سالها بعد کاترپن در یکی از 
امه‌هایش به مردی که بزر گترین عشق زند گی او بود توشت «بدبختی من این است 
که فلب من هر گز» حتی برای یک ساعت هم بدون عشق آرام نمی گیرد..». درواقفع 
چنین نیز بود و کاترین از روزی که عشق را شناخت» هر گز نتوانست روزی بدون 
عشق کی کند. 

در اپن ميان پسر شم» که اپتدا در مقابل خیره‌سری و اعمال قدرت کاترین 
مقاوست می کرد» به‌تدریج در برابر او تمکین نمود و در میان جمم نیز از ترس اینکه 
مورد حمله و اهانت وافع نشود با همسرش با ادب و احترام رفتار می کرد. پتر هنگام 
صحبت دربار" همسرش غالبا با تحسین و اعجاب از او یاد می کرد و از او گاهی به 
لقب (خانم دانشمند» نام میود کابر ی هم دیگر زياد سربه‌سر شوهرش 
کیت کاو انم ا اھک ره کے انیا یری در اسان ونی آن 
دو نسبت به بکدیگر نداد و پتر و کاترین دیگر توقع و انتظاری هم به‌عنوان یک زن 
و شوهر از یکدیگر نداشتند. 

ر مانند کاترین درپی کسب قدرت و اعتبار بیشتری در دربار روسیه بود» 
ولی برخلاف کاترین که می کوشید خود را روسی‌تر از روسہا نشان دهد و در میان 
درباریان و نظامیان روسی محبوبت بیشتری کسب کند» بر ملیت آلمانی خود تأ کید 
داشت و از هوسهای کرد کان خویش برای تشکیل یک هنگ از سربازان آلمانی در 
دربار خود دست برنمی‌داشت. شوالوف که پس از اختلاف و رویاروئی با کاترین 
بیشتر به پتر متکی شده بود»؛ با وعده و عیدهای پتر که در آینده خدمات او را جبران 


کاترین ۳۹ ۵ ۸ 


خراهد کرد با ورود عده‌ای سرباز آلمانی به روسیه موافشت نمود و این سربازان که 
از دوک‌نشین هولشتاین (منطقه تحت حکومت پتر) در گروه‌های چندنقری و 
ه‌تدریج وارد روسیه شده بودند نحت نظر مستفیم پتر متشکل شدند. افسران گارد 
سلطنتی که از حضور این سربازان و مانورهای آلما در اطراف پایتخت مطلم شده 
بودند» جریان را به ملکه اطلاع دادند و خشم او را علیه ولیعمید برانگیختند. ملکه کم 
و بیش به‌وسیل؛ٌ صدراعظم با جاسوسان شخصی خود از کارهای پتر اطلاع داشت» 
ولی به اعمال کود کانه او؛ تا زمانی که خطری برای خود احساس تم ی کرد اهمیتی 
نمی‌داد. اما وجود نبدادی سریاز مسلح آلمانی در اطراف ولیعهد» و ناراحتی و 
اعتراض افسران گارد سلطنتی» که سربازان آلمانی را مزدور و تحت فرمان فردریک 
دوم پادضاه پروس می‌دانستند» هلکه را وادار به وا کش تندی در برابر خراهرزاده خود 
نمود. در این میان کاترین هم با ابراز مخالفت جدی با اعمال شوهرش» که مخصوصاً 
در برابر افسران گارد سلظنتی به آن نظاهر می‌نمود» بر محبوبیت خود در ميان 
نظامیان افرود. 

تلاش کاترین برای کسب محبوبیت در میان نظامیان روسی» که با ابراز 
مخالفت علنی وی با جناح طرفدار آلمان در دربار روسیه و تا کید بر «اعمال 
غیرمعفرل و کود کانث» شومرش در آوردن عده‌ای سرباز آلمائی به دربار روسیه همراه 
بود؛ فردریک دوم پادشاه پروس را نیز که تصور مي کرد کاترین به هر حال آلمانی ر 
قلباً طرفدار پروس است» نگران ساخت. برای رفم این نگرانی و اطمیتان از اینکه 
کاترین ملیت آلمانی خود را فراموش نکرده و منافم پروس را زیر پا نخواهد 
گذاشت» فردریک دوم تصمیم گرفت به طریقی با کاترین تماس برقرار نماید. 
برقراری تماس با کاترین از طریق سفیر پروس یا فرستاده ویژه‌ای از پروس مصلحت 
لبود» لذا فردریک دوم تصمیم گرفت به‌وسیله سفیر انگلیس در دربار روسیه با 
کاثرین تماس بگیرد. انگلیسیما در آن‌موقم قراردادی با پروس عنعقد کرده و متحد 
پروس به‌شمار می‌آمدند. 

سفیر جدید انگلیس در دربار روسیه «سرچارلز هانبوری ویلیامز»* که به 


4- Sif Charles Hanbury Williams 


«شوالیه ویلیامز» معروف بود» در هفتمین یکشنبه بعد از عید پاک سال ۵ ۱۷۵» که 
یکشنبهُ سفید خوانده می‌شود وارد روسپه شد. یکی از هدفهای سرچارلز از بدو ورود 
به روسیه تسخیر قلب کاترین بود. او مردی میانسال بود و با وجرد جاذبۀ اشرافی خود 
امپدوار نبود که بتواند به‌تنهائی در قلب این زن جوان و زیبا نفوذ کند. سر چارلز یا 
معلومات و اطلاعات وسیع و چرب‌زبانی و تملق و تعارف‌های خود توانست نوجه و 
عتماد کاترین را به خود جلب نماید» ولی برای اینکه راه نزدیکتر و مطمئن‌تری به 
کاترین پیدا کند یک نجیبزاد؛ جوان و خوش‌قيافه لمستانی به‌نام كنت 
«استانیسلاس پونیانووسکی»* را نیز همراه خود نزد کاترین برد. سفیر انگلیس» 
نجیب‌زادهٌ لہستانی را به‌عنوان یکی از دوستان نزدیک خود به کاترین معرفی کرد و 
هنگام معرقی او کاملاً متوجه نگاه (« خریدار» کاترین به او گردید. 

پیش از ادامه این مطلب باید یاد آوری کنیم که ماجرای روایط کاترین با 
نو کي سالتیکوف» از طریق سفرا و دیپلماتہای اروپائی در دربار روسیه» در تمام 
دربارهای اروپا پیچیده بود و این موضوع را کم و بیش همه می‌دانستنه که یک 
فرستاد؛ جوان و خوش قیافه بیش از هر دیپلمات پیر و میانسال می‌توانه به این زن زیبا 
نزدیک شود و از علاقه و محبت او برخوردار گردد. سفیر محیل انگلیس باتوجه به 
همین نقطهٌ ضعف کاترین» نجیب‌زادهُ جوان لهستانی را با خود نزد کانرین برد و در 
همان دیدار نخستین از موفقیت نقشهً خود اطمینان یافت؛ ولی تسخیر قلب کانرین 
برای اعمال نفوذ در سیاست روسپ کافی نبود» زیرا کاترین هنوز چندان نفوذ و 
قاری در هار روه تدای و یواست ور شاه و ای کور نی 
اقا الك 

استانیسلاس پونیانوسکی بي‌تردید یکی از برازنده‌ترین و خوش قیافه‌ترین مردان 
عصر خود به‌شمار می‌رفت. او در سن پیست و سه سالگی» علاوه بر جاذبهً خاصی که 
داشت» جوانی تحصیل کرده و بافرهنگ بود و با بیان شیرین و پر کشش خود هر 
بیننده و شنونده‌ای را به‌سوی خود جلب می گرد. پونیاتوسکی از یک خانواده اصیل و 
فدیمی لهستانی بود که رقیب خاندان حاکم بر لپستان آن‌روز به‌شمار می‌آمدند و 


5- Count Stanislas Poniatowski 


کاترین کبیر ۱۸۷ 


استانیسلاس به‌واسطهٌ همین خصومت با خاندان سا کسوني به‌حال تبعيدي در 
کشورهای مختلف اروپا به‌سر می‌برد. استانیسلاس پیش از آنکه با سر چارلز آشنا 
شود مدتی در پاریس زنه گی می کرد و با سلیقه خاصی که در لباس پوشیدن داشت» 
در اولین نظر هر بیننده» بهخصوص زن جران و خوش‌سلیقه‌ای چون کاترین را 
مجذوب خود می‌ساخت. سرچارلز ضمن معرفی استانیسلاس به کاترین» علاوه بر 
اصالت و نجابت و سایر مزایای مشہرد اوهریک امتیاز دیگر پونیانوسکی را که از نظر 
کاتزنن ایت داش پر سای ارات او اوی کت اا اس و بان مگ 
رهبران مورد علاقة جناح طرفدار روسیه در لپستان است و اکنون می‌خواهد بخت 
خود را در روسیه بیازماید و از کمک روسما برای مبارزه با خاندان حاکم بر لهستان 
برخوردار گردد. استانیسلاس با چنین امتیازانی» علاوه بر جوانی و زیبائیش» بطور 
طبیعی مورد توجه کانرین قرار گرفت. 

کاترین در آن‌روزها با شنیدن خبرهائی از عیاشی و زنبارگی سالتیکوف در 
سوئد و آلمان» به کلی از معشوق سابق خود قطم امید کرده و از هر جهت برای 
آغاز یک ماجرای عشقی تازه آماد گی داشت. دوستی پونیاتوسکی با للون ناریشکین؛ 
دوست سابق سالتیکوف که در ماجرای عشق او با کانرین نقش موثری داشت» 
ارتباط او را با کاترین آسانتر ساخت. ناریشکین همانطور که در ماجرای عشق 
کانرین و سالتیکوف نقش رابط را ایغا کرد» این‌بار نیز موجبات ارتباط بین کاترین و 
استانیسلاس را فراهم ساخت. ناریشکین که از اعضای محرم دریار روسیه بود» بدون 
اينکه نظر خاصی نسبت به کاترین داشته باشد» به او خیلی علاقمند بود و پس از 
نا کامی کاترین در عشق با سالتیکوف» مي کوشید با یافتن عشق تازه‌ای برای این زن 
جوان» شکست او را در عشق نخستین جبران نماید. 

استانیسلاس پونیاتوسکی در خاطرات خود می‌نویسد که او در آغاز خیلی در 
برقراری ارتباط با گراندوشس (کاترین) محتاط بود» و جرأت نداشت در این رابطه از 
نظربازی و گفتن چند کلام عاشقانه فراتر رود» تا اینکه یک روز ناریشکین در 
فرصتی مناسب به‌زور او را وارد اطاق خواب کاترین کرد و خود در پشت در به 


استانیسلاس در خاطرات خود می‌نویسد که فېل از آشنانی با کاترین» با همةٌ 


PAA‏ کاترین کبیر 


امکانات و فرصت‌های مناسبی که در اختیار داشت هر گز به زنی دل نباخته و 
تجربه‌ای در عشق نداشت. کاترین اولین و آخرین عشق او بود و هر گز در تمام عمر 
خود نحت‌تأثیر هیچ زن دیگری قرار نگرفت. استانیسلاس حتی قبل از اینکه با 
کاترین ملاقات کنده؛ با آنچه از زبان سر چارلز دربارهٌ کاترین شنیده بود» شیفتة 
شخصیت این زن شده برد و وقتی او را از نزدیک دید» در همان نگاه اول به او دل 
باخت. 

کاترین در این زمان در اوج زیبائی خود بود. بد نیست شرح زیبائی او را از 
زبان استانیسلاس بشنویم که توصیف کاترین را با این جمله آغاز می کند «هر زنی 
در یک دوره از حیات خود به اوج زیبائی می‌رسد و کاترین در این دوره از زند گی 
در اوج خود بود...». استانیسلاس سپس به شرح جزیبیات بیشتری از جهره و اندام 
کاترین پرداخته و می‌نویسد «...موهای سیاه و ہلندش به او لطافت خپره کننده‌ای 
دزی مرها کی تلو و ادات ید کیان تکیت ایی اوو لس ودهان 
برجسته‌اش که گرئی بوسه طلب می کرد هر بیننده‌ای را به‌سوی خود می کشید... قد 
بلنه و کمر باریک و اندام متناسبی داشت» دست‌ها و بازوانش ظریف و لطیف بود 
با تأنی و ابپت راه می‌رفت و رفتار و گفتارش نشان از اصالت و نجابت کامل داشت! 
وقتی که می‌خندیه با تمام وجودش شاد بود و هنگامی که لطیفه‌ای می گفت یا 
سخنی به‌عنوان شرخی و طنز بر زبان می‌رانه با خنده‌های شاد خود بر ظرافت آنچه 
می گفت می‌افزود...». 

البته این توصیف عاشقی از معشوق است؛ که شاید کمی مبالفه آمیز باشد, 
ولی در توصیف زیبائی کاترین در این زمان دیگران هم مطالب زیادی گفته و 
نوشته‌اند. باوجود این ا گر ناریشکین به او جرأت نمی‌داد» استانیسلاس فقط به یک 
عشق افلاطرتی و نظاره از دور بر این زیبابی خیره کننده اکتفا مي‌نمود و غرور کاترین 
هم به او اجازه نمی‌داد که در ابراز عشق به مرد جوان پيشقدم شود. کاترین و 
استانیسلاس یکبار در حضور ناریشکین با هم ملاقات کردند و چندبار نیز دوبدو» 
درحالی که ناریشکین از دور مراقب احوال آنا بود به مغازله پرداختند» تا اینکه یک 
روز استانیسلاس به‌انفاق ناریشکین به محل اقامت کاترین در کاخ سلطنتی رفت» و 
ناریشکین به این بہانه که اگر دیگران او را ببینند برای کاترین مشکلاتی به‌وجود 


کاترین کبیر ۱۸۹ 


خواهد اورد؛ او را هزور وارد اطاق خواب کاترین کرد و در را به روی او بست. 

برعکس نخستین ماجرای عشقی کاترین؛ که در آن گاترین هیچ گونه 
تجریه‌ای در عشق نداشت» و مرد یک عاشق حرفه‌ای و کار کشته بود» این‌بار کاترین 
با یک تجربه طولانی در عشق و عاشقی با مرد جوانی روبرو می‌شد که سه سال 
جوانتر از خود او و هنوز پسری با کره و بی‌تجربه بود. استانیسلاس پونیاترسکیء که 
بعد‌ها در پرتر عنایات کاترین به پادشاهی لهپستان رسیهء در توصیف نخستین تجربة 
عشقی خود با کاترین شرح مفصلی نرشته است» که در عین لطافت؛ آن‌چنان عریان 
و بی‌پرده است که نقل آن در اینجا امکان ندارد. 

اپن تجربه نخستین» سر آغاز رابطهٌ عاشقانه‌ای بود که سالا به‌طرل انجامید. 
استانیسلاس پونیاتوسکی عمیقاً و از صمیم قلب کاترین را دوست داشت و این عشق 
را تا پایان عمرء حتی بعد از آنکه از کاترین جدا شد حفظ کرده بود. پونیاتوسکی در 
خاطرات خرد این عشق عمیق و ابدی را به صد زبان بیان کرده و از آن‌جمله 
می‌نویسه «تمام زنه گی من وقف او بود و تصور نمی کنم هیچ مردی به‌اندازه من 
روحاً و جسماً به زنی وابسته بوده باشد». کاترین هم او را دوست داشت» ولی نا کامی 
در نخستین عشن به او آموخته که کر فان آنشدر به مردی وابسته باشد» که 
نتواند دوری او را تحمل نماید. 

در خاطرات کائرین از این دوران» مطالب زیادی به رقابت‌ها و تحریکات 
داخلی دربار روسیه» مقدمات جنگ علیه پروس» هوسرانی‌هاي گراندوک (پتر) و 
بالاخره ملاقانبای پنهانی او با استانیسلاس پرنیاتوسکی اختصاص یافته است. کاترین 
با لدت زیادی خاطره فرارهای شبانهً خود را با لباس مردانه نقل می کند و می‌نویسد 
ناریشکین دوست نزدیک و محرم اسرار او در تمام این برنامه‌ها ش رکت داشته و 
ملاقاتمای تایه ای با اا ای کر ا ا کی ورت فی کرک ات 
کاترین در شرح این دیدارهای پنپانی» که هفته‌ای دو یا سهپار اتفاق می‌افتاده؛ 
می‌نویسد «آن‌شب‌ها با دیرانگی‌ها و شور و حالی که وصف‌ناپذیر است سپری 
عی‌شد...». این ماجراها مربوط به زمستان سالهای ۱۷۵۵ تا ۱۷۵ است» و کاترین 
در شرح ماجراهای خود با جوان لهستانی» بر خلاف ماجراهاپش با سالتیکوف دیگر 
از عشق سخن نمی گوید. 


1۹ کاترین کبیر 


کاترین در این زمان با سفیر انگلیس نیز روابط نزدیکی برقرار کرده بود. علت 
این نزدیکی علاوه بر دوستی سرچارلز با استانیسلاس و اطلاعات وسیم و 
صحبت‌های شیرین سفیر که خیلی کاترین را مجذوب خود می‌ساختء دست و 
دلبازی سفیر انگلیس و لیره‌هائی بود که برای مخارح شخصی کاترین در اختیار او 
می گذاشت. سفیر انگلیس بطور غیر مستقیم پیتامپای فردریک دوم پادشاه پروس را 
نیز به کاترین ابلاغ می‌کرد» ولی کاترین وا کنش مطلوبی از خود نشان نمی‌داد و 
حتی یکبار فردریک را «به‌قلب‌ترین مرد دنیا» خوانده بود. باوجود این؛ پس از اتحاد 
انگلیس و پروس» کاترین تمایل خود را به نزدیکی روسیه و پروس آشکار ساخت. 
هنگامی که مقدمات جنگ روس و پروس فراهم می‌شد کاترین برای نخستین‌بار با 
فرمانده کل نیروهای روس مارشال «آپرا کسین»: تماس برقرار مود و به کیک او 
ملکه را قانع کرد که حمله علیه پروس را به تأخیر بیندازند. تلاش کاترین برای 
جلو گیری از آغاز جنگ روسیه و پروس» که به جنگ هفت‌ساله معروف شدء 
به‌جائی نرسید. ولی کاترین ازجمله کسانی بود که در تمام مدت جنگ با آن 
مخالفت می کرد و در مکاتبات محرمانه خود با مارشال آپرا کسین از او می‌خواست 
که ملکه را به متوقف ساختن این جنگ تشویق نماید. 

در اوائل سال ۱۷۵۷ کاثرین با نوشتن نامه‌ای به صدراعظم روسیه رسماً وارد 
صحن؛ سیاست آن کشور شد. کاترین در این نامه از صدراعظم خواسته بود که 
درصورت شکست پروس در جنگ» قلمرو حکومت پادشاه پروس را به مرزهای 
پیشین آن کشور محدود سازند. با این اظهار نظر کاترین هم‌چنین وانمود می کرد که 
می‌خواهد قلمرو حکومت پادشاه پروس را محدود و او را تضعیف نماید و هم در فکر 
نجات وطن سابق خود و جلوگیری از اشغال آن به‌وسیله تیروهای فانح روسیه بود. 

نقش تازه‌ای که کاترین در سیاست روسیه بازی می کرد توجه دربارهای دیگر 
اروپا را نیز به خود جلب کرده بود. وزیرخارجه فرانسه «آبه دوبرنی»" که از نزدیکی 
سفیر انگلیس به کانرین اطلاع پافته بود در نامه‌ای به‌عنوان «مار کی دولوپیتال» سفیر 


6- 0 
7- Abbe de Berny 








فرانسه در دربار روسیه» که اصل آن در ارشیوهای رسمی وزارت خارجۀ فرانسه 
موجود است» نوشت که بطور محرمانه و «بدون اطلاع ملکه» با کنو تن 
(کاترین) رابطه برقرار کنه و آماد گی فرانسه را برای هر گوئه کمک و همکاری با 
وی؛ حثی کمک مالی درصورنی که به آن نیاز باشد اعلام نماید. آشاره به آماد گی 
فرانسه برای پرداخت پول به کاترین در این نامه مبین این نکته است که فرانسویها 
نیز از کمکہای مالی انگلیسیما به کاترین اطلاغ داشتند و می‌خواستند در این مورد 
از آنہا عقب نمانند. 

نماس‌های کاترین با سفرا و دیپلمانمای خارجی در دربار روسیه» در آغاز 
جنب سیاسی نداشت و کاترین در این ارتباطات جز منافم شخصی خوده از جمله 
دریافت هدایا و کمیهای مالی؛ به چیز دیگری نم اند بشید. ملکه و صدراعظم او هم 
که از این ارتباطات اطلاع داشتند» شاید به همین مناسبت که خطری از این جپت 
برای خود حس نمی کردند مانعی در راه تماسہای کاترین با مأموران سیاسی خارجی 
بهو جود نمی آورند. ولی استمرار این رابطه به‌تدریج مرقعیت ممتازی برای کاترین در 
دربارهای اروپا به‌وجود آورد و در اسناد موجود آن دوران در رابطه با روسیه» از 
کاترین به‌عنوان زنی که از نظر دانش و معلومات و وسعت اطلاعات با هیچ کس 
دیگری در دربار روسیه قابل مقایسه نیست» و «باید روی او حساب کرد» نام برد 
ا 


۳۸ 


یک زو ح عجیب 


کاترین بی‌تردید یکی از ولخرج‌ترین و گشاده‌دست‌ترین زنان تاریخ بوده؛ 
هرچند که بعد ها در تو جیه اسراف و ولخرجی‌های خرو کارا به گردن الیزابت 
انداخته و ادعا می کند که روش الیزابت در دوران سلطنت بر روسیه او را این‌طور بار 
آورده است. کاترین که در یک پرنس‌نشین فقیر آلمان به‌دنیا آمده و درقیاس با 
شاهراده خانم‌های دیگر اروپائی پرنسس ففیری بود وقتی وارد دربار روسیه شد و به 
لقب « گراندوشس» ملقب گردید» پولہائی را که به‌عنوان هدیه از ملکه می‌گرفت 
بی‌ملاحظه خرج می کرد و کسری مخارج روزافزون خود را وام می گرفت» نا جائیکه 
ملکه سرانجام به خاطر وامهای هنگفتی که باز آورده و قادر به بازپرداخت آن نبود او 
را سرزنش کرد. 

کاترین در خاطرات خود ضمن اشاره به مشکلات مالی و بدهکاریبایش 
می‌نویسد علت عمدهٌ مقروض شدن او در آن زمان ۷۰۰۰۰۰ روبل قرضی بود که 
مادرش هنگام مرگ برای او باقی گذاشت» ولی واقعیت امر این است که کاترین 
قبل از مرگ مادرش در سال ۱۷۹۰ نیز باوجود سی هزار روبل مستمری ثابت از 
دربار و هدایائی که گاه و بیگاه می گرفت همیشه مقروض بود. یکی از کسانی که 
مرتباً به کاترین فرض مي‌داد» و هر گز بازپرداخت آنرا مطالبه نمی کرد» سفیر 
انگلیس پود» که بطور مثال فقط در یک فقره» روز ۱۱ نوامبر سال ۱۷۵5 چل و 


کاترین کبیر ۹۴۳ 


چہار هزار روبل به کاترین قرض داد. 

کاترین تماریاز قهاری بود و گاهی میزان باخت او در قمار از نصف مقرری 
سالانه‌اش تجاوز می‌نمود (میزان باخت او در سال ۱۷۹۰ به هفده هزار روبل رسید). 
او در خرج کردن پول هم مانند فمار بی‌پروا بود و در اين مورد کمتر به فردا و 
نیازهای ۳ خود می‌اندیشید. دست‌ودل‌بازی او در حد افراط بوده و در این مورد 
اخلاق و رفتار او بیشتر به خود روسپا شباهت داشت و گوئی از خست و حسابگری 
آلمانی‌ها نشانی در او نمانده بود. کاترین از اينکه با پرل و هدایای گرانبها چشم 
اطرافیان خود را خیره کند و همه را به تحسین و اعحاب وادارد لذت می‌برد؛ در 
پرسیدن لباسهای گران‌قیمت با ملکه رثابت می کرد و مرتباً برای دوستان و 
اطرافیانش مممانی ترتیب می‌داد. اسراف و ولخرجی کاترین بعدها ابعاد وسیع‌تری 
پیدا کرد» او پول را بهترین و مطمئن‌ترین وسیله برای جلب قلوب دیگران تشخیص 
داده بود و درواقم با همین گشاده‌دستی و بذل و بخشش راه خود را تا مسنه قدرت 


هد 


سالهای ۵ ۱۷۵ تا ۱۷۵۸۷ از سالهای پرماجرای ا کاترین به‌شمار می آید. 
در این سالہا تضاد عجیبی در زند گی کاترین به چشم می‌خورد: زنی که شبہا با 
لباس مبدل از کاخ سلطنتی می گریزد و در خانۂ یک دوست با معشوق خلوت 
می کند؛ روزها در نقش یک زن دانشمند و سیاستمدار با سفیران خارجی ملاقات 
می‌نماید و در گفتگو با صدراعظم و وزیران و نظامیان زنی بسیار جدی و دوراندیش 
به‌نظر می‌آید. نزدیکترین دوست او از ميان سفیران خارجی» سر چارلز ویلیامز سفیر 
نگلیس است» و مصاحبت با سرچارلز آن‌قدر در کاترین اثر می گذارد که سفرای 
ساپر کشورها در مکاتبات و گزارشهای خود از او به‌عنوان یک « آنگلوفیل» (طرفدار 
انکلیش )تاذ که مار کی دولر پال سین فان در رار ووی در یکی او 
گزارشہای خود در این مورد می‌نویسد « آقای ویلیامز لایة ضخیمی از اصول اعتقادات 
انگلیسیسا در احماق فلب و مغر کاو خی ( کاترین) به‌و جود اورده است؛ که پاک 
کردن آنما زمانی طرلانی می‌خراهد...)۔ 

در گزارشهای دیپلماتهای خارجی مقیم دربار روسیه در این‌زمان» به نفش 
استانیسلاس پونیاتوسکی دوست صمیمی سفیر انگلیس» در گرایش کانرین به طرف 
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الگلیسیہا هم اشاراتی دیده می‌شود» ولی واقعیت امر این است که پونیاتوسکی در 
دیدارهای پنهانی خود با کاترین چنان مست عشق برد» که چیزی از سیاست به‌یاد 
نمی‌آورد و اگر هم گاهی در گفتگو با کاترین به مسائل سیاسی هی‌پرداخت» بیشتر 
به آرزوهای دور و دراز خود در مورد لهستان و سرنگون ساختن او گوستوس پادشاه 
آن کور نوجه داست. 

اما پتر» شوهر اسمی کاترین همچنان به زند گی آشفته و بی‌بندوبار خود ادامه 
می‌داد. وقت‌روزانه اوبین کاخ‌های سلطنتی و نقطه‌ای در نزدیکی کاخ که برای اقامت 
سربازان آلمانی خود انتخاب کرده بود ی نعداد سریازان المانی او بر اثر 
مخالفت ملکه و حساسیت افسران روسی محدود شده بود؛ ولی پتر مصاحبت با تان 
را بر زند گی در میان درباریان ترجیح می‌داد. در معاشرت با زنان او خود را کاملاً از 
فیدوبند رها کرد بود و دیگر مانند گذشته به نظربازی و خنده و شوخی با آنا اکتا 
نمی‌نمود. پتر معشوقه‌های متعددی برای خود پیدا کرده بود» که بیشتر آنما از زنان 
هرزه بودند. پتر در مجالس شبانهً خود علاوه بر معشوقه‌هایش چند خواننده و نواژنده 
هم دعوت می‌نمود و به‌حد افراط می‌گساری می کرد. کاترین نه فقط از این سر گرمیما 
و شب‌زنده‌داری‌های شوهرش احساس ناراحتی نمی کرد» بلکه آثرا برای آزادی خود 
در گردشہای شبانه‌اش نعمتی می‌دانست. کاترین در خاطرات خود از این دوران 
به‌ندرت از شوهرش نام می‌برد» و هر جا که از او نام برده با نوعی تحقیر و تنفر 
همراه است. در قسمتی از این خاطرات؛ کار صمن اشاره گتار و 
شپ‌زنده‌داری‌های پتر می‌نویسد «هر وقت او را مي‌دیدم بوی زننده‌ای که آمیزه‌ای از 
شراب و تنبا کو بود مشامم را می‌آزرد. او غالبا مست و لایعقل برد و چون ضمن 
کی داش گار ی کید کسر کش می رای وی دافا کار 
اختلاط مشروب و دود سیگار تولید می‌شد تحمل نماید.». 

پتر درواقم برای رهائی از ناراستی‌ها و مشکلات روانی خود به عیاشی و 
میگساری پناه برده برد. او در آغاز این دوره از زند گي خود با زنان متحددی رابطه 
داشت» ولی بمد‌ها فقط به یک زن تک بیدا کرد» که می‌تران او را زن زند گی او 
به‌شمار آورد. طرفه آنکه این زن نه زیبا و نه چندان لونه بود» بلکه زئی معمولی و 


حتی می‌توان گفت تاحدی زشت و لوج و کمی ابله بود. این زن «الیزابت 
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ورونتسوا»" نام داشت و برادرزادة میخائیل ورونتسوف" معاون صدراعظم و رقیب او 
بود. الیزابت ورونتسوا آنچه را که از زیبائی کم داشت در ذوق و هنر و شادابی جبران 
کرده بود. او وفتی دختر جوانی بود به مجالس شبانه پتر راه یافت و با خنده و شوخی 
و رتص و آواز توجه و علافهُ پتر را به خود جلب نمود. ورونتسوا در میگساری هم 
حریف پتر بود و وقتی که دیگران میدان را خالی می‌کردند فقط او بود که با پتر 
همپیاله می‌سد. 

دلبستگی پتر به یک دختر معمولی که بہرۂ چندانی از زیبائی نداشت از نظر 
روانی قابل توجیه است: پتر که کم و بیش از نقاط ضعف خود» بخصوص زشتی 
فیافه‌اتی آگاهی داشت دچار عقده حقارت شدیدی بود و می‌دانست که هیچ دختر يا 
زن زیبائی به خاطر خود او و بطور طبیعی به وی علاقمند نمی‌شود. او شاید چنین 
گمان م ی کرد که یک دختر زشت به‌خاطر خودش به او علاقمند می‌شود و در این 
مورد اشتباه نکرده بود. الیزابت ورونتسوا که امیدی به جلب علاقه و محبت مرد 
جوان و خوش‌قیافه‌ای را نداشت؛ واقعاً و با تمام وجود پتر را دوست داشت و به خاطر 
همین علاقه نسبت به زنان و دختران دیگری که پثر را احاطه کرده بودند حسادت 
می کرد. 

از نکات شگفت‌الگیز زند گی پتر و کاترین» تفاهمی است که بین آنها 
دربارة رابطه با زن و مرد مورد علاقه خودسان به‌و جود آمده بود. هم پتر از روابط 
همسرش با استانیسلاس پونیانوسکی خبر داشت و هم کاترین می‌دانست که شرهرش 
با الیزابت ورونتسوا رابطه دارد. اطاق خواب و بستر زناشوئی آنها بسیاری از شبما 
خالی بود و هیچ‌یک در این مورد دیگری را مواخذه نمی کرد تا اینکه یک‌شب اتفاق 
عجیبی رخ داد و هر دو جفت» در صحنه‌ای که پرنیاتوسکی در خاطرات خود آنرا 
توصیف می‌کند» با یکدیگر روبرو شدند. 

پونیاتوسکی در خاطرات خود از این وافعه می‌نویسد: کاترین در آن‌موفم در 
محل اقامت شوهرش در خارج از کاخ سلطنتی سن‌پترزبور گ به‌سر می‌برد و من 


1- Elizabeth Vorontsova 
2- Michael Vorontsov 
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ناچار شدم برای دیدن او تغییر قيافه داده و به‌عنوان خیاط به آن محل بروم. من با 
کالسکهة کوچک سرپوشیده‌ای در راه کاخ «اورانینبوم»۲ محل اقامت گراندوک 
رپتر) بودم که در وسط جنگل به کالسکة پتر برخوردم. پتر با معشوقه‌اش الیزابت 
ورونتسوا و چندتن دیگر که همگی نیمه‌مست بودنه در آين کالسکه سلطنتی به‌سمت 
کالسک؛ کوچک من می‌آمدند. کالسکه کوچک سرپوشیده من در آن‌وفت شب 
توجه پتر و همراهانش را جلب کرد. مرا متوفف کردند و ناچار برای معرفی خود از 
کالسکه خار ج شدم... 

پونیانوسکی سپس به‌تفصیل شرح می‌دهد که چگونه پتر باوجود مستی؛ او را 
با قیافه مبدل شناخته و می گوید «آیا تو همان احمقی نیستی که من به تو اعتماد 
کرده بردم» ولی نو نمی‌خواهی به من اعتماد کنی ؟». پتر سپس لمستانی حیرت‌زده 
را به کالسکه خود دعوت می کند و پونیاتوسکی به‌اتفاق پتر و معشوقه‌اش عازم محل 
قات اه ونه بش یی دواد فک و این در سا کاش ود 
به اطاق خواب کاترین می‌رود و او را از رختخواب بیرون کشیده با خود به نزد 
پونیاتوسکی می آورد و در برابر چشمان حیرت‌زدۂ کاترین می گوید «اين هم مردی 
که دوستش داری... امیدوارم هر دو شما از من راضی باشید!». پتر سپس دست 
معشوقه‌اش را گرفته و کاترین و پونیاتوسکی را نیز به اطاق خود دعوت م یکند و هر 
چہار نفر با هم مشغول صرف غذا و میگساری می‌شوند. بعد از ساعتی پتر مجدداً 
دست معشوقه‌اش را گرفته و درحالی که از اطاق خارج می‌شوند خطاب به کاترین و 
پونیاتوسکی می گریه «بچه‌ها حالا دیگر فکر می کنم به‌وجود من احتیاجی ندارید و 
ترجیم می‌دهید شما را تنها بگذارم... خوش باشید!». 

بعد از این صحنه عجیب» پرده شرم و حیا بین زن و شوهر کاملاً دریده شد؛ 
استانیسلاس پونیاتوسکی آزادانه در کاخ‌های سلطنتی و محل افامت کاترین رفت 
وآمد می کرد و الیزابت ورونتسوا نیز در مقابل چشم کاترین به اطاق خواب پتر 
می‌رفت. پتر حتی در موردی که مشکلی برای استاییسلاس پیش آمده بود و خطر 
اخراج او از دربار روسیه وجود داشت په کمک فاسق زن خود شتافت و مانم جدائی 


3- Oranignıbaum 
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او از کاترین گردید. 

باوجود این پونیاتوسکی در خاطرات خرد تصویر بسیار زشتی از پتر ارائه 
می کند و می‌نوبسد: طبیعت او فوق‌العاده جبون و ضعیف بود» به‌حد افراط مشروب 
می‌خورد و حر کات و رفتارش مضحک و مسخره بود. باوجود این رفتار من با او 
طوری بود که به من اعتماد کرده و راز دلش را پا من درمیان می‌گذاشت... یک روز 
سفره دلش را پیش من باز کرد و گفت «ببین. من چقدر بدبختم... اگر من در 
آلمان می‌ماندم و وارد خدمت دربار پادشاه پروس می‌شدم می‌توانستم لیاقت خود را 
در ارتش پروس بروز بدهم و اطمینان دارم که حالا یک ژنرال بودم... به‌جای این کار 
که مورد غلا من بود» هرا ایشجا آورده‌اند و گراندوک این کشور لعنتی 
گرده‌اند...». پونیاتوسکی سپس می‌نویسد کار پتر از حماقت گذشته و به دیوانگی 
رسیده بود» و این سخن او را که ژنرالی ارتش پروس را بر سلطنت روسیه تر جیح 
می‌داده دلیل جنون و حمافتش می‌داند» درحالی که | گر عمیق‌تر به مسئله بنگریم پتر 
استباه ھی کرو قات و راا ودرا بسن از دیگران د ف واف ت فف 
سلطنت بر کشوری ماننه روسیه» بلکه ژنرالی ارتش پروس هم برای او زیاد بود و پتر 
در مورد استعداد و توانائی خود برای فرماندهی یک واحد نظامی هم مبالغه مې کرد. 

مار کی دولوپیتال سفیر فرانسه در دربار روسیه» در گزارشی به تاریخ اول نوامبر 
۷ می‌نویسد «ا گر ملکه بطور نا گهانی بمیرد بروز انقلابی در روسیه قابل 
پیش‌بینی است» زیرا چنین به‌نظر مي‌رسد که قدرتمهای داخلی در روسیه به هر فیمتی 
شده مانم سلطنت مردی مانند گراندوک پتر خواهند شد». سفیر فرانسه در گزارش 
دیگریبه تاریخ ۲۰ نوامبر همین سال می‌نویسد «ملکه نقشه‌هائی برای پل (پسر 
کاترین) دارد و اگر عمرش وفا کند او را به‌جای پتر برای احراز مقام سلطنت تعیین 
خواهد کرد». این موضوع واقعیت داشت و ملکه مترصد فرصت مناسبی برای اعلام 
خلم پتر از ولیعهدی روسیه و معرفی پل به‌عنوان ولیسهد و وارث تاج و تخت روسیه 
بود. در محافل درباری حتی صحبت از این بود که پس از اعلام ولیعهدی پل» الیزابت 
والدین او را تبعید خواهد کرد و احتمالا هر دو آنہا را به آلمان پس خواهد فرستاد. 
چنین پیشامدی برای کاترین درحکم یک فاجعه بود: او سیزده سال تمام خفت‌ها و 
مرارتبا را به‌امید روزی که ملکه روسیه بشود تحمل کرده بود» و حالا به‌خاطر بچه‌ای 
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که دیگر کمترین احساس مادری نسبت به او نداشت؛ همه این امیدها و آرزوها را 
بربادرفته می‌دید. 

کاترین با احساس چنین خطری» بر تلاش خود برای کسب قدرت و جلب 
حمایت نیروهای داخلی روسیه افزود و در درجه اول روابط خود را با صدراعظم 
مستهکبتر ساخت. صدراعظم دیگر یکی از دوستان و حامیان جدی او به‌شمار 
می‌رفت و کاترین نوانسته بود اعتماد کامل او را به‌خود جلب کند. کاترین علاوه بر 
صدراعظم» و با ترصیه و راهنمائی خود اوء با فرمانده ارشد نیروهای مسلح روسیه 
مارشال آپرا کسین نیز روابط صمیمانه‌ای برقرار کرده بود. کاترین هم با صدراعظم و 
هم با مارشال آپرا کسین محرمانه مکاتبه م ی کرد و هدف او از برفراری این رابطه» 
تحکیم موقعیت خود درصورت خلع پتر از ولیعهدی روسیه بود. کاترین که دیگر 
اشتیافی به انتقال سلطنت به پتر نداشت» اکنون می کوشید درصورت انتقال سلطنت 
به پسرش» به‌عنوان تایپ‌السلطنه با حداقل عضو شورای نیابت سلطنت» نقشی در 
حکومت پرعمده داشته باشد. 

کاترین در این دور حساص زند گی خود با پتر هم مبربان شده و با او مثل 
یک برادر کوچکتر رفتار می کرد. پتر نیز در برابر خطری که برای مرقعیت خود 
احساس می کرد به کاترین نزدیی شده و تاحد زیادی به او متکی شده بود. پتر حتی 
در مورد زنهائی که با آنہا رابطه داشت» یا دوستان تازه‌ای که می‌خواست برای خود 
انتخاب کند با کاترین مشورت می کرد و کاترین که کمترین احساس حسادتی در 
این‌مورد نداشت» صادقانه پتر را درباره رفتار با زنانی که با او رابطه داشتند راهنمائی 
می‌نمود. پتر با آزادی کاملی که به همسرش در رابطه با مردان دیگر داده بود» په 
خود این اجازه را میداد که در رابطه با زنان دیگر از آزادی کامل برخوردار باشد و 
از اینکه جزئیات عشقبازی‌های خود را با زنان دیگر با همسرش درمیان بگذارد شرم 


EE 


فک توا سل دننکن کروی خن زا ا 
سیاسی و افکار و عقاید خود نیز با کاترین به گفتگو می‌نشست و نصایح و 
راهنمائی‌های او را به کار می‌بست. کاترین در ادار؛ امور دوک‌نشین هولشتاین نیز به 
پتر کمک می کرد و به او می گفت ادارۂ این سرزمین کوچک تمرین خوبی برای 
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دار یک کشور بزرگ است. پتر همچنان به سرزمین آباء و اجدادی خود عشق 
می‌ورزید و از روسیه و حکومت بر روسیه بیزار بود» ولی کاترین با تلقینات خود 
موفق سد به‌ندریج همسرش رأ به امور مربوط به روسیه علافمند سازد و او را په دخالت 
درآ افو ادا عا 

تاتیرپذیری و خرف‌ستوی پتر از کابربن» گاهن این امید را در دل او زنده 
می کرد که به‌وسیله پتر آسانتر می‌تواند به آرزوهای خود برای حکومت بر روسیه 
دست یابد. بر اثر نلفینات کاترین» پتر از ملکه خواست که برای آشنائی به امور 
گنف ای رک ویر کر کی قاری یه با تمه تا این 
تفاضای پتر را پذیرنت» ولی شر کت ولیعهد را در جلسات دولت مر کول به حضور 
خود در این جلسات نمود. پتر چند جلسه هم به‌اتفاق ملکه در جلسات هیئت دولت 
حصور یافتء ولی ملکه که بیشتر اودات روزانه‌اش به‌علت سب‌زنده‌داریهپا در خوابت 
بود خیلی کم در این جلسات حضور می‌بانت و گزارش کارها را مستقیماً از خود 
صدراعظم یا وزیران مسئول دریافت می‌نمود. چندی بعد ملکه بکلی رسم ش رکت در 
جلسات دولت را لغو نمود و علت اتخاذ این تصمیم نیز احتمالا محروم ساختن ولیسهد 
از شر کت در این جلسات و دخالت در امور مملکتی بود. 

نفوذ کاترین در پتر به‌تدریج موجب نگرانی و اراحتی ملکه شد» و کاترین 
یک‌روز به‌خاطر تشوبق و راهنمائی پتر در ادار" امور دوک‌نشین هولشتاین مورد 
مواخذه و سرزنش ملکه قرار گرفت. کاترین برای توجیه همکاری خود با همسرش 
کر داز امور هرا ان کت که تون کان کار خی وی رای انرک 
جہت انجام وظایفش در آینده است» ولی الیزابت بیشتر از این حرف خشمگین شد 
و کاترین را متبم کرد که هنوز مثل پتر به سرزمین آباء و اجدادی خود دلیستگی 
دارد. 

در سخنان الیزابت؛ این تہدید هم نہفته بود که پتر و کاترین به‌خاطر 
دلبستگی به آلمان شایستگی سلطنت و حکومت بر روسیه را ندارند. این اتهام اگر 
در مورد پتر وافعیت داشت؛ درباره کاترین صدق نمی کرد؛ ولی توطته‌ای در جریان 
برد که او را هم په آنش پتر قضو راد در آن‌زمان به خاطر جنگی که بسن روسیه و 
پروس جریان داست احساسات صد آلمانی در روسیه اوج گرفته بود و نه فقط ملکهء 


» ۶ ۳ کاترین کبیر 





بلکه | کثریت تریب به‌اتفاق درباریان و نظامیان و مردم روسیه به‌شدت نسبت به پتر 
ظنین یودند. پتر نه فقط به‌خاطر گرایش به آلمان و ستایش علنی از پادشاه پروس» 
بلکه به خاطر رفتار و کردارش در میان درباریان و نظامیان و طبقات مختلف 2 
روسیه اعتباری نداشت» و از نظر خیلی‌ها انتقال سلطنت به او درحکم فاجعه‌ای بود 
که می‌بایست به هر فیست از آن جلوگیری به‌عمل آید. 


روسیه از سپتامبر سال ۱۷۵٩‏ به‌خاطر اتحاد با اتریش» با پروس درحال جنگ 
بود. این نخستین جنگ خارجی روسیه در دوران سلطنت الیزابت بود و ژنرالہای 
روسی؛ که پس از یک دوران طولانی صلح و عدم فعالیت به میدان جنگ فرستاده 
شده بودند» می‌خواستند افتخارات پیروژیهای دوران سلطئت پتر کبپر را تجدید 
نمایند. اما سپاهیان روسیه در این جنگ پول و اعتبار و اسلحه و تدار کات کافی برای 
پیشبرد عملیات خود دراختیار نداشتند. مارشال آپرا کسین فرمانده نیروهای روسیه در 
این جنگ نیز» با اینکه افسر بانجربه و لایقی بود جسارت و تح رک لازم برای هدایت 
چنین عملیات وسیعی را در خارج از مرزهای روسیه نداشت. آپرا کسین عملیات 
جنگی علیه ارتش پروس را تا بہار سال ۱۷۵۷ به‌تعویق انداخت. ارتش پروس در آن 
تاریخ مجپزترین و منضبط ترین ارتشهای اروپا بود و تردید و دودلی آپرا کسین هم 
بیشتر به‌خاطر این بود که می‌دانست با دشمنی قوی روبروست. از سوی دیگر» با 
بیماری ملکه» خطر مرگ او و انتقال سلطنت به کسی که ستایشگر پادشاه پروس 
بود جدی به‌نظر می‌رسید و فرماندهان روسی می‌دانستند که فقدان ملکه» حتی ا گر به 
سلطنت پثر نینجامد» آشفتگی‌های زیادی به‌دنبال خواهه داشت و ادام جنگ با 
پروس را دسوار خواهد ساخت. 

صدراعظم که خواهان تسریم عملیات جنگی علیه پروس و کسب افتخاری 
برای ارتش روسیه در این جنگ بود به‌فکر استفاده از رابطه دوستی کاترین با مارشال 
آپرا کسین افتاد و از او خواست که صمن نامه‌ای به فرمانده نیروهای روسیه» تمایل 
خود را به تسریم در عملیات جتگی علیه پروس اعلام نماید. نامه کائرین» این مفهوم 
زاف ات که فان وروی تست وا کر اتی تمد که :با انامه 
جنگ مخالفتی نخواهه کرد. کاترین» نامه محرمانه‌ای» په همان مضمون که 
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صدراعظم خواسته بود» براي فرمانده نیروهای روسیه نوشت» درحالی که به دوست 
۱ ‌ ۰ ور ل ۰ ۱ 

خود سرچارلز ویلیامز (سفیر انگلیس) چنین وانمود می کرد که مخالف جنگ 

روسیه با پروس و طرفدار دوستی و نزدیکی با پادشاه پروس است! 


۳۹ 


نهدید‌های نازه 


روابط کاترین و صدراعظم «بستوژف - ریرمین» کم کم به درجه‌ای از 
صمیمیت و محرمیت رسید که صدراعظم پیر ضمن بادداشت محرمانه‌ای برای 
کاترین» برای نخستین‌بار به نقشه‌های آینده خود درصورت فر کف که اغا نمود و 
کار اد کرد ار کی هی باس زاس کک مار کت مان 
نقشی که برای کاترین در حکومت آیند؛ روسیه درنظر گرفته شده بود بیشتر جنبه 
بشریفاتی و سمبلیک داشت و صدراعظم فرماندهی کل فوا و وزارتخانه‌های جنگ و 
امورخارجه را برای خود درنظر گرفته بود. کاترین پیشنهادات صدراعظم را به این 
دلیل که «واقم‌بینانه نیست» رد کرد ولی راه را برای مذاکره و مصالحه باز گذاشت. 
کاترین شرایطی برای همکاری با صدراعظم پیشنہاد نکرده برد» ولی درنظر داشت 
همکاری خود را با صدراعظم به ایفای نقش موّثرتری در حکومت آینده مو کول 
تماند. 
حساس جانشیتی الیزابت؛ سر آغاز توطه‌ای بر ضد ملکه بود» که کاترین خواه‌ناخواه 
وارد آن شده بود. الیزابت ذاتاً زن شکا کی بود و هرچه سنش بالاتر می‌رفت بر 
سوعظن او نسبت به اطرافیانش انزوده می‌شد. در این‌زمان ملکه فقط ۷ سال داشت» 
ولی بر اثر افراط در عیاشی و شب‌زنده‌داری و میگساری از سلامت کامل برخوردار 
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نبود و با هر بیماری کرچکی خطر مرگ خود را نزدیک می‌دید. او ماننه بسیاری از 
استاص بیر؛ که کمان هن کب انو اظ اا آنا را پیش از مر گ دفن 
کرده و درصدد تقسیم میرائشان هستند» به‌شدت نسبت به اطرافیان خود ظنین بود؛ 
به‌خصوص که در مورد او میرانی چون ناج و تخت روسیه درمیان بود. 

در این ميان نیروهای روسیه دست به حمله تور در جبپه جنگ با پروس 
زدند. در ماه زوییهٌ سال ۱۷۵۷ پیروزیهای رک تصیب ارتش روسیه شد و خبر این 
پیروزیبا جشن و شادمانی در دربار و شهرهای بزرگ روسیه را به‌دنبال داشت. 
کاترتن برای نشان دادن احساسات وطن‌پرستانه خود» نسبت به وطن جدبدش 
روسیه» مجلس جشن باشکرهی ترتیب داد؛ هرچند نسبت به اصالت این احساس او 
تردیدهانی وجرد دارد. شکست ارنش پروس» که پسر آنرا ارنشی شکست‌ناپذیر 
می‌پنداشت» ضربهٌ روحی شدیدی برای ولیعبد محسوب مي‌شد» ولی کاترین تاحدی 
او را آرام می کرد و حدافل توانست از تکرار حرفهای نامعقول او در طرفداری از 
پروس جلو گیری نماید. 

اما پیروزیبای ارنش روسیه دوام نداشت و نیروهای روسیه در برابر حملات 
متقابل؛ ترای پروس مفتضحانه عقب‌نشینی کردند. عقب نشینی نیروهای روسیه نامنظم 
و درواع هزيمت بود و با رسیدن خبر این شکست و هزيمت به ت زورک جشن 
و ایا سای رد را به یاس و اندو و ا داد فارشا آیرا کسی فرماند: 
قرای روسیه که مسئول این شکست شناخته شده بود فراخوانده شه و به‌جاي او ژنرال 
«فرمور»۰ که معاون ستاد فرماندهی ارتش روسیه و افسری آلمانی‌تبار بود به 
فرماندهی نیروهای روسیه بر گزیده شد. 

در پایتعخت روسیه» همه ازجمله خود کاترین» از شکست اکان آرنش روسیه 
پس از پیروزیهای درخشان اوائل تابستان ۱۷۵۷ حیرت‌زده شده و علت آنرا 
پرس و جو می کردند. انگشت اتهام در این شکست مفتضحانه بیشتر مترجه فرمانده 
نیروهای روسیه بود و گفته می‌شد آپراکسین پس از شنیدن خبر بیماری ملکه و 
احتمال مر گ قریب‌الوقوع او دستور عقب‌نشینی ارنش روسیه را صادر کرده است» 


]- ۴ 
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زیرا پیش‌بینی می کرد که درصورت مر گ ملکه و انتقال سلطنت به گراندوک پتر؛ 
فرمان متا که جنگ صادر خواهد شد و خود او مورد غضب قرار خواهد گرفت. این 
حدس و گمان» برای انروخته شدن آتش خشم ملکه کافی بود و الیزابت که 
نمی‌توانست پیش‌بینی مرگ خود را از سری فرمانده معزول قوای روسیه ببخشد» 
دستور نپیه مقدمات محا کمه مارشال ازا کسی را په اتام خیانت صادر کرد. 

ژنرال فرمور» که به‌جای آپرا کسین وظایف فرماندهی ارنش روسیه را به‌عهده 
گرفته بود» برای زدودن اتہام خیانت از سلف خود» گزارشی برای ملکه نوشت و 
توضیح داد که علت شکست و عقب‌نشینی نیروهای روسیه» نرسیدن تدا ر کات و 
اسلحه و میپمات» کید مواد غدانی و عدم پرداخت حقوق و مستمری سربازان از 
طرف مر کز بوده است. فرمور نوشته بود که سربازان از گرسنگی می‌مردند و اگر 
آپرا کسین فرمان عقب‌نشینی صادر نمی‌نمود فاجمه بزرگتری رخ می‌داد. گزارش 
فرمور گناه شکست و عقب‌نشینی ارتش روسیه را مترجه دولت روسیه می کرد که 
پس از پیروزیبای ارنش روسیه در تابستان ۱۷۵۷ نیروهای روسیه را در فاصلهٌ دوری 
از مرزهای این کشور به‌حال خود رها کرده و در رساندن مواد غذائی و لباس و اسلحه 
و مبمات به آنما اهمال ورزیده است. ولی در دربار روسیه کسی این استدلال را 
رفت و اف یرای کات کاو رم افیا هلان ول تیه 
که سرباز به‌خاطر کمبود مواد غذائی و گرسنگی قادر به جنگ نباشد! 

در این میان ملکه پی متهمین دیگری می گشت» نا گناه شکست و هژیمت 
ارتش روسیه را از گردن خود و دولتش ساقط کرده و به گردن دیگری بیندازد. 
الیزابت در جستجوی «خائنین» بیش از همه به گراندوک (پتر) و گراندوشس 
( کاترین) نظر داشت. بستن اتهام طرفداری از آلمانیبا به پتر کار ساده‌ای بود» ولی 
همه می‌دانستند که او نفوذ و اعتباری در میان نظامیان ندارد و نمی‌تواند عامل این 
شکست معرفی شود. ملکه که از روابط کاترین با آپرا کسین و نفوذ او در همسرش 
ی خایه ین انیت هنیدآ ین شید پید E a‏ 
باوجود تظاهر به مخالفت با پروس قلباً متمایل به آنپاست. 

در این زمان کاترین دوباره حامله شده بود و به همین جهت کمتر در مجالس 
و مراسم درباری حضور می‌یافت. بارداری کاترین این‌بار برای ملکه و دربار روسیه 
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اهمیت چندانی نداشت» زیرا پس از ولادت «پل» مسئله وراشت تاج و تخت روسیه 
حل شده بود. ازطرف دیگر رابط؛ علنی کاترین با استانیسلاس پونیاتوسکی تردید 
زیادی درباره حرام بودن جنینی که در رحم کاترین رشد می‌نمود» باقی نگذاشته بود 
و درباریان کم و بیش می‌دانستند که پدر واقعی این طفل کیست. اپن شاپعات و 
حرفبا به گوش خود پتر هم رسیده بود و پتر باوجود رابطۀ دوستانه‌ای که با کاترین 
بیدا کرده بود» نتوانست در این مورد سکوت اختیار کند و سرانجام روزی در حصور 
عدای گفت «من خودم نمی‌دانم که همسرم چطور حامله شده است !»۰ 
همانطور که مکرر اشاره شد پتر کمترین احساس پا تعصبی نسبت په کاترین 
نداشت و بیان چنین مطلبی را از طرف وی فقط چنین می‌توان تعبیر کرد که بت 
تحت‌تأثیر معشوقه‌اش الیزابت ورونتسوف و با تلفین او همسرش را متېم به خیانت 
نموده است. کاترین از عواقب تممتی که همسرش به او زده بود متوحش سد و درپی 
چاره‌جوئی برای رفع این اتهام» از لون ناریشکین که دوست مشتر ک او و همسرش 
بود؛ خواست که نزد پتر برود و از او بخواهد که یا سم بخورد که تا کنون با 
همسرش مجامعت نکرده و پا اتہامی را که به وی وارد کرده است پس بگیرد. 
کاترین از ثاریشکین خواست موصوع را به این صورت عنوان کند که اگر فسم اول را 
بخورد ادعای او را به اطلاع همهء ازجمله آلکساندر شوالوف «مفتش کل امپرانوری» 
خواهد رساند. تہدید کاترین کارگر افتاد» زیرا پتر از ترس عواقب سوگند خود 
دربار؛ اینکه تا بحال مایل یا قادر به انجام وظایف زناشرئی نسبت به همسرش نبوده 
است از ادای چنین سو گندی خودداری نمود» زیرا می‌دانست که با ادای این سو گنه 
مشروعیت پل وارث تاج و تخت روسیه را نیز نفی خواهد کرد و از خشم ملکه 
درامان نخواهد بود. پتر راه‌حل دوم را انتخاب کرد و با رفع و رجوع کردن ادعای 
قبلی خود سمت پدری طفلی را که در بطن همسرش بود مانند اولی به گردن گرفت! 
کاترین در ماهپای آخر بارداری دومین فرزندش بیش از همیشه نسیت به پتر 
مهربان بود» زیرا از اینکه پتر باز هم به تحریک معشوقهاش تهمت حرامزادگی طفل را 
تکرار کند» بیمناک بود. کاترین در خاطرات خود از این دوران مي‌نویسد «من 
انتخاب دیگری نداشتم: یا می‌بایست از خطر نابود شدن به دست او استقبال کنم و با 
به خاطر حفظ خود و بچه‌هایم و جلو گیری از بروز فاجعه‌ای برای کشور تدبیری 
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بیندیشم..». ندبیر او تحمل پتر و تظاهر به دوست داشتن او بود» و پتر هم از روی 
ساد گی» و شاید حسابگری و تشخیص مصلحت خود چنین وانمود می کرد که به 
همسرش» ا گر نه به‌عنوان یک زن؛ بلکه به‌عنوان یک دوست علاقمند است. 

با شروع درد زایمان کاترین» پتر که به‌وسیله یکی از مستخدمین خود از 
موضوع خبردار شده بود» در حدود ساعت دو بعد از نیمه‌شب درحالی که اوئیفورم 
نظامی هولشتاین را برتن نموده و چکمه و شمشیر عریض و بلندی به کمر آویزان 
کرده بود وارد اطاق زائو شد و با صدای بلند شعاری به این مضمرن سرداد که 
به‌عنوان یک افسر ارتش هولشتاین (و نه گراندوک که لقب رسمی او در مقام 
ولیعهدی روسیه بود) وظیفهٌ خود می‌داند از منافع و مصالح دو ک‌نشین هولشتاین در 
برابر دشمنانش دفاع کند». پتر پس از این شعار بی‌ربط افزود که «دوستان واقعی را 
باید در مواقم بحرانی شناخت» و سپس با همان هیبت ترسناک در طول و عرض 
اطاق مرو ع به قدم‌زدن نمود. کاترین که درحال درد از این حر کت پتر مترحش 
شده بود سرانجام موفق شد به کمک مادام «ولادیسلاو» و زن قابله پثر را از اطاق 
بیرون کند. پتر ابتدا زیربار نمی‌رفت و اصرار داشت که تا وضع حمل همسرش در 
طاق بماند» ولی کاترین به او یاد آوری کرد که ملکه در راه است و اگر او را با 
لباس اونفورم نظامی فولشعاین در اینجا بییند بەشدت خشمگین. خراهد: شد. 

کاترین سرانجام پس از تحمل یک درد طولاتی صبح روز بعد دختری به‌دنیا 
آورد. در جرپان وضع حمل او ملکه و پتر ( که لباسش را عوض کرده بود) و 
چندئن از زنان درباری حضور داشتند. کاترین برای ابراژ علاقه به ملکه در خواست 
کرد نام دخترش را البزابت بگذارند» ولی ملکه او را به اسم خواهرش «آن» که مادر 
پتر نیز بود نامگذاری نمود. پتر این‌بار بیش از تولد فرزند اول کاترین ابراز شادمانی و 
«احساس پدری» کرد و دستور داد تولد دخترش را نه فقط در کاخ اختصاصی او در 
سن‌پترزبور گ» بلکه در دوک‌نشین هولشتاین نیز جشن بگیرند. 

فرزند دوم کارت را هم مانند اولی از او گرفتند» ولی کاترین که از ابتدا خود 
را آماده پذیرش چنین وضعی کرده بود عکس‌العملی نشان نداد. بعد از زایمان» 
کاترین دستور داد قسمتی از اطاق و را با پرد؛ صسخیمی جدا کنند و در پشت این 
پرده یک تختخواب و یک میز و چند صندلی و چند آینه گذاشت و جای دنجی 
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برای نفریح و سر گرمی خود با دوستانش فراهم ساخت. کسی اجازه ورود به این 
قسمت را نداشت و کاترین از ممشوق لمستانی خود نیز در همین اطاق و در کاخ 
سلطنتی پذیرانی می کرد! 

دربار لهستان پونیاتوسکی را فرا خوانده برد» ولی او که نمی‌توانست از کاترین 
و بچه‌ای که می‌دانست مال خود اوست دل یکند به بهانه‌های گوناگون باز گشت 
خود را به تأخیر می‌انداخت. استانیسلاس پونیانوسکی سرانجام در اواخر سال ۱۷۵۸ 
رو سبه را تر ک گفت ۳ کاترین را در برابر خطرات نازه‌ای که او را نمهدید می کرد 
تدپا گذاشت: مقدمات محاکمه مارشال آپراکسین با گندی معمول در روسیه» 
فراهم می‌شد و کاترین که در طول جنگ روسیه و پروس مکاتبات محرمانه‌ای با 
فرمانده نیروهای روسیه داشت؛ از افشای این رابطه و اتهام همکاری یا پروسیبا 
وحشت داشت. صدراعظم «بستوژف - ریومین» هم به‌واسطه ارتباطات نزدیگی که با 
الک تسیا مدا کرت یه مایت ا ر ا د تاه مهو ان ا ک 
فرانسویها نیز نسبت به او نظر مساعدی نداشتند» سفیران فرانسه و اتریش در دربار 
روسیه دست به‌دست هم داده و متفقاً عليه او نزد ملکه سعایت می کردند. موقعیت 
سدراعظم» حتی قبل از این تحریکات» به‌علت گزارشهائی که از طرف مخالفان وی 
به ملکه داده می‌شد» متزلزل شده بود. ازجمله این گزارشها» که صدراعظم را از چشم 
ملکه انداخت» ارتباطات پنہانی او با کاترین بود که از چشم جاسوسان ملکه در میان 
اطرافیان کاترین و صدراعظم پنهان نمانده بود. 

بستوژف ریومین» مردی که مدت پانزده سال با کمال قدرت بر روسیه 
حکومت کرده و رقیبان و مخالفان خود را به زانو درآورده بود» اینک در برابر 
تحریکات و مخالفتمبای هماهنگ داخلی و خارجی احساس خطر می‌کرد. با عزیمت 
سر چارلز ویلیامز سفیر انگلیس در دربار روسیهء صد راعظم آخرین دوست و حامی 
خود را نیز از دست داد و اکنون احساس می کرد که همه دیپلماتهای خارجی و 
درباریان به دشمنی با او بر خاسته‌اند. در راس مخالفان داخلی او معاون خودش 
«میخائیل ورونتسوف» قرار داشت که می‌خواست جای او را بگیرد. وروندسوف در 
مبارزه با صدراعظم از حمایت برادران «شوالوف» نیز که در ملکه نفوذ زیادی 


داستند» بر خوردار بود و ایتان خود در تحریی سفیران فرانسه و اتریش در دربار 
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روسیه و دامن زدن به این شایعات» که صدراعظم حقوق‌بگیر انگلیسیها بوده و عامل 
اصلی شکست و عقب‌نشینی ارتش روسیه در برابر پروسیپا به‌شمار می‌آید» نفش 
مونری داشتند, 

کنت «استرهازی»" سغیر اتریش در دربار روسیه» در گفتگوهای خود با 
ملکه» پای کاترین را هم در این ماجراها په‌سیان کشید و گفت براساس اطلاعاتی که 
از منابع مختلف به دست آورده گراندوشس ( کاترین) و صدراعظم با هم متحد 
شده‌اند و هر دو آنہا با ارسال دستورات و پیامپای سری به مارشال آپرا کسین در 
صدور فرمان عقب‌نشینی آرنش روسیه در پانیز سال ۱۷۵۷ نقش موتری ایفا نموده‌اند, 
این ادعای سفیر اتریش» درصورت اثبات» انهامی سنگین و درحکم خیانت بود. 

هر عقب‌نشینی یا شکستی را در جنگ به آسانی می‌توان به خیانت تعبیر کرد 
و گناه اشتباه یا اهمال و ب ی کفایتی خود را به گردن دیگری انداخت. الپزابت که 
A N‏ 
خیانت مشابہی از اریکه قدرت سرنگون شود بیمناک بود و با به‌یاد آوردن اینکه 
چگونه نایب السلطن؛ پیشین» «آنا لُوپولدونا» را شبانه از رختخوابش بیرون کشیدند و 
به زندان انداختند» پشت در اطاق خوابش. ان شمیشه بیداری می‌گماشت و 
باوجود اين خواب واتع ا ا کا بسن کاو ا و مت 
شده برد بیشتر از اطرافیانش واهمه داشت و به همین جبت تلقینات سفیر اتریش 
خیلی زود در او مور افتاد. 

الیزابت علاوه بر صدراعظم و کاترین» به خود پتر هم ظنین شده بود» و تصور 
می کرد که کاترین و صدراعظم او را هم در نقشه‌های خود شریک کرده‌اند» پتر که 
از بد گمانی خاله نسبت به خود آگاه شده بود پیش از دیگران عکس العمل نشان داد 
و برای رفع سوءظن از رف مت ار تا ی ی 
به تحریک میخائیل ورونتسرف» عموی معشوقه‌اش که رقیب و دشمن اصلی صدراعظم 
ربومین بود؛ و با تلقینات او نزد ملکه رفت و ضمن «اعتراف» به ساد گی و اشتباهات 
خود؛ از خاله‌اش عذرخواهی کرد و انزود ا گر مرتکب خطائی شده تحت‌تأثیر 


2- Count ۷ 


تلقینات و راهتمائی‌های بد خواهانه؛ صدراعظم بوده است. واقعیت امر اینست که 
صدراعظم هیچ‌وقت اهمیتی برای پتر قائل نبود و اگر می‌خواست چیزی هم به او 
تلقین نماید» کانرین را برای این کار مورد استفاده قرار می‌داد. ولی بتر در این ميان 
بیشتر بازیچ؛ دست عموی رفیفه‌اش ورونتسوف قرار گرفت و به آنشی که او روشن 
کرده بود دامن زد. 
کانرین» طبق رسوم جاری آن زمان» تا شش هفته پس از وضع حمل 
نمی‌توانست در مجالس و مجامم عمومی ظاهر شود و نزدیکان او هم از توطله‌ها و 
تحریکاتی که در پشت پرده جریان داشت مطلع نبودند. باوجرد این به‌خربی احساس 
می کرد که مورد غضب واقم شده است: ملکه بعد از وضع حمل دیگر سراغی از او 
نگرفته بود و درباریان دیگر نیز از او پرهیز می کردند. دختری را که تازه به‌دنیا 
آورده بود» تقریباً همه حرامزاده می‌دانستند و باوجود اين» طفل را از مادر جدا کرده 
بودنه و کسی غقیدهٌ او را هم درباره اینکه می‌خواهه خودش این طفل را بزرگ کند 
یا نه نمی‌پرسید. کاترین از تأخیر در محا کم مارشال آپرا کسین نیز نگران بود و 
فکر می کرد علت تأخیر در محا کمه این است که می‌خواهند اعترافائی از مارشال پیر 
بگیرند و مارشال ممکن است تحت شکنجه به ارتباطات و مکانبات محرمائ خود با 
کاترین اعتراف کند. 
سرانجام روز یکشنبه ۵ ۱ فورب" ۱۷۵۸ کاترین اطلاع یافت که صدراعظم شب 
قبل از آن بازداشت شده است. همراه صدراعظم عده دیگری هم بازداشت شده بودند 
که اسامی سه تن از آنپا» «برناردی»" و «الاگین»* و «آدودوروف»* برای کاترین 
اهمیت زیادی داست. بازداشت این سه تن نشان می‌داد که پای خود کاترین هم در 
جریان بازجوئی و محا کم؛ صدراعظم و یارانش به‌میان خراهد آمد: برناردی 
جواهرفروش محرم کاترین بود که نامه‌های خصوصی و محرمانة او را برای صدراعظم 
ریومین می‌برد و متقابلا نامه‌های محرمانهُ صدراعظم را برای او می آورد. برناردی در 
انتقال هدایا و کمکہای مالی سرچارلز ویلیامز سفیر انگلیس به کاترین نیز نقش 
Bernardi‏ -3 
۳1۵۲ -4 
۵۷ -5 
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واسطه را بازی کرده و در این رابطه چندبار به لندن هم مسافرت کرده بود (البته 
کاترین در خاطرات خرد مرصرع دریافت هدایا و کمکهای مالی ا را 
مسکوت گذاشته است). الاگین از دوستان پونیاتوسکی بود که به کاترین هم تعلق 
خاطری داشت و چون از محارم «رازوموسکی» (معشوق او کراینی ملکه) برد 
خبرهای خصرصی دربار و اطرافیان ملکه را برای کاترین می‌آورد. آدودوروف معلم 
روسی کاترین بود که ضمن تدریس به شا گرد خود دل بست و همیشه از اعتماد و 
محبت او بر خوردار بود. آدودوروف با صدراعظم ریومین هم رابطه داشت و اولین 
واسطه تماس و نزدیکی بین صدراعظم و کاترین بود. 

همان روز که خبر بازداشت صدراعظم به‌طور خصوصی به کاترین رسید؛ یک 
مجلس جشن عروسی برای دو عروس و داماد در دربار برپا بود و کاترین برای 
اولین‌بار یعد از وضع حمل می‌خواست در این مجلس حاضر شود. کاترین در 
خاطرات خود از آن روز می‌نویسد: با اضطراب و نگرانی و «درحالی که گرئی 
خنجری در قلبم فرو رفته بود» لباس پوشیدم و در مجلس عروسی حاصر شدم. 
باوجود این سعی کردم چیزی به روی خود نیاورم و خود را شاد و خندان نشان 
بدهم, هیچ کس از واقعة مهمی که اتفاق افتاده بود چیزی به من نگفت و معلوم بود 
که می‌خواهند این موضوع را از من پنهان کنند. یکی از دامادها لئون ناریشکین 
دوست من بود که مدتی با او و عروس صحبت کردم» ولی بالاخره طاقت نیاوردم و 
در فرصتی مناسب مارشال «تروبتسکوی»* را که از اعضای کمیسیون رک یه 
اتہامات صدراعظم معزول بود» در گرشه‌ای گیر آورده و از او پرسیدم «مارشال» آیا 
جنایاتی که کشف کرده‌اید بیش از تعداد مجرمین است» با تعداد مجرمین بیش از 
موضوع جنایت است ؟». مارشال به این سئوال مبهم من پاسخ مبهمی داد و گفت 
«ما هنوز دتبال اصل جرم می گردیم!». 

روز بعد کاترین یادداشتی از صدراعظم زندانی دریانت کرد که معلوم نبود 
چگونه آنرا از زندان خارج کرده است. بستوژف در این یادداشت کوناه به کاترین 
توصیه کرده بود که آرامش خود را حفظ کند؛ زیرا (زهمه چیز را به 0 افگنده 
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است». منظور صدراعظم معزول از ارسال این یادداشت به کاترین این بود که او 
هطمتن باشد نامه‌هایش په دست کسی نیفتاده و می‌تواند معاتبات سری خود را با 
وی انکار نماید. کاترین هم به‌وسیل؛ همان قاصد یادداشتی برای بستوژف ریومین 
فرستاد و ضمن تکرار همان مضمون نامه صدراعظم معزول به وی اطمینان داد که 
رهمه جیز را سوزانده است)). 

کاترین ارتباط خود را با زندانی از طریق عوامل محرم ادامه داد و در عین‌حال 
بموسیله عوامل خود از جریان رسید گی به پروند؛ اتہامی صدراعظم معزول اطلاع 
داست. کر تیان رتشا کر رو ان پرونده هیچ نثطهً صعفی در مدت حکومت پانزده 
سال بستوژف به‌عنوان صدراعظم روسیه پیدا نشده بود و تنها اتهام او این برد که قصد 
فتنه‌انگیزی و ایجاد اختلاف بین ملکه و « گراندو ک و گراندوشس» (پتر و کاترین) 
را داشته است. موضوع اتہام مبیم بود» ولی کائرین چنین استنباط می کرد که این 
مقدمات برای گرفتن نتایج مشخصی چیده شده و ارتباطات او با صدراعظم موضرع 
اصلی محا کمه را تشکیل خواهد داد. کاترین از بابت خود و دوستانش و همه کسانی 
که به‌نحوی در رابطه او با صدراعظم معزول نقشی داشتند نگران بود و به همین جهت 
یک روز همه نامه‌ها و دفترهای یادداشت و همچنین دفتری را که در آن حساب 
دریافت‌ها و مخارج خود را می‌نوشت (و احتمالاً شامل دریافتهای او از انگلیسیها 
بود) در بخاری انداخته و خا کستر کرد. 

هرچه بر مدت زندان بستوژف افزوده می‌شد» نگرانی کاترین از عاقبت کار 
افزایش می‌یافت. او دیگر نقریباً منزوی شده بود» و نه فقط از درباریان کسی سراغ او 
را نمی گرفت» خودش هم برای جلو گیری از ایجاد ناراحتی برای دوستانش از آنما 
پرهیز می‌نمود. در مجالس و مپمانی‌های درباری نیز» از ترس اینکه مورد بی‌اعتنانی و 
بی‌احترامی واقم شود» حضور نمی‌یافت و بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه می کرد. 
پتر هم که متوجه مغضوب شدن همسرش شده بود طوری با وی رفتار می کرد که 
گوئی اصلاً او را نمی‌شناسد!. موضوع مغضوب شدن کاترین دیگر نقربباً علنی شده 
بود و این شایعه در دربار رواج داشت که بزودی او را طرد و به کشورش پس خواهند 
فرستاد. 

کاترین در خاطرات خود با حرارت از «بستوژف ریومین» که او را زمانی 
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بزر گترین دشمن خود می‌دانست» دفاع کرده و می‌نویسد تنها گناه صدراعظم معزول 
این بود که به وی اعتماد کرده و با او رابطه برفرار کرده بود. کاترین رقابتبای 
خارجی را نیز در منضوب شدن صدراعظم و عزل او عامل موثري به‌شمار آورده و 
می‌نویسد از زمانی که بستوژف به انگلیسیا نزدیک شد» سفیران فرانسه و اتریش به 
دشمنی با او برخاستند و به‌طور مستفیم یا غیررمستقیم» از طریق ورونتسوف و برادران 
شوالوف ملکه را نسبت به «صدراعظم لايق و وطن‌پرست و دوراندیش» خود بد گمان 
شاد 

کاترین این عبارات ستاپش آهیز را درباره بستوژف» در زمان اقتدار و سلطنت 
خود نوشته و تأکید وی دربار* دوراندیشی صدراعظم دوران الیزابت» شاید ملهم از این 
واتعیت باشد که او در ناصیه دختر ضعیف و شکننده و هوسرانی چون کاترین» 
استعداد و توانائی فائق آمدن بر همه مشکلات و تکیه زدن بر اریک؛ قدرت را مشاهده 
کرده بود. پستوژف می‌خواست از طریق انحاد با کاترین و همکاری در به‌قدرت 
رساندن اوه به‌اتفاق کاترین و درواقم خود به نام کانرین حکومت کند. قدر مسلم 
این است که او به‌هیچ‌وجه امیدی به پتر نداشت و نقشه او جلو گیری از انتقال 
سلطنت به پتر درصورت درگذشت الیزابت بود» ولی این فکر خود را نمی‌نوانست با 
ملکه درمیان بگذارد» زیرا الیزابت به‌هیچوجه حاضرنمی‌شد با حذف پتر راه را برای 
فرمانروانی کانرین» حتی به‌عنوان نایب السلطته باز بگذارد. به همین دلیل بود که 
بسترژف» محرمانه و بدون اطلاع الیزابت» با کاترین رابطه برقرار کرد و سوءظن 
ملکه دربارۂ ارتباطات پنهانی آنما» و تعبیر آن به توطله‌ای بر ضد خود نیز امری 
طبیعی بود. 

الیزابت بدون توجه به دلیل واقعی نزديکي صدراعظم خود به کاترین» و بدون 
پذیرفتن این وافعیت که خواهرزاده او شایست؛ مقام سلطتت نیست» ارتباطات پنهانی 
آنہا را خیانت و توطله‌ای بر صد خود تلقی نمود و رقیبان و دشمنان صدراعظم یز» 
با همکاری و مشار کت سفیران فرانسه و انریش» این فکر را در او تلقین کردند که 
کاترین و بستوژف» هر دو از طریق انگلیسیما به خدمت پروسیبا در آمده و منافع 
روسیه را زیر پا گذاشته‌اند. گراندوک پتر» بااینکه بیش از کاترین درمعرض انهام 
طرفداری از پروسیپا بود و بر خلاف کاترین احساسات خود را به طرفداری از پروس 
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پنہان نمی کرد» در این مبارزه کنار گذاشته شده زیرا ملکه اهمیتی برای او قائل نبود؛ 
و به‌علاوه هنوز برای خلم ید از ولایتصبدی روسیه به‌نفم پسر کاترین آماد گی 


ند‌است . 


م ۳ 


خاطرات کاترین با شرح جزئیات حادثه‌ای که نقطه عطفی در زنه گی او 
به‌شمار می آید خاتمه می‌باید. علت ناتمام ماندن خاطرات کاترین و ختم آن به شرح 
این واقعه روشن نیست» احتمالا او فرصت تکمیل خاطراتّش را پیدا نگرده» ولی 
حوادث زند گی او را از این تاریخ به‌بعد می‌توان از منابم دیگری دنال نمود. 

واقعه‌ای که کاترین جزئیات آنرا در آخرین قسمت خاطرات خود شرح 
می‌دهد یکی از مجمترین وقایم دوران زند گی او به‌شمار مي‌آید. انبام خیانت؛ که 
همزمان با دستگیری صدراعظم و مارشال آپرا کسین به کاترین نسبت داده شده بود 
زند گی و آینده او را در معرض خطر قرار میداد و کاترین از اهمیت و عظمت 
خطری که او را تہدید می‌کرد کاملا آ گاه بود. در این مرحله از قمار زند گی؛ او 
تصمیم گرفت همه ورنهای خود را رو گند و به امید ضعیف برد در این بازی» 
ریسک باخت و عواقب آنرا به‌جان بخرد. 

کاترین در خاطرات خود دقیقاً این موضوع را روشن نمی کند که مورد اتهام 
او چه بوده است. دروافع ملکه و دیگران هم او را مستقیماً متهم به خیانت دلموده و 
مورد انهام وی را نیز مشخص نکرده بودند» ولی صورت کلی مسئله روشن بود: 
کاترین و صدراعظم معزول روسیه هر دو اتہام واحه‌ی داشتند» آنما برای قبضه کردن 
فدرت ف از هر گ الیزابت دست بادسست شم داده بودئه و هدف اصلی این نوطنه 
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حذف پتر و جلو گیری از انتقال سلطنت به وی بود. 

پتر نیز از طریق دشمنان کاترین و صدراعظم معزول» از توطله‌ای که برای 
سن ف او چیده شده بود اطلاع داشت ت. کاترین بدون اینکه به مشار کت خود در این 
توطته» با هدف نهائی توطله که جلو گیری از انتقال سلطنت به پثر بود» اعتراف ګند 
می‌نویسد «در آن روزها روابط من و پتر از هر زمان دیگری تیره‌تر شده و پتر نفرت 
خود را از من آشکار ساخته بود». کاترین تغییر رفتار پتر را به تحریکات دارودسته 
شوالوف و رفیقهٌ پتر» الیزابت ورونتسوا نسبت می‌دهد و برای خود پتر آنقدر 
شخصیت و استقلال رأی قائل نیست که توطئه همسرش را برای حذف او» عامل 
اصلی این نفرت به‌شمار بیاورد. 

کاترین که در انزوای کامل قرار گرفته بود و بیش از هر زمان دیگری خود را 
در معرض خطر می‌دید» سکوت و انتظار را جایز ندیده و برای رصع خطر نصمیم به 
حمله گرفت. کاترین از عوانب و خطرات تصمیمی که گرفته بود کاملاً آ گاهی 
داشت» ولی چاره دیگری برایش باقی نمانده برد و می‌بایست از این ریسک استقبال 
کند. کاترین در خاطرات خود می‌نویسد «تصمیمی که گرفتم این برد که نامه‌ای 
برای ملکه بنویسم. نامه را به زبان روسی نوشتم و تمام سعی خود را برای استفاده از 
کلمات و اصطلاحات موثر و نکان‌دهنده‌ای در آن به کار بردم...» 

کاترین دربار؛ مضمرن نامه‌ای که برای ملکه نوشته بود چنین می‌نویسد نامه 
را با سپاسی فراوان از محبتها و عنایاتی که ملکه از بدو ورود من به روسیه درحق من 
کرده بود آغاز کردم و پس از این مقدمه نوشتم تم» متأسفانه مرجباتی که خود از آن 
آ گاه نیستم به‌تدریج از لطف و عنایت ملکه نسبت به من کاست» بطوری که امروز 
بطور آشکار مورد بی‌مہری علکه و همسرم گراندوک قرار گرفته‌ام و در انزوا و 
تنہائی کسل کننده اطاق خود از هر گونه تفریم و سر گرمی ساده و مصاحبت 
دوستاتم محروم مانده‌ام. در دنبالة نامه پس از شرح تحقیرها و ناراحتی‌هائی که با آن 
روبرو هستم» از هلکه استدعا کردم به هر ترتیب که مصلحت می‌دانند به درد و رنج 
من خاتمه بدهند و درصورت لزوم مرا نزد خانواده‌ام باز گردانند. در این نامه به 
بچه‌هایم نیز اشاره کرده و نوشتم نمی‌دانم چگونه مي‌توان این موضوع را توجیه کرد 
که مادری در یک خانه و در زیر یک سقف با فرزندانش زند گی کند و حق دیدن 
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آنا را نداشته باشد. در این مورد برای اينکه رنجشی حاصل نشوده اضافه کردم که 
می‌دانم علیا حضرت ملکه» خیلی بیش از آنکه توانائی و قابلیت‌های محدود من اجازه 
بدهد» از بچه‌های من که فرزندان خودشان محسوب می‌شونه مراقبت می کنند» ولی 
هر مادری اگر حق دیدن فرزندان خود را نداشته پاشد بەندریج ابت به انیا بیگانه 
خواهد شد. در خاتمه نامه باز هم به این مرضوغ اشاره کرده و نوشتم از آنجا که با 
توجه و مراقبت دقیق ملکه از فرزندانم هیچگونه نگرانی دربارۂ آنہا ندارم» درصورت 
مرانقت با مراجعت نزد خانواده‌ام» باقیماند* عمر را به عبادت پرورد گار و دعا برای 
سلامت علیاحضرت و گراندوک و فرزندانم و همه کسانی که در این مدت لطنی در 
حق من کرده‌اند» سپری خواهم ساخت. درپایان به بیماری و پریشانحالی خود نیز 
اشاره نموده و استدعا کردم علیاحضرت ملکه برای نجات جان من هم که شده در 
انخاذ تصمیمی برای تعیین تکلیف من تسریم نمایند.». 

کاترین» نامه را به‌وسیله آلکساندر شوالوف» که یکی از سرسخت‌ترین 
دشمنانش بود» برای ملکه فرستاد» زیرا می‌دانست که شوالوف از مضمون نامه و 
تقاضای باز گشت او به آلمان خوشحال خواهد شد و نامه را در اسرع وقت به دست 
ملکه خواهد رساند. ارسال چنین نامه‌ای از طرف کاترین به ملکه یک ریسک 
حساب‌شده بود» زیرا در عین حال که خطر قبول تقاضای کاترین دربارة «مرخصی از 
دربار روسیه» و باز گرداندن او به وطنش منتفی نبود؛ این احتمال هم وجود داشت که 
ملکه برای جلو گیری از بدنامي و جنجالی که چنین اقدامی برای دربار روسیه به‌بار 
می آورد درصدد استمالت از کاترین برآید» و هدف کاترین از نوشتن نامه برای ملکه | 
بیز حصول چنین نتیجه‌ای بود. 

پس از فرستادن نامه» کاترین چاره‌ای جز صبر و انتظار نداشت. انتظاری ۱ 
طولانی و پر از دلهره و اضطراب. کاترین برای اینکه توجه ملکه را در این مدت په 
خود جلب نماید مرتباً در مراسم مذهبی شر کت می کرد» ولی نه‌تنها نشانی از توجه و 
عنایت ملکه دیده نمی‌شد» بلکه تمویض ندیم مورد علاقه‌اش مادام ولادیسلاوا نشان 
دیگری از هرق اهلکه ود کار که کم که بکلی اامید می‌شد دیگر کاری جر 
گریه و خود خوری نداشت. افسرد گی شدید میل و اشتهای او را به غذا از ميان برد و 
درعرض چند هفته بطور محسوسی لاغر و پژمرده شد. کاترین سرانجام بیمار و 
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بستری شد و در بستر بیماری کشیشی را برای اعتراف بر بالین خود خواست. 
عموی یکی از ندیمه‌های کاترین به‌نام (رایوانوا» بود که به دریار ملکه هم راه 
داشت و کاترین در همین دیدار او را طوری تحت‌تأنیر قرار داد که کشیش پیر 
تصمیم گرفت نزد ملکه برود و ضمن شرح رنج و ناراحتی کاترین برای او از ملکه 
وقت ملافانی بگیرد. 

وقت ملاقات کاترین با ملکه بعد از نیمه‌شب بود» که در دربار الیزابت زیاد 
سابقه داشت» زیرا الیزابت معمولا شبہا بیدار بود و روزها می‌خوابید. آلکساندر 
شوالوف نیمه‌شب به سراغ کاترین آمد و او را به دفتر ملکه برد. کاترین پس از 
فریب یک ساعت معطلی روی مبل اطاق انتظار ملکه به خواب رفت. نیم ساعت بعد 
او را از خواب بیدار کردند و ملکه ساعت یک و نیم بعد از نیمه‌شب وی را به‌حضور 
پد بر شمت ۰ 

کاترین انتظار داشت که به‌تنهانی به‌حضور ملکه بار یابد» زیرا در یک ملاقات 
خصوصی و دوبدو آسانتر می‌توانست او را تحت‌تاثیر خود فرار دهد» ولی این انتظار او 
برآورده نشد: دو دشمن کاترین» بعنی همسرش پتر و آلکساندر شوالوف هم در این 
ملاقات حضور داشتند. کاترین ضمن اشاره به حضور «دو دشمن خود» در ملاقات با 
ملکه می‌نویسد «بعد از انجام این ملافات شنیدم که پتر همان‌روز پس از شنیدن خبر 
بیماری من و ابنکه کشیشی را به بالین خود فرا خوانده‌ام با خوشحالی به رفیقه‌اش 
الیزابت ورونتسوا وعده ازدواج دادم است..۰)). 

ملاقات در اطاق بزرگی که با نور شمم روشن می‌شد انجام گرفت. اطاق که 
طول آن خیلی بیش از عرضش بود با پرده‌ای به دو قسمت تقسیم می‌شد و ملکه روی 
مبلی در مقابل پرده نشسته بود. کاترین در خاطرات خود می‌تویسد که همان شب 
حدس زدم که باید پشت پرده کس دیگری هم باشد» و بعد اطلاع یافتم که ایران 
شوالوف یکی از مردان مورد علاقه الیزابت و برادر آلکساندر شوالوف» پشت پرده 
بوده است. 

کاترین در آن لحظه به موثرترین حربه‌ای که یک زن می‌تواند در چنین 
مرفعیتی ار آن استفاده گند متوسل شد او در حور دو دشمن خود در برابر ملکه 
زانو زد و سر بر دامن او نہاد و هق‌هق کنان گریه سر داد. او اکنودء زتی سی ساله بود 





ام 1 ۲ کاترین کبیر 





و بر اثر نشار روحی و انسرد گی خیلی رنجور و پژمرده به‌نظر می‌رسید. کاترین 
گریه کنان تقاضائی را که در نامه خود عنوان کرده بود تکرار کرد و از ملکه خواست 
به او اجازه «مرخصی» و باز گشت نزد خانواده‌اش را بدهند (هرچند خود او هم 
می‌دانست که درصورت باز گشت به آلمان آرامش و اسایشی نخواهد داشت» زیرا 
مادرش به پاریس رلته بود و برادرش با پادشاه پروس اختلاف داشت.) 

ملکه سعی کرد کاترین را از زمین بلنه کند» ولی کاترین همچنان سر بر 
دامن او نہاده و می‌گریست. گریه کاترین» الیزابت را هم که زن سریم‌التأثیر و 
خاش تک ید کت انداخت» و درحالی که داش ک رونت کت رردخترم 
چطور انتظار داری که من ترا به کشورت بر گردانم» مگر تو بچه نداری ؟...». 
کاترین گفت «بچه‌های من تحت سرپرستی شما هستند و من هیچ نگرانی از بابت 
آنها ندارم.». 

ملکه گغت «ولی من چطور می‌توانم طرد ترا از روسیه توجیه کنم ؟» کاترین 
پاسخ داد «علیاحضرت هرطور که مصلحت می‌دانند می‌توانند موضوع را توجیه 
کنند. همان دلایلی که موجب بی‌مبری علیاحضرت و نفرت همسرم از من شده 
برای توجیه اپن مطلب کافی است...». 

کاترین با عنوان کردن این مطلب می‌خواست ملکه را وادار به طرح مسائلی 
کند که پیش خود جواب آنہا را آماده کرده بود» ولی الیزابت از اشاره به این مطالب 
خودداری نمود و گفت «اگر به کشورت بر گردی کجا زند گی خواهی کرد؟ 
مادرت که مجبور به جلای وطن شده و به پاریس رفته است». 

کاترین گفت «از این موضوع خبر دارم» ولی آیا علیاحضرت مي‌دانند که 
مادرم به اتام ارتباط با روسیه و طرفداری از روسپا از کشورش متواری شده است ؟». 

این موضوع واقعیت داشت و ملکه که حرفی برای گفتن نداشت» در موضم 
دفاعی فرار گرفت و درحالی که کاترین را نوازش می‌داد گفت (زخدا شاهد است که 
من چفدر ترا دوست داشتم و وئتی که بعد از آمدن به روسیه مربض و بستری شدی 
چقدر برای تو گریه کردم. اگر من ترا دوست نداشتم آنقدر برای نامزدی و عروسی 

تو اصرار نمی کردم فا اش کا نمی‌داشتم...». 
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گوش می‌داد» بدون مقدمه و احتمالا با اشاره و تحریک شوالوف وارد صحبت شد و 
خطاب به ملکه گفت «او خیلی بی‌عاطفه و خودرأی و کله‌شق است». کاترین 
پر نکسا ات اسر دای کف وین مه شمیت رنه کجات که شهار گرا 
می کنند محبت و عاطفه‌ای ندارم» و اگر لجوج و کله‌شق شده‌ام به‌خاطر اینست که 
از انعطاف و ملایمت خود نتیجه معکوس گرفتهام». در اینجا؛ ملکه شاید بدون منظور 
خاصی» سخنی بر زبان آورد که دشمنی پتر را نسبت به کاترین بیش از پیش تشدید 
نمود. ملکه» ظاهراً به‌عنوان تایید حرف کاترین گفت «بلی او بارها با من از دوستان 
و مشاوران بد تو صحبت کرده است...». 

پتر» که خود بیش از هر کس دیگری به طرفداری از آلمان و ستایش از پادشاه 
پروس شہرت داشت» برای انتقامجوئی از کاترین» و شایه رفع اتام از خود؛ 
ری ا به رابطه‌با بزو او کچھ ردن در شکست ارش رو کر هنی :یا 
پروس متهم ساخت. ملکه هم دنبال حرفہای او را گرفت و خطاب به کاترین گفت 
«شما در خیلی از کارهائی که مربوط به شما نبوده است دخالت کرده‌اید. من در 
زمان سلطنت ملک؛ آنا هر گز جرئت چنین کارهائی را نمی کردم. به‌طور مثال شما 
چطور په خودتان اجازه دادید دستوراتی برای مارشال آپرا کسین صادر کنید ؟». 

کاترین بلافاصل پاسخ داد «من هر گز دستوراتی برای مارشال صادر 
نکرده‌ام.» الیزابت به چند نامه‌ای که در بک جام طلا افتاده بود اشاره کرد و گفت 
زاین نامه‌های شماست. شها اجازه نوشتن چنین نامه‌هائی را نداشتید.» 

کاترین نمی‌توانست منکر نوشتن نامه برای مارشال آپرا کسین بشود و تنها 
جوابی که در آن لحظه توانست به اظپارات ملکه بدهد این بود که این نامه‌ها دوستانه 
بوده و مسائل سیاسی یا نظامی در آنہا مطرح نشده است. 

ملکه گفت «ولی بستوژف (صدراعظم معزول) گفته است که نامه‌های 
دیگری هم بوده اس ت 4) . 

کاترین بادداشت بستوژف را» که در آن نوشته بود همه‌جیز را سوزانده است؛ 
به‌یاد آورد و گفت «این‌طور نیست» و اگر بستوژف چنین ادعائی کرده دروغ گفته 
هت 


قلکه کت ها کرت نف درباره سما قرغ ااي دستور می‌دهم 
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شکنجه‌اش کنند.) 

شاید ملکه با این حرف خود می‌خواست عراطف کاترین را نسبت به 
صدراعظم زئدانی نحریک کرده و او را وادار به اعتراف کند. ولی کاترین روی 
غر رد اباد و کت ا ف مه تیه را نکن است: 

ملکه به‌دنبال این گفتگوها از جای خود برخاست و در طول و عرض اطاق 
شروع به قدم‌زدن نموده» بطور پرا کنده سخنانی خطاب به کاترین و پتر و شرالوف بر 
زبان می آورد. کاترین در توصیف این حال ملکه می نریسد (رملکه بیشتر از اینکه حال 
عصبانی داشته باشه» مصطرب و پریشان به‌نظر می‌رسید...». 

پتر باز هم کلمات تند و تهمت‌های زشتی به کاترین زد و حرفهای او آنقدر» 
مثل همیشه نامعقول و ناپخته بود که ملکه را هم عصبانی کرد. کاترین در خاطرات 
خود نوع اتهامات پثر پا کلماتی را که بر زبان آورده بود نقل نمی کند؛ ولی 
می‌نویسد «مثل روز روشن بود که هدف او از این حرفہا و تہمتہا بیرون راندن من از 
صحته و پر کردن جای من با معشوقه‌اش بود». ظاهراً اتهامات پتر بر این اساس بود 
کف کا دیدشت کو ر ول ر ا فان سای ار زا 
می کرده و شاید درباره روابط نامشرو ع همسرش با مردان دیگر نیز مطالبی بر زبان 
رانده باشد» که البته هیچ کدام برای ملکه تاز گی نداشته و به همین جېت ملکه 
اهمیتی برای اظمارات او فانل نشده است. 

قدر مسلم اینست که کاترین از ملاقات با ملکه نتیجه مطلوب خود را گرفته و 
زمینه را برای تحکیم مرفعیت خود در دربار میا ساخته بود. کاترین در خاطرات 
خود ضمن اشاره به این مطلب می‌نویسد پیش از اینکه از حضور ملکه مرخص شویم» 
ملکه سر د رگوش من نماد و با صدای آهسته‌ای گفت (دمن حرفمهای زیادی دارم که 
باید به تو بگویم» ولی این مطالب را برای بعد می‌گذارم» چون نمی‌خواهم در حضور 
اینہا صحبت کنم و به اختلاف شما دامن بزنم». من از این حرف ملکه به‌وجد آمدم 
ر گفتم امن هم نمي‌توانم در اینجا همه‌چیز را به شما بگویم و امیدوارم هرچه زودثر 
فرصتی به من بدهید که آنچه در دل دارم با شما درمیان بگذارم». 

کاترین این چند کلمۂ آخر را درحالی که قطرات اشک از چشمانش فرو 
می‌ریخت بر زبان راند و چشمان ملکه هم» از طرز بیان او و صمیمیتی که در آن 


نہفته بوده پر اشک شه. پیروزی کاترین وقتی قطعی شد که آلکساندر شوالوف 
یه نی اوه ی میس از سای اوه اغاق دوق امن کرت 
««علیاحضرت مرا مأمور کرده است مراتب لطف و عنایت ایشان را به شما ابلاغ کنم 
و از طرف ایشان به شما بگویم که از یچ چیز نگران نباشید. علیاحضرت به‌زودی 
وقت دیگری تعیین خواهند کرد که شما به‌طور خصوصی و به‌تنمائی با ايشان ملاقات 
کنید.» 

کاترین سه هفته در انتظار تعیین وفت دیدار خصوصی خود با ملکه ماند» ولی 
در این فاصله علائم دیگری از توجه ملکه به او نمودار شد. یکی از علائم تغییر وضع 
و تحکیم موفعیت کاترین» تغییر محسوس رفتار یکی از مخالفان سرسخت اوه 
ورونتسوف (عموی محشوقه پتر) و تلاش وی برای جلب دوستی و محبت کاترین 
بود. روز ۲۱ آوریل نیز که سالگرد تولد کاترین بود ملکه در یک مجلس رسمی 
دربار جام خود را به سلامتی او بلند کرد و پیام تبریکی برای او فرستاد. کاترین هم 
ضمن نامه‌ای به‌عنوان سیاصگزاری از ملکه نوشت خاطرة تولدش با مصائبی که 
درطول عمر با آن روبرو شده هميشه برای او تلخ و نا گوار بوده» ولی امسال ملکه با 
یاد آوری و محبت خود آنرا شیرین کرده است. 

یک نشائ؛ دیگر تغییر رفتار ملکه تسبت به کاترین این برد که از طرف ملکه 
به او پیغام داده سد هروفت که بخواهد می‌تواند بچه‌هایش را ببیند. پل» پسر کانرین 
اکنون سه ساله شده بود ولی مادرش را نمی‌شناخت و کاترین هم نسبت به او 
احساسی نداشت. آن» دختر کاترین چہارماهه بود و مادرش فقط یکبار پس از 
تولدش او را دیده بود. اما اهمیت اجازه دیدار بچه‌ها برای کاترین» تفییر آشکار رفتار 
ملکه نسبت به او بود که مستقیماً در رفتار درباریان نیز اثر می گذاشت. اکنون همه 
ys‏ هن یاس کی نی یو 
جبران کنند. حتی پتر نیز که متوجه تغییر رفتار ملکه نسبت به همسرش شده بود 
سعی می کرد با او از در آشتی درآید» ولی کاترین دیگر اعتنائی به او نداشت. 

ملکه این‌بار کاترین را به‌تنمائی و در اطاق خصوصی خود پذیرفت. پرده‌ای هم 
در اطاق نبود که حاکی از پنهان شدن کسی در پشت پرده باشد. در ابتدای صحبت» 
ملکه به کاترین گفت «میل دارم به همه سئوالاتی که از تو می‌کنم با کمال صداقت 
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پاسخ بدهی». کاترین سو گند یاد کرد که جز به راستی سخن نخواهد گفت. اما ما 
از بقیه آنچه در این ملاقات خصوصی بین ملکه و کاترین گذشت چیزی نمی‌دانیم» 
زیرا خاطرات کانرین درست در همین نقطه قطم می‌شود و کسی جز ملکه و خود او 
از آنچه در این ملاقات خصوصی و طولانی گذشت چیزی نمی‌داند. قدر مسلم این 
است که کاترین در این ملاقات با مهارت در سخن گفتن» که در مسائل مربوط به 
زند گی خصوصی او و مشکلات تحمل همسری چون پتر با صداقت همراه بوده 
است» توانست الیزابت را کاملا تحت‌تأثیر خود قرار دهد و از آن به‌یعد از حمایت و 
عنایت او بر خوردار گردد. 

کاترین در خاطرات و مکاتبات خود» گاهی لحن گزنده‌ای نسیت به الیزابت 
به کار برده و شاید برای نشان دادن لیافت و ایگ خود درمفایسه با وی» انتقادات 
نابجائی هم از او کرده است» ولی درمجموع نسبت به سلف خود احترام زیادی فائل 
بوده و در موارد بسیاری او را ستوده است. کاترین در خاطرات خود بارها به زیبائی و 
جاذبه فوق‌العاده الیزابت اشاره کرده» و ستایش زیبائی یک زن از سوی زن دیگری 
که خود را نیز زیبا می‌بنداشته» خود نشانی از علاقه و محبت است. کاترین در دوران 
سلطنت الیزابت» از او بی‌مہری زیادی دید؛ ولی درعوض در مواقم حساس از حمایت 
و محبت ملکه برخوردار شد. الیزابت برای طرد کاترین از دربار روسیه و سد کردن 
راه صعود او بر سریر قدرت» بہانه‌های مناسبی در اختیار داشت» و حتی می‌توانست 
به اتهام خیانت و توطنّه پر ضد خود؛ او را مانند سلف خود به زندان بیفکند» ولی 
دست به چنین کاری نزد و روزی که کاترین مأیوس و سرخورده خود داوطلب 
«مرخصی» و باز گشت به وطنش شده بود الیزابت او را زیر بال و پر خود گرفت و 
نوطه‌های دشمنانش را برای طرد و فی او خنثی کرد. 

خصوصیات اخلاقی الیزابت به‌هیچ‌وجه با کاترین فابل فیاس نبود. الیزابت 
زنی تنبل و تن‌پرور و نامنظم بود. او هنگام جوانی با مستخدمین خود می‌خوابید و در 
لباس روستانی با دختران دهانی می‌رقصيد. پرشیدن لباسپهای فاخر و عنوان 
پرطمطراق امپراتریس روسیه خصرصیات دانی او را تغییر نداد. الیزابت پس از 
EG‏ سالپا از سلطنت خودء هنوز هم هر وفت عصبانی می‌شد کات متا 
ر کیکی بر زبان می‌راند که معمولاً از دهان زنان سلیطه و بی‌سواد بیرون می‌آید. او 
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مثل همه زنان روستائی خرافاتی بود و چون به‌طور غیرمترقبه و درنتیجه یک توطتّه به 
فدرت رسیده بود نسبت به همه‌چیز و همه کس با نظر سوعءظن می‌نگریست. عقاید 
خرافی و سوءظن طبیعی البزایت» دست به‌دست هم داده و معجون عحیبی از او ساخته 
بود» باوجود این او ذاتاً زنی حساس و رقیق‌القلب بود و گاهی درنهایت عصبانیت به 
طبیمت خود باز می گشت. دختر پتر کبیر با همه نقاط ضعف خود» در مقام سلطنت و 
در برابر زیردستانش» رفتاری شاهانه داست. 

کاترین با تعلیم و تربیت دقیق و هوش و ذکاوت ذانی خود زنی آداب‌دان و 
بافرهنگ بود. عشق به مطالعه» علاقه به نظم و ترتیب و پشتکار و سایر خصوصیات او 
به‌هیچ‌وجه با الیزابت قابل قیاس نبرد» ولی الیزابت با هم ساد گی» ابہتی داشت که 
کاترین فاقد آن بود. کاترین در خاطرات خود مکرر با تحسین و اعجاب از رفتار 
شاهانه الیزابت در مراسم مختلفی که شاهد آن بوده یاد می کند و خود نیز می کوشد 
در دوران سلطنت همین رویه را درپیش بگیرد. کاترین طی پانزده سال از زند گی 
خود در دربار روسیه» که در خاطراتش منعکس است؛ تصویر زن مسلط و مستبد و 
خودخواه و ستمگری را از الیزابت ترسیم می کند» ولی کاترین با زیر کی یا صداقت 
و صمیمیتی که در برابر این زن خودخواه و ستمگر از خود نشان می‌دهد» او را خلع 
سلاح می کند و قلب سادهٌ او را تسخیر می‌نماید. 

هنگامی که الیزابت در جستجوی همسری برای ولیعمهد و خواهرزاد؟ خود 
پرنسس سوفیا ( کاترین) را نامزد م ی کند» مانند همه مادرانی که می‌خواهند عروسی 
به خانه بیاورند» تصویر دختر ساده و مطیع و مپربانی را در نظر خود مجسم می گند 
و در نخستین برخورد با این دختر باریک‌اندام و خجالتی مطلوب خود را مي‌یابد. اما 
این ازدواج پس از کشت پانزده سال فاجعه‌ای به‌بار آورده و بين زن و شرهر 
کمترین علاقه و محبت یا سازش و تفاهمی وجرد ندارد. باوجود این کاترین با عنوان 
« گراند‌وشس» زن شماره یک دربار روسیه پس از ملکه و مادر وارث تاج و تخت 
این کشور است و الیزایت که در اختلاف میان زن و شوهر» حق را به جاتب کانرین 
می‌دهد؛ آن‌قدر احساس و انصاف دارد که این زن جران را در برابر همسر و سایر 
دشمنانش زیر بال و پر خود بگیرد. 

اما در این میان یک نکته برای الیزابت روشن شده» و آن این است که پتر و 
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ماجرای بستوژف صدراعظم معزول و زندانی روسیه» که متهم به همدستی پا 
رنه در نوطته بر ضد ملکه شده بود» پس از ملاقانمای کاترین با الیزابت 
یه‌فراموشی سپرده شد. علت سرپوش نہادن بر این ماجرا» علاوه بر رفع سوءظن از 
کاترین که بهخوی خود انمپامات منحسیه به صدر احظم معزول را نخفیف می‌داد» این 
واقعیت بود که بستوژش در میان مردم روسیه به لیافت و وطن‌پرستی شپرت داشت و 
پس از رفح اتہام از کاترین دلیلی برای تعقیب و مجازات او وجود نداشت. صدراعظم 
رک در اوائ بازداشت صحبت اعدام او درمیان بود؛ ېدون محا کمه به تبعید به 
الاک خود در « گورلوو»: محکوم شد و «همدستان» او نیز که همه از دوستان و 
محارم کاترین بودند به تقاط مختلف ببعید شدند: برناردی و الاگین به « کازان»* و 
آدودوروف به «اورنبور گ»" تبعید شدند. استانیسلاس پونیاتوسکی نیز از روسیه 
اخراج شد و علت اخراج او» علاوه بر ارتباطاتش با کاترین و صدراعظم معزول» 
پافشاری دربار لهستان در این مررد بود. 

موقعیت کانرین» باوجود تبعید اران نزدیک و اخراج معشوقش از روسیه» 
تحکیم شد و دیگر نه فقط صحبتی از اخراج و باز گشت او به کشورش نبود» بلکه بر 
اثر ترجه و محبت ملکه همه مقامات و دریاریان نیز سعی می کردند خود را به او 
نزدیک نمایند. کاترین بچه‌هایش را نیز مرتباً و هفته‌ای یکبار می‌دید» و همین برای 
او کافی بود. کاترین در کاخ ولیسهد در «اورانینبوم»" ۳ می کرد و بچه‌ها در 
کاخ سلطنتی «پترهوف» د که بیش از ست eA‏ ۴ محل اقامت او فا صله داشت 
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اگر تصلویری که از گودکی بل» پسر کاترین: ککیده شدء نزدیگ به 
واقعیت باشد او بچۀ زیبا و شادابی برده و اگر مسئولیت بزرگ کردن او را په خود 
کانرین وا گذار می کردند» چه‌پسا که او در انجام وظیفه مادری گرد کارهای دیگر 
نمی گشت و زند گی او مسیر دیگری می‌پیمود. در برنامۂ ملاقاتبای هفتگی هم» 
کاترین فقط یکی دو ساعت نزد پل بود و در حضور مراقبین و جاسوسانی که آنها را 
احاطه کرده بودند نمی‌توانست انطور که خواست دلش بود با او صحبت کند. 

اما دختر کاترین» پرنسس آن» که به‌احتمال قريب به‌یقین فرزند استائیسلاس 
پونیاترسکی بود در سن یک سالگی» کمی بعد از عزیمت پدرش از روسیه 
درا شت. کاترین در مرگ او گریست» ولی خیلی زود با یک ماجرای عشقی تازه» 
و که هر د ی رات باه وود 

کاترین» پس از ماجرای بستوژف - آپرا کسین» و خطری که از بالای سرش 
کدف هقی تزا در کریار روس بیدا کر ارتا فا وعایات کانریه با 
صدراعظم و مارشال معزول کم و بیش فاش شده بود» و اينکه او توانست باوجود 
دست زدن به چنین کارهای خطرنا کی جان به سلامت ببرد» اعتبار او را در ميان 
درباریان و نظامیان افزایش داد. اعتبار کاترین در میان نظامیان» که از پتر نفرت 
داشتنه» به‌مراتب بیشتر از وارث قانونی تاج و تخت روسیه بود و کاترین با آگاهی از 
این موفعیت» مترصد فرصتی برای ایجاد ارتباط مستقیم با افسران و فرماندهان ارنش 


روسیه بود. 


۳۱ 


عشق و توطئه 


جنگ هفت ساله بین روسیه و پروس وارد سومین سال خود شده بود و 
فردریک دوم پادشاه پروس شجاعانه دربرابر سه قدرت مپاجم از استقلال و تمامیت 
ارضی کشور خود دفاع م یکرد. هر یک از سه کشور درحال جنگ با پروس مدعی 
آن بودند که بار اصلی جنگ بر دوش آنهاست و «ماریا ترزا»" ملکه اتریش و 
لیزابت ملک روسیه» هر یک دیگری را به اهمال و عدم تح رک در عملیات جنگی 
علیه پروس متمم می‌ساختند. باوجود این نیروهای روسیه نحت فرماندهی زترال 
«فرمور» فوای پروس را در تنگنا قرار داده و شکست‌های سختی بر آنا وارد کرده 
بودند. در ژانویه سال ۱۷۵۸ نبروهای روسیه «کونیگسب رگ»" را تصرف کردند و 
در ماه اوت همین سال در «زورندورف»" در یکی ار حونین‌ترین جنگهای فرن 
هجدهم با فوای پروس در گیر شدند. در این جنگ بیش از ده‌هزار تن از نیروهای هر 
طرف کشته شدند. این رقم ممکن است در جنگہای امروزی رقم درشتی به‌نظر نیاید» 
ولی در آن‌زمان» باتوجه به جمعیت کشورهای در گیر و مشکلات سرباز گیری و نقل 
و انتقال نیروها رقم مپمی بود و از دست دادن این تعداد سرباز» در نیروی جنگی هر 
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ی کار ری اتر س و اکت روا علاره بر ده‌هزار کشته بیش از دوازده‌هزار 
زخمی داشتند که مراقبت و مداوای آنا خود مشکل فشک زر کی شار هی آند؛ 

تحمل چنین تلفانی از سوی نیروهای روسیه» به این‌معنی برد که ارتش روسیه 

نمی‌تواند به پیشرفت خود ادامه دهد. ژنرال فرمور با مهارت زیادی نوانست از 
عقب‌نشینی نیروهای روسیه پس از این جنگ جلوگیری نماید و دچار سرنوشتی نظیر 

مارشال آپرا کسین فرمانده پیشین نیروهای روسیه نشود. از ده‌هزار کشته نیروهای 

روسیه در جنگ «زورندورف» هزار و دویست نفر افسر بودند که بخش بزرگی از 
افسران ارتش روسیه را در عملیات جنگی علیه پروس تشکیل می‌دادند. افسران ارتش 
روسیه در آن باریخ همگی از طبقهٌ نجبا و اشراف روسیه بودند» که درباریان و هيت 
حاکم؛ آنروز روسیه را تشکیل می‌دادنه و نمی‌توانستنه در مقابل چنین تلفات 
فت د ارت انت فرعا ان و اران انش رو ودره مس گر 
موازنه قدرت در روسیه به‌شمار می آمدند و در مغایسه با محافل بی‌بندوبار و بی‌تبات 
درباری» نیروی منسجم و پرتحر کی محسوب می‌شدند. 

طی سالهای جنگ با پروس» افراد ارتش روسیه» بخصوص افسران آن در یک 
حالت تشنج و نارضایی شدید به‌سر می‌بردند. درحالی که افسران و سربازان روسی 
جان خود را در این جنگ نثار می‌کردند» ملکه و اطرانیانش از عیش و نوش و 
تشکیل محالس بزم و سرور دست برنداشته بودند و گراندوک پتر ولیعهد روسیه 
آشکارا و بی‌شرمانه از دشمن روسیه در جنگ طرفداری مي کرد. ار آن مہمتر شایعه 
همکاری پنهانی ولیعہد با دربار پروس و انتقال اسرار نظامی ارنش روسیه از طرف 
وی به فرماندهان نظامی پروس بود» که دهان به‌دهان بین افسران ارتش روسیه 
می گشت و بر خشم و نفرت آنا نسبت به وارث ناج و تخت می‌افزود. 

موضوع رابطه و همکاری پتر با پروسیپا شایعه نبود و حفیفت داشت. پتر 
باو جود بی کفایتی و اطلاعات ee‏ ۱ ارتش روسیه 
داشت» همین اطلاعات محدود و تاقص را هم از طرق مختلف به فردریک دوم پادشاه 
پروس با فرماندهان ارتش پروس می‌رساند. پتر از تحسین فردریک دوم؛ پادشاه 
کشوری که با روسیه درحال جنگ بو ابا نداشت و آشکارا او را به‌عنوان یک 
قهرمان مورد ستایش قرار می‌داد. رابط اصلی او با دربار پروس سفیر جدید انگلیس در 
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دربار روسیه « گیت»؛ بو که برخلاف سلف خود سر چارلز ویلیامز با کاترین 
رابطه‌ای نداشت و تمام توجه خود را به خود پتر معطوف ساخته بود. پتر از طریق 
یکی از اعضای شورای نظامی ملکه از تصمیمات این شورا آ گاه می‌شد و اطلاعات 
خود رای یار سای انیس فار کی داد کیان تماما ان فرت یک 
مخصوصی به‌اطلاع پادشاه پروس می‌رساند و فردریک دوم» گاهی پیش از آنکه 
دستورات شورای نظامی به دست فرماندهی ارتش روسیه پرسد» از نفشه عملیات 
جنگی آتی قوای روسیه مطلم می‌شد و از آن پیشگیری مي‌نمود. 

پتر ار همین طریق اطلاعات دست اولی از چگونگی پیشرفت عملیات جنگی 
در جببه‌ها به‌دست می‌آورد و برای خنثی کردن تأثیر خبرهای امیدوار کننده‌ای که از 
طرف فرماندهی ارتش پا مقامات دولتی و درباری منتشر می‌شد» خبرهای بد را که 
غالبا حقیقت داشت پخش می کرد و روحيه افسران ارتش را تضعیف می‌نمود. پتر با 
این رویه؛ گروهی را که به پیروزی روسیه در جنگ امیدوار نبودند و بانوجه به وصم 
مزاجی ملکه سلطنت پتر را نزدیک می‌دیدند» به‌طرف خود جلب می کرد» ولی در 
برابر آن» بر نفرت افسران ارتش روسیه از خویش مي‌افزود. 

در میان افسران ارتش پروس؛ که در جنگ «زورندورف» اسیر شدند» یکی از 
نزدیکان پادشاه پروس به‌نام کنت (رضورین)) * بيز دیده می‌شسد . بتر وقتی از اسارت 
وی اطلاع یافت با تلاش فراوان او را به سن‌پترزبو رگ منتقل کرد و در محلی 
نزدیک کاخ سلطنتی چا داد. پتر گاهی شخصاً ب ملاقات کشت شسورین می‌رفت و با 
احترام زیادی با او رفتار میکرد. در یکی از این ملاقاتبا پتر به کنت شورین گفت 
«اگر من آمیرانور روسیه بودم هر گز اجازه نمی‌دادم شما را به‌عنوان اسیر جنگی در 
انحا نگگاه دارید.)) 

وظیفه انتقال کنت شورین به سن‌پترزبو رگ و نگپبانی از او به یک افسر جوان 
روسی به نام «گریگوری اورلف»ء محول شده بود. اورلف در جنگ خونین 
(«زورندورف») شحاعت زیادی از خود نشان داده و با اینکه سه‌بار در جریان این جنگ 

4 Keith 
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رحم پرداسته بو 6۵ سحاعانه ۳ لحئله‌ای که توان کد داست » دز رس سربازان 
هنگ خود با دسمن و بود. مأموریت جدیه اورلف؛ دروافع به‌پاس شجاعت او 
چم 
در جنگ و به‌منظرر مدتی استراحت به وی محول شده بود. کار یاناز کشت 
شورین مأموریت دشواری نبود و اورلف ضمن سپردن این وظیفه به انسر معاون و 
سربازان خودء به میخانه‌ها و فمارخانه‌های سن‌پترزبور گ سر هی کشید و فرصت آنرا 
هم داشت که با معشوقه زیبای افسر مافرق خود «پتر شوالوف» به‌نام هلن کورا کینا" 
نرد عشق ببازد. 
و »+ ۰ ۲ ۳ وی رد بت زک ۲ 
گریگوری اورلف افسری رشید و فری‌هیکل و خوش‌فیافه بود و با سهرسی 
اسان فسات مشک کی و غ شمان اسان ار ات 
و 
در محافل و مجامم سطح بالای سن‌پترزبور گ محجوببت داشت. مر دان برای او 
احترام قائ بودند و زنان رشادت و فبافه جداب و مردان او را تحسین می کردند. 
اورلف از طبقه اعیان و اشراف روسیه نبود» ولی پدر و جد او هر دو در ارتش خدمت 
کرده و بر اثر ابراز شجاعت و لیاقت بك در جه افسري ر ربث بودید. جد اورلفب در 
طا شم ۰ + 
سورس گروهی از افر اد گارد اسرانوری که یه « کمانداران» معروف ودند دستگیر و 
محکوم به اعدام شد» ولی با شہامتی که در پای چوبۀ دار از خود نشان داد مورد عفو 
۳ | ۹ ۱ م 
پتر کبیر قرار گرفت و تا پایان عمر خدمتگزار صدیفی برای او بود. پسر او» که پدر 
سم 0 ۰ ی ۰ 2 ٣م‏ ” ۶ 
گریگوری ورلف بود» مانند پسر گریگوری نام داشت و در ارنش امپراتوری به در جه 
سرهنگی زسیلد. گریگوری اورلف (پدر) پنج پسر داشت که به‌ترتیب ایوان» 
ت تیم ۳ ۱ r‏ 
گریکوری» آلکسی» فئودور و ولادیمیر نام داشتند و هر پنج تای آنها مانند پدر به 
را در ارتش تشکیل می‌دادند و در هر کار مہمی با کیک وش رورش می کردند. همه 
آنہا به نسبت سن از بزرگتر خود حرف‌شنوی داشتند و برادر ارشد مورد احترام و 
مراد جار برادر دیگر بود. حخصوصیات اخلافی دیگر پنج | بود 
E ۳ °‏ ص 
و از آن‌جمله هر پنج تن» علاوە‌بر بیبا کی و تہور» به میخوار گی و زنبارگی هم 
شپرت داستند. 
Helen Kurakina‏ -7 
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سرنوشت کاترین نیز با یکی از این پنج برادر» بعنی همان گریگوری اورلف 
که در معیت کنت شورین به سن‌پترزبورگ آمده بود پیوند خورد و این رابطه 
سرنوشت روسیه را تغییر داد. خاطرات کاترین» همانطور که قبلا اشاره شد به 
مذا کرات محرمان؛ او پا الیزابت ملکه روسیه ختم می‌شود و کاترین فرصت نوشتن 
یقیه خاطرات خود را نیافته» و گریگوری اورلف نیز که نقش مهمی در زد کن 
کاترین باژی کرد نوشته‌ای از خرد برجای ننهاده است. بنابراین هیچ سند و مدر ک 
قابل اطمینانی دربار؟ چگونگی آشنائی کاترین با اورلف و آغاز رابطه آنها با 
یکدیگر در اختیار نداریم. اما براساس روایاتی که دیگران در این مورد نقل کرده‌اند 
کاترین نخستین‌بار اورلف را روزی که وی همراه کنت شورین به کاخ ولیعپد آمده 
بود در محوطه بیرون کاخ ملاقات کرد. کار برای هواضوری از کاخ خار ج شده 
بود و اورلف در محوطة بیرون کاخ قدم می‌زد نا صحبت‌های کنت شورین با ولیعہد 
تمام شود و زندانی خود را به سحل اقامتش بر گرداند. اورلف نسبت به کاثرین ادای 
احترام کرد و کاترین که از هیکل و تیانۀ اورلف خوشش آمده بود با او شروع به 
صحبت کرد و همراه او به قدم‌زدن پرداخت. از اینکه در این مدت بین کاترین و 
اورلف چه گذشت و چه حرفہائی بین آنبا ردوبدل شد کسی آگاه نیست» ولی قدر 
مسلم اینست که کاترین و گریگوری اورلف در همین دیدار کوتاه به‌یکدیگر دل 
باختند و قرار ملاقات بعدی را با هم گذاشتند. 

اما بین گریگوری اورلف و عشاق پیشین کاترین نفاوت عمده‌ای وجود 
داشت: سالتیکوف و پونیاتورسکی هر دو از خانواده‌های سلطنتی و اشرافی بودند که به 
اعتبار سوابق خانواد گی و عناوین و القاب خود می‌توانستند به دربار روسیه رفت و آمد 
کنند و از حیث مقام و مرتبت اشرافیء از خود کاترین که دختر یک شاهزاده فقیر 
آلمانی بود» چیزی کم نداشتند. اما اورلف یک افسر ساده ارتش روسیه بدون 
هیچ گونه اصل و نسب خانواد گی بود و در سلسله‌مرانب درباری و اشرافی جائی 
نداست . 

کاترین با عشاق پیشین خود در مراسم درباری ملاقات می کرد و گاهی از 
آنہا در اطاق خصوصی خود در کاخ سلطنتی پذيرائی می‌نمود» ولي اورلف راهی به 
کاخ سلطنتی و مراسم درباری نداشت و کاترین می‌بایست برای ملاقات با او چاره 
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دیگری بیندیشد. کاترین مشکل خود را با دوست صمیمی و همحرم خود کنتس 
«پراسکویا- بروس»* درمیان گذاشت و کنتس خانة کوچکی را در جزیره 
«واسیلوسکی» برای ملاقانهای پنهانی کاترین و اورلف درنظر گرفت. رابطه کاترین 
و اورلف برخلاف روابط او با سالتیکوف و پونیاتوسکی» که کم و بیش علني شده 
بود» کاملاً مخفی بود و جز خود آنها و کنتس پراسکویا کسی از این ماجرا اطلاع 
نداشت» زیرا رابطهٌ کاترین با انسری که هم‌سطح او نبود موجب تخفیف و تحفیر او 
در انظار می‌شد و بعلاوه خود پتر هم پی بہانه‌ای برای مفتصح ساختن همسر خود 
می گشت و مانند گذشته فرباره روابط همسرش با مردان دیگر بیتفاونت نمی‌هائد. 

ماجرای عاشقانهٌ جدید کاترین در بہار سال ۱۷۵٩‏ آغاز شد. اینکه کاترین 
چگونه در آن شرایط مخاطرات رابطه با افسری را که هیچ گونه تناسبی با مقام و 
موقعیت او نداشت» پذیرفت معمائی است که مورخین کرشیده‌انه دلابل 
قانع کننده‌ای برای آن بيابند. انگیزه وافعی کائرین در ایجاد این رابطه ممکن است 
نمایلات طبیعی و غریزی او باشه و علت انتخاب اورلف برای نسکین این غریزه نیز؛ 
علاوه بر جذابیت و ثیرومندی اورلف» امکان پنہان نگاه داشتن این رابطه» به‌علت دور 
بودن اورلف از محیط دربار بوده است. آیا محبوبیت اورلف در میان افسران ارتش 
روسیه و گروه نیرومندی که او به‌اتغان برادرانش در ارتش داشت» در مصاسبات 
کاترین برای ایجاد رابطه با این انسر جران نقشی داشته است ؟ جراب این سئوال 
باترجه به نقشی که اورلف در به‌قدرت رساندن کاترین بازی کرد مثبت است» ولی 
کاترین احتمالا در آغاز برقراری رابطه با اورلف به این موضوع نمی‌انديشيده است. 
اورلف یک مارشال پا ژثرال نبود که بتواند نفش موردنظر کاترین را برای صعود بر 
مسند قدرت بازی کند؛ و کاترین در انتخاب او؛ حداقل در اوائل این رابطه» جز 
ارضاء عرایز طبیعی خود به چیزی توجه نداشته است. 

کاترین در آن زهان زنی سی ساله بود و اورلف فقط بیست و پنج سال داشت. 
در عصری که دختران در پانزده سالگی ازدواج می کردند و طی ده پانزده سال اول 
ازدواج صاحب چندین اولاد می‌شدند» سی سالگی برای زنان سنین میانسالی و حتی 


8- ۳۳۵۵۵0۵۷۶۵ Bruce 
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آغاز دوران پیری به‌شمار می آمد. ولی برای کاترین اند گی شود را به‌عنوان یک 
زن خیلی دیر آغاز کرده و نخستین تجارب عشقی خود را در سنین بالای بيست 
سالگی کسب نموده بود» سی سالگی برای عشق ورزیدن خیلی دیر نبود. او که 
کی رتشوش عافی وتال ات رها عراهای عا اا یو تا 
نگرانی و دلپره همراه بود» هنوز بهره‌ای از زند گی خود نبرده بود و عطش شدیدی 
برای عشقی بازه در وجود خود احساس می‌نمود. 

اما اگر کاترین در انتخاب گریگوری اورئف به‌عنوان عشق تازه خود» فقط به 
ارضاء هوسپا و غرایز طبیعی خود می‌اندیشید» آ گاهی از موقعیت این افسر جوان و 
جسور در ارنش موجب دوام این عشق گردیه و کاترین در ادام رابطه با اورلف» به 
ایکان استفاده از این موفعیت برای رسیدن به مسند قدرت توجه داشت. برادران 
اورلف» همانطور که اشاره شد با هم متحد اوو کک ان 
نمي گردند. گریگوری اورلف راز عشق خود را با کاترین با برادران دیگرش درمیان 
کنات آ ا و ا وا رر ا اک کریگوزی ترا 
به‌مناسبت مرفقیتی که در نسخیر فلب زن شماره ۲ روسیه به‌دست آورده است 
تحسین کردند. آنپا که ماننه همۀ افسران ارتش روسیه از شوهر کاترین نفرت 
داشتند» به‌خودی خود این اندیشه را در سر می‌پرورآندند که چگونه می‌نوان روزی او را 
اش ا خاش وات رهی امه را تست درو سا عم اا ورا 
خیالپردازی‌ها به اختلاف سطح طبقاتی خود با گرانددوشس کاترین توجه نداشتند» 
زیر تیه بو دنن. که خود ملکه نیز مخفیانه با مردی که از نظر اجنماعی در سطحی 
به‌مراتب پائین‌تر از آنهاست ازدواج کرده است." 

گریگوری اورلف که قبل از آشنائی با کاترین افسری بی‌بندوبار و میخواره و 
زنباره بود» پس از آشنائی با کاترین» صادقانه عاشق او شد و تا زمانی که کاترین از 
او سیر نشده بود به‌سوی زن دیگری نرفت. کاترین» که پنج سال مسن ‌تر از او بود» 
زیبائی مسحور کننده‌ای نداشت و اورلف بیشتر فریفته شخصیت و موقعیت و مقام او 


-٩‏ این مطلب اشاره به شايع ازدواج محرمانهٌ الیزابت با معشرق او کرایی‌اش رازوموسکی 
است؛ که بسر یک د هغان اهل اوکراین بوده و ملکه په او لقب کنت داده بوك م مق 
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میس ۵ بود, شر جه بر هدب آشنائی و ارتباط آنہا افر وده می‌شد» اورلف بیشتر نحت‌تابیر 
جاذبه کاترین قرار می گرفت و کاترین به‌تدریج ن‌فقط معشوق» بلکه مراد او گردید. 
در این‌میان بیماری ملکه» مر گ احتمالی و مسئله جانشینی او را به‌صورت 
ضپمت رین موصوع مورد بحث محافل درباری ز و سيه در آورده بود و در مبان اقسران 
ارتش روسیه این سئوال به‌طور جدی عنوان مي‌شد که آبا درصورت فقدان ملکه؛ 
می‌توان به سلطنت کسی که کمترین علاقه‌ای به روسیه ندارد و علناً از دشمن این 
کشور طرفداری می‌کند» گردن نمهاد؟ اکشریت فریب به‌اتفاق افسران ارتش روسیه 
تشرت خود را از ولیعبد پنہان نمی کردند» ولی مسئله ورانت تاج و تخت روسیه 
درصورت حذف او نیز حل نشده بود. انتخاب کاترین برای وراست ناج و تخت 
روسیه در آن‌زمان به ذهن کسی خطور نمی کرد» زیرا کاترین نیز» به‌علت ملیت 
آلمانی خود مشک وک به طرفداری از آلمانیا به‌نظر می‌رسید و تلاش گذشته او برای 
اینکه خود را یک روس وافسی و مومن به ملد هب ارئدو کس نشان بدهه برای 
تحت تاج و تخت روسیه کافی نبود. 
تنہا راه‌حلی که به‌نظر می‌رسید این بود که پل؛ فرزند کاترین» به جانشینی 
الیزابت انتخاب شود و کاترین در مقام نایب‌السلطنه زمام امور کشور را بدست 
بگیرد» ولی تفویض این مقام به کاترین نیز مستلزم ایجاد اعتماد و اطمینان به او بود. 
ر ۱ ۳ ۹ ۳ ۳5 
کو اورلف و برادرانش این وظیفه را به‌عهده گرفتند و با نفود و محبوبیتی که 
در ميان افسران ارنش روسیه داستتن سلیغات مونری را بشع کاترین در ميان بظامیان 
ا ۰ a‏ + به 9 ۰۰ ى 
گریگوری و کاترین خبر نداشت و نبلیغات انا په نفع کاترین» که بر محور عشق 
او به روسیه و ایمان و اعتقاد به مذهب ارتدو کس دور می‌زد» کاملا طبيعي به‌نظر 
می رسيا 
ہاهوش‌ترین و زیر کترین و در عین حال جاه‌طلب‌ترین آنہا به‌شمار می آمد. آلکسی 
هم به شجاعت و بیبا کی شپرت داشت و بر اثر ضربه شمشیری که در یکی از 
۳ ر ۰ 
ا ا و امده بود» aR OS e‏ 
علامت معروف شده بود. از پنج برادر آورنف» آلکسی اولین کسی بود که به فکر 
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ترئیب دادن کودنائی برای جل وگیری از انتقال سلطنت به پتر افتاد و این فکر خود 
را» هنگامی که ملکه بیمار و بستری شده برد» با برادرانش درمیان گذاشت. البته پنج 
برادر بدون کمک و همکاری افسران دیگر ادر به اجرای چنین نفشه‌ای نبودند و 
برای عملی ساختن چنین طرحی زمان زیادی لازم بود. 

همزمان با گفتگوهای برادران اورلف برای تیه مقدمات طرح یک کودتا؛ 
طرح پخته‌تری نیز در دربار روسیه شکل می گرفت. کنت «پانین».۰ که از دوستان 
صدراعظم معزول «بستوژف - ریومین» بود در سال ۱۷۹۰ به‌سمت سرپرست «پل» 
منصوب شد. پانین مردی تحصیل کرده و روشن‌بین و علاقمند به اصلاحات بود و با 
چنین افکاری طبیعتاً نمی‌توانست موافق ولیعد باشد. بین کنت پائین و کاترین؛ که 
هر دو از دوستان بستوژف بودند؛ در یک مورد وحدت نظر وجود داشت و آن اینکه 
ر ام ماد از ا نان مات ج کر سر ری وق کت اد 
خواهان انتفال سلطنت به پل بود و برای ادار+ امور کشوره تا رسیدن پل به سن بلوغ» 
تشکیل یک شورای سلطنتی را به ریاست کاترین درنظر داشت. کاترین ظاهرا با این 
پیشنہاد مخالقتی نمی کرد؛ ولی درباطن خواهان اختیارات مطلق برای خود به‌عنوان 
نایب‌السلطنه بود و حکرمت بر کشوری هانند روسیه را به‌وسیله شورائی از اشخاص 
نامتجانس امکان‌پذیر نمی‌دانست. 

نه فقط روسپا» بلکه کشورهای اروپائی نیز در انتظار سرنوشت الیزابت بودند» 
افر ي هتفه ور فس شکور ازونا ف کات د ال نا 
نیروهای روس در جنگ با پروسیها به موفقیت بز ر گی نائل شدند و برلن را ب‌تصرف 
خود درآوردند» ولی فتح برلن به‌معنی پیروزی بر پروس نبود» زیرا فردریک دوم و 
سپاهیان او همچنان شجاعانه می‌جنگیدند و اگر در این میان اوضاع داخلی روسیه 
دستخوش آشفتگی می‌شد مسیر جنگ نیز تغییر می‌نمود. انریش و فرانسه که در این 
جنگ چشم امید خود را بەروسہا دوخته بودند با نگرانی اخبار مربوط به وصم 
مزاجی ملکه روسیه راء که نومیدانه با مرگ می‌جنگید» تعقیب م یکردند» زیرا مرگ 
الیزابت در هر حال یک دوران تور کین ر آشفتگی در روسیه به‌دنبال داشت» و اگر 
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پتر به سلطنت می‌رسید» نخستین کار او صلح با پروس بود. 

الیزابت در این تاریخ پنجاه سال داشت» ولی برائر پرخوری بی‌اندازه چاق و . 
نیمه‌فلج شده بود. او به‌زحمت و با کمک دیگران از روی صندلی به‌روی تختخواب 
خود می‌رفت و با وجود منع پزشکان از پررخوری و مییگساری دست بر نمی‌داشت. 
زنه گیش مثل گذشته نامنظم بود» سپا نا نزدیک صیح بیدار می‌ماند و روزها در 
خواب بود. از زیبانی دوران جوانیش چیزی برجای نمانده بود» ولی در بستر بیماری 
هم او انش ویرک خو دست برتی داشت و قرو مل کته اباین تازاف 
بهتن مي کرد! 

روز اول ژائویه ۱۷۹۰ الیزابت» به سفیر انریش در دربار روسیه گفت که «من 
بصمیم دارم به جنگ (با پروس) ادامه بدهم... من نسبت به‌هتحدین خود وفادار 
خواهم ماند و اگر لازم باشد برای تأمیین مخارج جنگ نصف الماسپا و لباسم‌ايم را 
خواهم فروخت!». این گفتة الیزابت؛ بدون در نظر گرفتن ارزش واقعي جواهرات و 
لباسہای او» نشان می‌دهد که پیروزی نهائی در جنگ با پروس چقدر برای ملکه 
روسیه اهمیت داشته و چه‌بسا که مشاهده پیروزی در این جنگ آخرین آرزوی او در 
خر کر وات 

در این میان» آنچه الیزابت را بیشتر نگران و پریشان می کرد» کشمکش و 
رقابتبای داخلی دربار و نبردی بود که پیش از مر گ او برای جانشینی‌اش آغاز شده 
برد. ملکه از نفس این مبارزه و رقابتی که برای تصاحب میراث او جریان داشت رنج 
می‌برد و نمی‌دانست که در این میان از چه کسی باید طرفداری کند. مخالفت با 
انتقال سلطنت بهولیعپد دیگر عللی شده بود و بیشترین حدسیات بر این محور دور 
می‌زد که باید پل به‌جانشینی ملکه تعیین شود و پثر به‌سرزمین آباء و اجدادیش» که 
بیشتر از روسیه به آن علاقمند است باز گردد. در باره کاترین صحبت‌ها متفاوت بود؛ 
بعضي می گفتند که او را هم باید همراه شوهرش به آلمان پس فرستاد و بعضی عقیده 
داشتند که بہتر است او در روسیه بماند و سرپرستی پسرش را تا رسیدن به‌سن بلوغ 
برعهده بگیرد. صحبت‌هائی هم در بای لزوم تشکیل یک شورای سلطنتی به‌ریاست 
گراندوشس ( کانرین) و یا تعیین او به‌سمت نایب‌السلطنه در میان برد» ولی هیچ کس 
در این اندیشه نبود که ممکن است روزی خود کاترین با عنوان «امپراتریس» 
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فرمانروای مطلق روسیه بشود. 

الیزابت چندین‌بار به این فکر افتاد که پتر را از ولیعهدی خلم و پل را برای 
جانشینی خود تعیین کند. نفرت عمومی از پتر بقدری بود که حر کتی از طرف 
نظامیان برای جلو گیری از انتقال سلطنت به وی فطعی به‌نظر می‌رسیه و مصلحت در 
این بود که الیزابت در زمان حیات خود اين مسئله را حل کند» ولي آنچه هربار او را 
از این کار باز می‌داشت مشکلات ادارهُ کشور تا زمان بلوغ پل بود. پل در آن‌موقم 
شش سال داشت و الیزابت از تر کیب شورای سلطنت آینده با نقشی که کاترین 
به‌عنوان نایب‌السلطنه برعهده می گرفت نگران بود. 

در آن روزها علاوه بر فردریک دوم پادشاه پروس؛ که بی‌صبرانه مرگ 
الیزابت را انتظار می‌کشید» پتر هم منتظر مرگ خاله‌اش بود و از آنجا که از 
طر ح‌های پشت‌پرده برای خلم خود از ولیعهدی روسیه خبر داشت» امیدوار بود ملکه 
پیش از آنکه فرصت چنین کاری را پیدا کند» چشم از جهان فروبندد. پتر که در 
اوائل علاقه‌ای برای سلطنت بر روسیه نداشت حالا تشن؛ قدرت بود و برای 
بیرون آمدن از زندان طلائی که خاله‌اس برای او ساخته بود» و ار ییا هوسپایش» که 
تنپا در مقام سلطنت می‌توانست به آن دست یابد» روزشماری می کرد. 

پتر | کنون بیش از سی‌سال داشت و با اینکه بر اثر افراط در مصرف مسکرات» 
تعادل روانی خود را بیش از پیش از دست داده بود» هدفپای مشخصی در مدنظر 
داشت» و رسیدن به‌این هدفها که فکر او را دائماً به خود مشفول می‌داشت فقط با 
بەدست گرفتن قدرت و در مقام سلطنت امکان‌پذیر به‌نظر می‌رسید. نخستین هدف او 
پس از به‌دست گرفتن فدرت متارک؛ جنگ با پروس و اتحاد با قهرمان و معبود 
خیالی فردریک دوم بود. دومین هدفش بازپس گرفتن مناطقی بود که دانمارک از 
سرزمین آباء و اجدادی او هولشتاین تصرف کرده بود و بالاخره سومین آروزیش 
ازدوا ج با معشوقه‌اش الیزابت ورونتسوا و نشاندن او بر جای کاترین بود. پتر آرزوهای 
خود راء به‌خصوص در مورد اخیر از کسی پنہان نمی کرد و در رابطه با الیزابت 
ورونتسوا تا آنجا پیش رفته بود که او را در کاخ اختصاصی خود اسکان داده و با وی 
نه به‌عنوان یک معشوقه» بلکه مانند همسر آینده خود رفتار می کرد. 

الیزابت ورونتسوا» که بهره‌ای از زیبائی و ظرافت زنانه نبرده بود» و به‌همین 
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مناسبت پتر در رابطه با او احساس حشارت نمی کردء در ميان درباریان و حتی 
اطرافیان خود پتر نیز وجه و محبوبیتی نداشت. تنها پشتیبان جدی او عمویش 
میخائیل ورونتسوف بود» که پس از عزل بستوژف» عملا وظایف 2 روسیه را 
PP‏ و EE‏ مر ک ترو 
برادرزاده‌اش که رابطه‌ای نامشروع و به‌منزلهً داشتن دو همسر؛ یکی فانونی و دیگری 
غیرقانونی بود دفاع کند. 

در این میان» کاترین که با نزدیکی مرگ ملکه» آینده خرد را در معرض 
خطری جدی مي‌دید» تدبیری اندیشید و با ایوان شوالوف» مرد محبوب ملکه محتضر 
طرح دوستی ریخت و او را مجذوب خود ساخت. آلکساندر شوالوف رئیس پلیس 
مخفی روسیه نیز به‌نبم برادر به‌سوی کاترین گرایش پیدا کرد و شوالوف‌ها در جنگ 
فدرت در داخل دربار روسیه در مقابل ورونتسوف و جناح طرفدار پتر قرار گرفتند. 

کاترین قبل از آنکه با تسخیر قلب ایوان شوالوف» برادران شوالوف را با خود 
همراه کند» کنت پانین سرپرست پسرش پل را نیز به‌طرف خود جلب کرده بود. 
همانطور که قبلا : نیز اشاره شد» پانین با نقشه خلم پتر از ولیعهدی روسیه و انتقال 
سلطنت به پل کاملاً موافن بود» زیرا در این‌صورت می‌توانست نقش موثرتری در 
حکومت آینده روسیه بازی کند. البته کاترین با طر ح پانین برای نشکیل یک 
شورای سلطنتی برای ادار* امور کشور به ریاست خود او چندان موافق نبود» ولی 
حذف و خلم پتر را که در طرح پائین پیش‌بينی شده بود گام مہمی در راه رسیدن 
به‌هدف نہائی خود می‌دانست. کاترین در رویارویی با همسرش از حمایت کنت 
رازوموسکی مرد محبوب دیگر ملکه هم بر خوردار بود و در واقم از ميان درباریان و 
اعضای دولت هیچ مقام موثری به‌جز میخائیل ورونتسوف در مقابل او قرار نداشت. 

ازسفرای خارجی دردربار روسیه» سفیر فرانسه روابط صمیمانه‌ای با کاترین 
داشت و سفیر جدید انگلیس نیز با وجرد روابط نزدیکی که با پتر برقرار کرده برد؛ 
با تحکیم موفعیت کارت درصدد جلب دوستی و اعتماد او بر آهد. حتی فردریک 
دوم پاد شاه بروس مره که جندان امیدی به موفقیت پتر در فبصه کردن فدرت 
نداشت؛ از تحکیم موقعیت کاترین و نقش احتمالی آبنده او در حکومت روسیه غافل 
نبود و سعی مي کرد از طرق مختلف با او رابطه برفرار کند. پادشاه پروس هنوز هم 
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امیدوار بود که ملیت آلمانی کاترین او را تحت تأثیر فرار بدهد و در صورت به‌قدرت 
رسیدن وی» اگر موجبات انحاد و دوستی بین روسیه و پروس فراهم نگردد» حداقل 
جنگ بين دو کشور متا رکه شود و روسیه در اختلافات پروس با همسایگانش 
را 

کاترین در تلاش همه‌جانبه برای رسیدن به قدرت تمام دخایر مالی خود را در 
اختیار برادران اورلف نماد و آنان نیز تمام نیرو و امکانات خود را برای جلب 
حمایت افسران ارنش روسیه» به خصوص افسران گارد سلطنتی از کاترین به کار 
گرفتند. نفرت عمومی از پتر» زمین مساعدی برای تأمین پشتیبانی نظامیان از کاترین 
فراهم ساخته بود و کاترین اطمینان داشت که در رویارویی نهائی با پتر» ارتش 
در کنار ار خواهد بود. 

در اواسط سال ۱۷۱ حال الیزابت رو به‌وخامت نماد و امیدی به نجات او 
بافی نماند. ملکه که دپگر سای مرگ را بر سر خود می‌دید علاقه‌ای به حل ممئلا 
جانفین:شودنشان تم دادو | گر بلفاضله بش از مرگ او کرای سورت 
نمی گرفت مانمی در راه انتقال سلطنت به پتر وجود نداشت. کاترین در چنین 
موقعیت حساسی دوباره حامله شد و این حاملگی بی‌موقم» بدشانسی بز ر گی برای او 
ب‌شمار می آمد» زیرا این‌بار هیچ عذر و بهانه‌ای برای سرپوش نہادن بر این انتصاح 
وجود نداشت: کاترین و همسرش مدتپا بود که جدا از هم زنه گی می کردند و پتر 
این‌بار با صراحت و قاطعیت بیشتری می‌ئوانست اعلام کند که طفلی که همسرش در 
شکم خود دارد از آن او نیست. 

کاترین تصمیم گرفت حاملگی خود را از همه» به‌جز گریگوری اورلف که 
پدر وافعی طفل بود؛ پنپان کند. در ماهہای اول حاملگی از فعالیت او کاسته نشدء 
ولی وقتی شکمش بالا آمد به‌عنوان بیماری از اطاق خود خارج نمی‌شد و در مراسم و 
مجالس درباری حضور نمی‌یافت. باوجود این برای ملاقاتبای پنہانی گاهی با لباس 
مبدل و شبانه از کاخ خارج می‌شد و در این ملاتاتپا اورلف به او اطمینان می‌داد که 
گارد سلطنتي از هر جہت پشتیبان اوست و درصورت لزوم و به‌موقم وارد عمل 
خواهد سد. 


لیزابت درحال نزع بود» ولی خبرهای مربوط به وصع مزاجی او پنہان نگاه 
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داشته می‌شد و به گوش هیچ کس» حتی پتر و کاترین نمی‌رسید. در یک نیمه‌شب 
سرد اواسط ماه دسامیر ۱۷۱ یکی از مستخدمین کاترین او را از خواب بیدار کرد و 
گفت پرنسس «داشکرا»۱ می‌خواهد فور با او ملاقات کند. کاترین داشکوا خواهر 
کوچکتر الیزابت ورونستوا معشوقه پتر بود که به‌تازگی با پرنس داشکوف ازدواج 
کرده و به‌علت اختلاف و دشمنی با خواهرش درصدد دوستی و نزدیکی به کاترین 
بود. کاترین این دختر پرجوش و خروش هفده ساله را که با بسیاری از درباریان و 
نزدیکان ملکه ارتباط داشت مأمور خبر چینی در اطراف وضع مزاجی ملکه کرده بود 
و آمدن او در آن‌وقت شب از وافعهً مہمی حکایت می کرد. داشکوا AE‏ 
را نیاورده بود» ولی آخرین خبر او از وضع الیزابت آن بود که ملکه نفسهای آخر را 
می کشد و ظرف چنه ساعت یا حدا کثر چنه روز خواهد مرد. داشکوا با حالتی 
پریشان و هیجان‌زده به کاترین گفت «اگر می‌خواهید کاری بکنید باید از حالا 
دست به کار شوید... فردا ممکن است خیلی دیر باشد...». 

ولی کاترین؛ که در آن‌مونم شش ماهه حامله بود» در آن‌وفت شب چه کاری 
مي‌توانست بکند ؟. پرنسس داشکرا از موضوع حاملگی کاترین خبر نداشت و در 
آن‌وقت شب هم از زیر لباس گشاد خواب کاترین متوجه چیزی نشد. کاترین 
آن‌قدر به خواهر ممشوقه همسرش اطمینان نداشت که پیخامی به‌وسیله او برای اورلف 
بفرستد و به‌همین جپت فقط گفت «من نفشه‌ای ندارم و همه امیدم به خداست...». 
داشکوا باز هم ابی می کزذ و می گت «شما باید کاری بکنید... شما دوستان 
زیادی دارید و اگر از آنها بخواهید دست به کار خواهند شد.»» ولی کاترین باز هم 
چیزی بروز نداد و داشکوا بدون اینگه بتواند حرفی از دهان او بیرون بکشد کاخ را 
ثرک گفت. 

پرنسس داشکوا» در خاطرات زنه گیش که بعدها چاپ شده و عکالمات فرق 
از آن نفل کو است؛ می‌نویسد در آن‌شب او می‌خواست صادفانه به کاترین 
کیک کند و در این راه هر خطری را به جان می‌خریدء ولی احساس او پس از دیدار 
کاترین این بود که وی کاملا از موقعیت خود خاطرجمع است و به همین دلیل» با 
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این تصرر که کاترین پیش‌بینی همه‌چیز را کرده است» با خاطری آسوده کاخ را 
کے گفت. 

اما وافعیت امر ایسست که کاترین؛ باو جود دوستان و حامیان زیادی که 
داشت» آن‌شب و شبهای بعد را با دلپره و اضطراب فراوان به صبح رساند و هر لحظه 
در انتظار حادث؛ شومی بود. او بیش از هر چیز از عوافب حاملگی بی‌موقع و ناخواستة 
خود شتا کت بود» زیرا تا مدت زیادی نمی‌توانست این موصوع را مخفی نگاه دارد و 
در عین حال با چنان وضع و حالی نمی‌توانست رهبری فیامی را بر ضد همسرش 
به‌عمده بگیرد. اگر الیزابت» همانطور که پرنسس داشکوا پیش‌بینی کرده بود» در 
همان چند روز می‌مرد» کاترین می‌بایست حداقل سه ماه دیگر برای وضع حمل خود 
انتظار بکشد» و پتر که دیگر موانم و محضورات زمان حیات الیزابت را نداشت 
به‌راحتی می‌توانست کاترین را به اتہام خیانت طرد و معشرقه‌اش ورونتسوا را به 
همسری خود اختیار نماید. 

ملکه الیزابت» سرانجام روز ۲۳ دسامیر دچار آخرین حمل خود شد و کشیش 
و گراندوک (پتر) و کاترین و شوالوف و رازوموسکی را به بالین خود فراخواند. 
کشیش دعای مخصرص مر گ را پا کلمات شمرده قراشت کرد و الیزابت آنرا تگرار 
نود ی آن اف تفا ء ال ابت. که ھور می توانست سکن کوت آز کیش کرات 
که دعا را دوباره بخواند و او باردیگر کلمه به کلمه آنرا تکرار مود. سپس نوبت 
خداحافظی رسید و الیزابت ضمن بوسیدن یکایک حاضرین از آنپا خواست که اگر 
در زمان حیاتش از او بدی دیده‌اند در این لحظات واپسین عمر او را ببخشند. 

الیزابت» شب کریسمس مال ۱۷۹۱ در حضور بستگان و نزدیکانش چشم از 
جہان فرویست و چند دقیقه بعد پرنس «نیکیتا- تروبتسکری» "۱ از اطاق متوفی 
بیرون آمده و به مقامات دولتی و درباری» که در تالار کاخ سلطنتی اجتماع کرده 
بودنه» اطلاع داد که ملک الیزابت بدرود حیات گفته و سلطنت پتر سوم آغاز شده 


اس . 
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طبق اداب و رسوم زمان در روسیه» جسد ملک متوفی را مومیائی کرده و په 
مدت شش هفته برای ادای احترام در معرض دید همگان فرار دادید. دو روز قبل از 
انجام مراسم تدفین» جنازه را به کلیسای کازان منتقل کردند و اهالی سن‌پترزیورگ 
ر نمایند گان مردم ایالات مختلف روسیه در نوبت‌های مختلف نسیت به وی ادای 
احترام نمودند. جسد بیجان ملکه را با لباس مرصع بلندی که با نقره برودری شده و 
طرح‌ها و نقرش زیبائی بر روی آن نقش بسته بود پوشانده بودند. تاجی از طلا نیز بر 
سر ملکه متوفی گذاشته شده بود و صورت ملکه در زیر نور شمع‌هائی که در اطراف 
تابوت روشن کرده بودند جلوه خاصی داشت. مردم عادی روسیه از خصوصیات 
اخلافی الیزایت و مفاسد دربار روسیه خبر نداشتند و او را به‌عنوان زنی که مدت 
بیست سال بر روسیه سلطنت کرده و از آشوب و اامني جلوگیری به‌عمل آورده 
است می‌ستودند. 

الیزابت به‌عنوان دختر پتر کبیر امپرانور مقتدر روسیه نیز مورد احترام بود و 
مردم که فقط شکره و اببت ظاهری او و کالسکه طلاتی و لباسبای فاخر و جواهرات 
گرانبهایش را می‌دیدند» تصور می کردند که درون دربار روسیه هم مانند ظاهر آن 
بی‌عیب و باعظمت استء درحالی که شکوه و عظمت دربار روسیه یک لاب نازک 
طلانی بیش نبود و با مرگ الیزابت پرسید گی درون آن به‌ددریج آشکار می گردید. 


۲۳:۲ کاترین کبیر 


هنگام مرگ الیزایت طرح پخته و آماده‌ای برای جلو گیری از انتقال سلطنت 
به ولیعپد قانونی کشرر» که مستلزم کودتایی از سوی نظامیان بود» وجود نداشت و 
به‌همین جهت گراندوک پتر بدون برخورد با مقاومتی به‌عنوان پترسوم بر تخت 
سلطئت نشست. طبق آداب و رسوم جاری نجبا و روحانیون و فرماندهان نظامی و 
نمایند گان طبقات مختلف به امپراتور جدید سو گند وفاداری پاد کردند» ولی آثار 
عدم ریایت و بلاتکلینی» بخصوص در میان نظامیان کاملا همشپود بود. 

رفتار امپرانور جدید از همان آغاز زننده و چندش آور بود. او نه فقط به‌طور 
مرتب در مراسم عزای عمومی حضور نمی‌یافت» بلکه در مراقعی هم که در کنار 
تابوت ملکه متوفی حاضر می‌شد؛ رعایت حرمت مجلس را نمی کرد و با صدای بلند 
با اطرافیان خود» بخصوص زنان درباری به شوخی و خنده و مزاح گوئی می‌پرداخت» 
که از نظر حاضران و کسانی که به‌عنوان ادای احترام از برابر تابوت عبور می کردند 
ناراحت کننده بود. پتر سوم در ایام عزاداری ملکه متوفی مجالس ہزم و می گساری 
شبان؛ خود را تعطیل نکرد و رفتار او در نمام مدت عزاداری رسمی حکایت از آن 
داشت که نه فقط از مرگ خاله خود متاثر نیست» پلکه کاملاً از اينکه از نظارت و 
کنترل او خارج شده احساس شادمانی می کند و چنین رفتاری» حتی از نظر کسانی 
که علاقه و دلبستگی زیادی به ملک متوفی نداشتند» خوش آبند نبود. 

در برابر این رفتار زنند؛ پتر» کاترین رفتار کاملاً معقول و سنگینی داشت. 
کاترین» که دیگر به‌عنوان ملکه با «امپراتریس» خوانده می‌شد؛ در تمام مدت 
عزاداری با روپوش سیاه و بلندی که حاملگی او را نیز از انظار پنہان می‌ساخت 
در کنار تابوت ملک متوفی زانو می‌زد و اشک می‌ریخت و دعا می کرد. اینکه کانرین 
تا چه‌اندازه در ابراز تأثر برای متوفی صادق و صمیمی بود قابل تأمل است» ولی 
نتیجه‌ای که می‌خواست از این کار خود بگیرد» جلب توجه و احترام عمومی نسبت به 
خود بود» که حاصل شد. رنگ پریده و اشکہا و دعاهای کاترین قلوب هزاران نفری 
را که هر روز برای ادای احترام به تابوت ملکۀ متوفی به کلیسا می‌آمدند» و هر یک 
نماینده طبقه و گروهی از مردم روسیه بودند» تسخیر کرد. مردم به چشم خود 
می‌دیدند که چگونه یک دختر آلمانی» به زیان روسی مانند زبان مادری خود سخن 
می‌گوید» آداب و رسوم مذهبی آنہا را بجا می‌آورد و مانند دختری که مادر خود را 
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از دست داده است اشک می‌ریزد. «برنوی»" سفیر وفت فرانسه در دربار روسیه در 
گزارش از مراسم عزاداری ملکه الیزابت که در آرشیو اسناد وزارت امور خارجهة 
فرانسه موجود است می‌ویسد «امپراتریس جوان ( کاترین) با رفتار متین خود در این 
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کاترین در مبارزه‌ای که در پیش داشت بیش از هر زمان دیگری به حمایت 
مردم روسیه نیاز داشت. بسیاری از مردم کم و بیش از اختلاف بین امپراتور جدید و 
همسرش آ گاهی داشتند و می‌دانستند که وی در ممرض تمدید قرار گرفته است. 
حضور دائمی کاترین در کلیسا و جدا نشدن او از تابوت ملکه متوفی» خود نشانی از 
موقعیت متزلزل او بود و کاترین درواقم» نه‌تنها برای جلب توجه و علاقه مردم» بلکه 
برای مصون ماندن از خطراتی که او را هدید می‌نمود کلیسا را پناهگاه امنی برای 
خود تشخیص داده بود. 

رفتار پتر در آخرین روز مراسم عزاداری و تدفین جسد ملکه هم مسخره آمیز 
بود و نظم این مراسم را برهم ریخت. او در آغاز این مراسم خیلی آهسته در پشت 
تابوت حر کت می‌نمود و چون از ص معدم تشییم کنند گان فاصله زیادی بیفا کرد 
ناگہان برای رسیدن به تابوت شروع به دویدن نمود و درنتیجه» چندتن از درباریان 
که دنال خرفه بلتد عراداری او را در دست داستند آثرا رها کردند و خرفه هدنی به 
زین کی کا چ با اه کازهاه اکر آنرا تعمدی به‌شمار آوریم» می‌خواست 
چنین وانمود کند که دیگر صاحب اختیار خود شده و هر کاری دلش بخواهد 
می کند؛ درحالیکه با این اعمال مسخره و کود کانه بیش از پیش این واقعیت را به 
ثبوت می‌رساند که شایسته مقامی که احراز کرده است نیست. 

دیپلمایهای خارجی در دربار روسیه» در شرح وقایعی که پس از در گذشت 
ملکهٌ الیزابت در آن کشور رخ داده بر این نکته تا کید داشتند که امپرانور جدید 
روسیه قابلیت فرمانروائی بر این کشور بز رگ را ندارد. حتی «کیت» سفیر انگلیس 
در روسیه نیز که با پتر روابط نزدیکی داشت و دروافم او را در اختیار خود گرفته بود 
در گزارشهای محرمانه و صحبتهای خصوصی خود با لحن تمسخ ر آمیزی از کارهای 
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امیراتور جدیه سخن می گفت و یکبار اعمال او را «جنون آمیز» خوانده بود. در یک 
تحلیل روانی» بسیاری از کارهای نامعقول او انمکاسی از امیال سر کوفته و عقده‌های 
روانی ناشی از فریب ال دک کت شوت و محدودیت‌های سدید» جه در 
دوران کود کیش در هولشتاین و چه دوران نوجوانی و جوانی در روسیه بود و پتر 
می‌خواست با زیاده‌رویم! و کارهای نامعقول و غیرعادی خود توجه دیگران را به این 
موضوع جلب نمایه که حالا دیگر کسی جرأت انتفاد کردن از او یا امر و نہی 
کردن په او را ندارد. 

بعقمی از اعمال پتر در مقام مپراتوری روسیه» کارا کترهای مسخره بعضی از 
داستانهای «داستایوسکی» را تداعي می کند. او گاهي در یک مراسم مذهبی زبانش 
را بیرون می آورد» و یا در میان؛ یک صحبت جدی با وزیرانش قپفپه سرمی‌داد و در 
حضور بانوان درباری شوخی‌های زننده‌ای می کرد و کلمات ر کیکی بر زبان جاری 
می‌ساخت. این اعمال و حرکات» بر خلاف تصور پتر؛ نه فقط مبین قدرت او نبود و 
چیزی بر او نمی‌افزود» بلکه بیش از پیش موجب کاهش اعتبار و تحقیر وی می‌شد. 
وا هت تیه هی ور خرهاش و کی یی تک کی یور کنات 
شده بود و هرچه می گرشیه با دست زدن به گارهای غیرعادی و بزرگ‌نمائی» 
حقارت خود را بپوشاند» کمتر موفق می‌شد و بیشتر حقارت خود را نمایان 
می‌ساخت. 

باو جود این» پتر سوم فقط برای ایفای نقش یک امپراتور ابله و دیرانه بر تخت 
پتر کبیر نکیه نزده بود. او برای دوران فرماتروانی خود بر روسیه نقشه‌هانی هم طرح 
کرده بود و برای اجرای این نقشه‌ها عجله داست. اولین کاری که او می‌خواست در 
مقام امپرانوری روسیه انجام دهد صدور فرمان فطع عملیات جنگی عليه پروس» 
باز گرداندن سرزمینهای اشغالی پروس به فردریک دوم و لغو قراردادهای دوستی و 
اتحاد روسیه با فرانسه و اتریش بود. همانطور که در فصول پیشین هم اشاره شد پتر 
هر گز جز با تحسین و اعجاب از فردریک دوم پادشاه پروس سخنی بر زبان نمیآورد 
و در نمام مدت جنگ بین روسیه و پروس نیز از تحسین دشمن دست برنداشت. او 
بارها این جمله را کان کرده بود که «ارادهٌ فردریک اراده خداست» و تصویری از 
درک را فک ر کی انکشکری خرو :وا کرت 
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بسن ۳ که از ابتدای زند گی در روسیه و دوران ولیعهدی» به ملت روس به 
دید تحقیر می‌نگریست» بر این باور بود که با یک گردش فلم می‌نواند به جنگ 
روسیه و پروس خاتمه دهد و با صدور یک فرمان نیروهای روسیه را که پنج سال 
دوشادوش سربازان اتریشی بر صد پروس جنگیده‌اند» از متحدین خود جدا کرده» و 
آنہا را درست در جبہۂ مقابل» یعنی در کنار سربازان پروس و در برابر اتریشیہا قرار 
دهد. او ورک حاضر نشده بود زحمت تفکر در این‌مورد را به خود بدهد که 
سربازانی که سالہاء با تحمل ائواع مضایق و مشکلات با پروسیہا جنگیده و آنہا را 
دشمن خود پنداشته‌اند» ون می‌نواننه با هوس و گردش قلم یک نفوه دست 
دوستی و برادری به دشمنان دیروز خود بدهند. او هر گز به این مسئله نمی‌اندیشید که 
این سربازان و خانواده‌هایشان» و پدران و مادران و بستگان دهما و صدها هزار نفری 
که در جبهه‌های جنگ جان باخته‌اند؛ این عقب گرد ناگهانی را چگونه تعبیر خواهند 
کرد و در برابر پایمال شدن خون عزیزان از دست‌رفتة خود چه وا کنشی نشان خواهند 
داد 

پتر سوم به این هم اکتفا نکرد و با وصع مقررات جدیدی برای ارتش روسیه» 
بیش از پیش نفرت نظامیان روسی را به جان خرید. طبق این مقررات که به‌وسیله 
مشاوران آلمانی نزار جدید تنظیم و با مہر و امضای پتر سوم به فرماندهان ارتش 
ابلاغ شده بود» فوانین و مقررات انضباطی ارنش پروس جایگزین قوانین و مقررات 
پیشین ارتش روسیه شد و حتی اونیفورم سربازان و افسران ارنش روسیه نیز به 
لونیفورمی که شبیه نظامیان پروس بود مبدل گردید» تا اتحاد این دو نیرو نیز آسانتر 
و طبیعی‌تر عملی شود! 

پتر سوم که مورد بقرت نظامیان فرار گرفته بود؛ گام دیگری نیز در راء 
متزلزل ساختن موقعیت خود برداشت و آن اعمال فشار بر کلیسای ارئدو کس و 
محدود ساختن کشیشان ارنه‌و کس بود. پتر سوم که درواقم بدون هیچ گونه ایمان و 
اعتقادی به مذهب ارتدو کس ابن مذهب را پذپرفته و در مقام امپراتور روسیه رئیس 
این مذهب نیز به‌شمار مآمد» در یکی از نخستین فرامین خود در این مقام دستور 
داد به جز تصاویر و مجسمه‌های عیسی مسیح و مریم مقدس؛ بقیه صور و مجسمه‌ها» 
ازجمله تصاویر و مجسمه‌های قدیسین مذهب ارتدو کس را از کلیساها بردارند. در آن 


زمان بسیاری از درباریان و اشراف و نجبای روسیه به علامت تشخص يا تظاهر به 
معتقدات مذهبی یک کلیسای خصوصی در خانهً خود داشتتد و کشیشی هم متصدی 
امور کلیسای خصوصي و مراسم مذهبی آنها بود. پتر سوم دستور داد تمام کلیساهای 
خصوصی در روسیه» که کلیسای خصوصی ملک متوفی هم از آن‌جمله بود برچیده 
شود. پتر سوم سپس فرمان داد که کلیه کشیشان ارتد وکس مانند کشیشان لوتری 
سر خود را بتراشنه و ردای کوتاهی بر تن کنند. پتر سوم از اين هم فراتر رفته و 
دستور داد یک کلیسای لوتری در کاخ اختصاصی او بسازند و به پیروان مذهب 
پروتستان در روسیه اجازه داده شد برای انجام مراسم مذهبی خود به این کلیسا یا تا 
آخرین ضربه‌ای که پتر سوم به موقعیت و اعتبار روحانیون ارتدو کس وارد ساخت 
فرمان مصادر؛ امرال کلیسای ارتدو کس به نفع دولت بود. پتر رهبران مذهبی و 
کشیش‌های ارندو کس را که فدرت مستقلی برای خود به‌شمار می آمدند ترت انقیاد 
دولت درآورد و با مصادر؛ اموال کلیسا و کنترل وجوهاتی که به کلیسا پرداخت 
می‌شد کشیشان ارتد وکس را نیز نابم و حقوق‌بگیر دولت نمود. 

اگر پتر سوم فی از جلوس بر نخت سلطنت محبوییتی در میان هردم داشت؛ 
و با حداقل نظامیان از او پشتیبانی می کردند» شاید بعضی از این اقدامات با استقبال 
مردم مواجه می‌شد و خطری اساسی سلطنت او را تهدید نمی کرد؛ ولی پتر سوم جه 
در دوران ولیسهدی» و چه در آغاز سلطنت» به‌واسطه طرفداری از پروس که در آن 
زمان دشمن روسیه محسوب می‌شد» و بعضی اعمال سبک و کود کانه که به آن 
اشاره شد وجبه و اعتباری در میان طبقات مختلف مردم روسیه نداشت و افدامات 
تند و بی‌مطالعة او در روبارویی با رهبران مذهبی جز اینکه موقعیت متزلزل او را 
متزارل‌تر سازد نتیجه‌ای به‌بار نیاورد. 

کلیسای ارند وکس روسیه در دوران سلطنت الیزابت» کلیسای ثروتمند و 
نیرومندی بود و اسقف‌ها و روحانیون درجه اول با استقلال کامل در دخل و خرج 
کلیسا و انجام مراسم مذهبی عمل می کردند. کلیسا مالیاتی به دولت پرداخت 
نمی کرد و املاک و مستغلات وسیعی در اختیار داشت. براساس آمار گیری سال 
۸ در روسیه» که البته یک آمار گیری کلی و تقریبی به‌شمار می‌آید» از قریب 
پنج میلیون کشاورزان مرد روسی در آن تاریخ بیش از یک میلیرن کشاورز که 


کاترین کبیر ۲۷ 


«سر» يا برده محسرب می‌شدنه در زمین‌ها و مزارع متعلق به کلیسا کار 
می گردند و درواقم یک پنجم کل کشاورزی کشور در اختیار کلپسا بود. از زمان 
سلطنت پتر کبیر به‌بعد همه فرمانروایان روسیه می کرشیدند به‌نحوی در این درآمد 
هگنت کلیسا؛ که فقط به جیب اسقف‌ها و کشیشان ارتد وکس می‌رفت شریک 
شوند» ولی جرأت اعمال قدرت و شدت عمل برای انجام این منظور را نداشتند تا 
اینکه پتر سوم» با جرأت و جسارتی که ناشی از بی‌احتیاطی و دیوانگی او بود دست 
روی تمام ایشا کاس و روحانیرن ارتد و کس را درمقابل عمل انجام‌شده 
قرار داد. 

روز اول مارس سال ۲ پتر سوم در آغاز سومین ماه سلطتت خود فرمانی 
صادر کرد که به‌موجب آن طبقة نجبا و اشراف روسیه از امتیازات زیادی بر خوردار 
می‌شدند. اشراف و نجبای روسیهء که طبقه مشخص و بانفوذی در روسیه به‌شمار 
می آمدند؛ از زمان پتر کبیر مجبور به خدمت در دربار یا سازمانهای لشگری و 
کشوری بودند. فرزندان ذ کور آنہا اجباراً به خدمت ارتش درمی آمدند و تقریباً تمام 
انسران ارتش روسیه را فرزندان نجبا تشکیل می‌دادند. پتر سوم فرزندان نجبا را از 
تس رعش خی شمان ییات کر وان انش کی ارفتا اراد 
مسافرت به خارج از روسیه به آنہا اعطاء نمرد که موجب رضایت این طبقه گردید. 
ولی نفرت از پترء بخصوص در میان رهبران مذهبی و نظامیان بقدری شدید بود؛ که 
رضایت گروء کوچکی از مردم برای جبران آن کافی به‌نظر ثمی‌رسید. 

پتر سوم باوجود جلوس بر تخت سلطنت هنوز در فکر سرزمین آباء و اجدادی 
خود دوک‌نشین هولشتاین برد و یکی از بزر گترین آرزوهایش باز گشت به هولشتاین 
و بازپس گرفتن ولایت «شلسویگ» از دانمار ک برد. پتر در پایان سومین ماه سلطلت 
و فکر لشگر کشی به هولشتاین و پس گرفتن شلسویگ را از دانمارکیبا با 
اطرافیان خود درمیان گذاشت و گفت که می‌خواهد شخصاً در راس سیاهی عازم 
هولشتاین بشرد! 

پشر سوم در نخستین رورهای جلوس بر تخت سلطنت؛ مقامات دولتی روسیه را 
که در دوران سلطنت الیزابت به انهام طرفداری از آلمان از کار بر کنار و به سیبری 
تبعید شده بودنه از تبعید گاه خود فراخواند. ازجمله کسانی که از تبعید باز گشتند 





۳:۸ کاترین کبیر 


باید از «بیرون» و «مونیک» و «لستو ک» نام برد. بیرون که در دوران قبل از 
سلطنت الیزابت مقته‌رترین مرد روسیه به‌شمار می آمد» پس از بیست سال تبعید پیر 
شده بود» ولی په‌عنوان مشاور پترسوم از مقام و مونعیت ممتاز و تازه‌ای بر خوردار شد. 
از نظر او پتر سوم مردی «ساده و خوش‌قلب» بود و به‌علت همین ساد گی و 
خوش‌فلبی و پرهیز از اعمال خشونت ناج و تخت خود را از دست داد. به‌نظر 
«بیرون» اگر پتر سوم آنقدر جسارت داشت که چندتن از دشمنانش را به‌دار بکشد 
و یا گردن بزند سالیان درازی به فرمانروائی خود بر روسیه ادامه می‌داد. یکی از 
دیپلمات‌های خارجی دربار روسیه در آن زمان به‌نام «هل‌بیگ)؛ که خاطرات دوران 
مأموریتش را در روسیه منتشر کرده نظر بیرون را درباره ساد گی و شکیبائی پتر تأیید 
کرده ولی بر اظهار نظر وی نکته‌ای را هم اضافه کرده و می‌نویسد «ا گر سلطنت پتر 
سوم چنه سالی دوام می‌یافت روسیه با مصیبت‌های تور کی روبرو می‌شد !)». 

برای نشخیص خصرصیات اخلافی پتر سوم؛ نقل خاطره‌ای از خانم (زماری ۔ 
اروت که یر الک ف اوی رار وس که در را خر دون 
سلطنت الیزابت به‌حال نبعید در سیبری به‌سر می‌برد» مفید به‌نظر می‌رسد. خانم ماری 
هنگامی که برای تشکر از پتر سوم» به‌مناسبت آزادی شوهرش» نزد وی رفته بود او را 
به شدت عمل در برابر دشمنانش ترغیب کرده و می‌گوید «اعلیحضرتا... خوبی و 
خوش‌فلبی شما موجب سقوطتان خواهد شد... شما باید دشمنان شناخته‌شده خودنان 
را بدون ملاحظه اعدام کنیدا..», پتر سوم درپاسخ او می‌گوید « آه کنتس» کمی 
رحم داشته باشید... من نمی‌خواهم سلطنت خودم را با خوئریزی آغاز گنم...». 

واقعیت امر اینست که هر نممتی به پتر سوم زده شود» در مدت چند ماه 
سلطتتش خشونتی به خر ج نداد و حکم قتل کسی را صادر نکرد. او را به سادیسم 
متهم کرده‌اند» ولی جز مطالبی که کاترین در مورد رفتار پتر با خود او یا آزار سگما 
و اعدام موشہا نقل کرده سند معتبری درباره اعمال خشونت و خونریزی از طرف پتر 
در اختیار نداریم. 


2- Helbig 
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در مورد روابط پتر سوم با همسرش کاترین» قدر مسلم این است که رفتار پتر 
نسبت به همسرش از سال ۱۷۵۸ به‌بعد» و مخصوصاً پس از جلوس وی بر تخت 
سلطنت» زننده و نفرت‌انگیز بوده است. درباره علل اختلافات ژن و شوهر و دلایل 
نفرت پتر از کاترین نیزء آنچه گفته و نوشته شده از زبان و قلم کاترین بوده و در 
این‌مورد هیچ گفته و نرشته‌ای از پتر نداریم تا با مقایسه آن دو بترانیم قضاوت 
منصفانه‌ای در این مورد به‌عمل آوریم. 


۳۳ 


کودتای ژوئن ۱۷۲ 


در نخستین ماههای سلطنت پتر سوم» که با یک‌رشته حر کات نايخته از همان 
آغاز متزلزل شده بوده کاترین که ماهپای آخر حاملگی خود را می گذراند بیشتر در 
اطاق خود به‌سر می‌برد و از محوطه کاخ اختصاصی خود خارج نمی‌شد. او برای 
محبوس ساختن خود در کاخ اختصاصی‌اش دلایل دیگری هم داشت: اولاً رفتار 
شوهرش نسبت به وی از هر رمان دیگری خشن‌تر و توهین آمیزتر شده بود و پتر 
سوم» که دیگر خود را فرمانروای مطلق روسیه می‌دانست» وجود او را به کلی ادیده 
گرفته و با معشوقه‌اش الیزابت ورونتسوا مانند همسر قانونی خود و ملک آیند؛ روسیه 
رفتار می‌کرد. پتر دیگر بمون پرده‌پوشی از خیانت کاترین و همیستر شدن او با 
مردان دیگر سخن می‌گفت و کمترین مجازات چنین زنی را زند گی به‌صورت زنان 
تارک دنیا در گوشة یک صومعه می‌دانست. او پل ولیعبد قانونی و وارث تاج و تخت 
روسیه را نیز فررند خود نمی‌دانست و زمینه را برای خلم وی از ولایتعهدی روسیه 
فراهم می‌ساخت. 

کاترین دلایل فرق را برای انزوای خود عنوان نمی‌نمود» بلکه چنین وانمود 
می کرد که هلوز برای ملک متوفی عزادار است و اندوه 5 او اجازه نمی‌دهد که 
در مجالس بزم و شادی و سایر مراسم و مجالس رسمی حاضر شود. کاترین سومین 
فرزند خود را روز یازدهم آوریل ۰۱۷۹۲ در انزوای کامل و بی‌سروصدا پهدنیا آورد. 


کانرین کبیر ۲۵١‏ 


نوزاد پسر بود و کاترین او را «آلکسی» نام نہاد. پتر سوم مترجه وضع حمل 
همسرش نشده زیرا در موقع وضع حمل یکی از مستخدمین باوفای کاثرین خانه‌ای 
را که در نزدیکی کاخ در اختیار او گذاشته بودند تعمداً انش رد یا پتر که عاشق 
آتش و تماشای حریق بود برای مشاهد؛ آن از کاخ خارج شود. این تهبیر موثر واقع 
شد و پتر به‌محض اینکه شمله‌های آتش را در نزدیکی کاخ مشاهده کرد دست 
معشوقه‌اش را گرفته و از کاخ خارج شد و در تمام مدت وضع حمل همسرش 
مشغول تماشای حریق بود! 

کاترین ده روز پس از وضع حمل سفیر اتریش را به حضور پذیرفت. سفیر به 
بمان؛ سالگرد ترلد کاترین و تبریک این روز نزد وی رفته بود» ولی دروانم 
می‌خواست حمایت کشور خود را از ملکه درسقابل زیاده‌رویمای پتر ابراز نماید. 
کاترین به‌تدریج از انزوای خود خارج می‌شده ولی همسرش همچنان بطور علنی و در 
رر دی ان به او اهانت می کرد. کاترین با سکرت و شعیبانی رفتار ترهین آمیز 
شوهرش را تحمل می‌نمود و همین تحمل و متانت بر محبوبیت او در میان مردم 
بخصرص نظامیان که روزبه‌روز بیشتر از امپراتور جدید متنفر می‌شدند» می‌افزود. 
سفیر فرانسه در دربار روسیه در گزارشی که در همین ایام برای دربار فرانسه فرستاده 
به این مرضرع اشاره کرده و می‌نویسد «امپراتریس ( کاترین) رفتار زننده و 
توفین آمیز امپراتور و گستاخی‌های ورونتسوف را با نجابت و متانت تحمل می کند» 
ولی من با آگاهی از هرش و ذ کاوت و دوراندیشی او؛ و شجاعتی که در وجودش 
سراغ دارم» تور می کنم که نقشه‌هایی در سر دارد و برودی پاسخ این اهانت‌ها را 
خواشد داد...»- 

یکی از بزر گترین توهین‌ها و خفت‌هائی که پتر سوم به همسرش وارد آورد» 
وادار ساختن او به نصب نشان «سن کاترین» بر سینه معشوقه‌اش الیزابت ورونتسووا 
بود. تا آن تاریخ فقط امپرانور و همسرش حق داشتند این نشان را بر سین خود نصب 
کننده ولی پتر سوم در جشنی که به‌مناسبت سالگرد نولد خود بر پا کرده پود کاترین 
را وادار کرد به دست خود این نشان را بر سینه معشوقه‌اش نصب کند. الیزابت 
ورونتسوا با حر کات جلف و زنندهٌ خود مورد نفرت همگان بود و نصب نشان سن 
کاترین بر سینه اوه که مقدم؛ صعود وی به مقام ملکه روسیه به‌شمار می آمد» ترهین 


a‏ کاترین کبیر 


مستقیمی نه فقط به کاترینء بلکه به همه درباریان به‌شمار می آمد. 

رفتار پتر سوم با کاترین» در جشنی که به‌مناسبت امضای قرارداد صلح بین 
روسیه و پروس برپا شده بود» فصد او را برای طرد کاترین آشکار ساخت. در این 
مراسم» هنگامی که پٽر جام خود را به‌سلامتی فردریک دوم پادشاه پروس بلند کرده 
متوجه شد که کاترین در سمت دیگر میز در جای خود نشسته و حر کتی نمی کند. 
پتر در این لحظه با لحنی خشم آلود به همسرش گفت «چرا از جایت بلند نمی‌شوی‌و 
در شادی ما شر کت تم کش ٩‏ 06: کاترین درپاسخ ۳3 اععیای خانواده سلطنتی 
مجبور نیستند از جای خود بلند شوند. پتر جواب او را با کلمهٌ زننده روسی «دورا»؛ 
به‌معنی ابله يا احمق داد و افزود که تو جزو خانواده سلطنتی نیستی!. با شنیدن این 
سخن اشک از چشمان کاترین سرازیر شد و حضار مجلس فهمیدند که پتر سوم 
دیگر کاترین را به‌عنوان همسر خود نمی‌شناسد. 

برای کاترین دیگر فرصت زیادی برای نشان دادن یک واکنش جدی در برابر 
پتر نمانده بود. برخورد او با پتر» در مجلس جشنی که به‌مناست امصاي فرارداد 
صلح با پروس برپا شده بود» بر محبوبیت او در میان نظامیان» که از امضای این 
قرارداد به‌شدت خشمگین بودند» دوچندان افزود و کاترین موقعیت را برای مذاکره 
با فرماندهان ارنش مناسب تشخیص داد. پتر که احساس می کرد توطهه‌ای بر د او 
E A‏ 
از سلولهای زندان «شلوسلبورگ»؛ بر آمد. عموی پتر» پرنس جرج آف هولشتاین 
که پتر برای او احترام زیادی قائل بود» پتر را از دست زدن به چنین کاری برحذر 
داشت و گفت که بازداشت کاترین وا کنش شدیدی در ارتش به‌وجود خواهد آورد و 
بهانه‌ای برای یک حر کت نظامی به دست مخالفان او خواهد داد. توصیهٌ پرنس به 
برادرزاده‌اش این بود که به‌جای بازداشت کاترین» چندتن از طرفداران شناخته‌شده او 
را دستگیر و با از کاربر کنار کند» ولی پتر از عرافب دستگیری عده‌ای از مقامات 
سرشناس و افسران ارنش بیشتر بیمناک بود و به همین جهت دست به کاری نزد و 
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یر ان او رد 

در روزهائی که پتر با تردید و دودلی» در انتظار فرصت متاسبی برای طرد 
کاترین برد؛ توطثه برضد اوبه‌سرعت شکل می گرفت. گریگوری اورلف پدر سومین 
فرزند کاترین و برادران او در ارتش» عده‌ای از افسران» بخصوص افسران گارد 
سلطنتی را به‌دور خود جمم کرده و جبمهه متحدی در برابر پتر تشکیل داده بودند . 
آلکسی برادر کوچکتر گریگوری اورلف» که خزانه‌دار گارد سلطنتی بود» به نام 
امپراتریس (کاترین) بین انسران و افراد گارد پول و شراب پخش م ی کرد و 
احساسات آنها را به نفع کاترین برمی‌انگیخت. عده‌ای از انسران دیگر واحدهای 
مقیم پایتخت و اطراف آن نیز مستقیماً با به‌وسیلۀ پرادران اورلف نسبت به کاترین 
ابراز وفاداری کرده بودند و کاترین می‌توانست» درصورت دست زدن به حر کتی 
برضد همسر خود» روی حمایت قریپ ده‌هزار افسر و سرباز حساب کند. 

در این روزهای حساس» پتر سوم در تدا رک لشگ رکشی به آلمان برای پس 
گرفتن ایالت «شلسویگ» از دانمارک و ترسع؛ قلمرو حکومت خود در هولشتاین 
بود. مشاوران پتر و عموهایش و همچنین الیزابت ورونتسواء که قرار بود پتر را در این 
سفر همراهی کنند» مرتباً به او هشدار می‌دادنه که نباید میدان را برای کانرین خالی 
بگذارد و قبل از عزیمت به هولشتاین باید تکلیف او را یکسره کند. الیزابت 
وروننسوا» معشوفه پتر بیش از همه در این مورد شتابزده بود و می‌خواست هرچه زودتر 
با طرد کاترین ناج امپراتریس روسیه را بر سر بگذارد و با اين عنوان در لشگ رکشی 
به آلمان شر کت نماید. 

از اوائ ماه ژوئن سال ۱۷۱۲ کاترین کاخ اختصاصی پتر سوم را در 
«اورانینبوم» ترک گفت و در «پترهوف»" واقع در بین راه اورانینبوم و پایتخت 
اقاست گزید. در پترهوف کاخ سلطنتی کوچکی بنا شده بود» ولی کاترین به‌جای 
افامت در این کاخ» در یک خائة بیلاقی که در فاصله و کاخ در کنار دریا 
ساخته شده بود سکونت اختیار کرد. کاترین به این دلیل این محل را برای اقامت 
و اتات کرد کا در انا اس سا وتان فن هوق تست 
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آزادانه با کسانی که از پایتخت برای دیدن او می آمدند ملاقات کند. کاترین 
همچنین در این اندیشه بود که درصورت بروز خطر فرار کند و در جائی مخفی شود 
و از این خان کنار دریاه آسانتر از قصر سلطنتی می‌توانست فرار اختیار کند. 

پتر سوم» که کم و بیش از ارتباطات پنهانی کاترین با افسران ارتش اطلاع 
یافته بود و نصور می کرد توطنْ‌ای پر ضد او درشرف تکوین است» تصمیم گرفت 
برای خنثی کردن نقشه‌های همسرش به پترهوف برود و جشن روز سن‌پیتر و سن‌پل 
را در کاخ سلطنتی پترهوف بر گزار نماید. پتر سوم به همسرش نیز اطلاع داد که 
روز ۲۹ ژوئن به پترهوف خواهد رفت و از کاترین خواست که در این روز در کاخ 
پترهوف منتظر او بماند. 

کاترین مد‌تہا بود که از نظر شوهرش فراموش شده بود و در هیچ مجلس و 
جشن رسمی از او دعوتي بەعمل نمي‌آمد. یاد آوری نا گہانی پتر از همسرش» تصمیم 
ام برای رفتن به پترهوف و تاکید وی بر اینکه کاترین در روز جشن سن‌پیتر و 
سن‌پل در کاخ سلطنتی پترهرف منتظر او باشد عادی به‌نظر نمی‌رسید. آیا پتر درنظر 
داشت در همان مراسم جشن مذهبی سن‌پیتر و سن‌پل رسماً کاترین را به‌عنوان 
خیانت به خود طرد و الیزایت ورونتسوا را به عقد ازدواج خود در آورد؟ با می‌خواست 
کاترین را به اتبام توطْه بر ضد خود بازداشت و زندانی کند و یا بنا بر ادعای بعضی 
وه دیگر همه کاتن A‏ کرت مین و رادشه 3 میت تا 
هیچ‌یک از این ادعاها و پیش‌بینی‌ها روشن نیست» زیرا پترسوم فرصتی برای این کارها 
بدست نیاورد. 

شاید پنر سوم که ذاتاً مردی ضعیف‌النفس و جبون برد» جرأت کشتن یا 
بازداشت و زندانی کردن کاترین را نداشت» ولی احتمال اینکه در آن‌روز قصد طرد 
کاترین و ازدواج با الیزابت ورونتسوا را داشته خیلی زیاد است. پتر از عکس‌انسمل 
نظامیان در برابر طرد کاترین هم بیمناک بود و چون یکی از فرماندهان گارد 
معروف پتر کبیر بنام «پروبراژنسکی»" را که به شجاعت و بیبا کی شهرت داشتند از 


طرفداران جدی کاترین تشخیص داده بود» روز ۲۷ ژوئن بعنی دو روز قبل از 
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مراسمی که ثرار بود در پثرهوف پر گرا شود» دسئوزر باز داشت وی را صادر نمود. 
فرمانده مذ کور «پاسک»* نام داشت» که گفته می‌شد یکبار به پای کاترین افتاده و 
آمادگی خود را برای هر گونه فدا کاری در راه اوه حتی کشتن امپراتور اعلام داشته 
است. پاسک مرفق به کت پحر سوم تشن ولی نطق‌های آتشین او بر صد امیرانور در 
جمع افسران» به گوش پتر رسیه و پیش از طرد کاترین دستور بازداشت وی را صادر 
گرد. 

دستگیری پاسک» خطر را در گوشن نظامیان طرفدار کاترین به‌ دا 
درآورد. کاترین نیز که تصمیم پتر را برای آمدن به پترهوف به فال بد گرفته و طرد 
یا دستگیری خود را نزدیک می‌دید درنگ را جایز ندید و به طرفداران خود پیغام داد 
که بدون فوت وقت دست به کار شوند. گریگوری اورلف و پرنسس داشکرا پیفام او 
را به طرفدارانش در سن‌پترزبورگ ابلاغ کردنه و در جلسۀ سری افسران طرفدار 
کاترین در سن‌پترزبورگ» شب ۲٩‏ ژوئن برای اقدام به کودتا بر ضد پترسوم نعیین 
۳ 

در طرح اولیۂ کودتاء که کنت پانین سرپرست گراندوک پل (فرزند کاترین 
و ولیعبه روسیه) نیز در آن مشار کت داشت» پیش‌بینی شده بود که پس از خلم 
پترسوم از سلطنت» پل پسر خردسال کاترین به‌عنوان امپراتور جدید» و مادرش 
شخصیت‌های سرشناس اداره امور کشور را به‌دست بگیرد» ولی انسران طرفدار 
کاترین دیگر به چیزی جز سلطنت خود کاترین قانع نبودندهو کاترین نیز در 
همین اندیشه بود که ناج امپرانوری روسیه را بر سر خود بگذارد. 

یکی از برادران اورلف» به‌نام فنودور» از طرف کاترین مأمور مذا کره با 
رازوموسکی شد. رازومرسکی که از شخصیت‌های پانفوذ درباری به‌شمار می‌آمد» پس 
ازمر ا ن کا هل کی مها کر دی واه سای ار یت ان 
دیگر کاترین؛ برای کت ندا کاری در راه به‌فدرت زسیدن او آماد گی داست. 
رازوموسکی از دوست خود («نوبرت»* مدير جایخانه آکادمی علوم روسیه خواست 
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که اعلامیه‌ای دربار؛ خلم پترسوم از سلطنت و جلوس کاترین بر تخت سلطنت 
روسیه چاپ کند. توبرت بعد از چاپ این اعلامیه از کار خود پشیمان شد و از 
نحویل اعلامیه‌ها به اورلف خودداری کرد» ولی رازوموسکی به او گفت «دیگر کار 
از کار گذشته و اگر موفق نشویم سر همه ما برباد خواهد رفت...». نوبرت سرانجام 
قانع شد و اعلامیه‌ها را برای توزیم در میان نظامیان در اختیار رازوموسکی و اورلف 
گذاشت: 

کاترین» پس از گذراندن یک شب پر از هیجان و اضطراب در خانه کوچک 
کنار دریا در پترهوف به خواب رفته بود» که سح ر گاه روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن از 
خواب بیدارش کردند و به او خبر دادنه که آلکسی اورلف می‌خواهد فوراً او را 
ببینه. کاترین که وحشت‌زده شده بود با لباس خواب به دیدن اورلف رفت» ولی 
اورلف گنت که مقدمات کار فراهم شده و جای نگرانی نیست» اما ماندن او در 
اینجا مصلحت نیست و باید همراه وی به جای امنی برود. کاترین قوراً لباسی به تن 
کرد و همراه مستخدمش سوار کالسکه اورلف سد. آلکسی اورلٹف خود در جای 
کالسکه‌چی نشست و به‌سرعت راه شن پشرزبو رگ را درپیش گرفت. 

در چند کیلومتری سن‌پترزیور گ» کالسکه‌ای که از سمت مقابل می‌آمد به 
آنہا فرمان ایست داد و لحظه‌ای بعد گریگوری اورلف و پرنس «باریاتینسکی»" از 
کالسکه پیاده شده و به طرف آنپا آمدند. پس از چند دفیقه گفتگی کاترین سوار 
کالسک؛ وگو شد و به‌انفاق او به‌سوی دهکده رر کالین‌گینا»۸ در حومه 
سن‌پترزیور گ به‌راه افتاد. این دهکده مر کز هنگ «اسماعیلوسکی»؛ برد که تماء 
افسران و افراد آن په طرفداران کاترین پیوسته بودند. 

کان که کار ناک واف موس شهار الک بان قیوشت 
موزیک هنگ با صدای طبل و شیپور از وی استقبال کرد و هزاران سرباز و افسر با 
صدای هم آهنگ «هورا هورا به کاترین محبرب ما» به او خوش آمد گفتند. افسران 
هنگ به دور کاترین حلقه زدند و کشیش هنگ» پدر آلکسی درحالی که صلیبی در 


7- Barlatinsky 
8- Kalinkina 
9 011 





کاترین گبیر ۲۵۷ 





دست داشت به‌طرف او آهد. 

کاترین صلیب را بوسید و انسران هنگ» که سرهنگ کریل رازوموسکی در 
راس آنہا قرار داشت» در برابر کاترین زانو زده نسبت به اوه به‌عنوان امپراتریس 
کاترین دوم» سو گند وفاداری باد کردند. کاترین همراه سرهنگ رازوموسکی و پدر 
آلکسی از تمام واحدهای هنگ دیدن کردند و سپس اقراد هنگ» درحالی که کالسکة 
حامل امپراتریس کانرین دوم را چون حلقه‌ای درمیان گرفته بودند به‌طرف پایتخت به 
راه افتادید. 

در بین راه با مقدماتی که فلأ فراهم شده بود افسران و افراد دو هنگ دیگر 
نیز به طرفداران کاترین پیرستند و کاترین درحالی که با قريب ده‌هزار سرباز و انسر 
اسکورت مي‌شد فاتحانه به سن‌پترزیور گ قدم نهاد. مردم سن‌پترزبو رگ با آ گاهی از 
جریان به خیابانها ریختند و با کف‌زدنها و ابراز احساسات شدید کاترین را تا 
علیسای کازان همراهی کردند. 

اسئیف اعظم کلیسای کاران؛ درحالی که ردای مجلل طلایی خود را بر تن 
کرده برد از کاترین و همراهانش استقبال کرد. اسقف اعظم و کشیشان ارتدو کس» 
با نفرت عمیقی که از پترسوم در دل داشتند» در پذیرفتن کاترین به‌عنوان اهپراتریس 
جدید روسیه درنگ نکردند و همانطور که خواست خود او بود» وی را با لقب 
کاترین دوم به‌عنوان امپراتریس و فرمانروای تام‌الاختیار روسیه و پسرش پل پترویچ را 
په‌عنوان ولیسپد تقدیس کردند. 

احساساتی که کاترین پیرامون خود برانگیخته بود» به‌قدری عمیق و طبیعی 
بود که در آن‌موقم کمتر کسی به فکر پسر او و وارث قانونی تاج و تخت روسیه 
بود. افسران و افراد گارد امیراتوری نير که کمترین علاقه و اعتمادی به یتر نداستند» 
با ابراز احساسات شدیدی که کاملا طبیمی به‌نظر می‌رسید از کاترین استقبال 
کردند. کلت پانین سرپرست پل نیز که مصرانه خواهان انتقال سلطنت به پل و 
انتخاب. کاترین به‌عنوان نایپ‌السلطته برد درمقابل عمل انجام‌شده قرار گرفت و 
مفاومتی به خر ج نداد. 

هنگامی که کاترین و همراهان او به کاخ زمستانی رسیدند کنت پانین همراه 
پل به استقبال آنها آمد. پل کرچک که عادت نداشت صبح زود از خواب بیدار 
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شود با لباس خواب به استقبال مادر آمده بود. کاترین برای اولین‌بار او را مادرانه در 
آغرش گرفت و در بالکن کاخ زمستانی» در حالی که پسرش را در بغل گرفته و به 
جمعیت نشان می‌داد» به ابراز احساسات مردم پاسخ می گفت. مردم بیشتر با 
فریادهای «مادر کاترین» برای او ابراز احساسات می کردند» و کاترین در همان روز 
احساس کرد که مردم به او» بیشتر به‌عنوان مادر این طفل هفت ساله که روزی نزار 
وه واه ف علا خفن مق اب اعمان بر | عاهاسیا ارد اکا 
حسادت او را نسبت به پسر هفت‌ساله‌اش» که به‌علت دور ماندن از وی طی این سالما 
علافه و دلبستگی زیادی هم په او نداشت» ی 

از این نکت؛ ظریف که بگذریم» کاترین در روز بیست و هشتم ژوئن سال 
۲ به چنان موفقیت سریم و درخشانی دست یافت» که با همۀ مقدمه چینی‌ها 
انتظار آنرا نداشت و یا حداقل تصور نمی کرد که به این آسانی و بدون برخورد با 
مانم و مشکلی بتواند شوهرش را از سر راه بردارد و تاج و تخت روسیه را تصاحب 
کند. سن‌پترزبور گ آن روز با شادی و شحف واقعی آغاز فرمانروائی کاترین دوم را 
جشن گرفت» و در این میان سربازان و افسران گارد سلطنتی و سایر واحدهای نظامی 
پایتخت بیش از همه ابراز شادمانی می کردند. بسیاری از آنہا اونیفورم‌های شبیه ارنش 
پروس را» که پترسوم به آنها تحمیل کرده بود» به‌دور انکنده و اونیفورم‌های فديمي 
خود را بر تن کرده بودند و بدین‌وسیله می‌خواستند بیشتر نفرت خود را از امپراتور 
مخلوع نشان بدهند. 

اما پترسوم هنوز خود را امپراتور مخلوع نمی‌دانست» و اگر قدرت اراده و 
شپامت رویارویی با کودتاچیان را داشت» هنوز شانس باقی ماندن بر مسند امپراتوری 
روسیه را از دست نداده بود. نظامیانی که در سن‌پترزبور گ نسبت به کاترین ابراز 
وفاداری کردند بخش کوچکی از ارنش روسیه را تشکیل می‌دادند و فسمت اعظم 
نیروهای مسلح روسیه» بی‌خبر از وقایمی که در پایتخت جریان داشت» تحت فرمان 
پتر سوم بودند. | گر پتر قدرت و شہامت آنرا داشت که از این نیروها برای سر کربی 
واحدهای شورشی س ورگ استفاده کند» فقط با استفاده از ثیروی محپزی که 
در «ناروا»- برای عزیمت به آلمان آماده شده بود» می‌توانست بر پایتخت مسلط شود 
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و توطله کودتا را خنثی کند. ولی نه خود او چنین اراده و جسارتی داشت و نه 
مشاورانش آن‌قدر در او نفوذ داشتند که بتوانند یک کارا کشر ضعیف و جبون را در 
آن شرایط به یک موجود فری و مصمم مبدل سازند. 

پتر سوم می‌توانست برای درهم شکستن کردنا یا شورش سن‌پترزبو رگ از 
واحدهای نیروی دریائی روسیه در « کرونشتاد»۱" هم استفاده کند. سن‌پترزیورگ 
یک شہر بندری است و ناو کان جنک روي در پایگاه دریائی کرونشتاد» که 
جزیره‌ای در نزدیکی سن‌پترزبو رگ است» در عدت کوتاهی می‌توانست پاپتخت را از 
طریق دریا مورد حمله قرار دهد. البته نیروهای طرفدار کاترین هم بر این خطر واثف 
بردند و به همین جہت؛ اولین کار آنها پس از تصرف پایتخت و اعلام سلطنت 
کاترین؛ اعزام دریاسالار «تالیسین»۱ به کرونشتاد و آگاه ساختن نیروی مستقر در 
این پایگاه از موفقیت کردتا و خلم پشر سوم از مقام سلطنت برد. نخستین فرسان 
کاترین در مقام امپراتریس روسیه نیز حکم انتصاب دریاسالار تالیسین به فرماندهی 
پایگاه دریاس کرونشتاد بود. 

پتر روز بیست و هتم ژوئن» يعني یک روز قبل از تاريضي که قبلا تمیین 
کرده بود عازم پترهرف شد تا همسر خود را غافلگیر کند» ولی خود از اپنکه کاترین 
همان روز صبح زود پترهرف را به مقصد نامعلومی ترک کرده است غافلگیر شد. 
پثر برای انجام مراسم مذهبی روز بیست و نهم رُوئن» که طرد کاترین و اعلام ازدواج 
پترسوم با الیزابت ورونتسوا نیز در جریان آن پیش‌بیلی می‌شد» صدراعظم میخائیل 
ورونتسوف (عموی همسر آینده) و برادرش رومان ورونتسرف (بدر همسر آپنده) و 
دو مارشال ارتش روسیه (مونیک و نوبرتسکوی) و همچنین « گرلتز»۳ سفیر پروس 
در دربار روسیه و چندتن از مفامات دو ک‌نشین هولشتاین را نیز همراه خود به 
پترهوف آورده بود. همراهان پتر نیز مانند خود او از خبر عزیمت نا گهانی کاترین 
حیرت‌زده شدند» ولی تا ظبر آنروز که اولین خبرهای مربوط به وقوع کودنا و احلام 
سلطنت کانرین در سن پترزبور گ به پترهول رسید نصرر وقوع کودتائی را به تفع 
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کاترین به مخپلهٌ خود راه نمی‌دادند. 

خبر وقوع کودنا در سن‌پترزبور گ» پتر را گیج و وحشت‌زده کرد. مارشالمها 
و «گولتز» سغیر پروس در دربار روسیه» سعی مي کردند او را از این حالت بہت و 
پریشانی بیرون آورده راه چاره‌ای بیندیشند. هم گر و هم ھارشالہا پیشنہاد 
می کردند که پتر به ثیروهای خود در زرناروا» بپیوندد و در رأس این نیروها به 
مسپترزبو رگ حمله کند. اما مفامات دوک‌نشین هولشتاین» که مانند خود پتر 
وحشت‌زده بودند» به او پیشنپاد می کردند که تا دير نشده خود را از مخمعصه برهاند 
و همراه آنپا به هولشتاین برود. پتر در انتخاب یکی از این دو راهحل مردد بود» ولی 
راه‌حل دوم را که کم‌خطرتر به‌نظر می‌رسید ترجیح می‌داد. سرانجام راه‌حل سومی به 
او پیشنهاد شد و آن سوار شدن بر یک کشتی در ساحل پترهوف و عزیمت به 
کرونشتاد بود. این سفر دریانی از رفتن به «ناروا» کم خطرتر بود و پتر که تصور 
می کرد ناو گان مستفر در کرونشتاد هنوز به او وفادار است بالاخره تصمیم گرفت 
شبانه با یک کشتی کوچک که در ساحل پترهوف لنگر انداخته بود به کرونشتاد 
برود و از آنجا در راس ناو گان جنگی روسیه در این جزیره به سن‌پترزیور گ حمله‌ور 
شود. 

پتر در این سفر کوناه دربائی» معشوقه‌اش الیزابت ورونتسوا را نیز همراه برد» 
زیرا در عالم خیال «دون کیشوت»وار» چنین تصور می کرد که مانند یک قپرمان در 
مقام فرماندهی کل ناو گان جنگی روسیه به سن‌پترزبو رگ حمله خواهد برد و پس از 
تارومار کردن مخالفان و به زنجیر کشیدن همسر نابکار» جشن ازدواج دوم خود را با 
جشن پیروزی توأمان بر گزار خراهد نمود. او در این سفر اونیفورم سفید فرماندهی 
نیروی دریائی روسیه را نیز بر تن کرده بود و در بین راه از روزهای خوش آینده با 
همسر آینده‌اش سخن می‌گفت. 

کشتی حامل پتر و همراهان در حدود ساعت یک بامداد بیست و نهم ژوئن به 
کرونشتاد رسید. هوا در این نقطه نزدیک قطب کاملاً روشن بود و تاسیسات بندری 
گرونشتاد به خوبي دیده مي‌شد. وقتی که کشتی به پل نزدیک اسکله رسید» چندنن از 
افسران نیروی دریائی در روی اسکله ظاهر شدند. پتر از روی عرشه کشتی با صدای 
بلند خود را معرفی کرد و گفت که برای در دست گرفتن فرماندهی نار گان 
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کرونشتاد آمده و می‌خواهد وارد پایگاه بشود. یکی از انسران پس از گفتگوی 
مختصری با همراهان خود پاسخ داد که شما دیگر امپراتور نیسٹید و ناوگان 
کرونشتاد از فرامین امپراتریس کاترین اطاعت می کند. پتر دوباره حرف خود را 
تکرار کرد و گفت که او تنہا امپراتور قانونی روسیه است» ولی افسران کرونشتاد 
پاسخ دادند که اگر کشتی فوراً از پایگاه دور نشرد به توب بسته خواهد شد. 

پتر وحشت زده به ناخدای کشتی دستور باز گشت داد. الیزابت ورونتسوا و 
زنانی که همراه او بودند به گریه افتادند و پتر که دچار تشنج و اضطراب شدیدی 
شده بود به‌حال اغماء انتاد. در نیمه راه باز گشت پتر به‌هوش آمد و چندتن از 
همراهانش» کم خود او وحشت‌زده نبودید» پیشنپاد کردند کشتی بجای 
باز گشت به روسیه؛ از طریق درا عازم سواحل آلمان و هولشتاین بشود. اگر پتر این 
پیشنپاد را می‌پدیرفت جان خود و همراهانتی را از مپلکه نحات داده بود» ولی در آن 
لحظه او قادر به انخاد هیچ تصمیمی نبرد و تنها دستوری که در آن لحظه ترانست 
صادر کنه این بود که کشتی بجای پترهوف» به انامت‌گاه اختصاصی او در 
«اورانینبوم» که در فاصلة دورتری از سن‌پترزبورگ قرار داشت برود. 

در بافیمانده راه تا اورانینبرم» پتر به آغوش الیزابت ورونتسوا پناه برده ولی این 
پناه آخرین پتر» خود عروسک شکسته‌ای بیش نبود. 


۳ 


فتل امپراتور 


کاترین دوم» امپراتریس روسیه» که ما او را از این پس نیز به همان نام ساده 
کاترین می‌خوانیم» در روز بیست و نهم ژوئن ۱۷۹۲ برای بر گزاری جشن مذهبی 
سن‌پیتر و سن‌پل به پترهوف رفت. اما جشنی که قرار بود به طرد کاترین و تبعید او 
بینجامد» به خلم پتر و فرمانروائی کانرین انجامید. 

کاترین پیشاپیش هزاران نفر از نیروهای طرفدار خود به پترهوف آمده بود تا 
از حر کت پتر به «ناروا» برای پیوستن به نیروهایش جلو گیری کند» درحال ی که پتر 
پس از حدم موفقیت در جلب حمایت ناو گان کرونشتاد» چنان روحية خود را باخته 
بود که دیگر امیدی به جلب پشتیبانی هيچ‌یک از واحدهای ارتش روسیه نداشت و 
به‌غلط گمان فی کرد که نیروهای مستفر در ناروا نیز به طرفداران کاترین پیوسته‌اند. 

پس از ورود کاترین به پترهوف» مارشال تروبتسکوی و میخائیل ورونتسوف با 
پیعامی از طرف پترسوم نزد او آمدند. پتر به اشتباهات گذشته خود در مورد همسرش 
اعتراف کرده و قول داده بود که خطاهای گذشته را جبران کند و همسرش را در 
قدرت شریک نماید. کاترین زحمت پاسخ دادن به این پیام را به خود نداد» زیرا 
هنگام ی که فرستاد گان پتر به حضور او پذیرفته شدنده آلکسی اورلف در راس 
نیروهای گارد امپراتوری» سربازان آلمانی پتر را خلع سلاح کرده و راهپای خروجی 
«اورانینبوم» انامتگاه امپرانور مخلوع را بسته بود. پتر سوم دروافم اسیر نیروهای 
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طرفدار کاترین شده بود. 

کاترین هنوز در کاخ سلطنتی پترهوف بود که نامه‌ای از شرهرش دریافت 
کرد. در این نامه پثر ملتمسانه از همسرش به‌خاطر خطاهای گذشته‌اش طلب عفو 
کرده و نوشته بود حاضر است داوطلبانه از سلطنت استعفا بدهد به‌شرط آنکه به او 
اجازه داده شود به‌اتفاق الیزابت ورونتسوا به هولشتاین برود. کاترین بدون اینکه 
پاسخی به نامه شرهرش بدهد متن استعفانامه او را از مفام سلطنت توسط زنرال 
اسماعیلوف و گریگوری اورلف به اورانینبوم فرستاد. پتر به‌تصور اینکه کاترین 
تقاضاي او را پذیرفته استعفانامه را امضاء کرد. سپس به‌دستور کاترین پتر و 
معشوفه‌اش را تحت‌الحفظ به پترهوگ منتقل نمودند. 

پتر در بین راه در این انديشه بود که وقتی با خفت و خواری به حضور کائرین 
می‌رود چگونه باید از او عذرخواهی کند و حس ترحم وی را نسبت به خود و 
معشوفه‌اش برانگیزد. ولی تمام این خیالات بیپوده بود» زیرا کاترین فصد پذیرفتن او 
را نداشت و پتر دیگر هر گز همسر خود را ندید. 

پتر در حضور افسران گارد سلطنتی» خلم لباس شد و اونیفورم فرماندهی 
ارتش روسیه و نشانبا و شمشیرش را از او گرفتند. پس از خلم لباس و گرفتن 
شمشیر و نشانهای پتر؛ به او ابلاغ شد که از این پس زندانی محسوب می‌شود و تا 
وقتی که تکلیف نمائی او روشن نشده در «روپشا»۱ نحت نظر خواهد بود. 

کنت پانین سرپرست پل (ولیعهد روسیه)» که مأمور ابلاغ این حکم به 
امپراتور مخلوع شده بود» بعدها در خاطراتش از این صحنه نوشت «اپن یکی از 
بزرگترین به‌شانسی‌های زند گی من بود که مجبور شدم پتر را در آن‌حال ببینم و 
سکم زندانی شدنش را به او ابلاغ کنم». پادشاه مخلوع که بعد از تحمل آن‌همه 
خفت» انتظار داشت به سرزمین آباء و اجدادی خود ب ر گردد؛ وقتی که خبر صدور 
حکم زندانی شدن خود را شنید نقش بر زمین شد و مدتی قادر به تکلم نبود» تا اینکه 
نا گبان گریه سرداد و با عجز و لابه از کنت پانین خواست که نزد امپراتریس 
(کاترین) برای او شفاعت کند و اجازه مرخصی و باز گشت او را به وطنش بگیرد. 
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کنت پانین گفت که درخواست او را با امپراتریس درمیان خواهد گذاشت» ول تا 
دور دستور نانوی بابد په محلی که ر نعیین شده است منتقل شود. آخرین تقاصای 
پتر این بود که الیزابت ورونتسوا را از او جدا نکنند» ولی این درخواست هم پذیرفته 
نشد. زیرا علاوه بر اینکه ورونتسوف‌ها نیز ماننه سایر طرفداران و اطرافیان ساپق پتر 
به کاترین ابراز وفاداری کرده بودند» پذیرفتن این تقاضای پتر یک نوهین مستقیم به 
خود کاترین تلقی می‌شد. 

پتر اشک‌ریزان از البزابت خداحافظی کرد و الیزابت را با حال پریشان نزد 
خانراده‌اضش به سن‌پترزبور گ بردند. پتر را نیز» درحالی که هق‌هق کنان می گریست» 
به کالسکه‌ای ک بهوسیل؛ چند نگهبان مسلح محافظت می‌شد هدایت کردند. 
کالسکه به‌تاخت به سمت «رویشا» حر کت کرد و عصر روز بیست و نهم ژوئن به 
مقعمد رسید. پتر در یکی از اطاق‌های خانه کوچکی که عده‌ای سرباز آنرا محاصره 
کرده بودند زندانی شد. 

فردای آن روز دل سنگ کاترین» کمی نسبت به شوهر بدبختش نرم شد و 
اجازه داد مستخدم سیاه پتر را با ویولون و سگش نزد او بفرستند. مستخدمین آلمانی 
پتر و پیشخدمت مخصوص فرانسوی وی «برسان»" نیز بعداً به این جمم اضافه 
شدند» ولی پتر همچنان بي‌تابي می کرد و سردردهای شدید و بی‌خوابی آزارش 
می‌داد. چند روز بعد به کاترین خبر دادند که پتر بیمار شده و تقاضا کرده است 
پزشک مخصرص او را که اهل هولشتاین است برای معاینه و معالجه او بفرستند. پتر 
که نسبت به همه ظنین شده بود» به هیچ طبیب دیگری اعتماد نداشت و کاترین نیز 
با اعزام طبیب موردنظر او برای معالجه‌اش موافقت کرد. 

پزشک آلمانی پتر پس از معاین او چنین نظر داد که ناراحتی پتر ریش" عصبی 
دارد و از دلپره و اصطراب شدید باشی شده است. سوءنغدیه نیز مزید بر علت شده و 
پتر را به‌شدت ضعیف و آسیب‌پذیر کرده بود» زیرا زندانی از ترس مسموم شدن لب 
به غذا نمی‌زد و فقط شیر می‌خورد. 

این وضع یک هفته ادامه داشت نا اینکه روز ششم ژوئیه آلکسی اورلف به‌اتفاق 
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پرنس باریاتینسکی و چند افسر دیگر گارد سلطنتی به‌عنوان بازدید از زندائی و 
بازرسی از وضع محل نزد او آمدند. در همان روز «برسان» پیشخدمت مخصوص 
فرانسوی پتر نیز بدون دلیل خاصی بازداشت و به سن‌پترزبو رگ فرستاده شد. 
امپراتور مخلوع همان‌شب در بازداشتگاه خود به قتل رسید. 

در روز ششم ژوئی؛ سال 4۱۷۲ که اين وقایم در روپشا بازداشتگاه امپراتور 
مخلرع جریان داشت» کاترین رسماً استعفای پتر سوم و جلوس خود را بر تخت 
سلملنت روسیه در سن‌پترزیور گ اعلام داشت. در خطابه کاترین دوم به‌مناسبت آگاز 
سلطنتش بر روسیه» حتی یک‌بار هم از پتر سوم نام برده نشده بود» ولی کاترین در 
تشریم علل و عوامل حر کتی که به انتخاب او برای فرمانروائی بر روسیه انجاهید به 
شو یوران لت ای خود آشاره کرو و کت کا ا واشت 
بی کفایتی سلف او ملت روسیه در معرض خطری جدی قرار گرفته و شرف و 
حیثیت و مفدسات مذهبی این ملت مورد نجاوز واقم شده بود. در این خطابه شرایط 
صلح با پروس نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آمده بود که شرایط این صلح متضمن 
هنافع ملت روسیه نبوده و نمرات جانبازیهای ارنش دلاور روس را پر باد داده است. 
کاترین» که خود آلمانی بود» با این خطابه و اشاره صریح به پروس به‌عنوان 
«دشمن»» درست بر روی نقطه حساس مردم روسیه انگشت نهاده و خود را به‌عنوان 
یک روسی متعصب و وطن‌پرست» شایست؛ مقام سلطنت بر این ملت معرفی می‌نمرد. 

خبر مرگ پتر دوم چند ساعت پس از اعلام استمفای او از مقام سلطنت و 
آغاز فرمانروائی کاترین دوم به سن‌پترزبو رگ رسید. کاترین» که احتمالا پیشاپیش از 
آنچه قرار بود اتفاق بیفند خبر داشت» پس از شنیدن خبر مرگ شرهرش» وا کنش 
طبپعی یک زن شوهرمرده را از خود نشان داد و به‌حال اغماء افتاد. حالت غش و 
ضعف کاترین بیش از چند دقیقه به‌طول نینجامید و وقتی به‌هوش آمد شیون کنان 
فریاد زد «من نابود سل م ... هیچکس باور نخواشد کرد که من در این فصیه 
بی گناهم!». 

روز بعد» هفتم ژوئیه ۰۱۷۹۲ کاترین دوم رسماً خبر مر گ سرهرش «پتر سوم 
امپراتور سابق روسیه» را اعلام داشت و علت مرگ او را در اعلامیه رسمی «خونریزی 
داخلی» نوشتند. کاترین به‌خاطر مرگ شرهرش» که خود او را خلم و زندانی کرده 
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بود» عرای عمومی اعلام داست. جسد پتر سوم را در صرمعه سنت آلکساندر نوسکی 
در معرض دید عموم قرار دادند تا مردم درباره مر گ طبیعی نوه پتر کبیر تردیدی به 
خود راه ندهند. 
باوجود این تردیدی وجود نداشت که پتر سوم به مرگ طبیعی نمرده و کشته 
شده است. دلایل و شواهد زیادی بر این امر وجود داشت و کاترین» با اینکه هر گز به 
مشار کت در قتل شوهر خود اعتراف نکرد» از جزئیات حوادئی که به قتل پتر 
انجامید اطلاع داشت. کاترین استاد و مدار ک مربوط به این وافعه را در صندونی 
مخفی کرده بود» که بعد از مر گ او باز شد و بعضی از این اسناد» با اجازه پل که 
کی از یر کا ادرپ ات زوس رة غار ارت 
یکی از جالبترین این اسناد» که همراه با شهادت شبود دیگر پرده از راز قتل 
پتر سوم برمی‌داردء نامه‌ایست که آلکسی اورلف به تاریخ ششم ژوئیه؛ یعنی همان 
شب قتل پتر برای کاترین نوشته است. متن این نامه که با شتابزد گی نوشته شده و 
القاب و عناوین رسمی کاترین هم در آن دیده نمی‌شود به‌شر ح زیر است: 
مادر کوچک" ملکۀ مهربان. من نمی‌دانم جطور وافعه‌ای را که اتغافي افتاده برای 
شما شرح بدهم. شاید شما حرفهای این خدمتگزار فدائی را باور نکنید؛ ولی به‌خدا قسم 
حقیقت را می‌گويم. مادر کوچک» من حاضرم بمیرم» اها خودم هم نمی‌دانم این بدبختی 
جطور پیش آمد. اگر شما ما را نبخشبد ها از بین رفتايم. مادر کوچک. او مرد. ما 
نمی‌خواستیم این‌طور بشود؛ اما این بدبختی پیش آمد. او سر شام با پرنس فلودور 
بارباتینسکی) مشاجره کرد» رلی پیش از اینکه ما بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم او 
تسام کرده بود. من حتی نمي‌توانم درست به‌خاطر بیاورم که این وفایع چطور اتفاق افتاد 
و ها چه کردیم» ولی همه ما در این کار مقصریم و مستحق هرگ هستیم. مرا بخاطر عشق 
برادرم هم که شده است ببخشید. من بدگناه خودم اعتراف می‌کنم و حرف دیگری برای 
گفتن ندارم. یا مرا ببخشید با بکشید. زندگی بار سنگینی بر دوش منست. ما خطا 
کرده‌ايم و باید تا ابد جور این گناه را بکشیم. 


۳- اصطلاح «مادر کوچک» که از زبان روسی ترجمه شده په‌جای مادر جران به کار 
گرفته ده ا ۴ 
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علاوه بر نامه آلکسی اورلف» که با همه ابہاماتش از واقعیت قتل پتر سوم در 
شام شب سشم زونیه ۱۷۲ پرده ہرمی‌دارد؛ شواهد دیگری نیز وجود دارد که 
چگونگی این قتل را با جزئیات بیشتری روشن می‌سازد. برسان پیشخدمت 
مخصوص پتر که در روز واقعه بازداشت شد از قول مستخدمین دیگر پتر که ناظر 
صحنه بوده‌اند» این واقعه را شرح داده و جزئیات آن در یادداشت‌های «هل‌بیگ» 
دیپلمات خارجی مفیم دربار روسیه در دوران سلطنت پتر سوم و اوائل فرمانروانی 
کاترین دوم نیز آمده است. هل‌بیگ می‌نویسه در شام شومی که به قتل پتر سوم 
انجامید علاوه بر آلکسی اورلف و پرنس باریاتینسکی» داماد رازوموسکی به‌نام 
(«نپلوف»۲ و هنرپيشه مسروف «ولکوف»: نیز حصور داشتند» ولی مأمور اصلی فتل 
پتر سوم یک افسر المانی‌تبار به‌نام «ان‌گلهارت» ۰ بود که از باران نزدیک اورلف 
به‌شمار می‌رفت. هل‌بیگ می‌نویسد که برای طبیعی جلوه دادن مر گ پتر» او را ایتدا 
با یک شال ابریشمی خفغه کردنه و چون هنوز مقاومت می کرد سرش را زیر یک 
تشک گذاشتنه و آنقدر زیر تشک نگاه داشتند تا جان داد. در یادداشت‌های هل‌بیگ 
آهده است که آلکسی اورلف» با ایکه خود دستور قتل پتر را صادر کرده بود؛ 
بقدری از دیدن این صحنه ناراست و وحشت‌زده شد که از اطاق بیرون آمد و تا 
وقتی که کار نمام نشده بود در بالکن قدم می‌زد. 

هل‌بیگ هنگام نوشتن این یادداشت‌ها» که در زمان سلطنت کاترین منتشر 
شد از مضمون نامه آلکسی اورلف اطلاع نداشته ولی تطبیق نوشته‌های او با نامه 
اورلف حا کی از این است که اورلف احتمال سرخود و بدون اطلاع کاترین دستور 
قتل پتر را صادر کرده و بعداً از کرد؛ خود پشیمان شده است. یک احتمال دیگر هم 
وجود دارد و آن اینکه کاترین ضمن صدور قتل شوهرش» به اورلف تکلیف می کند 
نامه‌ای به همان مضمون که نقل شد برای او بنویسه و چنین وانمود ګند که خود وی 
از جریان فتل خبر نداشته است. کاترین این نامه را برای روز مبادا در صندوفچه 
مخفی خود نگاه می‌دارد تا اگر روزی ورق بر گشت و او را میم به قتل شوهرش 
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کردند این نامه را از صندوقچه بیرون بیاورد و خود را از اتام تل مبرا نماید! 

در ماجرای فتل پترسوم انگیزه‌های شخصی آلکسی اورلف و برادران او را نیز 
نباید از نظر دور داشت. اول او بر این باور بود که با از ميان برداشتن شوهر قانونی 
کاترین» مانم اصلی ازدواج کاترین با برادر ارشد او گریگوری اورلف از میان 
خواهد رفت و چهبسا که گمان می کرد کاترین پس از ازدواج با گریگوری تاج و 
تخت سلطنت روسیه را هم به او تفویض خواهد نمود! عامل دیگر» که شاید انگیزه 
فوی‌تری باشد» این بود که آلکسی اورلف» به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کردتا و 
خلم پتر سوم از سلطنت» نمی‌توانست خطر باز گشت پتر به فدرت و سرنوست شوم 
خود و برادرانش را درصورت سقوط کاترین از نظر دور بدارد. آلکسی اورلف بمتر از 
کاترین از این واقعیت آگاه بود که باوجود موفقیت کودتا و بر کناری پتر سرم» هنوز 
بخش اعظم ارتش روسیه نسبت به کاترین ابراز وناداری نکرده و هر آن این خطر 
وجود داشت که بعضی از واحدهای ارتش سر به شورش بردارنه و از وجود پتر سوم 
نون امپراتورقنوني روسیه» براک این حر کت استفاده کنند. 

با درنظر گرفتن تمام احتمالاتی که به آن اشاره شد» ماجرای قتل پتر سوم 
یک معمای تاریخی است که هنوز حل نشده و شاید نتوان هرگز پاسخ درستی به این 
سئوال که چه کسی آمر و عامل اصلی این قتل بوده است؛ پیدا کرد. احتمال اینکه 
خود کاترین آمر اصلی این قتل بوده منتفی نیست؛» ولی اکثر مورخین» بخصوص 
خود روسپا که سعی می‌کنند از کاترین چہره موجه‌تری بسازند» معتقدند که 
کاترین» با جپره‌ای که در طول سلطنت از خود نشان داد» آنقدر بیر حم و بی‌عاطفه 
نبرده که بتواند دستور قتل شرهرش را آن‌هم به‌صورت فجیعی که اتقاق افتاد؛ صادر 
کرده باشد. به‌عفید ین گروه از مورخین کاترین در انتخاب یکی از دو راه‌حل 
فرستادن پتر به هولشتاین یا نگاه داستن او در زندان مردد بود» ولی عوامل کودنا و در 
راس آنہا برادران اورلف که ادامه؛ حیات پتر را چه در روسیه و چه در خارج از 
روسیه برای خود خطرنا ک تشخیص داده بودند در قتل او پیشدستی کردند. باوجود 
این کاترین از مجازات آلکسی اورلف و سایر کسانی که در این جنایت شر کت 
داشتند خودداری نمود و با مخفی نگاه داشتن نامه اورلف و ادعای دروغین مرگ پتر 


بر اثر خونریزی داخلی» در این جنایت شریک شد. 
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ما قتل پتر سوم درنتيجة خفگی یک وافعیت مسلم تاریخی است و شاهدان 
عینی جسد پتر در این نکته انفاق نظر داشتند که صورت او تقریباً سياه شده و آنار 
ضرباتی بر چہره‌اش بخوبی دیده می‌شد. گردن پتر را هم با دستمال ضخیمی 
پوسانده بودند تا آثار فشار خفگی بر روی گردنش دیده نشود. بر خلاف رسم معمول 
پیروان مذهب ارتدوکس؛ که دستہای جنازه را در معرض دید عموم می گذارند» 
دستهای پتر را با دستکش بلندی پوشانده بودند و علت این کار نیز طاهراً ابن بود که 
پشر پس از یک زدوخورد شدید با قاتلین خود کشته شده و آثار زخم بر روی 
دستپایش باقی مانده بود. 

پتر سوم» با اینکه نوه امپراتوری چون پتر کبیر بود و با هر عیب و نقصی که 
داشت امپراتور روسیه خوانده می‌شد» مانند یک امپراتور دفن نشد. اونیفررمی که بر 
تن او پوشانده بودند اونیفورم انسران هولشتاین بود» و شاید خواست دل خرد او هم 
همین بود که با این لباس در آرامگاه ابدی خود بخواید. 


۳۵ 


مشق سلطنت 


کاترین پس از تحمل قریب هجده سال زند گی در کنار شوهری چون پتر» در 
سن سی و سه سالگی جای او را گرفت و تاج و تخت کشور پپناوری چون روسیه را 
تصاحب کرد. او از هنگامی که در سن پانزده سالگی وارد روسیه شد در آرزوی 
روزی بود که تاج ملک؛ روسیه را بر سر بگذارد» ولی در آن زمان و تا سالها بعد از 
آن» گمان می کرد که فقط د رکنار پتر و با عنوان همسر امپراتور روسیه می‌تواند به 
چنین مقامی دست پیدا کند. زشتی و ناتوانی و بلاهت پتر او را از نمقیب این آرزو 
باز نداشت و برعکس کاترین نصور می کرد که با تسلط بر پتر بهتر می‌تراند به‌نام او 
بر روسیه حکومت کند. با گذشت زمان و اختلاف و ناساز گاری بین زن و شوهر؛ 
که به‌تدریج به نفرت آنها از یکه‌یگر انجامید» کاترین به این نتیجه رسید که هر گز 
نمی‌نواند در کنار شوهرش سپمی از فدرت سلطنت را در روسیه به‌دست آورد و با 
ابراز تمایل علنی شوهرش به ازدواج با زنی دیگر» پس از مرگ الیزابت» به‌حفظ 
عنران ملکه روسیه پا همسر امپراتور یز امید زیادی نداشت. 

کاترین» چنانکه در سالہای اول همسری پتر نشان داد» زنی بسیار صبور و 
متحمل بود و برای رسیدن به آرزویش» که در آن زمان به همسری امپراتور روسیه 
محدود می‌شد» هر سختی و مشقتی را تحمل میکرد. باوجود این زند گی با پتر 
به‌تدریج برای او «تحمل‌ناپذیر» شد» که اگر به ظواهر امر و آنچه زیت کی کار 


و پتر می‌دانیم | کتفا کنیم» ناتوانی جنسی پتر» کراهت منظر او پس از بیماری آبله» و 
تالا غره اخلای نان و عادات دش نیس سیا رش و او سا را سای 
خوابش می‌توان به‌عنوان دلایل اصلی تحمل‌ناپذیر بودن زند گی با او به‌شمار آوریم. اما 
دربار* مسائل مربوط به زند گی زناشوئی پتر و کاترین» هیچ سند و نوشته‌ای جز آنچه 
خود کاترین و عشاق و طرفداران او نوشته‌اند چیزی در دست نداریم. از پتر و 
طرفداران معدود او هیچ نوشته‌ای بر جای نمانده» و از نقاط ضعف کانرین در زند گی 
زناشونی» که پتر را هم از او بیزار کرده برد چیزی نمی‌دانيم. 

نانوانی جنسی پتر؛ و یا عدم تمایل او به کاترین» اولین و مهمترین دلیل 
سردی روابط زن و شوهر بوده و اختلافات بعدی بین آنما بر همین پایه استوار شده 
است. باوجود این رابطه پتر با زنان دیگر و عشق شدید او به الیزابت ورونتسواه نشان 
می‌دهد که نانوانی جنسی پتر بیشتر جنبه روانی داشته و این کاترین بوده است که 
به‌علت نفرت از پتر با عدم آگاهي از مسائل یت رالاق تیه ردک 
زناشوئی» تلاشی برای رفع مشکل پتر و ابجاد تمایل و علاقه در او نسبت به خود 
نکرده است. کاترین پس از آگاهی از این مسائل و برقراری رابطه با مردانی چون 
سالتیکوف و پونیاتوسکی و اورلف نیز هیچ گونه تلاشی برای جلب علاقه و محبت 
پتر نسبت به خود به‌عمل نپاورده و طسم هوسبازش او را به‌سوی مردان دیگری 
می کشانده است. 

تاریخ را فاتحان می‌نویسند و تاریخ مدون روسیه» چه تاریخی که در دوران 
سلطنت نزارها بر روسیه نوشته شده و چه تاریخ بعد از انقلاب بلشویکی در آن 
کشور» مشحون از تعریف و تمجید و ستایش از کاترین و لمن و تمسخر شوهر 
نگون‌بخت اوست. در نضل و دانش کاترین و برتری او به شوهرش جای شک و 
شبمه‌ای وجود ندارد» ولی پتر را یک موجود خبیث یاابله و فافد عقل و شمور 
خواندن هم منصفانه نیست. پتر با تساهل در مورد هوسرانی‌های همسرش و سکوت و 
خویشتن‌داری در مورد فرزندان او» که خود تنیز از هو کین دیگری می‌دانست از آن 
او نیستند» صبر و تحملی از خود نشان داد که کمتر نظیر آن دیده شده است. نام 
این تحمل و خویشتن‌داری را هرچه بگذاريم نشانی از خبائت و خشونت و کینه‌توزی» 


که در ابار بعصی از رن به پثر تسیت داده شده استت» در أن دید نمی‌شود. 
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پتر حتی پس از ولادت دو فرزند نامشروع همسرش» که پدران آنپارا هم 
می‌شناخت» نسبت به کاترین مپربان بود و بدرفتاری او نسبت به کاترین بیشتر 
مربوط به سالبای آخر زند گی مشترک آنباست» که از علل وافعی آن کسی آگاه 
نیست و کاترین نیز درباره این دوره از زند گی خود خاطره و نوشته‌ای برجای 
نگذاشتا است. 

اما وافعیتی که نمی‌توان منکر آن شد این است که پتر به‌واسطه سخت‌گیری‌ها و 
محدودیت‌های دوران کود کی خود بسیار ضعیف و جبون بار آمده بود» زند گی 
محدود و بسته او در کاشپای سلطنتي چه در هولشتاین و چه در روسیه مانم رسد 
استعداد طبیعی او شد و در سن بیست و پنج سالگی که اسماً پدر هم شده بود هنوز 
خلاق و رفتار کود کانه داشت. پتر در سن سی و چہار سانگی هم که به سلطنت 
رسید از نظر عقلی به حد کمال نرسیده بود» ولی از مردان عاقلی مانند میخائیل 
ورونتسوف صدراعظم وقت حرف‌شنوی داشت و مانند بسیاری از پادشاهان کم‌عقلی 
که به کمک وزبران و مشاوران دانا حکومت کردند می‌توانست سالیان دراز به 
سلطنت خود ادامه بدشد. تنپا نقطلاً ضمف اصلی پتر» که نفرت و مخالفت نظامیان و 
مردم روسیه را عليه او برانگیخت و زمینه مساعدی برای کودتای زونن ۱۷۱۲ فراهم 
ساخت» دلبستگی و علاق؟ شدید او به سرزمین آباء و اجدادیش هولشتاین»؛ و به‌تسم 
آن پروس و پادشاه پروس فردریک دوم بود. پتر از روی ساد گی یا حماقت» بعد از 
آغاز جنگ بین روسیه و پروس نیز» که هنگام جلوس او بر تخت سلطنت وارد 
پنجمین سال خود شده بود» از ابراز علاقه به پروس و ستایش از فردریک دوم 
خودداری نکرد و نخستین کار او نیز در مقام سلطنت» خاتمه جنگ با پروس و صدور 
ا رها روت انس که آن کون دیا مرتر با کف 
امتیازاتی از پروس به صلح شرافتمندانه‌ای با پروس مبادرت می کرد» که پروسیما نیز 
در موضم تین ها شیر نع دای ی ت ارب یر یی 
روسیه هم از صلح استقبال می کرد و مردم روسیه نیز آنرا پذیرا می‌شدند. ولی صدور 
فرمان عفب‌نشینی نیروهای روسیه» بدون گرفتن کمترین امتیازی از دشمن» درحکم 
پایسال شدن خرن هزاران هزار سرباز روسی بود که فرماندهان آرنش روسیه و 
خاالفهای بایان ات چک ل را تست شرس از تور ا فان و 
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متا رکه جنگ بین روسیه و پروس» مرتکب حماقت دیگری شد و آن تغییر اونیفورم 
سربازان و افسران ارتش روسیه و وادار ساختن آنما به پوشیدن اونیفورم مشابه سربازان 
و افسران پروسی بود» که در آن شرایط جز تحمیل هزین تازه‌ای بر ارتش روسیه 
نتیجه‌ای نداشت و بر نفرت نظامیان از امپراتور تازه افزود. 

کاترین هم مانند پتر متولد آلمان بود و بستگی و ارتباط خانوادگی او با پادشاه 
پروس» به‌شرحی که در مقدمات سفر کاترین به روسیه اشاره شد» کمتر از خانواده 
پتر نبود. ولی کاترین از روزی که به قصد نامزدی پتر» که در آن زمان تازه ولیسپد 
روسیه شده بود» به آن کشور رفت تصمیم گرفت به آداب و رسوم و سنت‌های وطن 
جدید خود خو بگیرد و فکر باز گشت به زاد گاهش را از سر بدر کند. او به‌قول 
بسیاری از مورخین» درطول زمان روسی‌تر از خود روسہا شد و یا حداقل آنقدر هنر 
داشت که نوانست علائق باطنی خود را نسیت به سرزمین آباء و اجدادیش پنهان 
کند. برخلاف پتر» که برای ملیت آلمانی خود و نرمانروائی بر سرزمین کوچک 
هولشتاین بیش از سلطنت بر روسیه ارزش و اهمیت قائل بود» کاترین جز رسیدن به 
آرزوی فرماروائی بر روسیه به هیچ چیز دیگری نمی‌انديشيد و از روزی که با عنوان 
« گراندوشس» به نامزدی ولیعهد روسیه در آمد خواب تصاحب تاج و تخت این 
کشور را میدید . 

کاترین» از همان روزها که شوهرش خود را با بازیهای کرد کانه سر گرم 
می‌ساخت» مشق سلطنت می کرد و اولین معلم او در این درس سفیر انگلیس 
در دربار روسیه» سرچارلز ویلیامز بود. سرچارلز که با مقام و موقعیت دیپلماتیک 
خود آزادانه در کاخهای سلطنتی رفت وآمد می کرد» بیشتر اوقات خود را در این 
رفت و آمدها با کاترین می گذرانید. سرچارلز به کاترین درس سیاست و حکومت 
می‌داد و آخرین کتابباتی را که در اروپا جات شده برد در اختیار او می گذاشت. آبا 
او با کاترین روابط عاشقانهای هم داشت ؟ این راز هر گز فاش نشد و در خاطرات 
کاترین هم هیچگونه اشاره‌ای به این رابطه نمی‌بينيم. اما در مجموعة مکاتبات کاترین 
با سرچارلز ویلیامز» که پس از پایان ماموریت او در روسیه هم ادامه یافت» کلمات و 
جملاتی می‌بینیم» که فقط یک عاشق پاک‌باخته می‌تواند آثرا بر قلم جاری کند. 
مجموعة این مکاتبات در سال ۱۹۲۸ در لندن چاپ و منتشر شده است. 
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در روسیه» می‌نویسد «من زیبانی شما و احساسات شما و تبات و استقامت شمارا 





تحسین می کنم. من هر روز بیش از روز پیش فریفتٌ شما می‌شوم و به مصاحبت و 
راهنمائی شما نیاز دارم. شما برای حکومت کردن و فرمان راندن آفریده شده‌اید. من 
با تمام وجرد در اختیار شما هستم. فرامین شما برای من درحگم قانون است و اعتماد 
و حماپت شما بزر گترین پاداش من است... پای شما را می‌بوسم.». 

نامه دیگری از سرچارلز به کانرین که در همین مجموعه به چاپ رسیده نشان 
مي‌دهد که سفیر انگلیس در روسیه محرم اسرار کاترین برده و از نقشه‌های او برای 
بدست گرفتن قدرت اطلاع داشته است. سرچارلز در اين نامه می‌نویسه «به من 
اطمینان کنی.. من هرگز راز شما را با کسی درمیان نخواهم گذاشت و به‌جز حقیقت 
چیزی به شما نخواهم گفت. قلب من و روح من و زند گی من متعلق به شماست. 
من شما را در هر چیزی برنر از خود می‌دانم و در شایستگی خود برای بر خورداری از 
لطف و محبت شما تردید دارم. امیدوارم روزی که شما بر تخت سلطنت خواهید 
نشست من در اینجا باشم و اگر نباشم این افتخار را به من بدهید که برای یکبار هم 
شده به دیدن شما بیایم. من سما را به‌حد پرستش دوست دارم و تصور نمی کنم هرگز 
در جهان زنی به شیریتی و زیبانی و عمق احساس شما وجود داشته باشد.» 

تقریباً در تمام ناعه‌های سفیر انگلیس در روسیه که در مجموعه مکاتبات او با 
کاترین چاپ شده این لحن ستایش آمیز دیده می‌شود و سرچارلز مکرر به این نکته 
اشاره می کند که خود را در برابر دانش و فضیلت و عمق اطلاعات کاترین حقیر 
می‌شمارد. خواننده ممکن است از خود سئرال کند که آیا اپن‌همه تعریف و ستایش 
نوعی تملق و گزافه گوئی برای جلب محبت کاترین و دوام رابطه با او بوده یا 
حقیقتی هم در آن نهفته است ؟ مي‌دانيم که پونیانوسکی عاشق لمهستانی کاترین 
به‌وسیلا همین سرچارلز به وی معرفی شد و سفیر انگلیس به‌قصد بهره‌برداری سیاسی 
از ایی راط دست پر اتو سگی را کر دست کاترتن گداشت؛ د رسال که تاستهای 
سفیر انگلیس به کاترین از عشق سوزان خود او به این زن حکایت می‌کند. آیا 
سرچارلز ویلیامز پس از آنکه پونیاتوسکی را به گاترین معرفی کرده خود عاشق او 
می‌شود پا نامه‌های او را باید یک نیرنگ سیاسی برای تحکیم رابطه با کاترین تلقی 


نمود؟ 

به‌جز سرچارلز ویلیامز سفیر انگلیس در دربار روسیه که بیش از همه 
دیپلماتهای خارجی به کاترین نزدیک بوده و کمکهای مالی قابل‌توجهی نیز در 
اعسارفی ا اس مرن و ات ار فان رو ر ی فی کر دنت ا 
نزدیک و صمیمانه‌ای با او داشته باشند. یکی از سفیران فرانسه بنام لوپیتال در 
گزارشی برای وزارت خارجه فرانسه در سالي ۱۷۵۷ می‌نویسد «هر چند ارتباط نزدیک 
پا گرانوشس ( کاترین) دور از احتیاط است» ما در آینده از کوتاهی در این کار 
پشیمان خواهیم شد.». در سال ۱۷۹۰ نیز که کاترین در موصم صعف بود» وزير 
خارجه فرانسه در نامه‌ای به‌عنوان «کنت دوبروئوی»۱ سفیر وقت فرانسه در روسیه 
می‌نویسد «هرچند گراندوشس (کاترین) در حال حاضر نفوذ زیادی در دربار روسیه 
ندارد» تباید از او عفلت کرد ولی سعی کنید در رابطه با او موجبات سوءظن یا 
حسادت ملکه و وزیرانش را ثراهم نکنید ...)۰ 

تاریخ نگارش این نامه کمثر از دو سال قبل از کودتای ژوئن ۱۷۰۲ و 
بەقدرت رسیدن کاترین است. کاترین با اینکه به گفته وزیرخارجۀ فرانسه» در آن 
زمان نفود زیادی در دربار روسیه نداشته» بیش از هر زمان دیگری در انديشهة کسب 
قدرت بوده و مطالبی که در این تاریخ به روی کاغذ آورده بخوبی امید و آرزوی او را 
برای تصاحب تاج و تخت روسیه نشان می‌دهد. در یکی از این نوشته‌ها که په خط 
کاترین موجود است می‌خوانیم «من هیچ آرزوئی جز نیکبختی برای این مملکت 
ندارم. افتخار و عظمت این ملت افتخار من است. با پیوستن بحر خرر به دریای سیاه 
و گسترش قلمرو این کشور تا دریای شمال و کشیدن جاده‌های تجارتی تا چین و 
هند» روسیه به بزر گترین امپراتوری اروپا و آسیا تبدیل خواهد شد...». کاترین در 
نوشته دیگری به وصح زند گی مردم روسیه» بخصوص سکن روستاها اشاره کرده و 
کی کون اه هر دیک دای زونه مر مته که در هر کار روات وواد و 
گاه تا بیست بچه به‌دنیا آمده ولی یک ا دو و حداکتر چپار بچه زنده مانده‌اند. باید 
از مردم روستاها مراقبت کنیم و با اعزام طبیب به این مناطق از مرگ و مير فرزندان 
آنہا بکاهیم». 
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از نکات جالب در یادداست‌های کاترین نوجه او به آزادی مدهب است. در 
یکی از این یادداشت‌ها که تاریخ آن یک سال قبل از به‌فدرت رسیدن اوست کاترین 
با قاطعیت از آزادی مذهب در روسیه دفاع کرده و می‌نویسه «من هیچ دلیلی برای 
وادار ساختن مردم به پذیرفتن مسیحیت نمی‌بینم». کاترین از تعدد زوجات نیز که 
فقط در ميان مسلمانان مرسوم بوده دفاع می کند و می‌گوید «تعدد زوجات به افزایش 
جمعیت کمک می کند.» 

کاترین مدافم جدی مالکیت و ثروت است. در یکی از یادداشت‌های او 
می‌خرانیم «من از هیچ چیزی به‌اندازه مصادره اموال مردم یا محروم ساختن فرزندان 
اشخاص از ارث متنفر نیستم» و در جای دیگری می‌نویسد «ثروت را باید تشویق 
کرد. پیشرفت در سایهٌ تلاش مردم برای بدست آوردن تروت به‌دست می‌آید. مردم 
باید در خمایت قانون باشند و کسانی که مسئُولیت حکومت را در دست دارند باید 
از وصم فوانین صد و نقیص» يا وصع یک قانون در یک روز و لغو آن در روزی 
در ق 

مروری بر این یادداشت‌ها» که در اواخر سلطنت البزابت با در نخستین ماهمهای 
جلورس پتر سوم بر تخت سلطنت نوشته شدهء نشان می‌دهد که کاترین حتی در 
روزهائی که گمان می‌رنت در موقمیت خطرنا کی قرار گرفته و هر آن احتمال طرد و 
تبعید او وجود دارد» خواب فرمانروانی بر روسیه را می‌دیده و برای دوران سلطنت 
خود برنامه‌ریزی می کرده است . کات هنگام نوستن این یادداست‌ها دوران بارداری 
پنهانی خود را می گذرانید و باوجود اینکه طفل نامشروعی که در شکم داشت 
می‌نوانست بمترین دلیل طرد او از دربار روسیه باشد» با خیال راحت به مطالعه و 
نوشتن و ملاقاتبای پنهانی با فاسقش گریگوری اورلف و سایر عوامل و طرفداران 
خود ادامه می‌داد. توطئه کودنا که در عرض چند ساعت» بدون خونریزی به‌ئمر رسید 
حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده بود که کاترین با مشار کت برادران 
اورلف و رازوموسکی و کنت پانین و پرنسس داشکوا آنرا طرح کرده و در تمام 
مراحل اجرای آن حضور داشت. 

طر ح اولی؛ کودتا؛ که کنت پانین و پرنسس داشکوا در آن فعالانه هشار کت 
داشتند نعیین پل پسر هفت ساله کاترین به‌عنوان جانشین پتر سوم بود و کاترین 


به‌عنوان ناپب‌السلطته اختیارات مقام سلطنت را تا رسیدن پسرش به سن بلوغ به‌دست 
می‌گرفت. ولی کاثرین خیالات دیگری در سر داشت و در آرزوی فرمائروائی مطلق 
و مادام‌العمر بر روسیه بود. از نقشه‌های کاترین و هدف نہائی او فقط برادران اورلف و 
رازوموسکی اطلاع داشتند» و چون فرماندهی عملیات نظامی کودتا هم به‌عهده آنہا 
بود؛ طرفداران انتخاب پل به جانشینی اهپراتور مخلوع» در برابر عمل انجام‌شده قرار 
گرفتند و ناچار به نعیین کاترین به‌عنوان امپراتریس روسیه تن دردادند. 

کاترین سلطنت خود را با گشاده‌دستی آغاز کرد و برای هر گروهی که 
نصور می کرد می‌توانند در تحکیم قدرت او نقشی ایفا کنند امتیازاتی داد. «برتوی» 
سفیر فرانسه در زمان وقوع کودنا می‌نویسد کاترین از آن بیم دارد که آنچه را آسان 
بددست آورده آسان هم از دست بدهد. در گزارش او به وزارت خارجه فرانسه پس از 
وفوع کودنا مي‌خوانیم که «او (کاترین) جسارت زیادی برای رسیدن به هدف خود 
په خرج داد» و | کنون برای حفظ فدرت بیش از جسارت به تدبیر نیاز دارد...». اولین 
اقدام کاترین پس از کدنا دادن امتیازی به کلیسای ارتدو کس و لغو تصمیمات پتر 
سوم در مورد مصادره اموال کلیسا و تبعیت روحانیون از دولت بود. کاترین افدام پتر 
را در متار که جنگ با پروس به‌عنوان عملی انجام‌شده پذیرفت» ولی تصمیم او را 
دربارهٌ عقد پیمان اتحاد با پروس علیه فرانسه و اتریش لغو کرد. کاترین همچنین 
تدارگ لشگر کشی به آلمان را برای جنگ با دانمارگ جمت پس گرفتن قسمتی از 
قلمرو سابق هرلشتاین مرقوف ساخت و دستور داد نظامیان دوباره همان اونیفورم 
ساپق خود راء که هیچ شباهتی به اونیفورم بروسیما نداشت» بر تن کد 

کاترین به تمام کسانی که در به‌قدرت رساندن او نقشی ایفا کرده بودند 
پاداش مناسبی داد و در تقسیم هدایا و پول توت ارت حتی یک سرباز ساده را هم 
فراموش نکرد. پاداش‌های کلان به برادران اورلف و رازوموسکی و کلت پانین رسید 
که علاوه بر ۵۲۱/۰۰۰ روبل پول نقد قسمتی از زمین‌های سلطنتی را نیز شامل 
می‌شد. در این زمین‌ها هجده‌هزار دهقان روسی کار می کردندء که در خدمت دربار 
روسیه کم و بیش آزاد و مرفه بودند» ولی اکنون تابم و رعیت مالکان خصوصی 
جدید به‌شمار می آمدند. 

کنت پانین و پرنسس داشکوا جناح اصلاح‌طلب و لیبرال کردتا به‌شمار 


۳۷۸ کاترین کیبر 


می آمدند که ابتدا درنظر داشتند با انتخاب پل به جانشینی پتر و تفویض مفام نیابت 
سلطنت به کاترین» یک شورای دولتی تحت ریاست او به‌وجود آورند و تصمیم گیری 
در مسائل مهم را به‌عهده این شورا وا گذار نمایند. کنت پانین و داشکوا پس از تغییر 
هسیر کودتا و انتخاب کاترین به جانشینی پتر نیز در مورد تشکیل یک شورای دولتی 
اصرار داشتند» ولی کاترین از ُشکیل این شورا که عملا اختیارات خود او را محدود 
می‌نمود طفره رفت و آنرا به آینده و بعد از تحکیم موفعیت خرد مو کول کرد. 

کاترین در ابتداي سلطنت خود نگرانی‌هائی هم داشت» زیرا خود بہتر از 
هر کسی می‌دانست که از طریق قانونی به‌قدرت نرسیده و از نظر | کثریت مردم روسیه 
هنوز یک پرنسس آلمانی است که بر اثر بي کفایتی و سوءسیاست شوهرش تاج و 
تخت روسیه را تصاحب کرده است. کاترین در خارح از روسیه نیز حسن شهرتی 
نداشت و ماجرای روابط نامشروع او با مردان مختلف در دریارهای اروپا پیچهده بود. 
مردم عادی روسیه از مفاسد دربار و ماجراهای عاشقان زنی که | کنون بر مسند تزارها 
نشسته بود اطلاع زیادی نداشتند» ولی درباریان و مقامات دولتی روسیه کم و بیش از 
روابط گذشته او با سالتیکوف و پونیانوسکی مطلم بودند و بسیاری از افسران ارتش 
روسیه هم می‌دانستنه که یکی از همکاران آنہا ( گریگوری اورلف) با ملک جدید 
آنہا رابطه دارد. اورلف پس از مرگ شوهر کاترین توقع داشت که رسماً با او 
ازدواج نماد و به نام او بر روسیه حکومت کند» ولی کاترین خیال تقسیم فدرت 
خود را با کسی نداشت و اولین مشکل او در آغاز سلطنت این بود که چگونه اورلف 
را از سر باز کند! 


۳۹ 


امیراتریس کاترین 


کاترین روز هفتم ژوئیه سال ۱۷۹۲ بعنی همان روزی که خبر مرگ پتر سوم 
اعلام گردید» تصمیم خود را به انجام مراسم تقدیس و تاجگذاری در مسکو اعلام 
داشت. تاریخ انجام مراسم تقدیس و تاجگذاری» ماه سپتامبر تعیین شد و دو ماه 
فاصله تا انجام این مراسمء نه بخاطر عزاداری امپراتور فقید» بلکه برای تدارک و نپیه 
مقدمات هرچه باشکوه‌تر بر گزار نمودن تاجگذاری امپراتریس جدید بود. کاترین یا 
انتخاب مسکو برای انجام مراسم تاجگذاری نیز می‌خواست خاطرهٌ تاجگذاری 
تزارهای نامدار روسیه مانند ایوان مخوف و پتر کبیر را در اذهان زنده کند. 

کاترین نه فقط می‌خواست با نمایش عظیمی از جلال و شکوه و روت 
امپرانوری» همراه با مراسم مجلل مذهبی» موفعیت خود را به‌عنوان امپراتریس و 
فرمانروای جدیه روسیه مستحکم سازد» بلکه می‌خواست توجه و علاقهٌ مردم عادی 
روسیه را نیز» که بیشتر به مسکو به‌عنوان پایتخت قدیمی و ناریخی خود 
می‌نگریستند» به‌سوی خود جلپ نماید. مسکو در برابر شهر نوساز و اروپائی 
شر ر و ا ۰ کہنه و قدیمی و بیروح به‌نظر می‌رسید» ولی هنوز قلب روسیه به‌شمار 
می‌آمد و کلیساهای قدیمی آن زیارتگاه هزاران هزار روسی بود که همه‌ساله از اطراف 
و | کناف روسیه به این شر می‌آهدند. 

قلم واا شرح عظمت و شوه مراسم نتدیس و تاجگذاری کاترین را در 
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کلیسای «آسومپسیون»' مسکو ندارد. همین‌فدر می‌توان گفت که تاریخ روسیه 
هرگز نظیر چنین مراسم باعظمتی را به‌یاد ندارد. تاج مرصم به جواهرات گرانبهای 
کاترین و انواع طلاجات و جواهرات و البسه جواهرنشان» که یکی از آنہا با مروارید 
طبیعی در حدود بيست کیلو گرم وزن دارد» هنوز در موزه‌های روسیه نگاهداری 
می‌شود. ناجی که کانرین برای خود سفارش داده بود علاوه بر چند کے گرم طلا و 
نقره» قطعات کمیاب و گرانبهائی از انواع جواهرات داشت و در جبه‌ای که از خز 
برای او دوخته بودند چہارهزار قطعه پوست خز قاقم به کار رفته بود. 

برای تدار ک مراسم تاجگذاری کاترین؛ هزاران صنعتگر و هنرمند و کارگر 
دو ماه تمام شبانه‌روز کار کردند» و در تمام این مدت کاترین ضمن سر کشی به همه 
ین کارها» فرصت کافی برای رسید گی به امور جاری و ملاقات و مذاکره با سفرا و 
دیپلماتهای خارجی و حضور در جلسات هیشت دولت را داشت. کاترین بجای شورای 
دولتی که قبلا وعد تشکیل آن را داده بود یک «مجلس سنا» از شخصیت‌های 
سرشناس و بانفوذ تشکیل داد» ولی در جلسات این مجلس که در حضور خود او 
تشکیل می‌سد غالہاً متکلم وحده خود وی پود و با احاطه‌ای که بر تمام امور داشت 
کمتر به کسی فرصت و جرأت اظهار نظر یا اظهار وجرد می‌داد. کاترین مکاتبه با 
سلاطین و مقامات کشورهای خارجی را نیز مستقیماً زیر نظر خود گرفته بود و 
بسیاری از نامه‌ها را خود تحریر پا تقریر می‌نمود. سفرا و دیپلمانهای خارجی مقیم 
دربار روسیه منحصراً با او ملاقات و مذا کره می‌کردند و کاترین درباریان و مقامات 
دولتی را از تماس مستقیم با آنبا منم کرده بود. 

هیچیک از تزارها و فرمانروایان روسیه بعد از پتر کبیر؛ به‌اندازهٌ کاترین کار 
حکومت را جدی درف انه او گر جزئیات کارها دخالت نمی کرت او روزی 
ده دوازده و گاه نا بانزده ساعت کار کد و مانند کی قن می‌خواست «اولین 
کار گر و اولین خدمتگزار» کشورش باشد» کشوری که هرچند وطن و زاد گاه واقعی 
او نبود» | کنون متعلق به او بود. کاترین در همان ماهمهای اول سلطنت خود نشان داد 


۱ ۸55۱11۵۱0۲ به معنی جشن صمود مریم مقدس به آسمان و نام کلیسای باعظمتی 
است که دړ قر پانز دهم ميلادی ساخته شده و هلوز برحای مانده است ‏ ع. 
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که از فاطعهت و قدرت مدیریت و سازمانه‌هی کم‌نظیری برخوردار است. او 
می کوشید با ملایمت و میربانی و چهره هميشه متبسم خود یاران و زیردستانش را به 
کار و کرشش و انجام خواسته‌های خود وادارد» ولی تملل و تسامح و نافرمانی را 
تحمل نمی کرد و با تر کیپ مناسبی از درشتی و نرمی» کارها را در مسیر دلخواه خود 
پیش می‌برد. 

آنچه به کاترین در کار خود نیرو می‌بخشید اعتماد به‌نفس و احساس برتری 
نسبت به دیگران بود. او خود را از نظر دانش و اطلاعات عمومی» با فاصله زیادی 
جلوبر از همه اطرافیان و وزیران خود می‌دانست و در همان جلسات نخستین با وزیران 
و مقامات دولتی روسیه» وسعت معلومات و توانائی رهبری خود را به‌نبوت رساند. 
کاترین در جلسات روزانه با وزیران و مقامات دولتی و دیپلماتهای روسی» به آنمها 
درس مدیریت و اقتصاد و سیاست و دیپلوماسی مي‌داد و صمن بیان این مطالب به 
کتابہائی چون روح‌القوانین «منتسکیو» و تاریخ عمومی «ولتر» و فرهنگ «بایل»: 
استناد می کرد که بسیاری از وزیران و مفامات روسی تا آن زمان حتی نامی از این 
کتابها هم نشتیده بودند. 

تا قبل از سلطنت کاترین» سازمان اداری روسیه وضع آشفته‌ای داشت و 
پتر کبیر هم با همه صلابت و قدرت نتوانسته بود به این وضع آشفته سروسامانی 
بدهد. اصلاحاتی که در زمان پتر کبیر در سازمان اداری روسیه صورت گرفت سطحی 
و ظاهری بود» که در زمان حکومت جانشینان او این اصلاحات سطحی و ظاهری هم 
به فراموشی سپرده شد. در زمان سلطنت الیزابت و دوران کوتاه انتقال قدرت به 
پترسوم» این آشفتگي به‌حد اعلی رسید. هر یک از سازمانهای دولتی مستقلاً و با 
قوانین و مقررات خاص خود عمل می‌کردند و بین آنها هماهنگی لازم وجود 
نداشت. هزاران قانون و مقررات ضد و نقیض در طول زمان وضع شده بود که کسی 
خود را ملزم به اجرای آنها نمی‌دانست» و اصلاح ابن وضع علاوه بر قدرت و 
قاطعیت به زمان احتیا ج داشت. 

کاترین به‌سحض فراغت از کار کودنا و قتل شوهرش» تصمیم گرفت به این 


2- Bayle 
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آشفتگی» که دوام قدرت خود او را نیز در معرض نہدید قرار می‌داد» خاتمه بدهد و 
ضمن اصلاح وضع اداری کشور به‌تدریج بر اوضاع مسلط شود. کاترین در ماه عسل 
خود با فدرت» هوسپای دیگر خود را مهار کرد و نمام اوقات خرد را به کار حکومت 
اختصاص داد. او برنامه منظمی برای دیدار با کسانی که مسئولیتهای مختلفی در کار 
حکرمت داشتنه ترئیب داد و در نخستین دیدار با هر گروه از آنا خواست که 
آزادانه و پدون واهمه مشکلات کار خود را با او درمیان بگذارند و هر شکایتی دارند 
مستقیما به خود او مراجعه نماینه. کاترین با صراحت به مسئولین بخش‌های 
کا خدمات دولتی گفت که از فساد و رشوه خواری در سازمانهای دولتی آگاه 
است» ولی از خطاهای گذشته چشم‌پوشی مي‌کند و برای جل و گیری از ادام" فساد 
حقرق همه کار گنان دولت را افزایش می‌دهد. کاترین ضمن افزابش حقوق کار کنان 
دولت موکدا اخطار کرد که از این پس کارمندان فاسد را به شدیدترین وجہی 
مجازات خواهد کرد و از هیچ خطائی» هرقدر کرچک نخواهد گذشت. 

کاترین برای کسب وجمه و محبوبیت در ميان درباریان پک میلیون و 
پانصدهزار روبل از بودجه اختصاصی امپراتریس کاست و تمام این مبلغ را به افزایش 
حقوق کا رکنان دربار اختصاص داد. باوجود خالی بودن خزانه و مشکلات عظیم 
مالی که از زمان سلطئت الیزابت و پترسوم برجای مانده بود» کاترین از صرفه‌جوئی 
در مخارج عمومی خودداری کرد و در خطابه‌ای به سنا گفت که «هیچ دولتی با 
کاهش هزینه‌های خود فدرتمند نمی‌شود» برای جبران کسر بودجه باید منابع در آمد 
نازه‌ای پیدا کر د». ولی پیدا کردن منابع درآمد نازه زمان می‌خواست» و کاب زر 
برای تأمین مخارج نازه‌ای که درنتيجه افزایش حقوق نظامیان و کار کنان دولت به 
خزانه تحمیل کرده بود بخش اعظم بودجه دربار روسیه را که صرف بر گزاری 
مجالس جشن و پذیراتی می‌شد لغو نمود. 

هزیده بر گزاری جشن‌های تقدیس و ناجگذاری نیز» بیشتر از محل اعتبارات 
کلیساء که کاترین اموال مصادره‌شد؛ آنہا را پس داده بود» پا کمک‌ها و هدایای 
داوطلبان؛ ثرونمندان که می‌خواستند از توجه و عنایت ملک جدید بر خوردار شوند؛ 
تأمین گردید. در تمام ماه سپتامبر که برای انجام مراسم تقدیس و تدهین و 
تاجگذاری کاترین اختصاص يافته بود مسکو حالت جشن و کارناوال به‌خود گرفته 
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بود. مراسم جشن و سرور در سن‌پترزبو رگ و شهرهای بزرگ دیگر روسیه نیز برپا 
بود و شکوه و عظمت این جشن‌ها خاطر؛ٌ پترسوم را نیز مانند جسد او برای همیشه 
مدفون ساخت. 

کاترین برای مراسم مذهبی که به‌موازات جشن تاجگداری انجام می‌شد 
اهمیت خاصی فائل بود و با تأ کید بر این مراسم می‌خراست ایمان و اعتقاد خود را به 
مذهب ارتد وکس بارخ همه بکشد. مراسم تغدیس کاترین به‌دست اسقف اعظم 
کلیسای ارتدو کس روسیه انجام شد» و کاترین پیرو سابق مذهب لوتریسم (پروتستان 
آلمانی) به‌پاس خدمات خود به کلیسای ارتدو کس و باز گرداندن امرال مصادره‌شده 
آنیا» به‌عنوان رئيس مذهب ارتدو کس روسیه تعیین گردید. 

در جریان جشن‌های تاجگذاری کاترین در مسکره هیچکس در داخل یا 
خارج روسیه از شوهر نگون‌بخت او و حوادئی که دو ماه قبل از آن در روسیه رخ 
اد پد ای SS‏ ین که وید فتبرد که گاترنن دمن ازع 
به‌خاطر مرگ شرهرش لباس عزا بر تن نکرد. پل فرزند کاترین هم» که می‌بایست 
به‌عنوان ولیعهد روسیه معرفی شود» در بستر بیماری افتاده و در این مراسم حضور 
بت 

بیماری پل به‌فدری شدید بود که یک هفته پس از انجام مراسم تاجگذاری 
شایع؛ مرگ او در میان مردم پیچید و کسانی که مرگ پترسوم را نیز طبیعی 
تفر اه که که کاری بی ار ایک هر را ار سرران ود ی امه 
فرزندش را هم مسموم کرده است تا رقیبی در قدرت نداشته باشد! ولي این شایمات 
بی‌اساس بود و کاترین» هرچند دلبستگی زیادی به فرژند خود ناشت» مرگ او را 
هم بانوجه به بد گمانی‌هائی که در ميان مردم وجود داشت به زبان خود می‌دانست. 
کاترین برای رفع این سوءظن‌ها بمترین طبیبان را برای مراقبت و درمان پل درنظر 

فت و خود نیز چندین شبانه‌روز در بالین وی به‌سر آورد تا حال پل رو به‌بهبود 

گذاشت. تلاش کاترین برای نجات پل به‌وسیله نزدیکان و مأموران او دهان به‌دهان 
در میان مردم پخش شد و کاترین برای ابراز مہر و محبت مادری و سپاس خود په 
در گاه پرورد گار دستور داد بیمارستانی به نام پل در مسکو بنا کنند. 

کاترین زنی واقع‌بین بود و می‌دانست که تاج و تخت او هنوز بر پایهُ محکمی 


Af‏ کاترین کبیر 


استوار نیست. تعداد طرفداران واقعی او» چه در میان نظامیان و چه درباریان و مقامات 
دولتی روسیه اند ک بودند و اکثریت مردم هنوز به او به چشم یک بیگانه که وارث 
قانونی تاج و تخت روسیه نبوده و از طریق کودتا به فدرت دست پافته است 
یگ ز ینید : اکثریت مردم روسیه» ETE‏ او هم بود ند در یک حالت تردید 
و بی‌تفاوتی نسبت به وی به‌سر می‌بردند و کاترین برای جلب حمایت آنہا راهی دراز 
درپیش داشت 

منشی فرانسوی کانرین» «فاوبه»" او را در سن سی و سه سالگی و آغاز 
سلطنت بر روسیه چنین توصیف می کند: «نمی‌توان او را به‌معنی وافعی کلمه زیبا 
خواند» ولی زنی دلرباست» جذبهٌ خاصی دارد و تبسم دائمی که بر لبانش نقش بسته 
چهره او را مطبرع‌تر می‌سازد». جاذبهٌ واقعي کاترین نه در چهره و اندام اوه بلکه در 
رفتار و گفتار و صمیمیت و حرارتی بود که در حرکات و طرز سخن گفتن او 
احساس می‌شد و هر بیننده و شنونهه‌ای را بی‌اختیار به‌سوی خود جلب می کرد. 
E O ONES‏ 
در دل مردمان راه پیدا کند» هر چند هميشه در این کار موفق نمی‌شد » چنانکه هر گز 
نتوانست محبت و علاق؛ شوهرش را به‌خود جلب کند. 

کاترین با همه هوش و ذ کاوت و وسمت دانش و اطلاعات خود در کار 
حکومت تجربه‌ای نداشت و به‌همین‌جمت از ابتدا مشاوران لابق و مجربی برای خود 
بر گزید. کاترین با جاذبه و افسونگری خاص خود و انعطاف و تساهلی که برای 
رسیدن به هدف نشان مي‌داد دشمنان و مخالفان سرسخت خود را نیز به خدمت 
گرفت و از آن‌جمله میخائیل ورونتسوف صدراعظم الیزابت و پتر سوم را که 
بر ترفن دشمن او به‌شمار می‌آمد» در مقام خود تثبیت کرد. بسترژف صدراعظم 
اوائل دوران الیزابت نیز که در اواخر سلطنت الیزابت مخضوب شده و در تبعید به‌سر 
می‌برد به خدمت فراخوانده شد و تا پایان عمر یکی از مشاوران اصلی کائرین به‌شمار 
می‌آمد. کنت پانین با حفظ سمت سرپرستی ولیعہد به وزارت خارج؛ روسیه منصوب 
شد و با احترامی که در میان دیپلماتہای خارجی داشت روابط روسپه را با کشورهای 
خارجی بر پایه محکمتری استوار نمود. 


3- ۳2۷۲ 


کاترین کبیر ۵ ۸ ۲ 


رمز موفقیت کاترین در آغاز فرمانروائی بر روسیه سپردن کار بهدست کاردان 
و انتخاب مناسب‌ترین اشخاص برای مقامات دولتی بود. در یادداشت‌های او آمده 
است «رمامداری که به اصل ات که در انتخابت هم‌کاران خود توجه نکند» خود 
شایسته زمامداری نیست». او این اصل را در تمام دوران سلطنت خود مراعات کرد و 
هر گز احساسات شخصی خود را در انتخاب مقامات دولتی دخالت نداد. به 
همین جهت نزدیکترین یاران او و افسراتی که کودتای ژوش ۱۷۲ را به‌ئمر رسانده و 
پتر سوم را از سر راه او برداشتند» در کار حکرمت سممی به‌دست نیاوردند و کاترین 
بە نحو دیگری باداش خدمات آنما را داد. 


۳۷ 


باداش یاران 


یکی از مشعلات کاترین در آغاز سلطنت این بود که جگرنه توقعات کسانی 
را که در کودتای ژوئن ۱۷۹۲ و به‌قدرت رسیدن او نقشی ایفا کرده بودند بر آورد و 
یا چگونه» درصورت ضرورت؛ آنها را از صحنه بیرون براند. 

از پاران گذشته» اولین کسی که کاترین ناچار شد در برابر او بایستد و او را 
سر جایش بنشاند» پرنسس کاترین داشکرا بود. پرنسس داشکوا خواهر کرچکتر 
الیزابت ورونتسوا معشوقۀ پتر سوم بود که به‌خاطر رقابت و دشمنی با خواهرش یا 
جاءطلبی‌های شخصی به کاترین تزدیک شد و در جلب همکاری کنت پائین ب 
کاترین و ایجاد ارتباط ہین طرفداران او نقش مممی ایفا گرد. پرنسس داشکوا زنی 
جوان و پرتحر ک بود و افکار آزادبخواهانه‌ای داشت. او برخلاف بسیاری از زنان 
درباری به فساد آلوده نشده بود و علت علاقه و نزدیکی او به کاترین نیز بیشتر دانش 
و فضیلت و وسمت اطلاعات وی بود که او را از زنان و مردان دیگر درباری متمایز 
می‌ساخت. پرنسس داشکوا از روابط کاترین با گریگوری اورلف نیز اطلاع داشت؛ 
ولی گرایش کاترین را به ایجاد چنین روابطی گناه شوهرش می‌دانست و بعلاوه 
گمان می کرد که کاترین در این رابطه بیشتر به نقشی که اورلف و برادرانش 
می‌توانند در به‌فدرت رسیدن او ایفا کنند ترجه داشته است. 

پرنسس داشکوا در نی مقدمات کودتای ژوئن نقش موثری ایفا کرد و مپمتر 


کاترین کبیر TAY‏ 


از آن؛ با نفوذی که در کنت پانین سرپرست پل داشت توانست.او را از فکر انتخاب 
پل به جانشینی پتر سوم منصرف کند و سلطنت کاترین را تضمین نماید. داشکوا با 
چنین خدماتی برای کاترین توقع داشت که در دوران سلطنت او نقش درجه اولی 
داشته باشه» ولی کاترین با اینکه درظاهر به او محبت می کرد عملا نقشی در 
حکومت برای وی قائل نشد و به تد کرات و پیشنهادات او هم وقعی نگذاشت. 
باوجود این پرنسس داشکرا در مسافل و مجالس درباری و جمم سفیران و 
دیپلماتهای خارجی چنین وانمرد می کرد که امپراتریس در اختیار اوست و در تمام 
تصمیمات و انتصابات مہم خود با او مشورت می کندء تا جائیکه یعصی از دیپلمانهای 
خارجی تقاضاها و پیشنهادات خود را ب‌وسیلً پرنسس به اطلاع کاترین می‌رساندند و 
دولت روسیه را به شو خی («دولت داشکوا» می خواند ند . 

کاترین ماننه پیشینیان خود در همه‌جا» بخصوص در محافل درباری 
جاسوسانی داشت» و عده‌ای نیز بدون اینکه کسی آنہا را مأمور جاسوسی و 
خبرچینی کرده باشد» برای خودشیرینی و کسب امتیاز یا پاداشی از حا کم و سلطان 
وقت برای او جاسوسی می کردند. حرفها و ادعاهای داشکوا هم» شاید بیش از آنچه 
خود او گفته بود» به گوش کاترین می‌رسید و او را به‌خشم مي‌آورد. کاترین ناراحتی 
خود را از حر کات و ادعاهای این دوست قدیمی خوده در نامه‌ای به‌عنوان معشوق 
سابقش استانیسلاس پونیانوسکی بیان کرده و می‌نوبسد «از وراجی‌ها و 
گنده گویی‌های کسانی که مرا آلت دست خودشان معرفی می کنند خسته شده‌ام و 
باید تکلیفب خودم را با اینہا روشن کنم». کاترین خشم خود را از کارهای پرنسس 
داشکوا با صدراعظم خود میخائیل ورونتسوف نیز که عموی پرنسس بود درمیان 
گذاشت و از دشمن قدیمی خود خواست که این دوست قدبمی را سر جای خود 
بنشاند !. 

در این میان کاترین رقیب و دشمن سابق خود الیزابت ورونتسوا؛ معشوقۀ پتر 
سوم را نیز نزد خود فراخواند و او را بخشید. پرنسس داشکوا و الیزابت ورونتسوا به 
«خواهران دشمن» معروف بودند و محبت کاترین نسبت به الیزابت نوعی دهن کجی 
به داشکوا محسوب می‌شد. الیزابت ورونتسوا از آن به‌بعد مرتباً به حضور امپراتریس بار 
می‌یافت و سرانجام خود کاترین موجبات ازدواج او را با یکی از مقامات بر جسته 


AA‏ و 


به‌نام «پولیانسکی» فراهم ساخت و مجلس عروسی باشکوهی برای الیزابت ترتیب 
داد ! 

از یاران گذشته» « کریل - رازوموسکی» هم به‌پاس نقشی که در کودتای 
ژوئن بازی کرد توقعات زیادی از کاترین داشت. کریل رازرمرسکی برادر کوچکتر 
معشوق او کراینی ملکهٌ متوفی بود که به توصیه او وارد خدمت ارتش شده و به درجة 
سرهنگی رسیده بود. کریل قبل از اینکه وارد خدمت ارتش شود برای تحصیل به 
برلن رفته و چنه سال در آن شهر مانده بود و در مقایسه با افسران دیگر مردی 
تحصیل کرده و بافرهنگ به‌شمار می‌آمد. در ژمان سلطنت الیزابت» کریل 
رازوموسکی» باز هم به توصیه برادرش که شوهر غیررسمی ملکه به‌شمار می‌آمد» 
ه‌عنوان فرماندار او کراین منصوب شد و از این راه ثروت هنگفتی اندوخت. حال 
یکی از توقعات او» به‌خاطر نقشی که در کودتای ژوئن بازی کرد این بود که مقام 
حکرمت او کراین در خانواد؛ او موروئی شود و او کراین ضمن وابستگی به روسیه از 
نوعی استقلال داخلی برخوردار گردد. کاترین حکومت او کراین را به کریل سپرد و 
وعده داد که پس از نحکیم فدرت خود تتاصاهای دیگر او را نیز بر خواهد اورد» ولی 
دو سال بعد که پایه‌های حکومت خود را مستحکم کرده بود نه فقط امتیاز تازه‌ای به 
کریل نداد» بلکه او را وادار به استعفا از مقام خود نمود. 

اما بزر گترین مشکل کاترین برادران اورلف بودند» که ارتقاء کاترین را به 
مقام امپراتریس روسیه حاصل زحمات و فدا کاریبپای خود می‌دانستند و تصور 
می‌کردند که چون کاترین تاج وتخت خود را مدیون آنهپاست» هرچه از او 
می‌خواهنه بایه بی‌چون و چرا بپذیرد. کاترین پاداش زحمات برادران اورلف را به‌بعد 
از بر گزاری مراسم تاجگذاری خود مو کول ساخت و فردای تاجگذاری به هر بجع 
برادر لقب کنت و املاک و پاداش نقدی قابل توجمی اعطا نمود. البته لقب کنت و 
پاداش نقدی و املاک اهدائی» آلکسی اورلف را که در کودتای ژوئن ۱۷۰۲ نقش 
اصلی را ایفا کرده و بار سنگین گناه قتل پتر سوم را بر دوش خود داشت؛ راضی 
نکرد و گریگوری اورلف هم به چیزی کمتر از ازدواج با کاترین راضی نبود. 
توقسات OS‏ از کانرین به این حد محدود نمی‌شد و در این اندیشه بود که پس 
از ازدواج با امپرانریس» تاج امپراتوری روسیه را بر سر خود بگذارد و از کار ساطنت 


و حکرمت فقط عنوان ملکه با همسری امپراتور را برای کاترین بگذارد!. 

گریگوری اورلف دیگر حاضر نبود مثل گذشته نقش معشوق مخفي کاترین 
را بازی کند» هرچند این موضوع دیگر بر کسی مخفی نمانده بود. اما کاترین 
م ی‌کوشید با محدود ساختن اين رابطه» بیش از گذشته آنرا از انظار دیگران مخفی 
نماید. کانرین قصد ازدواج با گریگوری را نداشت» ولی نمی‌توانست صریحا به 
تقاصای او پاسخ منفی بدهد. در این‌مررد م کاترین چارٌ کار را در وعده و وعید و 
عقب انداختن تاریخ ازدواج تشخیص داد و به گریگوری گفت تا وقتی که موقعیت 
خود را محکم نکرده ازدواح آنہا مصلحت نیست. میخائیل ورونتسرف در خاطرات 
خود می‌نویسد که «کاترین یک‌بار به فکر ازدواج مخفیانه با گریگوری اورلف افتاد؛ 
ولی حدا کثر امتیازی که می‌خواست به وی بدهه موقعیتی نظیر آلکسی رازوموسکی 
معشوق او کراینی الیزابت بود که گفته می‌شد شوهر قانونی اوست». کاترین از 
ورونتسوف خواست که ستد ازدواج الیزابت را با رازوسرسکی به‌دست بیاورد تا از 
نحوه تنظیم این سند و شرایط آن آگاه شرد و درضمن سابقه و مستمسکی برای 
ازدواج سری خود با اورلف بدست بیاورد. ورونتسوف برای تیه این سند به آلکسی 
رازوموسکی مراجعه کرد؛ رازوموسکی کاغذ لوله‌شده‌ای را که یک روبان صورتی 
PET COE‏ بود با خود آورد» ولی پیش از آنکه آنرا به‌دست 
ورونتسوف بدهد» درمقابل چشمان او در آنش بخاری انداخت! 

در این میان گریگوری اورلف و برادرانش» که ثروتی به‌هم زده و در هر کاری 
دخالت می کردند» به‌ندریج محسرد دیگران واقع شده و موفعیت و محیوبیت خود را 
ادس د نارای انا وض دران داشان سیر یات 
بسیاری از افسران ارتش به مخالفت با آنا برخاستند. شایعه ازدواج قریب‌الوقوع 
گریگوری اورلف با ملکه» که توسط خود او و برادرانش پخش می‌شد بر شدت این 
مخالفتبا افزود و گروهی از افسران ارتش کمر به قتل گریگوری و آلکسی اورلف 
بستند» زیرا به‌نظر آنہا آلکسی خطرنا کترین اورلف‌ها بود و زنده ماندن او پس از قتل 
گریگوری مشکلاتی به‌بار می‌آورد. توطله کشف شد و افسر جوانی به‌نام «خیتروو»؛ 


1- Khitrovo 


۳۹۰ کاترین کبیر 


که سردسته توطله کنند گان بود دستگیر گردید. خیتروو در بازجوئی شجاعانه به 
ققبہد خود اعتراف کرد و گفت که به‌خاطر مصالح ورش این تصمیم را گرفته 
بود» زیرا ازدواج امپراتریس را با گریگوری اورلف فاجعه‌ای برای روسیه می‌داند. 
خیتروو افزود که او و همه انسران ارتش روسپه امپراتریس را دوست دارنه و مخالف 
ازدواح او نیستند» ولی مردی که امپراتریس برای همسری خود انتخاب می کنند پاید 
شایستگی این مقام را داشته باشد. 

انگیز؛ وافعی مخالقت و دشمنی با برادران اورلف و توطله‌ای که برای قتل 
ات ترنیب داده شد ساید حسادت و رقابت بوده باسد» ولی عدم Ee‏ 
گریگوری اورلف برای همسری امپراتریس روسیه هم واقعیتی انکارناپذیر است. او نه 
اصالت خانواد گی داشت» نه مردی تحصیل کرده و بانرهنگ بود و نه هرش و 
ذ کاوت زیادی داشت؛ و علاوه بر همه اینہا او و برادرش آلکسی نمی‌توانستند از زیر 
بار انهام فتل پتر سوم شانه خالی کنند. 

باوجرد این کانرین هنوز گریگوری اورلف را دوست داشت» و هرچند هر گز 
حاصر به ازدواج با او نشد سالپا به دوستی و رابطه با وی ادامه داد. گریگوری هم 
سرانجام از پافشاری در مورد ازدواج با کاترین دست برداشت و به نقش خود به‌عنوان 
همسر غیررسمی امپراتریس رضایت داد. او طی این سالہا تروت هنگفتی به‌هم زد و 
علاوه بر فصر مجللی که در بش نشور پورگ برای خود ساخته بود املا ک زیادی در 
نقاط مختلف روسیه داشت. کاترین با همه علاقه‌ای که به گریگوری داشت» حاضر 
نشد مقام میمی در دولت يا ارنش روسیه به او بدهد و گریگوری» با همه تروت و 
موقعیتی که خیلی‌ها آرزوی آنرا داشتند» همیشه از این تحفیر رنج می‌برد. 

با گذشت سالها گریگوری اورلف نیروی جوانی خود را هم از دست داد و 
زمان «مر خصی» او قرا رسید. در آغاز سلطنت کاترین» روزی گریگوری به او گفته 
بود «همانطور که یک‌شبه ترا به سلطنت رساندیم یک‌شبه هم می‌توانيم از تخت 
سلطنت به زیر آوریم.». کاترین در آن زمان چیزی به معشوق مفرور خود تحت 
ولی روزی که او را از خدمت خود مرخص می کرد این سخن را به یادش آورد» و 
این‌بار نوبت شیر بی‌چنگ و دندان بود که سکرت اختیار کند. 

از پرادران اورلف فقط آلکسی برد که از مقام و موقمیت ممتازی در ارنش 


کاترین کبیر ۳۹1 
روسیه برخوردار شد» زیرا کاترین به فابلمت و نوانائی او در انجام مأموریت‌های 
خطرناک و دشوار اعتقاد داشت. آخرین سمت آلکسی فرماندهی ناوگان روسیه در 
دریای سیاه بود و کاترین او را پس از پیروزی درخشانی که در جنگ با تر کہا 


بست آورد به درجه دریاسالاری ارتقاء داد. 


۳۸ 


عشق فراموش‌شده 


کاترین چنه روز پس از پیروزی کودنای ژوئن ۱۷۹۲ که او را به قدرت 
رساند» نامه کوتاهی به‌شرح زیر برای عاشق لہستانی خود استانیسلاس پونیاتوسکی 
فرستاد: «از شما مصرانه و عاجلانه تقاضا می کنم براي آمدن په اینجا شتاب نکنید» 
زیرا حصور شما در اینجا خیلی به زیان من نمام خواهد شد و خود شما هم در معرضص 
خطر قرار خواهید گرفت. انقلابی که در اینجا رخ داده و مرا به قدرت رسانده بیشتر 
به یک معجزه شباهت دارد و حمایت یکپارچه و همگانی از من باورنگردنی است. 
من خیلی گرفتارم و نمی‌توانم همه‌چیز را ب‌تفصیل برای شما شرح بدهم. من در 
نمامی عمر برای سعادت شما و خانواده شما تلاش خواهم کرد ولی درحال حاصر 
یک وضع حساس و بحرانی در اینجا حکمفرماست. من سه شب است که تقریباً 
نخوابیده‌ام و در چہار روز گذشته فقط دو بار غذا خوردهام. خداحافظ. مراظب خودتان 
باشید. کاترین». 

کانرین این نامه را با پیک مخصوصی برای پونیاتوسکی فرستاد و شتابزد گی 
او در نوشتن این نامه به‌خاطر آن بود که پونیاترسکی به‌محض اطلاغ از خبر کودتا 
در سن‌پترزبو رگ» دیوانه‌وار درصدد باز گشت فوری په روسیه بر آمد و قصد خود را به 
کاترین اطلاع داد. در میان عشاق کانرین» پونیاترسکی جدی‌ترین و پابرجاترین آنما 
بود و در مدت چهار سالی که از تبعید او می گذشت بو ففه با معشرق مکاتبه 


کاترین کبیر ۳۳ 


می‌نمود. با وقوع کودتا و به‌فدرت رسیدن کاترین» عاشق لہستانی گمان می‌کرد که 
دیگر هیچ مانعی در راه وصال یار باقی نمانده و آغوش کاترین به روی او گشوده 
است. بیچاره نمی‌دانست که تا سیزده سال بعد از آن تاریخ فرصت دیدار با ممشوق 
را به‌دست نخواهد اورد» و بعد از این انتظار طولانی نیز بیش از چند دفیقه به زیارت 
او نائل نخواهد سد. 
کاترین در طول سالہا مکانبه با معشرق سابق خود؛ از روی احتیاط یا دلسوزی 
و ترحم برای او ننوشت که عاشق دیگری یافته و به او وفادار نمانده است. نامه‌های 
پونیاترسکی که از عشق سوزان او به کاترین حکایت مي‌کرد» با چنان قلم 
پراحساسی نوشته می‌شد که کاترین به خود اجازه نمی‌داد در پاسخ اوه به‌صراحت يا 
در پرده» بنویسد که عشق آنا به پایان رسیده و مرد دیگری جای او را در قلبش 
گرفته است. کاترین می‌توانست با قطم مکاتبه با عاشق لہستانی خود به این ماجرا 
خانمه بدهد» ولی ادام مکاتبه با این مرد پراحساس» نیاز روحی و مسنری او راء که 
در آغرش مرد خشنی مانند گریگوری اورلف بر آورده نمی‌شد» ارضاء می کرد. 
کاترین یک ماه پس از کودنا؛ که ناحدودی بر اوضاع مسلط شده و هیجانات 
روزهای اول را در پشت سر گذاشته بود؛ نام مفصلی برای پوئیاتوسکی فرستاد. در 
این نامه» کاترین ضمن شرح جزئیات حوادئی که او را به قدرت رساند؛ تقاضای 
خود را دربارهٌ خودداری پونیاتوسکی از سفر به روسیه تکرار کرده و افزوده بود که از 
نامزدی ار برای سلطنت لمهستان» پس از مر گ «ا گوستوس» پادشاه وفت آن کشورء 
پشتیبانی خراهد کرد. 
پونیانوسکی بارها برای کاترین نوشته بود که زند گی در کنار او را؛ در هر مقام 
و موقعیتی؛ بر تاج و تخت لمهستان ترجیح می‌دهد. با این سابقه» او از کاترین انتظار 
تفویض تاج و تخت لہستان را نداشت» ولی با استقرار کاترین در مقام امپراتریس 
روسیه نامه او را چنین تعبیر کرد که کاترین می‌خواهد ابتدا او را به مقام سلطنت 
لپستان برساند و سپس با وی ازدواج کند. 
درپاسخ این نامه پونیاتوسکی نامه عاشقانه و پراحساس دیگری برای کاترین 
فرستاد. عاشق بیفرار لمستانی در این نامه به معشوق نوشته بود «من از شما سلطنت 
نمی‌خواهم... مرا نزد خودنان بر گردانید! هر زنی ممکن است با زمان عوض شودء 


۳۹ کاترین کبیر 


ولی من هر گز نمی‌توانم باور کنم که احساس و عراطف شما هم با گذشت زمان و 
مرفعیت ناژه‌ای که به دست آورده‌اید تغییر کرده باشد. دور از سما من از همه چیز 
خالی شده‌ام. قلب نومید و خست؛ من فقط در کنار شما طپش عادی خود را از سر 
خواهد گرفت. سوفی. سوفی. مرا به‌سوی خود بخوان و بیش از این مرا عذاب نده!». 

پونیانوسکی هنوز عشق خود را به همان نام دختری سوفیا یا سوفی خطاب 
می کند. نامه او صادقانه و بی‌ریاست و از یک عشق عمیق و واقعی» بدون ملاحظات 
و محاسبات سیاسی حکایت می‌کند. حتی اگر تاج و تخت روسیه مایم اردواج او با 
کاترین باشدء پونیاترسکی نرجیح می‌دهد که کاترین ناج و تخت خود را رها کند» 
فلت کا ی ما تدای شب اه کات عاکی نورت اس نورت د کون 
عشق اوست. 

کاترین یاز هم از پذیرفتن تقاضای باز گشت پرنیاتوسکی به روسیه سر باز 
مي‌زند و تا کید می‌کند که پادشاه لہستان در آستان؛ مرگ است و تاج و تخت 
لپستان نصیب او خواهد شد. او پادساه لبستان در سال ۱۷۰۳ می‌میرد و 
کاترین طبق وعدۀ خود برای جلوس استانیسلاس پونیاتوسکی بر نخت سلطنت 
لہستان تلاش می کند. فردریک دوم پادشاه پروس نیز طرفدار انتخاب پونیاتوسکی 
است» زیرا نجبای لمهستان خراهان تعیین کشت «آدام - زارتوریسکی»" به مقام 
سلطنت هستند و پادشاه پروس جلرس این مرد لابق و وطن‌پرست را بر تخت 
سلطئت لمستان به زیان پروس تشخیص می‌دهد. روسیه و پروس هر دو خواهان یک 
ان شیف هت که لیر آن‌شت بداری: کته رسای کم 
زارتوریسکی با این هدف مغایرت دارد. 

کاترین و فردریک دوم دست به‌دست هم داده و با نمام فوا برای ES‏ 
انتخاب زارنوریسکی به پادشاهی لبستان تلاش می کنند. با فشار اقلیت نیرومند 
ارتدو کس طرفدار روسیه و اقلیت پروتستان طرفدار المان» مجلس اعلای مشورتی 
لہستان که باید درپاره انتخاب جانشین پادشاه فقید تصمیم بگیرد دچار نفرقه 
می‌شود» ولي پوتیاتوسکی اکثریت لازم را برای انتخابت شدن په مفام سلطنت به‌دست 


1- Adar ۷ ۹ 


کاترین کبیر ۲۹۵ 


نمی آورد» زیرا مخالفان او از روابط عاشقانه‌اش با کاترین پرده برمي‌دارند و چنین 
شايع مي کنند که کاترین می‌خواهد شوهر آیندهُ خود را بر تخت سلطنت بتشائد و 
لهستان را ضمیمة امپراتوری روسیه بکند. 

پونیاتوسکی پک بار دیگر به کاترین پیغام می‌دهد که اشتبافی برای سلطنت بر 
لپستان ندارد و می‌خواهد به آغوش او باز کردد» ولی کاترین از او می‌خواهد که برای 
خنثی کردن شایعاتی که دربارهُ روابط آنہا منتشر شده با یک دختر کائولیک 
لبستانی ازدواح کنه. پونیانوسکی حاضر به ازدواج نمی‌شود ولی با اصرار کاترین و 
برای رفع موانم انتخاب خود به پادشاهی لہستان اعلام می کند که پس از جلوس بر 
تخت ساطنت یک همسر لمهستانی و کاتولیک اختیار خواهد کرد. 

ردم لهستان افپارات پوت نوسکیرا تریی تاره‌ای یرای انتخابت شفنب 
مقام سلطنت نلقی می کننه و مجلس عالی لپستان بیز به مقاومت خود در برایر 
نشارهاي خارجی ادامه می‌دهد. سرانجام کاترین به ارنش روسیه فرمان حر کت 
به‌طرگ لہستان را صادر می‌نماید و مجلس عالی لہستان تحت فشار و تهدید روسیه؛ 
روز ۲۰ اوت سال ۱۷۹ استانیسلاس پونیانوسکی را به پادشاهی انتخاب می کند. 

استانیسلاس پوئیاتوسکی» که با عنوان تازه «استانیسلاس آ گوستوس»" بر 
تخت سلطنت لہستان جلرس مي کند؛ به وعده خود درباره ازدواج با یک دختر 
کاتولیک لہستانی عمل نمی کند و همچنان در انتطار دعوت به روسیه و همسری 
کاترین است. اتظاری A‏ کاترین تیاده سا بعد از 
این تاریخ هم به او اجازه خروج از لپستان و دیدار خود را نمی‌دهد. 


2- Stanislas Aupustus 


۳۹ 


کاترین کبیر 


کاترین سی و چہار سال سلطنت کرد. روزی که او تاج و تخت روسیه را 
تصاحب کرد سی و سه سال داشت و نیمه دوم زنه گانیش) بی‌تردید باشکوه‌ترین و 
فرعضایخرین فوران زند کی آوستت: باوجود این ما به این دوو از زند کے کارت 
کمتر از گذشته خواهیم پرداخت» زیرا تاریخ روسیه و جهان بسیاری از وفایم مهم 
سلطئت سی و چہار سالهٌ کاترین را ثبت کرده» و آنچه ما در این فصل و چند فصل 
آینده به آن اشاره خواهیم کرد اهم وقایع دوران سلطنت کاترین و نکانی از زند گی 
خصوصی اوست» که کمتر در تواریخ رسمی به آن اشاره می‌شود. 
در فصول پیشین زند گی کاترین را از بدو طفولیت تا زمانی که دختر جوانی 
بود و با آرزوهای بزرگ به سرزمینی بیگانه و نا اشنا قدم نہاد» و همچنین دوران 
جوانی او را تا زمانی که عشق را شناخت و مادر شده و بالاخره دوران پرتلاطم 
رقابت‌ها و کشمکش‌ها و توطته‌های داخلی دربار روسیه را تا روزی که بین خطر طرد 
اف نک رک دست زدن به کودتا برای کسب فدرت» دومی را انتخاب 
کرد و با نیرویی اند ک تاج و تخت کشوری بزرگ را تصاحب نموده دنبال کردیم. 
کاترین با استقبال از خطری بزر » که احتمال نابردی خود او هم در آن کم نبود» 
به پیروزی سریم و آسانی دست یافت» که در روزهای نخستین برای خود او نیز 
باور کردنی نبود. کمتر زنی درطول تاریخ» بدون حق ورائت و مشروعیت و بدون 


کاترین کبیر ۷۹۷ 


اتکاء به حمایت شوهری که عنوان سلطنت داشته باشد» توانسته است تاح و تخت 
کشوری را تصاحب کند. کانرین علاوه براینکه وارث قانونی تاج و تخت روسیه نبود 
و در آستانه طلاق و طرد از دربار روسیه قرار داشت» از یک سرزمین بیگانه به روسیه 
آمده بود و خود بهتر از هر کس دیگری م‌دانست که با چنین نقاط صعفی» سفظ 
قدرتی که آسان به چنگ او افتاده سپل و ساده نیست. 

اما کاترین برای رسیدن به مفام و موقعیتی که به آن دست يافته بود» سالا 
خفت و خواری و تحقیر و توهین شوهری را که از او نفرت داشت» تحمل کرده بود. 
کانرین در نوشته‌ها و خاطرات خود بر این نکته تأکیه می‌کند که هرچند با یک 
حر کت نظامی که ظرف چند ساعت به‌ئمر رسید به قدرت دست یافته» پیروزی او 
حاصل سالها رنج و مرارت و برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای بوده است. او 
می‌نریسد اگر شاهراده خانم دیگری به‌جای او با مردی چون پتر ازدوام می کرد» 
به‌احتمال نزدیک به‌یقین حاضر به ادام زگ با او نمی‌شد» ولی او به خاطر رسیدن 
به هدفی که داشت هجده سال رنج زند گی د رکنار پتر را تحمل کرد و انواع 
تحقیرها و تہمت‌ها را په جان خرید و سرانجام در لحظاتی که حاصل همه این رنجہا 
بر باد می‌رفت به استقبال خطر شتالت. 

کاثرین» روزی که وارد دربار روسیه شد دختری معصوم و ساده با آرزوهای 
بزرگ بود و گمان می‌کرد که در کنار شرهر و با عنوان همسری وارث ناج و تخت 
روسیه می‌تواند به آرزوهای خود برسد. این آرزوها از همان سالہای نخستین زند گی 
زناشوئی بر باد رفت و کاترین تصمیم گرفت روی پای خود بایستد و برای رسیدن به 
هدف پارهٌ دیگری بیندیشد. فتنه و فساد حا کم بر دربار روسیه» کاترین را نیز به 
کام خود کشید و از این دختر ساده و بی آلایش موجودی مکار و فتئه گر ساخت. 
کاترین دیگر صداقت و صراحت را راه یل به مقصود نمی‌دانست» و ملاک و معیار 
او در دوستی و نزدیکی په دیگران موقمیت و نفوذ آنہا یا درجه مفید بودنشان در 
رسیدن به فدنپای خود بود. 

کانرین تشن قدرت بود» و وقتی به قدرت دست یافت با تمام توان برای حفظ 
آن می کوشید. او» همانطور که در نامه‌اش په پونیاتوسکی اشاره کرده» پس از 
کودتای روش ۲ از بیم نوطب دسمتان» يا پە قد ننطیم برنام؛ کارهای آینده نود 
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چند شب نخوابید و چون به هیچکس اعتماد نمی کرد تمام امور حکومت را زیر نظر 
مستقیم خود گرفت. کاترین بسیاری از دشمنان سابق خود را به همکاری فراخواند» 
ولی بگایک آنپا را تحت مراقبت دقیق خود قرار داد. او روزی ده تا دوازده؛ وکا ۳ 
چہارده ساعت کار می کرد» جلسات هینئت وزیران با حضور خود او تشکیل مي‌شد و 
کاترین پس از استماع نظریات وزیران در هر مورد» تصمیم نہائی را شخصاً اتخاذ و 
ابلاغ می‌نمود. کاترین عملا وزير دارائی و جنگ و کشور و امررخارجه خود بود و در 
جزئیات امور مربوط به این چهار وزارتخانه دخالت می‌نمود. او بدون هیچگونه سابقه 
و تجربه‌ای در امور مالی و نظامی؛ حساب دخل و خرج مملکت و سازماندهی 
نیروهای نظامی را تحت نظر مستقیم خود در آورد» سفیران و دیپلماتهای خارجی را 
شخصاً به حضور می‌پذیرفت و با سلاطین کشورهای خارجی مستقیماً مکاتبه می کرد. 

کاترین از روزی که وارد روسیه شد» از حقارت ابنیه و ساختمانهای پایتخت و 
سپرهای بزرگ این کشور درمقایسه با کشورهای اروپای رنج می‌برد و هميشه 
می گفت اگر روزی قدرت داشته باشد بناهای باعظمتی خواهد ساخت. کاترین از 
نخستین سالهای سلطنت خود» پس از آنکه به وضع خزانه آشفت؛ روسیه سروسامانی 
داد» درصدد تحقق بخشیدن به این آرزوهای خود بر آصد و نخستین بناهای باعظمت 
سنگی در سن‌پترزیور گ و مسکو به دستور او ساخته شد. تا قبل از سلطنت کائرین 
نمام بناهای مسکو و سن‌پترزبور گ و شهرهای بزرگ دیگر روسیه با چوب ساخته 
می‌شد و به همین جبت همیشه» بخصوص در فصل سرما که بخاری در این خانه‌ها 
روشن بود» آنش‌سوزیمای عظیمی در این شبرها رخ می‌داد. در دوران سلطنت 
کاترین هزاران بای باعظمت» که چندین قصر باشکوه سلطنتی نیز از آن‌جمله بود؛ 
صدها پار ک و خیابانہای عریض در شہرهای بز رگ روسیه ساخته شد و دو شېر 
سن‌پترزبو رگ و مسکر در پایان سلطنت او با پایتخت‌های بز رگ دیگر اروپا برابری 
می کرد. 

کاترین شیفته هنر و آثار هنری اعم از تابلوهای نقاشی و مجسمه و فرش و 
ظروف و کارهای قلمزنی و همچنین کارهای عتیقه و سکه‌های قدیمی بود و مأمورانی 
به گوشه و کنار جبان» بخصوص فرانسه و انگلستان و ایتالیا فرستاده بود تا این‌فبیل 
آثار و اشیاء قیمتی را برای او خریداری کنند. او مثل همه زنها عاشق طلا و 
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جواهرات و سنگهای فیمتی نیز بود و بسیاری از آثار هنری و جواهرات و سنگہای 
قیمتی که اکنون در موزه‌های روسیه دیده می‌شود» از دوران سلطنت کاترین به 
فاد کاه هگا 

از نکات شگفب‌انگیز دیگر دربار* زند گی کار ین این است کہ این پرنسس 
آلمانی که زیان روسي را بعد از مسافرت به روسیه آموخت» بنیان گذار فرهنگ و 
ادب روس به‌شمار می‌آید و هیچیک از سلاطین و فرمانروایان روسیه» چه قیل و چه 
بعد از کاترین» به انداز؛ او به فرهنگ و ادبیات زبان روسی خدمت نکرده است. 
کاترین پای شعرا و نوبسنه گان و متقکران روسی را به دربار روسیه باز کرد و با 
تجلیل و تشویق آنما و اعطای هدیه پا کمک و پاداش نقدی به هر یک موجبات 
شکوفائی هنر آنان را فراهم ساخت. کاترین به این هم اکتفا نگرد و خود به نوشتن 
داستان و نمایشنامه و کتابهای مخصوص کود کان پرداخت و شخصاً سرپرستی 
یک مجله آدبی راء که نخستین نشریه از این نوع در روسیه به‌شمار می آمدء بر ده 
گرفت. 

از خصوصیات دبگر این زن استدنانی» اشتیاق و علاقة فوق‌العاده او به مکاتبه با 
نویسند گان و متفکران معروف زمان بود» که از آن‌جمله بايد به «ولتر» و «دیدرو» و 
مادام «رنوفرین» و «بارون فن گریم» اشاره کرد. نامه‌های کاترین متضمن تفکرات 
او درباره مسانل فلسفی و اجتماعی یا نقد ادبی بود و همه این نامه‌ها را در ده تا بیست 
صفحه و عمدتاً به زبان فرانسه می‌نوشت. ظاهراً کاترین به واژه‌ها و اصطلاحات زیان 
فرانسه بیش از هر زبان دیگری مسلط بود و به همین جهت بیشتر نوشته‌ها و آناری که 
از او باقی مانده به بان فرانسه نوشته شده است. 

نخستین بیمارستانهای مجبز و اولین مدارس به سبک ممالک اروپائی در زمان 
سلطنت کاترین در روسیه ساخته شد. اولین سالن‌های تاتر مدرن نیز در زمان کاترین 
در روسیه بنا شد و کاترین خود چندین نمایشنامه برای اجرا در این تاترها نوشته و در 
کار به‌روی صحنه آوردن آنا مشار کت نمود. 

آیا زنی با این خصوصیات می‌تواند جنگج هم باشه ؟ بلی. کاترین درطول 
سلطنت خود برای توسعه فلمرو امپرانوری روسیه جنگمهای بز رگ و دامنه‌داری به‌راه 
انداخت و فتوحات اوه از پتر کبیر هم فراتر رفت. امپراتوری روسیه در دوران سلطنت 


کاترین به سمت اروپا نوسعه یافت و متصرفات امپراتوری عشمانی در شمال دریای 
سیاه ضمیم؛ امپراتوری روسیه شد. کاترین چه در طرح نقشه‌های جنگی و چه در 
هدایت عملیات جنگی مستفیماً دخالت و نظارت داشت و مجموغة مکاتبات او با 
فرماندهان نظامی به چندین جلد بالغ می‌شود. 

بطور خلاصه» کاترین درطول سلطنت خود» روسیه را از حالت سفوط و 
Os‏ کی سای ربکا ورین 
و پیشرفته‌ترین کشورهای اروپا تبدیل کرد و به همین جمت به لقب کبیر ملقب 
گردید. دوران فرمانروائی کاترین بر روسیه» که یکی از درخشانترین فصول ناریح 
روسیه است» به عصر کاترین معروف شد و این عصر بخصوص به‌خاطر آشفتگی‌های 
قبل و بعد از آن کاملاً مشخص و نمایان است. 

بزرگترین نقطه ضعف کاترین» که مورد انتقاد مورخین فرار گرفته طبع 
هوسباز او و روابط وی با مردان مختلف درطول زند گی است. بعضی از روانکاوان 
ضمن تحلیل روانی کاترین به این نتیجه رسیده‌اند که هوسرانی‌های کاترین وا کنش 
تی کت و تا کات اوی عاو رن کاس توا کی کارت نی 
زند گی زناشوئی سالم و طبیعی داشت تسلیم هری و هوس نمی‌شد. ایرادی که بر او 
وارد است اینست که چرا پس از مرگ شوهرش و در مقامی که می‌توانست با مرد 
دلخواه خود ازدواح کند حاضر به ازدواج نشد و به هوسرانی‌های خود ادامه داد. 
نویسند گان و مورخین طرفدار کاترین» که تعداد آنہا در میان روسہا کم نیست» در 
این مورد هم از وی دفاع می کنند و می گویند کاترین مردی را که شایستۀ همسری 
خود باشد نمی‌یافت و بعلاوه نمی‌خواست کسی را در قدرت و اختیارات سلطنت 
شریک نماید! 

رفتار کاترین نسبت به فرزند ارشدش پل نیز به سنگدلی او و اینکه این زن 
فاقد عاطفه مادری بوده تعبیر شده است. این موضو ع ناحدی واقعیت دارد که کاترین 
نسبت به پل» نه به‌عنوان یک فرزند» بلکه بیشتر به چشم یک رقیب می‌نگریست و در 
تمام مدت سلطنتش او را از دستیابی به ابزار قدرت بازداشت. عاطفه ومپرمادری و 
فرزندی معمولا در سنین کود کی به‌وجود می‌آید» ولی کانرین از بدو تولد پل تا سن 
هفت سالگی از مراقبت و دیدار مرتب او محروم بود و پل هم به کاترین به چشم یک 
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مادر ثمی‌نگریست. اما کاترین نسبت به فرزندان دیگر و نوه‌هایش خیلی مپربان بود 
و شخصاً در تربیت و تحصیل آنها مراقبت می‌نمود. او فرزندان پل را نیز از دست 
مادرشان گرفته و تحت مراقبت خود بز رگ کرد و در این‌مورد درست همان رفتاری 
را که الیزابت با خود او نموده بود تکرار کرد! 

از این نقاط ضعف کاترین که بگذريی او بی‌تردید یکی از مقتدرترین و 
آ گاه‌ترین و دوراندیش‌ترین سلاطین روسیه بوده و درمجموع بر همه کسانی که بر 
روسیه سلطنت کردند برتری داشته است. تاریخ دربار* هر پادشاء یا زمامداری 
براساس حاصل دوران سلطنت با زمامداری او فضاوت می کند» و حاصل دوران 
فرمانروائی کاترین برجسته‌تر از هر یک از سلاطین و زمامداران تاریخ روسیه بوده 
است. در دوران سلطنت کاثرین قلمرو امپراتوری روسیه تا قلب اروپا و سواحل دریای 
فتاه و باک مرسمه ناف فرت ار و نار کان وه یه دی برای اف ایق یاف 
صادرات روسیه به خارج و واردات این کشور از خارج سه‌برابر شد. قبل از آغاز 
سلطنت کاترین» دولت مر کزی روسیه بر امور سراسر این کشرر پہناور تسلط کافی 
نداشت. کاترین یک دولت مر کزی نیرومند به‌وجود آورد و با ابجاد راهمای ارتباطی 
جدید بر شپرها و ایالات دوردست کشور مسلط شد. به‌موازات گسترش راهمهای 
ارتباطی,شمرها و آبادیپای جدیدی بنا شد و با افزایش سطح تولید» روسیه فقیر و 
آشوب‌زده اواخر دوران سلطنت الیزابت به کشوری روتمند و باثبات مبدل گردید. 

آنچه گفته شد به این معنی نیست که روسیه کشوری غنی و بی‌نیاز برد و همه 
مردم آن کشور در دوران سلطنت کاترین در رفاه و آسایش زند گی م یکردند. 
| کثریت عظیم مردم روسیه» بخصوص سکن روستاها در اواخر سلطنت کاترین نیز 
مانند اوائل فرمانروائی او فقیر بودند. قصرهای باشکوه و بناهای عظیم و جشن‌ها و 
مجالس مہمانی پرخرجی که در سن‌پترزبور گ با مسکو برپا می‌شد نمایانگر ثروت 
و رفاه مردم روسیه نبود» چنانکه شکوه و عظمت قصر ورسای و ریخت وپاش‌های 
دربار فرانسه هم از فراوانی نعمت و ثروت و رفاه مردم فرانسه حکایت نمی کرد و در 
سالپای آخر سلطنت کاترین به انقلابی عنلیم در آن کشور انجامید. مردم روسیه در 
دوران سلطنت کاترین به‌مراتب فقیرتر از مردم فرانسه بودند» ولی شرایطی که موجب 
وقوع انقلاب کبیر فرانسه شد هنوز در روسیه به‌وجود نیامده بود. 
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در روسیه عصر کاترین هنوز شرابط «سرواژٌ»" حکمفرما بود و دهقانان بی 
مین برده و رعیت مالکین به‌شمار می آمدند. تروت مالکین نه فقط به مقدار زمینی 
که داشتند» بلکه برحسب تعداد رعیتی که برایشان کار می کردند محاسبه مي‌شد. 
تعداد رعایای بعضی از مالکین بز رگ در روسیه به دهما هزار نفر می‌رسید و مالکانی 
که کمتر از هزار نفر رعیت داشتند مانکان فقیری به‌شمار می آمدند! هیچ قانونی از 
حقوق رعیت درمقابل مالک حمایت نمی کرد و بعضی مالعان با رعیت‌هایشان مانند 
سگها و گوسنندنشان نار ر 

زند گی اشراف روسیه در این زمان؛ وسیم‌تر و مجلل‌تر از اشراف و اعیان 
کشورهای دیگر اروپا بود و تعداد خدمۂ هر یک از آنہاء پطور متوسط شش براہر افراد 
همین طبه در فرانسه بود. در کاخ‌های مجلل اشراف روسیه در سن پترزبو رگ يا 
مسکو صدها تفر کار می کردند. آنپا علاوه بر آشپزهای مختلف و انواع مستخدمین 
و کالسکه‌چی‌ها» پزشک و خیاط و نجار و کفاش و نانرای مخصوص خودشان را 
داشتند. اشرافب و اعیان ممتاز و دارای القاب و عناوین» مانند پرنس‌ها و پرنسس‌ها و 
دوک‌ها و کنت‌ها» علاوه بر همه اینها سریازان و نگمبانان مسلحی نیز در اختیار 
داشتند. آنها عاشق مبمانی‌های مجلل و مجالس رقص و نمایش بودند و برای ترتیب 
مهمانی‌های هرچه باشکوه‌تر با یکدیگر رفابت مې کردند. در کاخ‌های وسم بسیاری 
از آنہا سالن‌های تانر خصرصی نیز ساخثه شده بود و هریک نعدادی هنرپیشه و 
نوازنده و خواننده و رقاص در استخدام خود داشتند. بطور خلاصه شبهای 
سن‌پترزیور گ در دوران سلطنت کانرین دست کمی از شپہای افسانه‌ای رم فدیم 
نداشت ! 

در این ميان طبقه جدیدی نیز در روسیه پا به عرصه وجود می گذاشت و آن 
طبقة صنعتگر و هنرمنه بود» که در میان همان رعاياي اشراف و اربابان پرورش 
می‌یافتند. آنپا نسبت به سایر رعیت‌ها که هنری نداشتند» از رفاه و آسایش بیشتری 
بر خوردار بودند» ولی حتی بیش از دهقانان و خدمتگزاران دیگر وابست به ارباپ خود 
بودند» زیرا ارباب به خاطر همین هنر و فن به‌هیچ‌و جه حاضر به رها کردن آنما نبود. 
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بعضی از اشراف روسیه به هنرپیشگانی که در تاترهای خصوصی آنما هثرنمائی 
می‌کردند دل باختند و با رعایای سابق خود روابط عاشقانه برقرار کردند. معروفترین 
ماجرای عشقی بین یک ارباب و رعیت» عشق پرنس «شرمتف»! به یکی از دختران 
هنرپيشه تاتر خصوصی خود بود. این عشق به ازدواج منتهی شد و یک تابلو بزرگ 
تفای از اتن وی نت سایق که دیک رن ریف لف رنه اکن ور 
بخش هنری موزه ارمیتاژ سن‌پترزبورگ به دیوار نصب شده است. 

البته کمتر هترپیشه یا خواننده‌ای این شانس را پیدا می کرد که با یک شاهزاده 
یا گنت ازدواج کنه و پرنسس و کنتس بشود. بیشترین شانس آنما این بود که 
مدتی مورد توجه ارباب یا مهماتان و دوستان او قرار بگیرند و این توجه و عنایت هم 
میم لا کوناه‌مدت بود. مپهمانان غالا در هنر نمایشی دبال چهره‌های تازه بودنه و به 
همین جہت هنرپیشگان پس از مدئی بازی در صحنه دوباره به همان کار قبلی خود 
که پیشخدمتی یا زراعت بود بازمی گشتند. 





در میان رعایا و دهقان‌زاده‌های روسیه علاوه بر صنعت‌گران و نقاشان و 
مجسمه‌سازان و هنرمندان صحنه» مهندسان و معماران و ریاصی‌دانان بر جسته‌ای هم 
پیدا شد‌ند » که اربابان پراي بهره‌برداری بیشتر از هنر و استعداد آنان» عده‌ای از آنا 
را به کشورهای اروپائی فرستادنه و با معلمان و مربیان فرانسوی و ایتالیائی برای 
آموزش آنان استخدام کردند. باوجود این صاحبان هنر و دانش و استعدادهای 
گونا گون» در هر موقعیت و مقامی وابسته و تحت استثمار اربابان خود بودنه و بدون 
اجازۂ آنبا حق سغر از شهری به شهر دیگر را نداشتند. 

یکی از طرق وابسته کردن رعایای بر گزیده» مداخله ارپاب در ازدواج و 
۳ زناشرئی آنان بود. آنبا مجبرر بودند همسران خود را از میان رعایای دیگری 
که در همان خانه خدمت می کردند انتخاب کنند و ارباب درصورت عدم رصایت از 
هر یک از آنا می‌توانست همسرش را از او جدا گرده و به جای دیگری بفرستد. 
اختیار بچه‌های آنان نیز به همین ترئیب در اختیار ارباب بود و چاره‌ای جز خدمت 
برای ارباب و انجام خواسته‌های او نداشتند. 


2- 7۷ 





ع .۳ کاترین کبیر 


در دوران سلطنت زنی که مدعی آزاد گی و فضل بود و با نوبسند گان و 
متفکران آزادیخواهی چون ولتر و دیدرو مکانبه و مراوده داشت*خریه و فروش کنیز 
و برده در روسیه رایج بود. چند نمونه از اعلاناتی که در آن زمان چاپ شده و موجود 
است بخوبی نشان می‌دهد که اعیان و اشراف و ملاکین روسیه در آن زمان» 
رعیت‌های خود را مثل حیوانات و لوازم خانه در معرض فروش می گذاشتند. در یکی 
از این اعلانات می‌خوانيم «به‌نروش می‌رسد: یک سلمانی» یک لحاف پر قوء 
چہارپایۂ تخت و بعضی لوازم دیگر منزل». در اعلان دیگری آمده است: «به‌فروش 
می‌رسد: یک دختر شانزده سال مدب و یک کالسکه تشریفانی که خیلی کم از آن 
استفاده شده است»- باز هم یک اعلان دیگر: «به‌فروش می‌رسد: دو دست لباس 
مہمانی؛ دو دختر جوانی که برای پیشخدمتی تعلیم دیده‌اند و یک زن دهقان» و 
بالاخره اعلان دیگری به این شرح: «به‌فروش می‌رسد. بک دختر شانزده ساله که 
تعلیم یراق‌دوزی دیده است و می‌تراند خیاطی و اتو کند» و در پوشیدن لباس به خانم 
خانه کمک تماید. پعلاوه از سلامت و زیبانی کامل بر خوردار است)). 

نکته قابل توجه فیمت خیلی ارزان این برد گان است. در مقایسه این آگهی‌ها 
با اعلانات مربوط به فروش سگ» بای یک سگ اصیل و تربیت‌شده غالبا از یک 
اتشان د رام کی که یرای برد کان نروک ور آن کب ها یماد هه 
پنجاه تا دویست روبل برای زنپا و دوبست تا پانصد روبل برای مردهاست و حدا کثر 
قیمتی که برای یک کار گر ماهر پیشنپاد شده هزار روبل می‌باشد. برای مقایسه 

فیمت ابسان با تن دیگر کافی است یاد آوری کنیم که بنا ارزش یک سرویس 
کامل ظروف چینی «سور»" که کاترین به معشوق خود گریگوری اورلف هدیه کرد 
۳۰۱۰ ۳۹ بود!. کاترین هر سال چندین‌بار هدایائی نیز برای دوستان خارجی 
خود می‌فرستاد که از آن‌جمله می‌توان به چند میز تحریر برای دوستان نویسنده یا 
پوستهای گرانیها برای خانمپای درباری اشاره کرد که بهای هر یک از آنا به دھہا 
هزار روبل بالغ می‌شد. 

کاترین درطول سلطنت سی و چہار سال خود» قسمت اعظم زمینها و املاک 
متعلق به دربار روسیه را سخاوتمندانه بین عشاق خود یا نظامپان و زنان و مردان 
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درباری و حتی پیشخدمتہایش تقسیم کرد» ولی با این سخاوت که هدف واقعی آن 
خریدن وفاداری اطرافیان و تحکیم پایه‌های قدرت خود بود» بر تعداد برد گان روسیه 
افزود. در زمینها و املاک متعلق به دربار روسیه قريب پانصد هزار کشاورز» که تعداد 
آنہا یا خانواده‌هایشان درحدود دو میلیون نفر بود» کار می‌کردند. آنها نسبت به 
دهقانان دیگر روسیه» که رعیت اربابان خود به‌شمار می آمدند» وصح بهتری داستند» 
زیرا برای دربار کار می کردند و حداقل معاش آنہا از خزانه دولت تأمین می‌شد. 
کاترین يا تفسیم زمینپا و املا ک دربار بین درباریان و نظامیان و عشاق خود» 
دهقانانی را نیز که روی این زمین‌ها کار می کردند در اختیار مالکان جدید آنها قرار 
داد و دروافم این دهقانان نیمه آزاد و خانواده‌هایشان را نیز به برده تبدیل کرد. او 
برای دوام سلطنت و تحکیم پایه‌های قدرت خود به حمایت «نجبا» و نظامیان احتیاج 
داشت و جلب رضایت و خشنودی همین طبقه را برای نیل به مقصود کانی 
می‌دانست. 

کاترین در آغاز سلطنت خود امتیازات زیادی په گروهمای دی‌نفود داده بوذ» 
که وقتی پای؛ قدرت خود را نحکیم کرد از آنبا پس گرفت. نخستین گروهی که 
امتپازات مکتسبه در آغاز سلطنت کاترین را از دست دادند» رهبران مذهبی بودند. 
همانطور که در فصول گذشته اشاره شد» پتر سوم در دوران کوتاه سلطنت خود اموال 
کلیسای ارتد وکس را مصادره کرد و کشیشان را به حقوق‌بگیران دولت مبدل 
ساخت. کاترین برای جلب حمایت روحانیون» به‌محض اینکه فدرت را در دست 
گرفت فرامین شوهرش را در مورد کلیسا لغو و اموال کلیسا را به رهبران مذهبی 
باز گردانید. در سال ۱۷۹ کاترین که بایه‌های فدرت خود را محکم کرده بودء از 
مداخلات و اعمال نقرذ رهبران مذهیی در امور به‌ستوه آمد و تصمیم گرفت مجدداً 
اموال کلیسا را تصاحب کند و رهبران مذهبی را از استقلال مالی و قدرتی که 
درنتیجه آن به دست آورده بودند محروم سازد. عامل میم دیگری که در این تصمیم 
کاترین موّثر واقع شدء نیاز شدید به پول برای انجام برنامه‌هایش بود و آسانترین و 
نزدیک‌ترین راه برای تیه پول» دست انداختن بر اموال کلیسا بود. کلیسای 
ارندو کس املاک و زمینهای زراعی وسیعی در اختیار داشت که قریب به یک میلیون 
کشاورز روسی در روی آنہا کار می کردند. تمام این املاک و مزارغ به‌اضافهٌ ذخایر 
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نشدی و جواهرات مرجرد در صندوق کلیساها به تصرف دولت درامد و استثف‌ها و 
کشیشان بار دیگر به مستخدمین دولت تبدیل شدند. کاترین برای صرفه‌جرئی در 
مخارج کلیسا ۳۵ موسسه مذهبی و کلیسا را بست و ۱۰۵ کلیسای دیگر را به امور 
خیریه اختصاص داد. از میان رهبران مذهبی فقط اسقف (مانسریج»؟ به مخالفت با 
تصمیمات کانرین و مقابله با او بر خاست؛ ولی کاترین بدون تأمل دسترر بازداشت و 
تبعید او را صادر کرد و غائله را خواپاند. 

کاترین در اوائل سلطنت خرد می‌خواست ژست یک سلطان دمکرات و متماپز 
از پیشینیان خود را به مردم روسیه ارائه دهد» و شاید هم واقعاً قصد آنرا داشت که 
آزادیپائی به مردم بدهد» ولی در این کار موفق نشد و در این‌مورد نیز امتبازانی را که 
به مردم داده بود از آنہا پس گرفت. در سال ۰۱۷۹۷ کاترین یک مجلس 
قانون‌گذاری مه نام وشن از اد کان طقات مختلفب هردم نشکیل داد و در 
دستورالعملی که برای آنا صادر کرد از آنان خواست که قوانین و مقرراتی برای 
ادارة امور کشور و حل دعاوی و اختلافات بین مردم وضع کنند. کاترین در صدور 
این دستورالعمل» که یکی از مهمترین اساد مربوط به دوران ساعلنت کاترین است» از 
تمام مطالعات گذشتة خود» بخصوص از کتابهای «روح‌القوانین» متتسکیوه و 
((درباره جنایت و محازات» بگاریا* و «رساله درباره علم حموق» اثر بیلفلد" و «ررساله 
دربارۂ توسعه و تقسیم ثروت» اثر تور گوه استفاده کرد» ولی مطالبی که با استفاده از 
منابم فوق در دستورالعمل کاترین آمده برد از فدرت فهم و درک El‏ 
نمایند گانی که په آن مجلس فراخوانده شده بردند خارج بود و راه‌حلی برای مسائل 
فوری و جاری آن روز روسیه ارائه نمی‌داد. دستورالممل کاترین افکار مثرقیانه‌ای دربر 
داشت و نظریاتی که درباره لزوم مشار کت مردم در تعیپن سرنوشت خرد و حدود 
آزادی بیان و روش تعلیم و تربیت در آن گنجانده شده بود حتی برای جامعهٌ آنروز 
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فرانسه» که به‌مرانب پیشرفته‌تر از روسیه بود قابل هضم نبود و به همین جهت از 
انتشار آن در فرائسه جلو گیری به‌عمل آمد. 

نمایند گان مجلس قانونگذاری کاترین هم تر کیب نامتجانسی بودند: از میان 
نجبا و طبقه ممتاز روسیه فقط ٩۱‏ نفر داوطلب شر کت در این مجلس شده بودند که 
نشان بی‌علافگی آنها به اصل فکر قانرنگذاری بود» زیرا آنها قانون را مانم و مخل 
آزادیهای نامحدود خود می‌دانستند. نمایند گان طبقات دیگر عبارت بودند از ۲۰۸ 
نفر نمایند گان شپرها که دروافم نمایند گان طبقه متوسط به‌شمار می آمدند؛ ۳ تقر 
نمایند گان کشاورزان که درواقع منتخب اریابان خود بودند» ۸۸ نفر نمایند گان 
قزاقہا و بالاخره ۲۸ نفر نماینه گان سازمانهای مختلف دولتی, مجلس فانونگذاری 
روز سیام ژوئن سال ۱۷۰۷ که آغاز ششمین سال سلطنت کاترین بود با تشریفات 
باشگوهی در مسکو افتتاح شد و پنج ماه در مسکو به کار خود ادامه داد. در این 
مدت پیشرفت قابل توجہی در کار مجلس حاصل نشد و کاترین که از کندی کار 
مجلس ناراضی بود دستور انتقال مجلس را به سن‌پترزبو رگ صادر نمود. در 
سن‌پترزبورگ مجلس تحت نظارت مستفیم کاترین به کار خود ادامه داد» ولی باز هم 
نتیجه‌ای که مطلوب کاترین برد حاصل نشد و قوانینی که پس از مطالعه و جروبحث 
زیاد به تصویب این مجلس رسید مطابق میل کاترین نبود. سرانجام کاترین در اواخر 
تال ۱۹ دی اتدل ما هروس هرا اد نودو مان گان آنا 
مررخص کرد! 

کاترین از شکست تجربه تشکیل مجلس قانونگذاری هم به نفم خود 
بمره‌برداری کرد و حکومت مطلقهُ خود را بر روسیه تثبیت نمود. کاترین شاید از 
همان آغاز کار نیز در ضمیر باطن خرد قصد حصول جنین نتیجه‌ای را داشت و 
می‌خواست چنین وانمود کند که از تشکیل مجلس و مشورت ثمری به‌بار نمي‌آید. 
بیان کاترین پس از انحلال مجلس فانونگذاری این فرضیه را تأیید می‌کند» زیرا در 
این بیانیه کاترین صریحاً از حکوست مطلق؛ خود دفاع کرده و می‌نویسد «وسعت 
سرزمین روسیه ایجاب می‌نماید که هر کس می‌خواهد بر این کشور حکومت کنه از 
قدرت مطلق برخوردار باشد!». کاترین در همین بیانیه اصل تساوی حقوق افراد را با 
یکدیگر رد کرده و می‌نریسد «سقوط هر امپراتوری زمانی آغاز می‌شرد که هر کس 
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مدعی حقوق برابر با دیگری باشد و از طبقه مافوق خود افرمانی کند.». از اين‌پس 
خود کاترین واضم قانون می‌شود و در اجرای قوانین و مقرراتی که خود تحریر و 
توشیح کرده بسیار جدی و سختگیر است. 

کاترین از نقش خود به‌عنوان قانونگذار نیز خیلی شاد و مغرور است و در 
همان ایام ساعتی از روز خود را به نشستن در مقابل نقاش «لویتسکی»" می گذراند تا 
تصویری از او در کنار انبوهی کتاب و طوماری از فوانین بکشد. در این تابلو که در 
حدود چہل سالگی از کاترین کشیده شده» او هنوز جوان و زیباست و مانند همیشه 
لبخند ملاطفت آمیزی بر لب دارد. 

کاترین با وصم توانینی که خود مبتکر و محرر و مجری آن بود نظم نوینی 
در روسیه به‌وجود آورد. قوانین کاترین همه در جہت حفظ منافم اعیان و اشراف و 
طبقه حا کمه برد» ولی در عین‌حال حدودی هم برای آنہا تعیین هی کرد و در هرحال 
بهتر از آشفتگی و بی‌تانونی گذشته بود. کاترین با تفسیم روسیه به ۵۱ ایالت و 
گماردن فرماندار یا استانداری برای هر یک نحول مهمی در سیستم اداری کشور 
بموجود آورد و قوانین و مقرراتی را که وضع می کرد بء‌وسیل؛ آنها در سراسر کشور 
نمیم داد. سیستم جدید تفسیمات کشوری کار حکرمت را برای جانشینان کاثرین 
نیز آسانتر ساخت و نا اواخر قرن نوزدهم تغییر زیادی در آن داده نشد. 


9- Levitsky 
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مرده‌ای که زنده شد! 


کاترین در خاطرات خود ملت روسیه را ملتی نیمه‌وحشی معرفی می‌نماید و 
چنین وانمرد می کنه که این ملت بر اثر مساعی او و قوانین و مقرراتی که درطول 
سلطنتش وضم و اجرا کرده در جادۂ تمدن قدم نہاده است. در بخشی از خاطرات او 
دربارهٌ خصوصیات جامعهٌ روسیه می‌خوانیم «در اینجا گرایش مردم به‌سوی خشونت و 
ظلم و ستم به یکدیگر از هر نقطه دیگر جہان نمایان‌ثر است. در خانواده‌های روسیه 
بچه‌ها از همان سنین کود کی با مشاهده رفتار خشن و ظالمانه والدین خود نسبت يه 
نوکران و پیشخدمت‌هایشان با خشونت خو می گیرند. در اینجا خانه‌ای پیدا نمی‌شود 
که در آن غل و زنجیر و شلاق براي مجازات خدم؛ خطا کار وجود نداشته باشد... 
خد مه حکم برده را دارند و اگر روزی بخواهند زنجیرهای اسارت خرد را پاره کنند 
قوانین و مقررات حا کم بر جامعه را زیر پا نہاده و با جان خود بازی کرده‌اند...». 

کائرین خاطرات خود را در زمانی نوشته است که خود در اوج قدرت بوده و 
می‌توانست با یک گردش قلم آنچه را که غلط می‌پنداشت اصلاح کند و یا حداقل 
گامی درجبت اصلاح جامعه بردارد» ولی کاترین برای رفع ظلم و ستمی که از آن 
سخن می گربد فدمی برنداشت. قوائین و مقرراتی که در دوران طولانی سلطنت او 
وصم و اجرا شد همه درجہت حفظ منافم قشر بالای جامعه بود و نوسعه قلمرو 
امپراتوری و افزایش تروت و امکانات کشور» که پا بنای قصرها و ساختمانهای 
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باشکوه و گسترش شہرها همراه بود اثر زیادی درحال و روز اکثریت عظیم مردم 
اک 

کاترین با غرور و افتخار از حسن خلق و رفتار انسانی خود با زیردستانش 
سخن می‌گوید» که دیگران هم کم و بیش این ادعای او را تأبید کرده‌اند. او هر روز 
صبح زود» قبل از مستخدمینش از خواب برمی‌خاست و برای آنکه آنما را از خواب 
بید‌ار نکند» خود بخاری اطاقش را روشن می کرد و بعضی کارهای مقدماتی را ا 
وقت بیداری خدمه انجام می‌داد. ازجمله خاطرات جالبي که از او نقل شده اینست 
که یک شب دیروقت که قصد فرستادن یک پیغام فوری برای یکی از وزبرانش را 
داشته شخصاً به اطاق مستخدمین خود مي‌رود تا پیغام خود را به وسیل یکی از آنان 
برای وزیر بفرستد. چهار نفر از مستخد‌مین دور میزی نشسته و مشفول بازی ورق 
بودند» کاترین از یکی از آنہا می‌خواهد که داوطلبانه پیغام او را به وزیرش برساند و 
برای آنکه باڑی آنا به هم نخورد» خود بجای مستخدمی که حامل پیخام بوده است 
می‌زشیند و تا مراجعت وی با مستخدمینش بازی می کند. 

نمونه این رفتار انسانی کاترین راء که ناشی از اصالت و تربیت او در یک 
خانواده مذهبی بوده است» شاید در هیچیک از اطرافیان او و خانواده‌های اعیان و 
اشراف روسیه نتوان یافت و به فرض اینکه در بعضی از خانواده‌های اصیل روسی» 
رفتار انسانی و شایسته‌ای با خدمه و افراد وابسته به این خانواده‌ها می‌شده است» 
اسان ا نی شار و فشر به رها واه 

دهقانان روسی» در دوران سلطنت کاترین محرومترین طبقات مردم روسیه 
بودتد و رفتاری که اربابانشان با آنہا می کردند بی‌شباهت به رفتاری که قبل از 
ى داخلی در آمریکا با برد گان سیاهیوست آن کشور می‌شد» نبود. دهقانان روسی 
قبل از کاترین هم در فشار بودند» ولی با وعده‌هابی که در اوانل سلطنت کاترین به 
مردم داده می‌شد انتظار بمهبود وضع خود را داستند. این وعده‌ها در مورد دهقانان 
روسی تحقق نیانت و همائملور که در فصل قبل اشاره شد» دهقانان نیمه آزاد روسیه 
نیزء با تقسیم اراضی و املاک سلطنتی بین درباریان و نظامیان و سایر طرفداران 
کاترین» به جصم برد گان بیوستند. از سری دیگر با دروتمندتر شدن اریابان و 
ملاکین؛ اختلاف سطح زند گی آنان با رعایایشان نمایان‌تر شد و دمقانان نه فقط از 
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ترقیاتی که در دوران سلطنت کاترین نصیب کشورشان شده بود سوی نبردند بلکه 
تشر از پش جت فار فرار کر فد 

علت افزایش فشار بر دهقانان روسیه» شورش‌های پرا کنده و فرار کشاورزان 
جوان از روستاها بود» که در سال ۱۷۹۷ منجربه‌صدورفرمانی‌از طرف کاترین درباره 
مجازات دهقانان نافرمان و فراری گردید. بموجب این فرمان» که حکم قانون را 
ا دج اس خی E‏ ای ید شا سا lac‏ 
شکایت از مالکین و اربابان نیز از دهقانان سلب شده پود و کسانی که جرأت 
می کردند از سوء رفتار اربابان خود به دربار يا مراجم دولتی شکابت کنند» به 
مجازات‌هاثی از شلاق تا حبس و تبعید با اعمال شاقه محکوم می‌شدند! 

فرمان کاترین مجوزی برای اعمال فشار هر چه بیشتر بر روی دهقانان روسیه 
بود که طبعاً وا کنش‌های ندی هم داشت و نه فقط په نا آرامی در روستاها خانمه نداد 
بلکه بر آن افزود. در این دوره قبایل قزاق که در اطراف و اکناف روسیه پرا کنده 
بودند نیروی قابل توجہی را تشکیل می‌دادند. قزاقہا گاه در جنگهای خارجی روسیه 
همراه سربازان منظم روسی با دشمن می‌جنگیدند و گاه در داخل روسیه» در برابر 
ظلم و جور مالکان و عمال دولتی علم طغیان برافراشته و در برابر ارنش قرار 
می‌گرفتند. دهقانان و دهقان‌زاده‌های فراری پس از صدور فرمان کاترین یا به خارج 
از روسیه می گريختنه و یا به فزاقان می‌پیوستند» و پذیرش این گروه ناراضی و 
فراری» بالطبم قزاقپا را در برابر دولت و ارتش روسیه قرار می‌داد. 

در ماه ژونن سال ۱۹/۷۳ که مصادف با بازدهمین سالگرد سلطنت کاترین 
بوده خبر حیرت آوری به گوش کاثرین رسید و آن اینکه شوهرش پتر سوم بازده 
سال بعد از م رگش» نا گهان در منطقه اورال ظپور کرده و رهبری فیام فزافان را پر 
ضد وی به دست گرفته است! راویان این خبر» که برای کانرین باورنکردنی بود» 
م یگفتند آنطور که در میان اهالی اورال و قزاقہا شایم است» پشر سوم بطور 
معجزه آسائی از مرگ نجات ناف و پس از یک دور طولانی اختفا طی ده سال 
گذشته» | کنون موفق شده است قزاقان روسی را با خود همراه ساخته و برای تصاحب 
تاج و تخت روسیه فیام کند. پتر سوم در نطقبا و اعلامیه‌های خود به مردم وعده رفاه 
و آزادی میداد و می گفت به‌محض اينکه تاج و تخت روسیه را از غاصبان آن پس 
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بگیرد مردم روسیه را از یوغ برد گی و اسارت رها خواهد ساخت. 

کاترین که دقیقاً از چگونگی قتل شوهرش اطلاع داشت و احتمالا جسد او را 
هم به چشم دیده بود» این خبر را جدی نگرفت و قیام قزاقان منطقۂ اورال را نیز از 
شورشہای معمول قزاقها به‌شمار آورد که به آسانی می‌تواند آنرا سر کوب نماید. در 
آن‌زمان کاترین در گیر جنگ با تر کہهای عثمانی برد و قسمت اعظم نیروی نظامی 
روسیه در جبپە‌های جنگ با ت رکہا پیکار می کردند. کاترین سر کوبی شورش قزاقان 
اورال را برای فرصت مناسبتری گذاشت و همین کوناهی و سہل‌انگاری موجب 
گسترش شورش گردید. 

قزاقان منطقه اورال دو سال قبل از آن هم دست به شورشی زده بودند که 
بیرحمانه س رکوب گردید. فیام تازه درواقع دنبالة همان قیام پیشین و به‌تلافی فتل‌عام 
رهبران آن بود» ولی آنچه که این‌بار بر اهمیت قضیه می‌افزود ادعای رهبری این 
شورش از سوی پتر سوم بود که می‌توانست جاذبة تازه‌ای به این حر کت بدهد و 
انعکاساتی در سراسر روسیه داشته باشد. 

پتر سوم در دوران ولیعپدی و سلطنت کوتاه‌مدت خود محبوبیتی در ميان 
مردم روسیه نداشت» ولی پس از گذشت پازده سال از سقوط سلطنتش, اکنون به 
صورت یک سمبل و مظبر مقاومت و اميد برای بسیاری از مردم روسیه در آمده بود. 
پیشرفتهانی که در دوران سلطنت کاترین نصیب روسیه شد قابل انکار نیست» ولی 
آثار این پیشرفتها فقط در مسکو و سن‌پترزبو رگ و سپرهای بزرگ دیگر روسیه 
مشود بود و ا گثریت مردم روسیه» که همان رعایا و سکنه روستاها بودند نه‌فقط 
بهره‌ای از این موفقیت‌ها نبردند؛ بلکه بالعکس در مقایسه با زند گی اربابان خود و 
سایر طبقات مرفه در شهرها عقب‌تر هم رفتند. برای این گروه از مردم روسیه» یعنی 
اکثریت مردم» کاترین و پتر فرقی با هم نداشتند و حتی پتر به دلایلی بہتر از کاترین 
بود. اشنا از خصوصیات اخلاقی پتر و عدم تعادل روانی او اطلاع نداشتند و چون از 
حکومت کاترین خیری ندیده بودند» تصور می کردنه اگر پتر در مقام سلطنت باقی 
عانده بود و گاترین تاج و تخت او را تصاحب نمی‌نموده وضم بهتری داستند. 

پتر جدیدی که در اورال ظہور کرده بود اولین پتر قلابی به‌شمار نمی آمد. قبل 
از اوء در فاصلۀ سالهای ۱۷۱۵ تا ۱۷۷۳ پنج پتر قلابی وکر در رون پور 
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کردند که آخرین مورد آن پیش از وفایم اورال» قیام مردی به نام «بو گرمولوف»: 
در منطقه آستراخان (هشترخان) بود. بو گومولوف نیز مانند پتر جدید ادعا کرده بود 
همان پتر سوم است که بطرز معجزه آسائی از چنگ مأمورین قتل خود فرار رده و با 
نقل همین افسانه» خود را مورد ترجه و عنایت خداوند و مأمور نجات مردم روسیه 
خوانده بود. فیام بو گومولوف» به‌علت قلت نعداد پیروانش خیلی زود س رکوب شدء 
ولی مدعی جدید در یک منطق؛ پرجمعیت قیام کرده و با صدور اعلامیه‌های آنشین و 
وعده‌های شیرین عد کثیری را به دور خود جمم کرده بود. 

مردی که این‌بار خود را پتر سوم خوانهه بود» علاوه بر هنر سخنوری و وعده و 
وعیدهائی که به مردم می‌داد» نسبت به مدعیان پیشین» فردی لایفتر و جسورتر و 
آ گاهتر بود. نام اصلی مدعی جدید «امیلیان ر گاچف»: بود که قبلاً در جنگهای 
هفت ساله بین روس و پروس» در کنار ارتش روسیه جنگیده و شجاعت زیادی در 
این جنگبا از خود نشان داده بود. پر گاچف که رئیس نک از قبایل فزاق بوده در 
بایان جنگ هفت ساله بدون هیچ اجر و پاداشی در مقابل فدا کاریهای خود» به 
موطنش در ساحل رودخانه «یا ک»" باز گشت و به‌تدریج تمام قزاقان منطقة اورال را 
به دور خود جمع کرد. هدف پو گاچف از این ادعا که پتر سوم است» گسترش قیام 
فزاقان منطقه به سراسر روسیه و جلب حمایت هم ناراضیان از این فیام بود» زیرا 
همانطور که اشاره شد محایب پتر سوم پس از گذشت یازده سال فراموش شده بود و 
طبقهٌ محروم و اراضی که زنده شدن با زنده ماندن پتر را معجزه‌ای می‌پنداشتند» 
نصور می کردند که او از سوی یک نیروی غیبی مأمور نجات آنان شده است. 

مید پو گاچف در قیام بر ضد کاترین» در درجه اول به قزاقانی بود که در 
سراسر روسیه پرا کنده بودند» و این امید بیجا هم نبود» زیرا قزافها در آن زمان به 
علت فشاری که از طرف دولت برای پیوستن آنها به ارتش روسیه و اطاعت از فرامین 
فرماندهی ارتش به‌عمل می‌آمد» بیش از هر زمان دیگری ناراضی و آمادة عصیان 
بودند. فزافپا نه حاصر بودند اسلحه خود را به ارتش بدهند و به جمم رعایا و برد گان 
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دیگر روسیه بپیوندنه و نه مي ځواستند نابح مقررات ارمش بشونده زیرا درصورت 
پیوستن به ارنش استقلال خود را از دست می‌دادند» مجبور بودند مدهب ازتتو کس را 
بپذیرند» ریششان را بتراشنه و به هر جا که فرماندهی ارتش نحیین مي‌نماید نعل 
مکان کنند. 

قیام پو گاچف وسیم‌ترین ح رکت مردمی است که قبل از انقلاب سال ۱٩۱۷‏ 
روسیه در این کشور رخ داده و سر کوبی این حرکت تنہا در سای قاطعیت کاثرین و 
حمایت یکپارچ؛ ارتش از وی امکان‌پذیر شد. پ وگاچف نہ فقط از حمایت قزاقهای 
منطقه اورال و | کثریت فزاقان سایر مناطق روسیه برخوردار شدء بلکه با چنان مپارتی 
نقش یک امپراتور را بازی می‌کرد که هر کسی او را می‌دید يا وصفش را مي‌شنید» 
تصور می کرد واقعاً پتر سوم زنده شده و به قصد بازپس گرفتن ناج و تخت خود قیام 
کرده است. البته در تصاویری که از پ و گاچف در دست است چندان شباهتی بین او 
و پتر سوم دیده نمی‌شود» ولی کمتر کسی فیافه واقعی پتر سوم یا تصویر او را دیده 
بود. بعلاوه اگر کسانی هم قياف“ پتر سوم یا تصویر او را دیده بودند نمی‌توانستند پس 
از گذشت بازده سال» چهر؛ پرگاچف را که در زیر ریش انبوهی پرشیده بود از پتر 
سوم مشخیصی بدهند. 

پوگاچف که غالبا پیشاپیش سربازان خود با نیروهای ارنش روسیه می‌جنگید؛ 
همیشه لباس رزم بر تن داشت. سینه‌اش پوشیده از مدال بود و شنل پوستی که بر 
دوش خود می‌انداخت بر ابہت او می‌افزود. کلاهخردی که بر سر می گذاشت مطلا و 
شبیه تاج بود و هنگام صحیت چنان با طمانینه‌ای سخن می گفت که هر شنونده‌ای 
تصور می کرد این طرز سخن گفتن فقط از عمده یک امپرائور برمي آید. اعلامیه‌های 
پوگاچف نیز که بیشتر در حمایت از محرومان و وعده رفع ظلم و ستم از آنان بود» 
بر دلها مي‌نشست و اکثریت مردم هر شبر و روستانی که به تصرف او درمیآمد به 
نیروهای شورشی ملحق می‌شدند. 

نیروهای پو گاچف بتدریج منطقه وسیعی را از رود خانه یا ک در منطقه اورال تا 
سواحل شمالی بحر خزر به تصرف خود در آوردند و در جریان پیشروی خود به طرف 
جنرب روسیه از حمایت افلیت‌های قومی و مذهبی» بخصوص مسلمانان این نواحی و 
قرقیزها و باشقیری‌ها برخوردار شدند» زیرا در آن زمان مسلمانان و سایر اقلیت‌های 
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قومی نیز تحت فشار فزاینده‌ای فرار گرفته بودند تا دین مسیح و مذهب ارتد وکس را 
بپذیرند. 

پر گاچف پس از تصرف بخشی از سرزمینهای جنوبی روسیه در اطراف رود 
ولگا و سواحل شمالی بحر خزر» نیروهای خرد را به سمت غرب راند و در این 
مرحله برای جلپ حمایت بیشتر توده‌های مردم شعارهای خود را تندتر کرد. مخاطب 
اصلی نطنها و بیانیه‌های پوگاچف در این مرحله دهقانان روسیه و رعایا و خدمۀ نجبا 
و برونمندان شپرها بودند. در یکی از این بیانیه‌ها آمده است؛ «به من بپیوندید. من 
شما و فرزندان شما و نوه‌های شما را از قبد بند گی آزاد خواهم کرد. شما دیگر 
اربابی نخواهید داشت و به کسی مالیات نخواهید داد... بر صد اریابان جنایتکار 
برخیزید. وقتی این جنایتکاران نابود شدند هر کسی می‌تواند در رفاه و آسایش و 
آرامشی که صدها سال دوام خراهد یافت زند گی کلد...). 

بدین‌سان پوگاچف حر کتی را که به نام پتر سوم آغاز کرده بود به یک 
جنگ طبفاتی مبدل ساخت و با نزدیک شدن نیروهای او به سپرهای ری زو سید» 
رعایا و خدمه بسیاری از ملا کین و اعیان و اشراف بر ضد آنان شوریدند. این شورشما 
با خشونت و سبعیت زیادی همراه بود: قصرهای نجبا و ملاکین بزرگ را آنش زدند 
و خود آنہا و اعضای خانواده‌شان را در آتش سوزانده یا قطعه‌قطمه کردند. زنان و 
دختران آنا قبل از کشت شدن مورد تجاوز قرار مي‌گرفتند و فقط زیمانرین آنہاء 
وا با نان ود ان ها شوه که یا ورس ان ی 
سلامت می‌بردند. یکی از این بیوه‌های زیبا که «الیزابت خارلوا»" نام داشت نصیب 
خود پو گاچف شد» ولی پس از مدتی کامجرئی از او دستور فتلش را صادر کرد. 

در زمستان سال 4 ۱۱۷۷۳۷ نیروهای پوگاچف که به سمت مسکو پیشروی 
می کردند به دویست کیلومتری این شهر رسیدند و اعیان و اشراف شهر که از فیام 
قریب‌الوقوع رعاپا و خدمه خود و تکرار صحنه‌های فجیم تفای فیک کر اهشگی 
بیمنا ک بودند شروع په تخلی؛ شهر و مهاجرت به سن‌پترزبورگ نمودند. کاترین در 
این روزهای بحرانی با کمال خونسردی سر گرم پدیرای از «دپدرو» فیلسوف بزرگ 
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فرانسوی و نویسنده اولین داثرة‌المعارف جمان بود و ساعتما از وفت روزانه خود را 
صرف گفتگو با او می کرد. در همین زمان توطته‌ای بر ضه کاترین شکل می گرفت: 
کنت پانین سرپرست سایق پل فرزند کاترین» پرنس نیکولا رپنین و پرنسس 
داشکوا» دوست و محرم سابق کاترین که از او رنجیده بود» گراند وک پل ولیعہد 
روسیه را که در این زمان نوزده سال داشت با خود همراه کرده مقدمات خلم 
کاترین از سلطنت و انتخاب پل را به جانشینی وی فراهم می‌ساختند. آنہا با بعضی 
از فرماندهان ارتش هم وارد مذا کره شده و آنہا را قانع کرده بودند که تنا راه ختم 
غائلۂ پ وگاچف خلم کاترین و انتخاب پل به جانشینی اوست» زیرا شعار اصلی 
شورشیان خلم کاترین به‌عنوان غاصب تاج و تخت روسیه بود و پو گاچف که مدعی 
عنوان پتر سوم بود نمی‌توائست با سلطنت پسرش مخالفت نماید» هرچند که می‌دانیم 
پل پسر وافعی پتر سوم نبود. 

گریگوری اورلف معشوق کاترین» که هنوز از توجه و عنایت او برخوردار بود؛ 
از توطله‌ای که علیه کاترین شکل می گرفت مطلم شد و جریان را به وی اطلاع داد. 
کاترین پسرش را تحت فشار قرار داد و از او اعتراف گرفت. توطله خنثی شد و پل 
بیش از بیش از چشم مادر افتاد. 

کاترین خود از خطری که درنتیجه گسترش شورش و پیشروی شورشیان به 
طرف مسکو متوجه سلطنت او شده بودء غافل نبود» ولی درظاهر با تحقیر پو گاچف 
و دادن عنوان «راهزن» به وی می‌خواست از اهمیت قیام او بکاهد. کاترین برای 
۳ ۳ ۰ 
بر آمد و تر کہا نیز» پس از چند شکست سخت از تیروهای روسیه» برای مذا کره و 
مصالحه آماده شده بودند» که خبر پیشروی شورشیان به طرف مسکر آنہا را از انجام 
مذا کرات صلح منصرف ساخت و وزیر اعظم عشمانی نمایند گانی برای مذا کره با 
پو گاچف و تشویق مسلمانان سواحل بحر خزر به شورش عليه دولت روسیه به آن 
کشور فرستاد. 

کاترین ضمن تقویت نیروهای دفاعی در مسکوه به تجهیز فوا برای آغاز حملا 
بزرگ و تازه‌ای علیه نیروهای ترک پرداخت و بر جسته‌ترین فرماندهان ارنش روسیه 
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نظیر ژنرال «سووروف»؛ و ژنرال «رومیانسف»- را مأمور این حمله نمود. نیروهای 
ترک در این عملیات بکلی تارومار شدند و تر کہا ناچار در ژوئیه سال 1۷۷4 به 
ترک مخاصمه و امضای قرارداد صلح با روسیه تن دردادند. با امضای این قرارداد 
سلط؛ٌ روسیه بر شمال قفقاز و شبه‌جزیره کریمه تضمین شد» ولی بز ر گترین امتیازی 
که کاترین با امضای این قرارداد به‌دست آورد آزاد ساختن نیروهایش برای سر کوبی 
شورش پوگاچف بود. 

هنگامی که پوگاچف از خبر امضای قرارداد صلح بین روسیه و عثماني اطلاع 
یافت دستور عقب‌نشینی نیروهای خود را به‌طرف رود ولگا صادر کرد. شورشیان در 
مسیر عقب‌نشینی خود هم آبادیپا را ویران کردند و مزارع را سوزاندند. هزاران هزار 
نفر در جریان این عملیات» پا بعد از آن بر اثر سرما و گرسنگی جان سپردند. 

در پائیز سال ۱۷۷4 ارتش روسیه که از جنگ با تر کہا آزاد شده بود» به‌سوی 
رود ولگا که نیروهای پ و گاچف در اطراگ آن متمر کز شده بودند؛ حمله‌ور شد. 
فرماندهی این عملیات با ژنرال «سروروف» و ژنرال «پیتر پائین»" برادر کنت پانین 
بود. باقیمانده نیروی پر گاچف فقط قزاقها بودند که بسیاری از آنہا قتل عام شدند. 
یکی از نزدیکان پر گاچف برای نجات خود محرمانه با ستاد ژنرال پانین وارد مذا کره 
شد و در ازاء وعد بخشرد گی خود» پرگاچف را دستگیر و تسلیم ژنرال پانین نمود. 

ژنرال پانین روز ۳۰ اکتبر :۱۷۷ ضمن گزارشی به‌عنوان امپراتریس 
(کاترین) نوشت که «دیو جهنمی» را زنده دستگیر کرده است. پانین سپس نوشته 
بود که «پتر سوم قلابی» در حضور جمع در برابر او زانو زده و اعتراف کرده است 
که نام واقعی او «املین - پو گاچف» است و از اینکه به دروغ خود را پتر سوم معرفی 
نموده شرمسار است. به دستور کاترین» پوگاچف را در یک قفس آهنی به مسکو 
بردند. فقس بقدری تنگ بود که پو گاچف ناجار بود در نمام مدت سفر طرلانی تا 
مسکوء در درون ففس خود بایستد. 

کاترین در نام خود به ولتر» که خواهان محا کمه عادلانه پ و گاچف شده بود» 
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نوشت «مار کی دوپو تجفت 6 که اینہهمه نگران حال او هستید تحت هیچ شکنجه و 
آزاری فرار نگرفته و عادلانه محا کمه شده است. هیچ کس از جریان بازجوئی او 
مطلم نشد» ولی در جریان محا کمه بقدری از نظر جسمی و روحی درهم شکسته بود 
که نمی‌توانست روی پای خود بایستد و چندین‌بار ضمن پاسخ به سئوالات قاضی 
ار r‏ 

کاترین در همان یامه که از پو کاجف به‌عنوان «مار کی دوپو کاچف» نام پر ده 

می‌نویسد «او یک عمر با گردن کلفتی و شرارت زند گی کرد و حال مانند یک آدم 
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جبون درنہایت پسثی با مر ف روبرو می‌شود...». 

کانرین درپاسخ ولتر که از او خواسته بود در مجازات پو گاچف تخفیف داده 
شود می‌نویسه «ا گر خیانت او فقط متوجه خود من بود؛ او را می‌بخشيدم» ولی 
بخشودن او جنایتکاران دیگر را جری‌تر خواهد کرد. هیچ کس از تیمور لنگ به 
این طرف به اندازه او مرتکب جنایت و شقاوت نشده و در قوانین امپراتوری جای 
گذشت دریار؛ امثال او و جود ندارد.... 

پو گاچف مانند پک قبرمان نمرد» ولی هنگامی که می‌خواستند او را گردن 
برنند بدون الشماس و مفاومت سر خود را روی سکوی اعدام گذاشت. شمراه 

۳۳ 

بو کاچ ی ییازان دک اا ا کی که از را سک کرد و وی 
نیروهای کاترین داده بود» اعدام شد. کاترین حاضر نشد به وعدۀ ژنرال پانین درباره 
بخشود گی او عمل کند و در توجیه رد تقاضای ژنرال گفت» خیانت این مرد به 
ولینعمت خودء بار جنایات او را سنگین‌تر می‌کند و چنین فردی شایسته عفو نیست! 

تعقیب و مجازات عوامل شورش پوگاچف» به گردن زدن او و یاران نزدیکش 
ختم نشد. در میدان اصلی هر یک از شبرها و روستاهائی که زمانی به تصرف 
نيروهاي وات در آمده بود یک چوبه دار برپا شد و تا اواخر سال ۱۷۷۵ اعدام 
کسانی که متم به همکاری با شورشیان و قتل و شکنجه اربابان خود یا غارت اموال 
و آتش زدن خانه‌های آنها بودند ادامه داشت. بسپاری از کسانی که با شورشیان 
همکاری کرده بودند» بدون محا کمه به دستور اربابان خود به‌طرزی وحشیانه به فتل 

۸- کاترین این لقب اشرافی را به قصد تحقیر و تمسخره و شاید نوعی اعتراض يه ولترء 
که خواهان محاکمه عادلانة او بوده» در مررد بو گاچف ب هکار پرده است - م. 
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رسیدند و کاترین در برابر شکایاتی که درباره این وحشیگریم| و اعدام‌های خودسرانه 
به دست او می‌رسید عکس‌العملی نشان ندادء زیرا می‌خواست از شورشیان و کسانی 
که با آنها همکاری کرده بودند چنان زهررچشمی گرفته شرد که دیگر کسی به فکر 
قیام و اقدام علیه حگومت نیفتد. 


۱ 


زند گی خصوصی کاترین 


کاترین دوم» که در ناريخ روسیه و جسهان او را به نام کاترین کبیر 
مي‌شناسيم» هنگامی که بر تخت سلطنت روسیه جلوس کرد سی و سه سال داشت. 
در آن زمان یک زن ۳۳ ساله زن جوانی به‌شمار تمي آمد؛ ولی کاترین در این سن هم 
جوان و شاداپ مانده بود و نسبت به زنان هم‌عصر خود زنی زیبا و جذاب به‌شمار 
می آمد. شیچ کس او را نمونة عفت و عصمت نمی‌شناخت و شرح ماجراهای 
عاشقانه‌اش نه فقط در روسیه» بلکه در دربارهای اروپا نیز دهان به‌دهان نقل می‌شد. 

در فصول بیشین» در شرح حوادئی که به کودتای زونن ۱۷۱۲ و به فدرت 
رسیدن کاترین انجامید» به نفش بکی از عشاق کاترین به نام و اور لف و 
برادران او در تیه مقدمات کودتا و روی کار آمدن کاترین اشاره کردیم. گریگوری 
اورلف به پاس خدمتی که به کاثرین کرده یود انتظار داشت کاترین او را به همسری 
خود انتخاب کند و قتل پتر سوم شرهر کاترین به دست یکی از برادران اورلف نیز 
برای همرار ساختن راه این ازدواج صورت گرفت» ولی کانرین برای اورلف آرزشی 
بیش از یک معشوق قائل نبود و او را لایق همسری خود نمی‌دانست. در این مورد 
حق با کاترین بود» زیرا گریگرری اورئف افسري گستاخ و بی‌فرهنگ بود و اگر با 
جسارت و گستاخی خود توانست در کودتا به نفع کاترین نشی ایفا 8 در مقام 

همسری به موقعیت أو لطمه می‌زد. 
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باو جرد این کاترین» به پاس خدمات اورلف و برادرانش» او را از خود نراند و 
گریگوری اورلف در ده سال اول سلطنت کاترین از توجه و عنایت کامله او 
بر خوردار بود. رابطهٌ کاترین با اورلف که تقریباً علنی شده بود خیلی به شهرت و 
اعتبار کاترین در اوائل سلطنتش لطمه زد ولی کاترین به دلایلی که روشن نیست 
حاضر به فطع این رابطه نشد. کاترین در ازاء خدماتی که گریگوری اورلف و 
برادرائش به او کرده پودند پاداش نقدی و املا ک وسیمی به همه آنها داد و بسد از 
تحکیم قدرت خود در همان دو سه سال اول می‌توانست اورلف را رها کندء ولي این 
رابطه» شاپد به‌خاطر اینکه کاترین از مصاحبت اورلف لذت می‌برد» ادامه یافت. 

گریگرری در سالای اول سلطنت کاترین امید ازدواج با او را از دست نداده 
بود و از آنجا که تصور می کرد علت خودداری کاترین از ازدواج با اوه عدم یضاعت 
علمی وی می‌باشد» سعی می کرد به‌نحوی سطح دانش و فرهنگ خود را بالا ببرد. 
از جمله اقدامات گریگوری اورلف در این سالہا مطالع" نجوم و احداث یک رصدخانه 
در کاخ نابستانی ملکه؛ دوستی و مراوده با دانشمند و محقق معروف روس 
«لومونوسرف»۱ و مکانبه با نوبسنده و فیلسوف معروف زمان «ژان - ژا ک روسوی" 
بود» که مورد اخیر تقلید امناسبی از مکاتبات کاترین با فلاسفه و نویسند گان بزرگ 
دیگر زمان به‌سمار می آمد و چندان خوش آیند کاترین نبود. اورلف در سال ۱۷۰۵ 
انجمنی به نام «انجس میپن‌پرستان» تأسیس کرد ولی صحبت‌هانی که در این 
انجمن میشدرنگ لیبرالی داشت و کاترین» که خواهان حکومت مطلقه بر روسیه بود» 
پس از مطالعه گزارش فعالیتهای این انجمن دستور تعطیل آنرا صادر کرد. 

در سال ۱۷۷۱ که بیماری طاعون نیمی از سکن مسکو را به کام مرگ فرو 
برد؛ گریگوری اورلف فرصت دیگری برای ابراز شجاعت و کسب محبوبیت در 
ميان مردم و جلب نوجه کاترین به‌دست آورد. او گروهی را برای مبارزه با این 
بیماری و جلو گیری از گسترش آن تشکیل داد و با استقبال از خطری که جان خود 
او را تہدید می کرد توانست جان عد کثیری را از خطر مرگ نجات بدهد. کاترین 
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به‌پاس این ندا کاری گریگوری اورلف دسترر داد طاق تصرنی به نام او در مسکو برپا 
کنند و مدال شجاعتی نیز به نام گریگوری ضرب شد که در روی آن تصویر 
گریگوری درحالی که از روی شمله‌های آتش م یگذشت دیده می‌شد. در روی مدال 
نیز نوشته شده بود «روسیه چنین فرزندی دارد» که به تقاضای خود اورلف این جمله 
را تعمیم داده و بجای آن نرشتند «روسیه چنین فرزندانی دارد.» 

کاترین درطول زند گي با اورلف سه فرزند از او به‌دنیا آورد» که فقط از 
سرنوشت اولي که در زمان حیات شرهرش به دنیا آمد اطلاع داریم» زیرا کاترین 
حاملگی خود را در سالپای ۱۷۲۱۳ و ۱۷۷۱ مخفی نگاهداشت و دو پسر که در زمان 
سلطنت از بطن او به‌دنیا آمدند» بدون اینکه از هویت واقعی پدر و مادر خود اطلاع 
داشته باشند بز رگ شدند. اما پسر اول کاترین از اورلف که آلکسی نام داشت لقب 
کنت گرفت و برای تحصیل به پاریس اعزام شد. آلکسی جوانی هرزه و عیاش بود 
و چون نتوانست په تحصیل خود ادامه دهد به روسیه فراخوانده شد. 

در سال ۱۷۷۱ اورلف پس از وجبیه‌ای که درنتیجه؛ فدا کاری در مبارژه با 
طاعون به‌دست آورده برد» جرأت مداخله بیشتری در امور را پیدا کرد و در اولین 
تقش مہم سیاسی خود» در جریان مذا کرات صلح روسیه و عثمانی شر کت نمود. 
اورلف به قصد خودنمائی و تظاهر به وطن‌پرستی» پا از روی بی‌سیاستی و عدم 
ھن مات روش ر اناق در این مذا گرا فرفیش گرفت و فاا کرات 
بدون اخذ نتیجه پایان یافت. کاترین که در آن‌موقم ماهمهای آخر حاملگی خود را 
می گذراند و به همین جہت در انظار ظاهر نمی‌شد» از برهم خوردن مذا کرات 
خشمگین شد ولی اتخاذ تصمیم درباره اورلف را به بعد از وضع حمل خود موکول 


تمود. 


کاترین پس از دوازده سال وگ «نیمه‌زناشونی» با اورلف» از رفتار و 
حر کات او که هنوز توام با توعی گستاخی بود» خسته شده و کم کم به فکر تغییری 
در زند گی خصوصی خود انتاده بود. گزارشہائی که جاسوسان کاترین از رابطة 
اورلف با زنان دیگر به او می‌دادند بیشتر او را نسبت به اورلف بدبین و تین 
ساخت» هرچند خود کاترین هم در این مدت به اورلف وفادار نمانده بود و حدافل 


رابطه او با جوانی به نام «ویسوتسکی»" قطمی به‌نظر می‌رسد. کاترین هنگامی که 
برای سومین‌بار از اورلف حامله شده بود اطلاع یافتب که شوهر یر رسمی او با يکي 
از زنان جوان درباری به نام پرنسس « گولیتسین»" رابطه برقرار کرده و کار این رابطه 
به عشق و عاشقی کشیده است. این خبر از طریق کنت پانین» که با اورلف دشمنی 
داشت» به گوش کاترین رسید و هم او بود که به کاترین توصیه کرد رابطة خود را با 
این مرد هرزه و گستاخ قطم کند. مداخلات ابجای اورلف در امور سیاسی و نقش 
او در شکست مذاکرات صلح روسیه و عثمانی نیز مزید بر علت شد و کاترین 
تصمیم گرفت ضمن قطم ارتباط خود با اورلف او را از صحنه سیاست روسیه نیز 
بیرون براند. 

کاترین در این زمان بیش از چہل سال داشت» ولی خیلی کمتر از سنش 
به‌نظر می‌رسید و هنوز زیبائی و جاذبه؟ جنسی خود را از دست نداده بود, البته اطرافیان 


او بیش از آنچه واقعیت داشت از زیبائی و جاذبه او تحسین می کردند و مردان جوا" 


پروانه‌وار به دورش می‌چر خیدند؛ هرچند خود کاترین آنفدر باهرش و تیزبین بود که 
می‌توانست تشخیص بدهد این تمجید و تحسین و تملق‌ها بیشتر به‌خاطر عنوان 
امپراتریس و قدرت او در مقام سلطنت روسیه است. باوجود این انتخاب یکی از این 
عشای جوان» به‌جای اورلف («هرزه و گستاخ» که پا به سن هم گذاشته بوده برای 
کاترین کار دشواری نبود. 

ندبیری که کاترین برای رهائّی از اورلف اندیشید» اعزام او به «فوشانی»ه 
برای ادام مذا کرات صلح با عثمانیء با تأ کید بر این مطلب بود که انعطاف بیشتری 
در این مذا کرات از خود نشان بدهد و کاری را که خود خراب کرده اصلاح نماید. 
مذا کرات صلح به‌علت اختلاف نظرهای شدید و اصرار هر دو طرف به قبولاندن 
شرایط خود به درازا کشید و در این بین اورلف اطلاع یافت که آپارتمان او در کاخ 
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سلطنتی به جوانی به نام « آلکساندر - واسیلچیکوف»؛ وا گذار شده و این مرد جوان 
جای او را در قلب کاترین گرفته است. اورلف مذا کرات صلح را ناتمام گذاشت و 
شتابان عازم سن‌پترزبو رگ شد تا به خیال خود معشوقه بي‌وفا و فاسق تاره او را 
محازات نماید. 

کاترین پیش از رسیدن اورلف به سن‌پترزبورگ از عزیمت او اطلاع بافت و 
دستور داد از ورود وی به پایتخت جلوگیری کرده و او را در فصر « گاچینا»" در 
حومة سن‌پترزبورگ تحت‌نظر بگیرند. اورنف عملا در این قصر زندانی شد» ولی 
کاترین بقدری از او وحشت داشت که دستور داد تمام درهای کاخ را قفل کنند و 
بر تعداد محافظین آن بیفزایند. وحشت و اضطراب کاترین در این روزها» به نظر همه 
کسانی که او را په شجاعت و خونسردی می‌شناختند حیرت آور بود. او با هم قدرت 
و امکاناتی که در اختیار داشت» از مردی که زندانی او بود می‌ترسید و مرتباً به 
اطرافیاتش می گفت «شما او را نمی‌شناسید! او اگر دستش برسه هم من و هم 
گراندوک (پل) را خواهد کشت!». 

کاترین سرانجام تصمیم گرفت به این وضع خاتمه دهد و از اورلف بخواهد 
که در ازاء پاداش نقدی و هدایای گرانیای تازه‌ای او را تر ک نمایه و مدتی از روسیه 
خارج شود. کاترین حاضر به پذیرفتن اورلف و رویاروبی با او نشد و پیشنهادات 
خود را به‌وسیلهُ قاصدی به وی ابلاغ کرد. پیغام کاترین متضمن این تهدید ضمنی 
کاک ار د تایه تاه بط هاو ا رورو راهان ناه 
کاترین همچنین از اورلف خواسته بود که تصویر امضا شد؛ه او را که همیشه همراه 
خود داشت برایش پس بفر ست . 

اورلف که پس از چند روز اندیشیدن در تنہائی» خونسردی خود را بازیافته و 
سر عفل آمده بود به کاترین پینام داد که قصه انتقامجوئی ندارد و تسلیم اراده 
امپراتریس خواهد شد. تنها تقاضای اورلف از زنی که دوازده سال در کار او زند گی 
کرده بوده این بود که اجازه بدهد تصویرش به یاد گار روز گاران خرش گذشته نزد او 
بماند» ولی الماس‌های دور قاب این تصویر را کنده و په نشانه اينکه طمعی به 
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الماسپای قاب این تصویر ندارد برای او پس فرستاد. 

جند هفته بعد که کاترین» برای نخستین‌بار پس از این ماجرآها اورلف را به 
حضور پذیرفت» هنوز از او بیمنا ک بود و عده‌ای را مأمرر مراقبت از وی ساخته بود تا 
درصورتی که حر کت مشکوکی از او سر بزنه دستگیرش کنند. ولی اورلف با 
خونسردی و آرامشی که کاترین تا آن زمان در وجود او ندیده بود به حضور معشوقهً 
سابق خود رسید. کاترین در ازاء این رفتار نجیبانه» و به پاس خدمات گذشتة 
اورلف» و درنمایت به خاطر اینگه برای همیشه از شر او مصون بماند» هدایای 
گرانبهانی به وی داد که از آن‌جمله یک قصر مرمر در سن‌پترزبو رگ» املاکی با 
شش هزار رعیت» حشوق نابت سالانه ۱۵۰/۰۰۰ روبل و بالاخره یک سرویس 
کامل چینی «سور» به ارزش ۲۵۰/۰۰۰ روبل بود. اورلف نیز» برای اینکه چنین 
وانمود نشود که کاترین با دادن این هدایا او را خریده است» متقابلا انگشتر الماس 
بی‌نظیری را که به قیمت ٩۰/۰۰۰‏ روبل خریده بود به امپراتریس هدیه کرد. این 
الماس گرانبپا که به «الماس اورلف» معروف است هم کنون در مرزة جراهرات 
سلطنتی روسیه موجود است. 

گریگوری اورلف» باوجود ثروت کلانی که نصیبش شده بود» نتوانست به 
زند گی بدون کاترین در روسیه ادامه بدهد و برای تسکین خرد تصمیم گرفت 
خارج از روسیه سفر کند. اورلف مدتی در هلند زند گی کرد و در آنجا به ۵ ختر 
جوان و زیبائی به نام « کاترین زینرویوا»۸ که از بستگان نزدیک خود او برد دل 
باخت. اورلف و کاترین زینرویرا در سال ۱۷۷۷ با هم ازدواج کردند ولی زند گی 
زناشوئی آنہا مدت زیادی به‌طول نینجامید» زیرا همسر جوان اورلف چپار سال بعد 
به دنبال یک بیماری طولانی در لزان د رگذشت. 

گریگوری اورلف قریب دو سال برای درمان بیماری همسر جوانش از کشوری 
به کشور دیگر می‌رفت و درطول این مدت بیش از پیش افسرده و رنجور شد. اورلف 
پس اک همسرش دیگر نئوانست به افامت خود در خارج از روسیه ادامه بدهد و 
در سال ۱۷۸۱ به سن‌پترزبور گ باز گشت. اورلف بعد از مراجعت به روسیه با انتقاد 


8 Catherine Zinovieva 


۳۳۹ کاترین کبیر 





علنی از اوضاع و حمله به دربار و دولت خود را بر سر زبانها انداخت» ولی کاترین به 
پیشنمادات وزیران خرد برای توقیف و تعد او ثرئیب اثر نداد و اورلف نیز از 
بد گرئی‌ها و انتقادات خود نلیجه‌ای نگرفت. 

از اوائل سال ۱۷۸۲ اورلف به‌ندریج تعادل روانی خود را از دست داد و کم کم 
کارش به جنون کشید. او شبما در عالم وهم و خیال شبح خون آلود پتر سوم را 
مي‌دید که برای گرفتن انتقام در تعقیب اوست. اورلف از ترس این شبح جرأت 
رفتن به قصر خود را نداشت و سرانجام در آوریل سال ۰۱۷۸۳ درحالیکه از آن 
هیکل رشید و تنومند پوست و استخوانی بیش باقی نمانده بود» در سن چمل و شش 
سالگی درا اورلف هنگام رک بکلی دچار نسیان شده بوده ولی قبل از اینگه 
دچار این حالت بشود وصیتنامه‌ای تنظیم کرده و تمام ثروت هنگفت خود را به اولین 
پسرش از کاترین» آلکسی تفوبض نموده بود. 

کاترین فردای مر گ اورلف نام مفصلی برای « گریم» فرستاد و ضمن آن 
مراتب تأثر عمین خود را از مر گ معشوق سابقش ابراز داشت. کاترین در اين نامه 
معشوق سابق خود را چنین توصیف می کند «مردی شجاع و قوی و بااراده بود» ولی 
معصومیت یک گرسفنه و قلب یک جوجه را داشت!». این توصیف کاترین از 
گریگوری اورلف شاید خیلی هم منصفانه نباشد» زیرا اورلف همان افسر شجاعی برد 
که در جنگ‌های روسیه و پروس بارها جان خود را به خطر انداخت و با محبوبیتی 
که در ميان افسران ارتش روسیه به‌دست آورد مقدمات کودتای زوئن ۱۷۲ را به 
نفع کاترین فراهم ساخت. این خود کاترین برد که این افسر جسور و نترس را اسیر 
و بردهٌ خود کرد و او را به موجودی عاطل و باطل مبدل ساخت. کانرین در همین 
نوصیف کرتاه خود از اورلف هم منکر شجاعت و اراده او نشده» و معلوم نیست که 
چگرنه یک مرد «شجاع و قوی و بااراده» می‌تواند قلب یک جوجه را داشته باشد» 
مگر اینکه این توصیف کاترین را به معنی ظرافت قلب و ضعف و حساسیت او در 
برابر خردش تعبیر نمانیم. 

اما کاترین در انتخاب جانشین اورلف مرتکب اشتباه بزر گی شد و مردی را 
به مصاحبت خود بر گزید که جز یک صورت زیبا و اندام متناسب هیچ مزیتی 
نداشت. آلکساندر واسیلچیکوف به سمت آجودان مخصرص کاترین منصوب شد و 


آپارتمان اورلف که متصل به آپارتمان خود کاترین بود به او وا گذار گردید. کاترین 
پس از مدتی مصاحبت با آلکساندر دریانت که این جوان از نظر فهم و شعور و 
اطلاعات عمومی در حد یک فرد بی‌سواد و عامی است و این درجه از نادانی» که 
شوهرش پتر را در نظر او تداعی می کرد؛ برایش قابل تحمل نبود. 

باوجود این؛ کاترین در اینکه با چه تدبیری از این اشتباه بزرگ خود بر گردد» 
درمانده بود. کاترین برخلاف آنچه بعضی از مورخین ادعا می کنند «مثل لباس 
معشوق عرض می کرد» زنی حساس بود و وقتی به مردی دلبستگی پیدا می کرد 
به آسانی نمی‌توانست او را رها کند» و ا گر مجبور به این کار می‌شد تا مدئها از فکر 
او فارغ نمی‌شد. بعلاوه رابطة کاترین با واسیلچیکرف دیگر کاملاً علنی شده بود و 
کاترین نت با شتابزد گی در انتخاب جانشینی برای او اشتباه گذشت؛ خود را 
کرار کند 

۱ ۷ به شرح شگفت‌انگیزترین عشق دوران زند ۳ کاترین مي‌پردازيم. 
مردی که روح و قلب کاترین را تسخیر کرد و بیش از هر کس دیگری در زند گی او 
اثر گذاشت « گریگوری - آلکساندرویج پرتمکین»" نام داشت. کاترین برای 
نخستین‌بار در جریان کودتای رون سال ۱۷۲۲ با پوتمکین آشنا شد. پرتمکین 
ازجمله افسران جوانی بود که بواسط؛ دوستی با برادران اورلف در کودتائی که 
کاترین را به قدرت رساند شر کت کرد. کاترین چند روز پس از پیروزی کودتا؛ با 
ناشن اقیران کااش رنه از وهای کے در کردا خر کت و تخود متا 
می‌دید. ضمن سان دیدن از این نیروها کانرین متوجه شد که منگولة شمشیر او افناده 
است. افسری از میان صف بیرون دوید و شمشیر خود را با ممشیر کاترین عرص 
کرد. این افسر جوان» که کاترین با تبسم ملیحی از او تشکر کرد پرتمکین بود» که 
بعدها در مکاتبات خود با کاترین نوشت از همان لحظه و با همان نگاه اول به او دل 
ا 

نام گریگوری پوتمکین در صدر لیست افسرانی بود که اورلف برای تشویق و 
پاداش به‌مناسبت شر کت در کودتا تسلیم کاترین کرد و کاترین ضمن ارتقاء رتبه 


9- Gregory Alexandrovich Potemkin 


۳۲۸ کاترین کسیر 


پرتمکین و ده‌هزار روبل پاداش نقدی» مزرعه‌ای با چپارصد رعیت به وی اهداء کرد. 
پوتمکین به جمم انسران گارد امپراتوری پیرست و کاترین هفته‌ای چندبار این افسر 
بلند قد و لاغر اندام را که چپره‌ای تیره» ولی زیبا و جذاب داشت میدید و به 
نگاهمهای عاشقانه او با همان لبخند همیشگی پاسخ می گفت. 

پرتمکین در خانواده ففیری به دنیا آمده» ولی با تحصیلات عالی و هوش 
سرشاری که داشت» نوانسته بود در ردیف فرزندان خانواده‌های اعیان و اشراف 
سن‌پترزبور گ» به درجهٌ السری سواره‌نظام پایتخت برسد. پوتمکین در عین حال که 
افسری باسواد و اهل مطالعه برد به لود گی و زنبارگی هم شہرت داشت» در مجالس 
مهمانی با لطیفه گوئی و تفلید و شکلک‌سازی همه را می‌خنداند و علاوه بر همه این 
هنرها صدای خوبی هم داشت. 

یک روز گریگوری اورلف از هثرهای این افسر جوان با کاترین صحبت کرد 
و کاترین اظهار علاقه نمود که او را به مجالس خصوصی دربار دعوت کنند. کاترین 
در اولین جلسه از پوتمکین خواست که هر هتری در تقلید آدمهای مشہور دارد 
عرضه کند. پوتمکین گفت که در مجالس دوستانه تقلید همه را در آورده به‌جز یک 
تفر که فقطبا ایا ایر اد ‌توانت. ا اع ی نماید: کاترین گفت: ان نی 
نفر کیست؟ پوتمکین گفت خود امپراتریس. کاترین گفت درنہایت آزادی می‌تواند 
تقلید خود او را هم دربیاورد و پرتمکین در مقابل چشمان وحشت‌زد؛ٌ حاضران 
حر کات و طرز سخن گفتن کاترین را با لهج؛ آلمانی بەبہترین وجمی تقلید کرد. 
کانرین از خنده روده‌بر شد و از آن به‌بعد پونمکین عضو تابت مجالس مهمانی 
خصوصی ملکه بود. پوتمکین علاوه بر تفلید و آواز» لطیفه‌های شیرینی هم در این 
مجالس نقل می‌کرد و گاهی با اظبار نظر در بعضی مسائل جدی» که از عمق 
اطلاعات او حکایت می کرد؛ نو جه کاترین را به خود جلب می‌نمود. 

کاترین در آن روزها به پرنمکین به چشم یک عاشق نگاه نمی کرد» ولی توجه 
روزافزون کاترین به این افسر جوان و چند ملاقات خصوصی او با ملکه» کم کم این 
سرعظن را در برادران اورلف به‌وجود آورد که پرنمگین درصدد یافتن جانی در قلب 
ملکه است و ممکن است روزی از آنہا جلو بیفتد. گریگوری و آلکسی اورلف یک 
روز پوتم‌کین را به خانه خود دعوت گردند و به بهانه‌ای به مشاجره با او بر خاسته به 
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قصد کشت کتکش زدند. پرتمکین نیمه‌مرده از خانه اورلف بیرون آمد و هر چند 
زنده ماند؛ ولی چشم راست خود را از دست داد. افسر جوان که از یک چشم کور 
شده بود دیگر اميد خود را په اینکه روزی به کاترین دست خواهد یافت» برای همیشه 
از دست داد و تصمیم گرفت به صومعه‌ای پناه یبرد و به کسوت راهبان در آید. 

پوتمکین اولین نامه از سری نامه‌های عاشقان؟ خود را از همین صومعه برای 
کاترین فرستاد و در آن ضمن اعتراف به عشق سزان خود به کاترین» آنچه را که 
بر سرش آمده بود شرح داده و نوشت که ثصمیم گرفته است باقیمانده عمر را په 
تر ک دنیا و عبادت به در گاه پرورد گار بپردازد. کاترین که تحت‌تأنیر این نامه فرار 
گرفته بود پاسخ مقصلی بد نامه پوتمکین داد و مکانبه بین آن دو در تمام مدتی که 
پوتمکین در صومعه معتکف برد ادامه پافت. 

کاترین در نامه‌های خود به پرتمکین مصرانه از او می‌خواست که زند گی 
رهبانی خود را ترک کرده و نزد او برود. پوتمکین سرانجام به آخرین پیشنهاد 
کاترین که قبول سمت مشاور او در امور مذهبی و عضویت شورای کلیسای 
ارندق کش بود پاسخ مشبت داد و پس از یکسال و نیم رهبانیت به خدمت دولت 
باز گشت. با آغاز جنگ بین روسیه و تر کهای عثمانی» پوتمکین مجدداً داوطلب 
خدمت در ارتش شد و با فبول مأموریت‌های خطرناک در جریان این جنگ به 
فتوحات درخشانی دست یافت. کانرین با هر پیروزی که در جنگ نصیب پوتمکین 
می‌شد درجه‌ای به او می‌داد و سرانجام فرمان ارتقاء او را به درجه زترالی ارنش روسیه 
صادر کرد. در تمام مدت که نی کات نتم کار ی و پوتمکین ادامه داشت و 
کاترین نه فقط با این نامه‌ها از جزئیات آنچه در میدانهای جنگ می گذشت مطلم 
می‌شد» از سیک نگارش و اندیشههای پوتمکین نیز لذت می‌بره 

با پایان جنگ بین روسیه و عشمانی و فتوحاتی که بخش مہمی از آن حاصل 
تلاش و فدا کاریهای پوتمکین بود» کاترین ضمن نامه‌ای که بوی عشق می‌داد از 
پک را که یه مر زور نتفر کے کت کات ان اهر 
هنگامی که از انتخاب الکساندر وات کرت بای آورلف: شنت شان شده بود 
برای پرتمکین فرستاد» ولی هنوز نتوانسته بود دربارهٌ طرد معشوق جدید خود 
تصمیمی اتخاذ نماید و به همین جبت هنگامی که پوتمکین به سن‌پترزبو رگ 
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باز گشت واسیلچیکوف همچنان در خدمت ملکه بود. کاثرین طرد رقیب و دشمن 
قدیمی پوتمکین» اورلف را به او اطلاع داده بود و پوتمکین با این اميد که کانرین او 
را بجای اورلف برای مصاحبت خود بر گزیده است» شتابان به سن‌پترزبو رگ 
باز گشته بود. اما مشاهده مرد جران و زیبائی که جای اورلف را گرفته بود همه 
امیدهای او را بر باد داد و پرتمکین سر خرده و اامید» دوباره راه صومعه را درپیش 
گرفت و اونیفورم ژنرالی خود را با لباس رهبانیت عرض کرد. 

از گشت پوتمکین به صومعه» که گواه دیگری بر عشق سوزان او بود» کاترین 
را تکان داد. کاترین مثل دختران جوانی که معشوق و نامزد خود را از دست داده‌اند 
چندین شبانه‌روز در را به روی خود بسته و می گریست و از پذیرفتن واسیلچیکوف 
نیز خودداری می‌نمود» تا اینکه سرانجام تصمیم خود را گرفت و این‌بار نام 
عاشفانه‌ای برای پوتمکین نوشت. حامل نامه دوست و ندیم محرم کاترین؛ کنتس 
«بروس»۱۰ بود که از طرف مخدوم خود به پوتمکین قول داد مردی جر او دز رند گر 
ملکه نخواهد بود و واسیلچیکوف نیز از خدمت در دربار معا خواهد شد! 

کاترین با اعطای هدایای گرانبهائی به واسیلچیکوف او را از سر خود باز 
کو این هدایا که ظاهراً به‌عنوان باداش دو سال («خدمت») واسیلچیکوف در دربار 
روسیه به او داده شد عبارت بود از یکصدهزار روبل پول نقد» یک انگشتری الماس به 
ارزش شصت هزار روبل» فسمتی از املاک سلطنتی با هفت هزار رعیت و مستمری 
سالانه مادام‌العمر بیست هزار روبل! 

از این تاریخ به‌بعد کاترین با تمام وجود خود را در اختیار پونمگین گذاشت 
عشق کانرین و پوتمکین یکی از شررانگیزترین و شگفت‌انگیزترین عشقہای تاریخی 
است. آنہا تمام شب در کنار هم بودنه و روزها نیز ساعتی از وقت خود را صرف 
نامه‌نگاری به هم می کردند. نامه‌های کاترین به پوتمکین از عشقی عمیق و 
وصف‌ناپذیر حکایت می کند. عناوین و القابی که کاترین در هر یک از نامه‌هایش 
خطاب به پوتمکین به کار برده جالب توجه است» که از آن‌جمله می‌توان به عناوینی 
ازقبیل زیبای مرمرین من» قلب تپنده من» کبوتر عزیز من» سلطان فلب من 
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عزیزترین بازیچه من» طاووس من و شیر غران من و غیره اشاره نمود. کاترین در 
بعضی از این نامه‌ها؛ خود از عمق و عظمت عشقی که در تمام وجودش ریشه دوانیده 
ابراز وحشت م ی کند و در نامه‌ای دیگر پوتمکین را معجزه گری می‌شوانه که توانسته 
است یکی از بمترین مغزهای اروپا را اسیر سازد و «قوی‌ترین زن جهان» را به زانو 
در آورد. البته کاترین این عناوین و القاب را برای خود از قول دیگران نقل کرده و 
مدعی است که دنیا او را با چنین صفانی می‌شناسد. 

اينکه یک مرد سیه جرده یک چشم» که قدرت جوانی خود را هم در پشت سر 
نهاده برد» چگونه توانسته است قلب زن عاشق‌پيش؛ زیباپسنه‌ی چون کاترین را 
تسخیر کنه و به قول خود کاترین او را اسیر و ہرد خود سازد» یک معمای تاریخی 
است. شاید پوتمگین» همانطور که کاترین در یکی از نامه‌های خود اشاره کرده 
معجزه گر بوده» زیرا قبل و بعد از کاترین نیز زنان جوان و زیبا و متشخص بسیاری را 
اسیر عشق خود ساخته و تعداد معشرقه‌های او از تعداد عشاق کاترین فراتر رفته است. 
یکی از خصوصیات پونمکین» که در جلب عشق و محبت کاترین بیش از هر عامل 
دیگری اتر داشته سحر بیان او بوده است» که کاترین در یکی از نامه‌های خود به آن 
اشاره کرده و می‌نویسد «زبان من از پاسخ به سخنان سح رآمیز شما عاجز است و به 
همین جت به قلم پناه می‌برم و حرفهای دل خود را روی کاغذ میآورم..». 

پوتمکین در مدتی گوتاه چان کاترین را تحت سلطه خود. گرفت» که 
فرمانروای واقعی روسیه شد. کاترین هیچ کاری را بی‌مشورت او انجام نمی‌داد و 
پوتمکین خود مبتکر بسیاری از نصمیمات و اقدامات مهم در سیاست داخلی و 
خارجی روسیه بود» تا جائیکه یکی از مورخین روسی مي‌نویسد اگر کاترین به لقب 
(( کبیر» ملف سده است» آنرا تا حد زیادی مدیون پوتمکین اسبت» زیرا بوئمگین 
عامل اصلی بسیاری از پیروزبای نظامی و ترسمه قلمرو امپرانوری روسیه در دوران 
لت گام و ماران تمه ارب و نار گان خاد رو وا ندا یار ار 
شہرها و تاسیسات بزر گی است که به نام کاترین ثبت شده است. 

آیا کاترین محرمانه با پوتمکین ازدواج کرده برد؟ این هم یکی از معماهای 
تاریخی است که پاسخ درستی برای آن نمی‌تران یافت. قرائنی بر ازدواح مخفیانة 
کاترین با پوتمکین وجود دارد که از آن جمله عبارانی در نامه‌های خود کاترین به 
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پوتمکین به این مضمون است که «آیا من بیش از دو سال نیست که با مقدس‌ترین 
پیوندها به شما پیوسته‌ام ؟» پا «می‌دانید که من راهی برای باز گشت نگذاشته‌ام و 
متعلق به شما هستم». کنت دوسگور"" مورخ فرانسوی عصر ناپلئون» که تحقیقات 
جامعی درباره تاریخ روسیه و عصر کاترین کبیر به‌عمل آورده با قاطعیت دریاره 
ازدواج مخفیانة کاترین و پوتمکین اظہار نظر کرده و مي‌نوبسد کاترین و پوتمکین 
در اواخر سال ۱۷۷ در کلیسای «سن‌سامسون» کوک با هم ازدواج گردند. 
کنت دوسگرر مد رکی جز تحقیقات و مطالعات شخصی خود در سفر به روسیه ارائه 
نمی‌دهد» و به‌هرحال آنچه مسلم است کاترین و پرتمکین هر گز این موضوع را افشا 
نکر ده‌اند. 

عشق کاترین و پوتمکین که با چنان شور و حرارتی آغاز شد» پس از دو سال 
به سردی گرائید و شگفت اینکه این سردی و بی‌میلی از سوی بوتمکین آغاز گردید. 
کاترین در بعضی از نامه‌های خود به پوتمکین از این سردی و بی‌اعتنائی شکایت 
کرده و از آن‌جمله می‌نویسد «من برای دیدار شما و بیان احساسم که چقدر دوستتان 
دارم به در اطاقتان آمدم؛ اما شما در را به روی من باز نکردید..». در نامه دیگری 
کاترین پس از اشاره به این مطلب که به دیدن معشوق رفته ولی پوتمکین به عذر 
اینکه با یکی از دوستانش مشخول صحبت است او را نپذیرفته است؛ می‌نویسد «من 
خوت می‌دانم که دوستانتان بپتر از من شما را سر گرم می کنند» ولی توجه داشته 
باشید که آنہا به‌خاطر منافع خودشان نزد شما می‌آیند و من به‌خاطر خردتان 
می‌خواهم شما را ببینم». 

یک روز که کاترین از وه تین ال وکین ب زان وگ کات کرد 
ر گفت شنیده‌ام شما هيج رقت به یک زن | کتفا نکرده‌اید» پوتمکین پاسخ داد «شما 
هم پیش از من پانزده عاشق داشته‌اید!». کاترین در جواب پوتمکین نوشت تمداد 
عشاق من یکسوم رقم مورد ادعای شما بوده» که در سه مورد اول شرایط غیرفابل 
تحمل زند گی زناشولی مرا به ایجاد چنین رابطه‌ای وادار ساخته و مورد چمهارم 
تصمیمی عجولانه درنہایت ومیدی و برای خروج از بن‌بست بوده است. کاترین پس 
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از توجیه عشقمای قبلی خود اضافه می کند «اگر من در جوانی با مردی ازدواج 
می کردم که می‌ترانستم او را دوست داشته باشم» در تمام عمر نسبت په او وفادار 
می‌ماندم» ولی از بخت بد چنین نشد و این گناه من نیست که قلب من» حتی یک 
ساعت هم بدون عشق آرام ھی گرد 

پوتمکین سرانجام تصمیم گرفت به زند گی مشترک خود با کاثرین خائمه 
بدهد و ضمن اعلام این تصمیم خود به کاترین گفت که یک جوان زیبا و برازنده 
او کراینی را به نام «پیتر - زاوادوسکی»" برای مصاحبت ملکه درنظر گرفته و 
می‌خواهد وظاپفی را که در اطاق خراب ملکه به‌عبده داشت به او واگذار کند! 
پونمکین در همین ملاقات و در برابر چشمان حیرت‌زدة کاترین انزود که اگر 
امپراتریس مایل باشند» می‌خواهد همچنان به‌عنوان یک خدمتگزار صدیق به وظایف 
قبلی خود در دولت ادامه دهد و تا آنجا که در تران دارد به کشور خود خدمت کند. 

اینکه پوتمکین جرا دست به چنین کار حیرت آوری زد و خود معشوفی برای 
کاترین انتخاب کرد معمای دیگری از مجموعه معماها و ابهامات مربوط به روابط 
کاترین و پوتمکین است که پاسخ قاطعی برای آن نمی‌توان یافت. حدسیات 
E‏ مورد وجود دارد که از آن‌جمله احساس این مطلب از طرف خود 
پوتمکین ست که دیگر قادر به ارضاء تمنیات جسمی کاترین نیست و چون دیر پا 
زود آتش عشق آنہا خاموش خواهد شد بہتر است پیش از فرارسیدن این مرحله 
هیدان را به دیگری واگذارد. ظاهراً خود پونمکین شم که مردی زنباره بوده از 
مصاحبت طولانی با زنی که ده سال مسن‌تر از خود او بود خسته شده و رغبتی به 
ادامهٌ این رابطه نداشت و شاید به علت همین سردی و بی‌رغبتی بود که کاترین از 
رابط او با زنان دیگر ظنین شده بود. مفام و موفعیت کاترین هم دیگر انگیزه 
نیرومندی برای ادامه رابطٌ پوتمکین با کاترین به‌شمار نمی‌رفت» زیرا پوتمکین به 
برترین موقعیت ممکن در روسیه رسیده بود و با جلب اعتماد کاترین» می‌توانست 
همین مقام و موقعیت را ضمن برخورداری از آزادی کامل در زند گی خصوصی حورد 
حفظ نماید. 


12- Peter Zavadovsky 


f‏ کاترین کبیر 


انتخاب معشوق آینده کائرین از طرف پوتمکین نیز قابل توجیه است. 
پوتمکین می‌خواست به کاترین نشان دهد که نسبت به جانشین خود در بستر وی 
حسادت و حساسیتی ندارد و بالعکس» کاترین می‌توانه علاوه بر مسائل مربوط به 
ادار؛ امور مملکت» در خصوصی‌ترین مسائل مربوط به زند گي خود نیز به او متکی 
باشد. پوتمکین پس از دو سال همبستری با کاترین» بیشتر از هر کس دیگری او را 
می‌شناخت و می‌دانست چه کسانی با چه خصوصیاتی می‌نوانند هوسمای این زن را 
ارضاء کنند. 

کانرین انتخاب پوتمکین را بی‌چون وچرا پذیرفت و فردای آن روز 
«زاوادوسکی» جران به آپارتمانی که اورلف و واسیلچیکوف و پوتمکین قبلا در آن 
سکرنت داشتنه نقل مکان کرد. مقامات درباری و دولتی و سفرا و دیپلماتهای 
م ییا کا کا ی 
شده و مانند عشاق مطرود دیگر کاترین» مجبور به خروج از روسیه یا زند گی در 
انزوا خواهد شد» ولی در روزهای بعد با کمال تعجب دریافتند که پوتمکین همچنان 
قدرتمندترین مرد روسیه است و کاترین مانند گذشته بدون مشورت و صلاحدید او 
هیچ کاری را انجام نمی ذشد . 

پوتمکین از سال 1۷۷٩‏ به‌بعد نه فقط با اقتدار و اختیارات کامل از سوی 
کاترین بر روسیه حکومت می کرد زند گی خصوصی ملکه را نیز زیر نظر خرد 
گرفته بود. کاترین دیگر هیچ رازی را از پوتمکین پنہان نداشت و مشکلات و 
مسائل مربوط به زنه گی خود را با مردانی که پرتمکین برای مصاحبت وی انتخاب 
می کرد» پی‌پرده با او درمیان می گذاشت. کاترینء هنگامی که پوتمکین داوطلبانه به 
زند گی مشترک خود با وی خاتمه داد» چپل و هفت سال داشت ولی بیش از دوران 
جواني خود گرد هری و هرس می گشت. بمایلات جنسی زنان معمولا در آستانه 
پنجاه سالگی رو به‌افول می گذارد» ولی کاترین شاید به علت عقد؟ محرومیت جنسی 
در آغاز جرانی» در ابن سن و سال جف ا کل شنز شده بود و پوٹمکین»؛ که 
درنتیجۂ دو سال زند گی مشت رک با کاترین؛ این نقطۂ ضعف او را پخوبی تشخیص 
داده بود» | کنون جلب رضایت ملکه و ارضاء هوسہای او را یکی از وظایف خرد 
می‌دانست! آیا پوتمگین» آنطور که وانمود می کرد» آنقدر به کاترین علاقمند بوده 


کاترین کبیر م۳۳ 


است که ارضاء تمنیات نفسانی او را هم وظیفه‌ای برای خرد می‌پنداشته» با برای دوام 
قدرت و حکومتش به این پستی ن درداده بود ؟ این هم سئوالی از ذهپا سئوال 
بی‌جواب دیگر دربارة رابط کاترین با پرئمکین است. 

کاتریه پس از کال از تخیر مردق. کاو کین برای مصاحیبت او 
بر گزیده بود سیر شد و پوتمکین بلافاصله جوان دیگری را به نام «زوریک۳ در 
اختیار او گذاشت. زوریک نیز بیش از یک سال از عنایت ملکه بر خوردار نبود و 
پوتمگین در سال ۱۷۷۸ «ریمسکی - کورسا کف» را به خدمت ملکه فرستاد. 
ات کی رها کین نیز در سال ۷۸۰ جای خود را به «لانسکوی ۵ داد. 
لانسکوی که بے بیش از اسلاف خود مورد توجه و عنایت کاترین قرار گرفته 2 
سال ۱۷۸۳ ان و پونمکین «ارمولوف»* را بجای او به خدمت ملکه 
گماشت. ارمولرف نیز در سال ۱۷۸۵ از چشم کاترین افتاد و «ماموئوف»" جای او 
را گرفت. 

علاوه بر نامبرد گان که هریک به تغاوت از یک تا چہار سال از مصاحبت 
کاترین برخوردار بودند» پوتمکین هشت نفر دیگر را نیز به ملکه معرفی کرد که 
بیش از چند هفته یا چند ماه دوام نیاوردند و به همین جہت امی از انا در لیست 
اسامی ثبت‌شده نیست. کاترین هرجه پیرتر می‌شد سن مردانی که برای مصاحبت او 
انتخاب می‌شدند تخییر نمی کرد همه آنپا ۲۲ تا بیست و پنج سال داشتند و همه 
نت هبگام «مر خحصی» از خدمت ملکه وجه نقد و هدایای اتات دریافت 
م یگردند که برای تأمین زند گی راحتی نا پایان عمرشان گفایت می‌نمود. 

بعضی از روانشناسان در توجیه این رفتار کانرین و انگیزه گرایش او به جرانان 


13- 0 

14- Rimsky-Korsakov 
15- Lanskol 

16- ۷ 

17- ۷ ۷ 


۳۳۹ کاترین کبیر 


در سن پیری نوشته‌اند که کاترین عقد؛ٌ «اودیپ»* داشته و جوانانی را که با آنها 
مصاعت می کرد به چشم فرزندان خود می‌دیده است. کاترین در نامه‌های خود به 
«گریم» نیز از جوانانی که با آنہا مصاحبت می کرده غالبا به‌عنوان «بچهٌ من» یاد 
کرده و چنین وانمود می کند که آنها را برای زند گی تربیت م ی کند؛ ولی رفتار او با 
این جوانبا در عین حال از حساسیت و حسادت شدید او درصورت ابراز علاقة این 
جوانها به زنان دیگر حکایت می‌کند؛ بطوریکہ یکی از آنہا (ریمسکی - 
کورسا کف) را به خاطر رابطه با ندیمه‌اش کنتس بروس طرد کرد و آخرین جوانی 
که پوتمکین برای مصاحبت او بر گزیده بود (مامونوف)» وقتی که عاشق یک دختر 
همسن و سال خود شد» کاترین چندین شبانه‌روز در اطافش را به روی خود بست و 
گریست» تا اینکه به ازدواج آنہا رضایت داد و مامونوف را از خدمت خود معاف 
کرد. در این تاریخ (۱۷۸۹) کاترین شصت سال داشت و این‌بار خود و بدون 
مشورت با پوتم‌گین» جوان بیست و دو ساله‌ای به نام ((پلاتو - زوبوف ۱ را به 
مصاحبت خود بر گزید» که موجبات رنجش و آزرد گی پوتمکین را فراهم ساخت. 
زوبوف» برخلاف جرانان دیگری که پوتمکین برای مصاحبت کاترین انتخاب 
می‌نمود» از او تمکین نمی کرد و شکایات او از زوبوف نیز» بخاطر علاقه و دلبستگی 
شدبدی که ملکه به این جوان پیدا کرده بود؛ تتیجه‌ای نداشت. پوتمکین در سال 
۱ برای فرماندهی عملیات جنگی علیه نیروهای عثمانی عازم جبپ؛ جنگ شد و 
در همانجا» درحالیکه پیشاپیش نیروهای روسیه با سریازان عشمانی می‌جنگید» 
به‌شدت زخمی شد و یکماه بعد در گذشت. 


۳ ر n‏ ۰ ۳۹ ۳ 
خبر مر ک پونمکین ضربا ی برای کاترین بود. دربار روسیه عزای 


۸- اودیپ يا اودیپدس کلا[۳0() تام قہرمان اساطیری ونان است که پس از سالہا دوری 


اا و وی هی کر اه ند انش هو تا همع وت کل راگن ری او از 


نزدیگی می کند. در اصطلاح روانشتاسی عقد و او د یپ 9 در عورد نوعی ائحراف حنسی بسرانی که 


عاشق مادر خود می‌شوند به کار می‌برند- ولی نویسنده در اینجا آنرا به مقهوم عکس آن» یعنی 
مادری که عاشق فرزند با جوانان هم سن و سال فرزند خود می‌شود به کار گرفته است. م 
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کاترین ا ۳۳۷ 





عمومی اعادم کرد و کاترین خود از شدت اراحتی بیمار و بستری شد و چندین هفته 
هیچکس را به حضور نپذیرفت. کاترین در نامه‌ای به‌عنوان « گریم»» که در همین 
ایام در بستر بیماری نوشته است» احساسات خود را درباره پوتمگین چنین بیان 
می کند: «محبود من؛ بهترین دوست من‌مردمک چشم‌من» پرنس پوتمکین: ۲ پس از 
یکماه بیماری در مولداوی د رگذشت. بعد از او من به چه کسی می‌توانم اعتماد کنم؟ 
به چه کسی می‌توانم متکی شوم ؟...» 

تفرگ پوتمکین» واقعاً شخصیتی در روسیه نمانده پود که کاترین په او 
اتکاء کند. زوبوف» این جوان شرور و گستاخ و جاه‌طلب» که قلب شکسته و بیمار 
کاترین را در سنین آخر عمر تسخیر کرده» و با نظاهر به عشق سوزان به‌این زن 
شصت و چند ساله او را در اختیار خود گرفته بودء بکه‌تاز میدان سا 

کاترین دیگر آن کاترین سابق نبود» ولی تشکیلانی که پرتمکین طی هفده 
سال فرماتروانی بر روسیه در این کشور e‏ آورده بود» آنقدر محکم و استوار بود 
که نا چند سال بعد از مرگ او هم فتوحات ارتش روسیه و اعتبار این کشور را در 
صحن؛ سیاست اروپا تضمین نمود. زوبوف» آخرین معشوق کاترین» مانند یک 
سلطان بی‌تاج وتخت» د رکنار او از مزایای یک زنه گی شاهانه برخوردار بود» ولی 
مقامات دولتی و نظامی روسیه از او حرف‌شنوی نداشتند» و جز خود کاترین از کس 
دیگری فرمان نمی‌بردند. 


۲- کالرین در اواخر عمر پوتمکین به او لقب پرنس داده بود - م. 


1۳۲ 


مادر و مادربزرگ 


با همه قرائن و شراهدی که درباره نامشروع بودن گراند وک پل» اولین فرزنه 
کاترین» وجود دارد با قاطمیت نمی‌توان گفت که او پسر پتر سوم و وارث ثانونی 
تاج و تخت روسیه نبوده است. آنچه ما را بیش از هر دلیل و نشانهة دبگری در 
اپن‌مورد دچار تردید می کند این است که خود کاترین پس از تصاحب تاج و تخت 
روسیه» در خاطرات خود به رابطه با سر گی سالتیکوف» قبل از تولد پل» اشاره کرده 
و خود این توهم را ایجاد می کند که او» و نه پتر سوم پدر وافعی پل بوده است. ایجاد 
چنین شبپه‌ای از طرف یک زن» دربار مشروعیت فرزند خود» آن هم مشروعیتی که 
به وی حق ورانت تاج و تخت روسیه را می‌دهد» شگفت آور است. تنا فرضیه‌ای که 
این عمل کاترین را توجیه می کند ابنست که او با انشای این مطلب می‌خواست 
مشروعیت فرزند خود را در وراست ناج و تخت روسیه متزلزل سازد و کسانی را که 
در این فکر بودند روزی او را از تخت سلطنت به زیر بکشند و فرزند پتر سوم و نتیجه 
پتر کبیر را به‌جای وی بنشانند؛ خلم سلاح کند. کاترین» خرد بمتر از هر کسی 
می‌دانست که بسیاری از مردم او را غاصب تاج و تخت روسیه می‌دانند و سلطنت را 
حق قانونی پل می‌دانند. به‌نظر اکثریت مردم روسیه» کاترین فقط این حن را داشت 
که تا رسیدن پسرش به سن بلوغ به‌عنوان نایب‌السلطنه بر روسیه فرمانروائی کند؛ و 
حتی پس از غصب تاج و تخت روسیه از طرف کاترین نیز این فکر از ميان نرفته بود 


که کاترین بایه پس از رسیدن فرزندش به سن قانونی» حقوق و اختیارات سلطنت را 
به وی تفویضص کند. ولی کاترین هر گز قصد فرود آمدن از نئت صلطئت را نداشت 
و برای خنثی کردن هر گونه توطله‌ای برای نشاندن فرزندش به‌جای خودء این تردید 
را در اذهان عمومی به‌وجود آورد که پتر سوم پدر واقعی پل نیست و بنابراین 
مشروعیتی برای ورائت تاج و تخت روسیه به‌عنوان یکی از اعقاب پتر کبیر نداردا 

وود این کاترین پس از نه‌دست کک قدرت نرزند ا رکد کرد یل را 
لقب « گراند و ک» به‌عنوان ولیعد روسیه بر گزید» ولی مشروعیت این مقام و حق پل 
برای ورائت تاج و تخت روسیه» از نظر کانرین فقط به این مناسبت بود که پل فرزند 
خود اوست. به‌عبارت دیگر پل فقط به‌مناسیت اينکه فرزند کاترین کبیر امپراتریس 
روسیه است می‌نوانست جانشین مادر بشود و از سوی پدر حفی برای احراز مقام 
ساطنت نداشت. درواقع کاترین با ایجاد این شېېه که پل فرزند پتر سوم نیست» 
می‌خواست به کسانی که او را غاصب تاج و تخت روسیه می‌دانستند: بغهماند که 
اگر مشروعیت خود او در معام سلطنت مورد تردید قرار بگیرد؛ فرزنه او هم به طریق 
اولی سقی برای احراز این مفام نخواهد داشت ! 

باوجود این شک و شبپه» که کاترین تعمداً در میان درباریان و سطح بالای 
جامعۀ روسیه ایجاد کرده بود؛ | کثریت مردم روسیه پل را پسر پتر سوم و وارث 
قانرنی تاج و تخت روسیه می‌دانستند. حتی پو گاچف نیز که ادعا می کرد پتر سوم 
است» براساس همین باور عمومیء پل را پسر خود می‌دانست و درباره او «پدرانه» 
سخن م ی گفت. البته | کثربت مردم روسیه و دنیای آنروز مرگ پتر سوم را طبیعی 
نمی‌دانستند و شایعهٌ فتل او به دست فاسق همسرش يا برادران او» طوری رواج یافته 
بود که در سفر گرانه‌وک پل به آلمان و اتریش» هنرپیشگان تاتر وین از اجرای 
نمایشنامة «هاملت»: در حضور او خودداری نمودند. خود کاترین نیزه در نظر 
بسیاری از کسانی که پل را فرزند پتر سوم می‌دانستند» شریکه فتل شوهرش شناخته 


1- هاملت 11870166 فپرمان تراژدی معروف شکسپیر: شاهزاده جواتی است که پدرش 
يه لا اسست برادر: که فاسی هم او ر بوده است EA‏ می‌شوده و هاملت پس از آگاهی از اين 
رار به خونخواهی پذدر برهی‌خیرد - م۰ 
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می‌شه و | کثریت مردم هرچند به او تمکین کرده بودند» سلظنت را حق پل 
می‌دانستند. 

«هاملت» جوان تحت مراقبت مادری که په هرحال نمی‌توانست نسبت په او 
هیچ احساسی نداشته باشد» بز رگ شد. کاترین» شاید در ابراز محبت و علاقه به 
فرزندش واقعاً صادق و صمیمی بود» ولی عشاق خود را بیش از فرزندش دوست 
داشت» و بیشتر از عشاق خود عاشق قدرت بود. کاترین باو جود مشاغل و گرفتاریبا 
و سر گرمییهای گونا گونی که داشت» ساعتی از وقت روزان؛ خود را صرف فرزندش 
می‌کرد» در کار تدریس و تحصیل او مراقبت می‌نمود و گاهی با او بازی می‌کرد. 
فلا اشکه کا ین قیرزت را هی سیف تخت وران دو ر یر 
لیزابت» ملکۀ روسیه بز رگ شده بود. در سال ۱۷۹۰ الیزابت» کنت پانین را که 
شخصیت موجمی بود به سمت سرپرست پل تعیین کرد. کنت پانین در انجام 
وظیفه‌ای که به‌عهده گرفته بود» خیلی جدی بود و در جریان کودتا عليه پتر سوم نیز 
به این شرط مشار کت کرد که پل به جانشینی او تعیین شود و کاترین به نیابت 
سلطنت تا رسیدن پل به سن بلرغ رضایت دهد. پانین از خلف وعدۀ کاترین» که 
خود را امپراتریس خواند و از تفریض مقام سلطنت به پل جل و گیری نمود؛ 
آزرده خاطر شد» ولی چاره‌ای جز تسلیم و رضا دربرابر عمل انجام‌شده نداشت و 
همچنان به انجام وظایف خود به‌عنوان سرپرست پل» که عنوان ولیعهد روسیه را حفظ 
کرده بود؛ ادامه داد. پل تحت سرپرستی و مراقبت دقیق و جدی پانین محصیلات 
درخشانی کرد و خیلی بیش از سن خود پیشرفت نمرد. در سنین ده نا دوازده سالگی 
پل شروع به خواندن آ داد فلاسفه‌ای جون «لایبنیتس ۲6 و «دالامبر»" نمود و استنداد 
خارق‌العاده‌ای در درک مسائل پیچیده فلسفی از خرد نشان داد. 

پل درمجموع یک کردک عادی نبود و ثمام خصوصیات کرد کی را که با 
صفت «مشکل» مشخص می‌شوند» با خود داشت. باوجود مرافبت‌های جدی و 
شدید» و شاید بر اثر افراط در مراقبت» کود کی عصبی و بیمار گونه بار آمده بود. با 
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مادرش» که تا هشت سالگی به‌ندرت او را می‌دید» در آغاز بب‌گانه بود» ولی به‌ندریج 
اا اتن کت لاه هدز از ده شاک مت راد رد طا مرن قیرفت و 
تاودا گاه سیت به گنگ ری اورلف که اوزا ههه در کار فا هی دنه 
احساس حسادت می کرد؛ حسادتی که بعدها به دشمنی و نقرت نبدیل شد. 

پل» پیش از اینکه به سن بلوغ برسدهء از داستان قتل پدر و نقشی که اورلف و 
برادرانش در آن ایا کرده بودند آ گاه شد و دشمنان کاترین» حتی یک جزوه چاپی 
را که جریان کودتای ژوئن ۱۷۹۲ و فتل پتر سوم در آن شرح داده شده و کاترین 
مستفیماً متهم به مشار کت در فتل شوهرش شده بود» به دست پل رساندند. پل پس 
از خواندن این جزوه نه فقط نسبت په اورلف» بلکه نسبت په مادرش نیز کینه په دل 
گرفت. پتر سوم» که پل او را پدر خود می‌پنداشت» در نظرش به یک شید فهرمان 
مبدل شد و چون از اطرافیانش شنیده بود که پدرش به لباس نظامی و امور نظامی 
علافهٌ وافری داشته» به تقلید او به پوشیدن لباس نظامی و «سربازبازی» پرداخت. 

پل هرچه بز رگتر می‌شد خشن‌تر و غير قابل تحمل‌تر می‌شد. تلقینات 
اطرافیانش» که سلطنت را حق او و مادرش را غاصب سلطنت معرفی می کردند» در 
او عمیقاً اثر گذاشته بود. پل از ترس اينکه به سرنوشت پدر دچار نشود» از سخن 
گفتن در برابر مادر و بیان آنچه در دل داشت پرهیز می‌کرد» ولی نمی‌توانست کینه 
و نفرتی را که از مادر به دل گرفته برد مخنی کند و رفتار سرد و تلخ او نسبت به 
مادر» کاترین را که از آغاز احساس زیادی به پسرش نداشت» به‌تدریج نسبت به او 
سرد و بی‌تفاوت ساخت. 

کاترین دیگر پسرش را به چشم یک رقیب می‌نگریست» ولی چاره‌ای جز 
نحمل او نداشت و خلم پل از مقام ولیعهدی قابل تصور نبود. کاثرین برای 
خر کت ان هر که ماک نبا باه کر ایا اسان و 
محاصره کرد و پل نیز که می‌دانست تحت کنترل و مراقبت دائمی قرار دارد» دست 
از پا خطا نمی کرد. وقتی که پل به سن بلوغ رسید» کاترین برای اینکه او را به 
زنه گي خود سر گرم سازد» به فکر پافتن همسری برای او افتاد. پل در سن نوزده 
سالگی با یک شاهزاده خانم آلمانی به نام پردسس «ویلهلمینا»» که مادرش برای او 
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درنظر گرفته بود ازدواج کرد. پرنسس ویلپلمینا» که کاترین او را به لقب 
و گراندوشس» ملقب ساخت و نام روسی «نائالیا- آلکسیونا»* را برای وی درنظر 
گرفت» دختری زیبا و پرنشاط بود که پل خیلی زود به او علاقمند شد» ولی ویلېلمینا 
با جاه‌طلبی‌هائی که خود کاترین در جوانی داشت» چندان مطبوع طبع کاترین نبود. 

ویلپلمینا سه سال بعد از ازدواج با پل هنگام نخستین زایمان خود در گذشت و 
بچه‌اش هم مرده به‌دنیا آمد. این واقعه ضربه سختی بر روحیۀ پل وارد ساخت؛ تا 
جائیکه بیم آن می‌رفت از شدت غم و غصه دست به خود کشی بزند. کایرت به 
خیال خود برای نسات فرزندش تدبیری اندیشید و نامه‌های عاشقانة ویلہلمینا رأ به 
کنت رازوموسکی به پل نشان داد نا بداند زنی که این‌قدر در عرای او پریشان شده» 
نسبت به او وفادار نبوده است. پل با مشاهده این نامه‌ها» که معلوم نبود چگونه به 
دست مادرش افتاده است» بیش از پیش دچار ناراحتی و انسرد گی شد» زبرا ته فقط از 
بی‌وفائی زنی که او را دوست داشت» بلکه از خیانت و دورورئی نزدیکترین دوستش 
کنت رازوموسعی نیز تکان خورده بود. 

پل سرانجام این دورۂ بحرانی را در پشت سر نماد و پیشنہاد مادرش را برای 
ازدواج مجدد پذیرفت. دختری که این‌بار برای همسری پل انتخاب شد مانند 
ویلملمینا آلمانی بود و «سوفیا - دوروتا»۶ نام داشت که پس از ازدواج با پل» به نام 
روسی «ماریا - فودورونا»" و لقب « گراندوشس» شهرت یافت. این دختر زیبا و 
شیرین» برخلاف همسر قبلی پل خیلی ساده و محجوب بود و خصوصیاتی داشت که 
مورد پسند خاطر کانرین بود. سوفیا» یا «ماریا - فئودورونا» باوجرد صورت زشت و 
طبیعت خشن پل» شوهرش را دوست داشت و پل هم به‌ندریج به او علاقمند ان 
آنها زند گی سعادتمندی را با هم آغاز کردنه و صاحب فرزندان زیادی شدند. 

تنها مانع و مخل خوشبختی پل و گراندوشس ماریاء دخالت مستمر کاترین 
فوزند کې تاغل انا بزد. اولین مشکلی که کافرین فر رند کی آنها بهو جود آوره 
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گرفتن دو فرزند اول آنها» که هر دو پسر بودند» از دست مادر و اصرار به تربیت آن 
دو زیر نظر مستهیم خود بود. کاترین در این مورد درست از همان دفتاري که 
الیزابت» ملک؛ سابق» با خود او کرده بود تقلید می‌نمود؛ ولی در مورد فرزندان دختر 
پل و ماریا روش انعطاف‌پذیرتری درپیش گرفت و تربیت آنما را به عهدهٌ خود مادر 
گذاشنت ت. اصر از کاترین در مورد اینکه پسرها را خود تربیت کند ظاهرا به این دلیل 
9 که کاترین می‌خواست امپراتور آینده روسیه تست نظارت مستفیم خود او رک 
شود. . او مخصوصاً به آلکساندر پسر ارشد پل بے بیش از اندازه ترجه و محبت می کرد و 
خود پل کم کم دچار این توهم شده تاد در فرصتی مناسب او را 
از ولیسهدی خلم و آلکساندر را برای جانشینی خود انتخاب نماید. 

کاترین در نامه‌هائی که در | ین دوره از زند گی خود به «گریم» نوشته مرتباً از 
اولین نوه‌اش آلکساندر» که او را «مسیو آلکساندر» خطاب می کند» سخن می گوید 
و جزئیات حر کات کود کانه و نخستین کلماتی را که بر زبان می‌آورد برای گر 
شرح می‌دهد. آنطور که کاترین در نامه‌هایش برای گریم می‌نویسد آلکساندر 
کود کی بسیار زیبا و شیرین و از نظر هوش استثنائی بوده و یزان درک و فہم و طرز 
سخن گفتنش در سه سالگی با کود کانی که دو برابر سن او را داشته‌اند برابری 
می کرده است. کاترین که خود در جرانی از لذت مراقبت و تربیت فرزندانش و 
زندگی در کنر نپا محرومبودم اکنون با محروم ساختن مادری دیگر از اپن لذت 
در سن پنجاه سالگی می‌خواست گذشته را جبران کند. کاترین در نامه‌هایش به 
گریم می‌نویسد «من دیوان؛ این بچه ات ان نمی‌توانم بدون او زند گی کنم». 
آلکساندر هم بطور طبیعی در مقابل محبت و توجهات مادربزر گ» او را بیش از هر 
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پل احساس نکرده بود» | کنون در فرزند او می‌یافت. 

کاترین دومین فرزند پل و ماریا را نیز که پسر بود از بدو تولد از آنہا گرفت 
و فمراه الکساندر په مراقبت از او پرداخت. کاترین اسم نوه دومش را « کنستانتین» 
کا کی از رای تس ی نع وه ناف تیه ورس اه 
کنستانتین بر قلمرو امپراتوری سابق بیزانس در اروپا بود. کاترین برای آموزش 
نوه‌هایش روش مخصوصي ابداع کرد و کتابهای آموزشی جدیدی برای کود کان 
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نوشت که پس از آزمایش موففیت آمیز آنها در مورد آلکساندر و کنستانتین در نمام 
مدارس روسیه ندریس می‌شد. 

وی ی EE‏ توا A‏ 
مدت می کوشید هرچه ب بیشتر آنا را به خود وابسته ساخته و از بدر و مادر خودشان 
دور نگاه دارد. باوجرد این بچه‌ها از موقعی که خود را شناختند و از ظلمی که 
ادر کر چ پدر و مادر آنا ک فماشت:۱ واه هت سافیت وک وه رازه 
چشم دیگری نگاه می‌کردند. آلکساندر که بزر گتر و باهوش‌تر بود نسبت به مردان 
جوانی که به اطاق خواب مادریز رگ رفت وآمد می کردندء به چشم ات و دا 
نفرت می‌نگریست. آلکساندر بیش از همه از زوپوف» جوان بیست و دو ساله‌ای که 
مادربزرگ در سن شصت گا او را برای مصاحبت خود بر گزیده بود» نفرت 
داشت و زوبوف نیز با گستاخی و بی‌اعتنائی به نوه‌های معشوقه پیر؛ بر نفرت و 
بیزاری او می‌افزود. 

آلکساندر سرانجام» برخلاف تصور و آرزوی کاترین» بین او و پدرش» پدر را 
انتخاب کرد و هنگامی که کاترین تمایل خود را برای تعیین وی به مقام ولیعهدی 
روسیه به‌جای پدرش» با او درمیان گذاشت» آلکساندر بدون تأمل و با قاطعیت 
تاد فو ر رای کرو کت ات حق پدر من است. باوجود این همین 
آلکساندر» ر پس از جلوس پدر بر تخت سلطنت؛ رهبری نوطهه‌ای را بر صد او به 
TT Gg‏ مسر OE‏ 
آلکساندر اول بر تخت سلطنت جلوس می کند. دوران سلطنت آلکساندر اول» که 
بیست و پنج سال به‌طول انجامید» مصادف با حملۀ ناپلنون به روسیه و شکست و 
هزیمت او در این یک اک 
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کاترین و روسیه 


اک کارت با هه ماس و ماه کایرت کی لت کرت تاش 
پیشرفتپا و موفقیت‌هائی است که در دوران سلطنت او نصیب روسیه شده است. در 
دوران سلطنت سی و چہار سال کاترین» روسیه بیش از دوران فرمانروائی هر یک از 
اسلاف و اخلاف او توسعه یافت» صدها شهر و آبادی تازه و هزاران بنای عظیم در 
روسیه ساخته سد و روسیه در نمام جنگهای خارجی خود به پیروزی رسید.. هنگامی 
که کاترین قدرت را به دست گرفت» روسیه کشرری ورشکسته بود و هنگام مرگ 
او روسیه یکی از ثرونمندترین کشورهای اروپا به‌شمار می‌آمد. البته این ثروت در 
انحصار قشر بالای جامعه روسیه بود» ولی پیش از کانرین هم فشر پابین جامعه نصیبی 
از ثروت و امکانات اند ک آن کشور نداشتند. 

دربارۂ پیشرفتهانی که در دوران سلطنت کاترین تصیب روسیه شده آمار 
دقیقی وجود ندارد» ولی نامه‌ای از خود کاترین به «گریم» بخشی از این پیشرفتما را 
که به نیمه اول سلطنت او مربوط می‌شود روشن می‌سازد. در این نامه» کاترین تعداد 
شمرهای جدیدی را که تا آن تاریخ در روسیه ساخته شده ۱4 شمره نعداد 
پیروزیهای جنگی روسیه را ۷۸ فقرهء تعداد قراردادهای منعقده با کشورهای خارجی 
۰ تعداد قرانین مہم و اساسی را ۰۸۸ و بالاخره تعداد فرامینی را که رجهت تأمین 
رفاه و آسایش بخش مپمی از جامعه» صادر شده ۱۲۳ فقره ذ کر می‌نماید. اینکه 
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قوانین موضوعه و فرامین صادره تا چه اندازه درجمت تأمین رفاه و آسایش ا کثریت 
مردم روسیه بوده قابل تأمل است» ولی نوسعه و آبادانی روسیه در دوران سلطنت 
کاترین وافعیتی انکارناپذیر است و اگر تعداد شهرها و آبادیهای تازه و پیروزیای 
نظامی روسیه را در نیمه دوم سلطنت کاترین بر آمار فوق بیفزاسیم مجموم آنها از 
دوبرابر آنچه کاترین در نامه خرد په گریم ذکر کرده است فراتر خواهد رفت. 

کاترین کبیر» راهی را که پتر کبیر آغاز کرده بود دنبال نمرد و با ایجاد بک 
قدرت مر کزی نیرومند و تفوبت نیروی نظامی روسیه» قلمرو امپراتوری را به‌طرف 
جنوب و عرب روسیه گسترش داد. پیروزیبای نظامی پی‌دربی نیروهای او در جنگ 
با تر کهای عشمانی» به تسلط روسیه بر سرتاسر سواحل شمالی دریای سیاه انجامید و 
نیروهای روسیه با ادام پیشروی به طرف جنرب نراحی شمال قفتاز را نیز به تصرف 
خود درآوردند. آرزوهای کاترین برای فتح قسطنطنیه و توسعهٌ قلمرو امپراتوری خود 
تا سواحل مدیترانه تحقق نیافت» ولی با درهم شکستن اقتدار امپراتوری عشمانی» زمینه 
برای ایجاد کشورهای مستشل اسلاو در شبه‌جزیره بالکان» که متحد طبیعی روسیه 
به شمار می آمدند؛ فراهم امد 

البته کاترین پیروزیہای نظامی خود را مدیون ژثرالهای لایقی بود که فرماندهی 
نیروهای روسیه را در این جنگها برعهده داشتند. کاترین هر یک از این ژنرالها را به 
القاب و عناوینی که با پیروزیپای نظامي آنہا ارتباط داشت ملقب می‌ساخت و در 
پرداخت پاداش و هدایای گرانقیمت پس از هر پیروزی بسیار گشاده‌دست بود. 
پوتمکین که فرماندهی عملیات جنگی متعددی را عليه نیروهای عشمانی برعهده 
داشت پس از فتح شبه‌جزیره کریمه» که در آن زمان «توریدا»" نام داشت به لقب 
«پرنس توریدا» ملقب شد و آلکسی اورلف پس از پیروزی در «چسمی»» به «اورلف 
- چسمنسکی»" شهرت یافت. ژنرال «رومیانتسف» نیز پس از شکست نیروهای 
عثمانی و عبور از رود دانوب به «زادونابسکی»* ملقب شد که در زبان روسی «ماوراء 
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دانوب» معنی می‌دهد. این ابتکار کاترین را ناپلئون هم بعدها تقلید نمود و ژنرالهای 
خود را به نام فتوحاتی که به دست آورده بودند ملقب می‌ساخت. 

کاترین در اواخر سلطنت خود» سرزمین‌هائی را که اکنون به روسیۀ سفید یا 
«پیلوروسی» معروف است» و همچنین لتونی و لیتوانی و «ولینیا»* را که قبلا متعلق 
به لبستان بود ضمیم؛ٌ روسیه کرد و سرانجام باقیماندۀ خاک لمستان نیز بین روسیه و 
پروس و انریش نقسیم گردید. بدین‌سان طی بیست سال» یک کشور بزرگ از نقشه 
جهان آنروز پاک شد. استانیسلاس - اگوستوس* که همان پونیاتوسکی معشوق 
دوران جوانی کانرین و پدر یکی از فرزندان او بود» در این تاریخ بر لهستان ساطئت 
مي‌کرد. کاترین او را وادار به امضای قرارداد تسلیم و تجزیۀ کشورش نمود» ولی مردم 
لپستان به رهبری «تادوس - کوسیوز کر»" علیه وی قیام کردند. کاترین نیروی 
عظیمی به فرماندهی ژنرال «سووروف» به لهستان فرستاد و پس از فتح ورشو در روز 
چہارم نوامبر )۱۷۹ هزاران نفر را قتل‌عام کرد. پادشاه مخلوع لهستان نیز به روسیه 
پناهنده شدء ولی کاترین معشوق دوران جرائی خود را که دیگر پیر سده بود به‌حصور 
نذیرفت و استانیسلاس» که نامه‌های عاشقانة کاترین را هنوز نزد خود نگاه داشته 
بود» در گوشه خانه‌ای که عملاً در آن زندانی بود به نوشتن خاطرات خود پرداخت. 

سرزمین‌های متصرفی روسیه در غرب و جنوب آن کشوره اراصی پر جمعیت و 
حاصلخیزی بود که به توسه و پیشرفت روسیه کمک زیادی کرد. کاترین» به دست 
پوتمکین که در آن زمان مرد مقتدر روسیه به‌شمار می‌آمد» یک برنامه وسم 
کرلونیزاسیون (استعمار) در این سرزمین‌ها به موق اجرا گذاشت و شپرها و قصبات 
متعددی در این مناطق بنا شد. کا در سفری ن کرنمة رای ازو از 
سرزمین‌های متصرفی جدید روسیه» از دهبا شبر و فصبه نوساز دیدن کرد و به‌عنوان 
نقدیر از پوتسکین» که در ساختمان این شپرها نظارت داشت؛ آنہا را «شپرهای 
پوتمکین» نام نهاد. 

نار مرت شپرها که در روسیه قدیم یا متصرفات جدید ساخته شد» په نام 
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کاترین نامگذاری گردید؛ که از آن جمله می‌نران به شپرهای «ا کاترینوسلاو)« 
به‌معتی «انتخار کاترین» و «ا کاترینبور گ»" به‌معنی «شهر کاترین» و 
«ا کاترینودار» ۰ به‌معنی «هدیة کاترین» اشاره نمود. کاترین علاوه بر این شهرهاء 
پناهای یادبود و مجسمه‌های متعددی نیز ساخت که هنوز بسیاری از آنما بر جای 
مانده و یا در مرزه‌های روسیه از آنما نگاهداری می‌شود. یکی از معروفترین این 
مجسمه‌ها که از برنز ساخته شده و کار «فلا کونه»۱۱ مجمسه‌ساز معروف زمان است 
پتر کبیر را با لباسی شبیه سرداران رومی؛ سوار بر اسب نشان می‌دهد. کاترین در 
عین حال که برای پثر کبیر احترام زیادی فانل بودء از نظر قدرت و عظمت» خود را با 
او مفایسه می کرد و در پای این مجسم؛ معروف هم نوشته شده است «پتر اول و 
کاترین دوم». از نظر مورخین روس نیزء‌عظمت کاری را که کاترین برای روسیه 
کرده کمتر از پتر کر نبوده و به همین جبت است که از مردان و ای که طی 
بیش از سه قرن بر روسیه حکومت کرده‌اند فقط دو نفر» پتر اول و کاترین دوم» به 
لقب « کبیر» ملقب شده‌اند. 

کاترین عاشق روسیه بود و احترامی که نویسند گان و مورخین روس برای او 
فانلند بیشتر به خاطر این است که این پرنسس آلمانی» در تمام مدت سلطنت طولانی 
خوده جز به عظمت روسیه به چپزی نمی‌اندیشید و هر گز منافع روسیه را فدای موطن 
قبلی خود نکرد. او شاید تا زمانی که تاج و تخت روسیه را تصاحب نکرده بودء 
علائقی به وطن قبلی خود داشت» ولی پس از آنکه امپراتریس و فرمانروای روسیه 
شد» عظمت و افتخار خود را در عظمت و سربلندی این کشور می‌دانست. او برای 
زدودن این طرز تفکر از ذهن مردم اروپا که روسہا مردمی وحشی و عقب‌مانده 
هستند» و خود او هم در اوائل زند گی خود در روسیه بر این باور بود» تلاش زیادی 
کرد و یکی از هدفبای او از مکانبه و مراوده با نویسند گان بز رگ آن زمان در اروپا؛ 
استفاده از نفوذ کلام آنها برای تبلیغ به نفع روسیه بود. کاترین برای افکار عمومی 
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در کشورهای غربی» بیش از افکار عمرمی مردم روسیه اهمیت فانل بوده و در این 
مورد شاید بیشتر انگیر؛ شخصی داشت؛ زیرا می‌خواست به مردم اروپا چنین وانمود 
کند که او» کاترین دوم» بر یک ملت وحشی و عقب‌مانده حکومت نمی کند» بلکه 
روسیا هم مانند آنہا مردمي متمدن و بافرهنگ هستند. 

کاترین در اواخر سلطنتش» نوشته‌های گذشته خود را دربار" طبع وحشی و 
خشن ملت روس از یاد برده و با لحنی اغراق آمیز از استعداد و هوش و خرد و 
اتاک روا تفه می کیچ تس جاک در اضر ات خر دب اسای اد 
کاترین» که در سال ۱۷۹۱ برای او نوشته اشاره نموده و به نقل از کاترین می‌نویسد 
«هیچ ملتی در جہان در شجاعت و قدرت و خرد با ملت روس برابری نمی کند و 
تشکیلات اداری هیچ کشوری به نظم و انضباط این کشور نیست». کاترین در جای 
دیگری از این نامه به خصوصیات مردم روس اساره کرده و می‌نویسد «در هیچ 
نقطه‌ای از جهان مردانی کاملتر و مبربانتر و مردتر؟ و با گذشت‌تر و شاپسته‌تر از 
مردان روس پیدا نمی‌شوند!» و در جای دیگر از این هم فراتر رفته و مي‌نویسد «در 
تاریخ جهان مردانی بر جسته‌تر و بزر گتر از مردان این کشور وجود نداشته... و در 
وجود بسیاری از مردم این کشور استعدادهای خارق‌العاده‌ای نېفته است» که می‌تواند 
از هر یک از آنہا قهرمان بسازد...». این تعریف‌ها و ستایش‌ها بیش از حد مبالغه آمیز 
است و خود نویسند گان روس هم در اشاره به این نوشته‌های کاترین اعتراف می‌کنند 
که ملت روس» بخصوص در زمان سلطنت کاترین شایست؛ چنین تعریف و توصیفی 
نبوده است. 

اما اینکه کاترین واقعاً به آنچه نوشته است معتقد بوده» پا در تعقیب همان 


هدف خود برای اعتلای مقام ملت روس در نظر دیگران» چنین مطالبي را بر قلم 
جاری ساخته» روشن نیست. قدر مسلم اینست که تلاش او برای معرفی ملت روس 
به‌عنوان یک ملت متمدن و با فرهنگ» هرچنه بی‌اثر نبوده» نتایج مورد انتظار او را به 
بار نیاورده است. اعتبار روسیه در زمان سلطنت کاترین» به‌عنوان یک کشور نیرومند 
و تروتمند» هرچند در مورد اخیر بیش از اندازه مبالغه شده بود» افزایش یافت. ولی 
جامعٌ متمدن آنروز اروپاء روسپا را بیشتر به‌عنوان مردمی تازه به‌دوران رسیده» که از 
نظر فرهنگ هنوز خیلی از اروپا عقب‌ترند» می‌شتاختنه و قدرت نظامی روسیه را 
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ناشی از سبعیت و وحشی گُری سربازان روسی و عدم ترجه فرماندهان آنها به ارزش 
جان انسانیا می‌دانستند. 

کاترین برای نشان دادن علاقۀ خود به روسیه و مردم روسیه کتابها و 
نمایشنامه‌ها و داستان‌های مختلفی به زبان روسی نوشته و چند کتاب درسی هم برای 
کرد کان روسی تألیف کرده است؛ ولی نامه‌ها و آثار باارزشی که از او بر جای 
هانده؛ از جمله خاطرانش» به زپان فرانسه نوشته شده است. زبان فرانسه در دوران 
سلطنت کاترین زبان اصلی محاوره در دربار روسیه برده و زبان روسی بیشتر در 
صحبت با پیشخدمتم! و خدمه دربار مورد استفاده قرار مي گرفت. کاترین در تلاش 
خود برای متمدن جلوه دادن ملت روس هم چاره‌ای جز تقلید از اروپانیان» بخصوص 
فرانسویبا نداشته و اپن تقلید در آداب و رسرم درباری و طرز لباس پوشیدن آنها» 
روش تعلیم و تربیت و معماری کاملا به چشم می‌خورد. کاترین در نهایت توانست 
دربار خود را از نظر تجماات و تشریغات به پای «ورسای» و دربار فرایسه برساید» 
ولی نباید فراموش کرد که دوران سلطنت او مصادف با افول اقتدار سلطنت در فرانسه 
برد و انقلاب کبیر فرانسه در سالہای پایانی سلطنت او آن همه شکوه و عظمت را به 
خاک و خون کشید. 


1 


کانرین و بزرگان علم و ادب 


یکی از سر گرمیہای روزان؛ کاترین» که تا پاپان عمر آثرا رها نکرد» مکاتبه با 
بزر گان علم و ادب اروپا بود. قسمت عمده مکاتبات او با مشاهیر علم و ادب اروپا در 
قرن هجههم به زبان فرانسه است و مخاطبین او نیز بیشتر نویسند گان و متفکرین 
فرانسوی ماننه «ولتر» و «دیدرو» بردند. کاترین حتی با نویسنده و دیپلمات معروف 
آلمانی «فردریک فن گریم» هم به زبان فرانسه مکاتبه می کرد و مجموعۀ نامه‌های او 
به گریم که بعد از مرگ کانرین منتشر شد یکی از منابع مہم تاریخ عصر کاترین و 
حوادث رک خود او به‌سمار می آید. 

مکاتبات کاترین با ولتر» که یکی از بزر گترین فلاسفه و نویسند گان عصر 
خود بود» از نظر سبک نگارش و لحن احترام آمیز» و حتی می‌توان گفت تماق آمیزی 
که در این نامه‌ها دیده می‌شود» استثنانی است. ولتر نیز در پاسخ تملق و مداهنه زنی 
که یکی از مقتدرترین فرمانروایان عصر خود به‌شمار می‌آمده» ناچار همان لحن 
احترام آمیز و خاضعانه را به کار می‌برده است. در اینکه آنمها در ستایش و تملق از 
یکدیگر تا چه اندازه صادی و صمیمی بوده‌اند» تردیدهائی وجود دارد. قدر مسلم این 
است که هم ولتر از تملق و مداهنه امپراتریس روسیه به وجد می‌آمده و هم کاترین 
کلمات و عبارات ستايش آمیز ولتر را نسبت به خود جدی می گرفته» درحالیکه ولتر 
درواضم مقابله به‌مثل می کرده"و در نامه‌های خود به کاترین» جواب تعارفات و 
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تملقات او را نسبت به خود می‌داده است. 

ولتر به کاترین «سمیرامیس»۱ شمال لقب داده بود و کاترین در اروپای آن 
روز به این لقب شبرت یافت. البته سمیرامیس علاوه بر شهرنش به فدرت و 
سازند گی؛ متہم به مشار کت در قتل شوهرش به دست پادشاه آشور بود. شگفت 
آنکه خود ولتر در نمایشنامۀ معروف خود به تام سمیرامیس همین ماجرا را به روی 
صحنه آورد» و چه‌بسا که پس از انتقادهانی که از ستایش و نملق زیاده از حد او از 
کانرین به‌عمل می‌آمه» می‌خواست چنین وانمود کند که منظور او از دادن لقب 
سمیرامیس شمال په کائرین» تشاپه تمام خصوصیات کاترین پا ملکۀ افسانه‌ای آشور 
است . 

از این نکته که بگذریم» ولتر بی‌تردید یکی از شارت گان انسانة کاترین در 
اروباست و لقب کبیر را او برای نخستین‌بار در مورد کاترین به کار برده است. 
کانرین نیز با گشاده‌دستی تمریف و ستایش ولتر را با ارسال هدایای گرانبها پاسخ 
میداد و کتابهای او را در قلمرو امپرانوری خود پخش می کرد. 

یک دهم تعریف و توصیفی که ولتر در نوشته‌های خود از کاترین کرده برای 
معرفی او به‌عنوان یک زن دانشمند و آزادمنش و سخی و داد گستر کفایت می کرد و 
پاک کردن چنین تصورائی از اذهان مردم» پس از خواندن و شنیدن آنچه بر زبان و 
فلم ولتر جاری شده بوده آسان به‌نظر نمی‌رسید. ذ کر چند نمونه از نوشته‌های ولتر در 
مورد کاترین برای نشان دادن تأثیر کلام او در پرورش و پیدایش افسانه کاترین کافی 
است. نویسنده و فیلسرف نامدار فرانسری در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۷۱ می‌نریسد 
«می‌دانید بپشت روی زمین کجاست ؟ من می‌دانم کجاست. هر جابی که کاترین 
دومء کاترین بزرگ در آنجا زند گی م یکند. مثل من به خاک بیفتید و پای او را 
پبوسید!». ولتر در تاریخ دوم فوریه ۱۷۷۲ نیز در نامه‌ای به کاترین همین مضمون را 
تکرار کرده و می‌نویسد «من خودم را به پای شما می‌افکتم و مثل بتی شما را ستایش 


ا سمیراهیس Semiramis‏ نام ملکه افسانه‌ای آشور است که به الپ عشق ۱ 


سپرت بافته است . سمیرامیس قلمرو امپراترری ار ړا نو سح داد و بثای شهر بابل و حدانق 
معلقه که یکی از عجایپ هفتگانٌ عالم است به ار نسبت داده شده استِ ‏ م. 
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می کنم)». در نامه‌ای دیگر خطاب به کاترین» ولتر عبارات فوق را به صوری دیگر 
تکرار کرده و می‌نویسد «شما برای من برترین عشقها هستید... من می‌خواهم به پای 
شما بیفتم و آنرا با احترامی بیش از آنچه پای پاپ را می‌بوسند غرق بوسه کنم !». 
آیا می‌توان تصور کرد که مردی در مقام و عظمت ولتر تا این اندازه به یک زن 
دلبستگی یا اعتقاد داشته باشد و آرزوی بوسه زدن بر پای چنین زنی را نه یک بار و 
دو بار» بلکه به کرات و مرات تکرار نماید ؟. ولتر نویسنده‌ای شرخ طبع بود و 
بسیاری از لوشته‌هایش مایه‌ای از طنز داشت» و اگر فقط یکبار چنین چیزی بر قلم 
جاری ساخته بود مي‌شه گفت در بیان این مطلب جدی رده ولی تکرار آن در 
موارد مختلف قابل تأمل است. در هرحال کاترین ستایش و تعارفات مبالغه آمیز ولتر 
را جدی می‌گرفت» و از آنجا که نمی‌توانست پاسخی به همین مضمون به فیلسوف 
فرانسوی بدهه در پاسخ او نوشته بود «من هم آرزو می‌کنم دستی را که چنین 
کلمات زیبائی را نوشته است ببوسم». 

کاترین در نامه‌هایش به ولتر او را اولین استاد و پرورش‌دهنده افکار خرد 
می‌خواند و ادعا می کرد که از ستین نوجوانی و از وقتی که خود را شناخته آثار او را 
می‌خوانده و لذت می‌برده است. سخنی که هر چند حقیقت نداشته باشد بهترین 
تمجید و ستایش از یک نویسنده به‌شمار می‌آید و کاترین به‌خریی می‌دانست که 
برای تسخیر قلب یک نویسنده از چه راهی باید وارد شرد. کاترین در زمان مکاتبه با 
ولتر تمام آثار جدید او را به‌وسیلةٌ پیک مخصرصی دریافت می‌نمود و پس از مطالعه 
آن» نامه مفصلی برای ولتر می‌نوشت که از دقت و توجه خاص وی به این نوشته‌ها 
حکایت می کرد. 

شدت علاقه و احساسات ولتر را نسبت به کاترین» از حسادت او نسبت به 
نویسند گان دیگری که با وی ارتباط داشتند می‌توان دریافت. هسگامی که کاترین 
نویسنهه و متفکر معروف دیگر فرانسوی «دیدرو» را به سن‌پترزبورگ دعوت کرد 
ولتر از شدت حسادت و ناراحتی امه‌اي به کاترین نوشت و ضمن آن تصمیم خود را 
به قطم رابطه با کاترین به وی اطلاع داد. در این نامه ولتر نوشته بود «من به‌خوبی 
احساس می کنم که هیچ عشقی در جمان وجود ندارد که نقصان و پایانی بر آن 
متصور نباشد. من از این تصور که عشق و علاقة ما به مراحل پایانی آن رسیده خراهم 
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مرد» ولی پیش از آن پیری مرا به مرگ نزدیک ساخته است. علیاحضرتا! این نامه 
مرا به‌عنوان آخرین نامه پا وصیتنامة من بپذیرید!». کاترین به این نامه ولتر» که آنرا 
با عناوین «ستاینده شماء روسی پیر فرنی؟ و کسی که از یادتان رفته است» امضا 
کرده بود» پاسح گرم و محبت آمیزی داد و ولتر بعد از ارسال (دوصیننامه) خود بیز 
نامه‌های بتار دیع برای زر نوشست. 

دروافم کانز ین بسن از ملافات با «ردیدرو» و گنتگوهای طولانی با اوء که گاه 
به جروبحث بین کاترین و فیلسوف فرانسوی می‌انجامید» دریافت که هیچ کس 
خراستها و احساسات او را مانند ولتر درک نکرده است. دیدرو که مردی اصولی 
بود» با در ک عمیق مسائل جامعهً روسیه می‌خواست کاترین را به راه صواب هدایت 
کند» ولی کاترین که خود را «یکی از بمترین مغزهای اروپا» می‌دانست و تصور 
می کرد مسائل عملی حکومت بر کشوری مانند روسیه را بهتر از هر کس دیگری 
درک می کند» حاصر نبود نحلیل‌ها و استدلالات دیدرو را بیدیرد. دیدرو در گفتگو 
با کاترین» او را بدون القاب و عناوین «خانم خوب من» خطاب می کرد و این 
بی‌اعتنائی با کلمات ستایش آمیز فیلسوف نامدار دیگری که حاضر بود پای او را 
ببوسد؛ قابل قیاس نبود! 

کاترین از مکاتبه و مراوده با بزر گان علم و ادب فقط تأبید و ستایش آنما را 
می‌خواست و حاضر نبود کسی» ولو عالم برجسته‌ای چون دیدروء به او درس 
حگوفمت و سیاست بدهد. کاترین ضمن گفتگوهایش با دیدرو به او گفت «شما فقط 
با کاغذ سر وکار دارید که زیر قلم شما ناله نم یکنه» ولی من؛ امپراتریس بیچاره! با 
پوست و گوشت انسانما سرو کار دارم که بسیار حساص و تحریک‌پذیر است». اتفاقً 
دیدرو بیش از کاترین به حساسیت و آسیب‌پذیری «پوست و گوشت انسانبا» توجه 
داشت و به همین جپت بود که از کاترین» عنایت و ترجه و عدالت بیشتری را نسبت 
به ا کثریت مردم روسیه می‌خواست» ولی از نظر کاثرین فقط پرست و گرشت «نجبا» 
پا اعیان و اشراف روسیه حساسیت داشت و رعایای آنما داخل آدم نبودند. 


۲- فرتی ۳6۲۱ قصبه‌ای در مرز فرانسه و سریس: که ولتر در اواخر سلطنت لوئی 
پانزدهم برای مصون ماندن از تعقیب و آزار پلیس فرانسه در آنجا اقامت گزید. همین قصبه 
کوچک در مدت افامت ولتر به میعاد گاه نویسند گان و ادبای فرانسه مدل شد - م. 
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ولتر» که خیلی بیش از دیدری در فرانسه و اروپای متمدن آن روز به آزاد گی 
شپرت داشت» چشم خود را بر روی فجایعی که در دوران سلطنت کاترین در آن 
کشور جریان داشت بسته بود. او حتی در جریان اولین نقسیم لهستان بین روسیه و 
پروس و اتریش» که مقدم؛ حذف این کشور از نقشه اروپا برد» به دفاع از کاترین 
برخاست و نوشت «امپراتربس ( کاترین) به آزادی وجدان در لهستان می‌اندیشد!». 
منظور ولتر از توجیه تجاوز روسیه به حا کمیت لمهستان این بود که با تضعیف 
حکومت کانولیک این کشور» تعصبات مذهبی در لهستان جای خود را به تساهل و 
آژادی مذهپ خواهد داد. 

باوجود این» هنگامی که ولتر در سال ۱۱۷۷۸ نمایل خود را برای مسافرت به 

رو 5 و دیدار معبود به کاترین اطلاع داد» کابرین که دیگر علافه‌ای به دیدار 
این پیرمرد هشتاد و چند ساله و بیمار نداشت از دعوت او به روسیه و فراهم ساختن 
وسائل مسافرتش خودداری نمود و ضمن نامه‌ای به « گریم» که واسطه پیغام ولتر بود 
نوست ((محض رصای خدا به پیرمرد توصیه کنید که در پاریس بماند... اوی 
که کانرین از نزدیک ارزش دیدن ندارد!». ولتر خیلی از پیغام کاترین آزرده‌خاطر 
شد» ولی در این‌مورد کاترین حق داشت» زیرا وافعاً شنیدن آواز دهل از دور خوش 
بود و اگر ولتر از نزدیک جامع روسیه را می‌دید و با کاترین به گفتگو می‌نشست از 
آن همه تعریف و ستایش نابجا پشیمان می‌شد. 

ولتر در همان سال ۱۷۷۸ در سن هشتاد و چبار سالگی در گذشت و کاترین 
از اینکه آخرین تقاضای فیلسوف پیر فرانسوی را برنیاورده و او را در سن‌پترزبورگ 
تفا کي تشیر ده امت تفت ارات ان ههد اتر از هرک ول مها 
متاثر شد و در نامه‌ای به گریم او را خدای لطافت و ظرافت طبم خوانده و نوشت 
جهان نویسنده‌ای نظیر او را به خود نخواهد دید, کاترین در همین ناهه نوسته است 
«ولتر استاد من بود و مخز و روح مرا آثار و نوشته‌ها و نامه‌های او پرورش داده 
است.) 

البته کاترین در این مورد راست نمی گفت» زیرا اگر واقعاً آثار و افکار ولثر در 
مغز و روح او نفوذ می کرد» شیوه استبدادی حکومت خود را تغییر می‌داد و برای 
مردم روسیه حفی در نعیین سرنوشت خود قائل می‌شد. افکار و آثار ولتر یکی از 
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عوامل اصلي حر کتی بود که به انقلاب کبیر فرانسه انجامید» ولی کاترین موجیات و 
عوامل این انقلاب را درک نکرد و خشرنت و خونریزی در جریان این انقلاب او را 
متوحش ساخت. کاترین قیام مردم فرانسه را علیه فرمانروایان خود خیانتی عظیم و 
گناهی نابخشودنی به‌شمار م ی‌آورد و این حرکت را با قیام پ و گاچف علیه خود 
مقایسه می‌نمود. 

مکاتبات کاترین و گریم در این دوران جالب تو چه است. گریم سعی م ی کند 
عوامل و انگیزه‌های انقلاب فرانسه را برای او روشن کند و شاید بطور غیرمستقیم 
می‌خواهد او را به لزوم دست زدن به اصلاحاتی در روسیه برای جل و گیری از وفوع 
چنین حوادئی در آن کشور آگاه سازد. کاترین در پاسخ یکی از نامه‌های گریم 
می‌نوبسد «من منتظر زمانی هستم که شما درصدد تبر یه کردن فلاسفه‌ای که در این 
انقلاب نقش داشتنه برآئید.» کاترین در اشاره‌ای به ولتر» که گریم از تأثیر افکار و 
اندیشه‌های او در تکوین انقلاب فرانسه سخن گفته بود» می‌نویسد اگر چنین باشد 
معلوم می‌شود من هم مار در آستین می‌پرورده‌ام و در جنایات دیوانگانی که 
می‌خواهند قوائین خدا و طبیعت را برهم بزنند شریکم! 

انقلاب فرانسه نه فقط کاترین را به تعدیل روش استبدادی خود وادار نساخت» 
بلکه بر فشار و اختناق حاکم بر روسیه افزود. کاترین همه کسانی را که با الہام از 
انقلاب فرانسه خواهان تغیبری در روش حکومت خود کام؛ وی بودند دستگیر و به 
سیبری تبعید کرد. نقش فراماسونپا در انقلاب فرانسه» کاترین را متوجه خطر این 
جمعیت نمود و نراماسونبای روسیه که تا آن زمان آزادانه فعالیت می کردند 
بیررحمانه مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. 

در مراحل اولیهٌ انقلاب فرانسه» کاترین از روش مسالمت جویانه‌ای که لوئی 
شانزدهم در برابر انقلابیون درپیش گرفته بود انتقاد م ی کرد و ضعف پادشاه فرانسه را 
عامل اصلی رشد حر کتهای انقلابی می‌دانست. هنگامی که انقلابپون فرانسه لوئی 
شانزدهم را اعدام کردند کاترین این عمل را جنایتی وحشیانه خواند» ولی فراموش 
کرد بود که چگونه خود او موجبات قتل شوهرش راء که او هم پادشاه قانونی 
کشررش بود» فراهم ساخت و به قاتلان او پاداش و مقام داد. البته از نظر کاترین؛ 
شاید این دو جنایت قابل قیاس نبود» زیرا جنایاتی که پادشاهان مرتکب آن می‌شوند 
مصلحت نام دارد و مردم عادی حق تشخیص چنین مصلحتی را ندارند. 


ھ۵ 


مر گ کاترین 


ره دوس شمیت و فف سال و ا اکتا در گا هت او هنگام 
هرگ زنی یز ولی ال و ترو بود و هیچ علامتی که حاکی از مر گی 
قریب‌الوقوع باشد در او به چشم نمی‌خورد. دو ماه قبل از مرگ» کاترین دچار یک 
ضربه شدید روحی شد» که به‌شدت او را ناراحت و عصبانی کرد. این ضربه ناشی از 
برهم خوردن قرار ازدواج نره کاترین» آلکساندرا با گوستاو چپارم پادشاه سوئد بود. 
پادشاه سوئد در آخرین لحظه با پیش نهادن شرطی دربارۂ تغییر مذهب پرنسس 
آلکساندرا عروسی را برهم زد و این اهائت بزر گی برای کاترین بود که نمی‌دانست 
چگونه باید آثرا جبران کند. به‌دنبال این ماجرا کاترین دچار سکن خفیفی شد» ولی 
عوارض آن بزردی پرطرف گردید و پزشکان کاترن نیز آثرا دست کم گرفتد. 

سکنه دوم» شدیدنر بود و کاترین به‌دنبال آن به‌حال اغماء افتاد. بین دومین 
سکته و مرگ کاترین فقط سی ساعت فاصله بود و در این مدت کاترین به‌هوش 
نیامد. کاترین» مانند همه سلاطین و فرمانروایان خود کامه» که همه قدرتما را در 
دست خود متمر کز می‌سازند» در پشت سر خود کشوری آشفته و بلاتکلیف بر جای 
نهاد. درباریان و مقامات دولتی» در آخرین لحظات» با بیم و نگرانی به دور تخت او 
جمم شده و انتظار داشتند جسم نیمه‌جانش حر کتی بکند و از میان لبانش کلماتی 
دربارة سرنوشت خود و امپرانوری بشنوند. ولی دهان او همچنان بسته ماند و چشمان 
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نیمه‌بازش قدرت شناسائی و تشخیص کسی را نداشت. 

اگر کاترین در آخرین لحظات حیات زبان به سخن ميگشود» شاید آخرین 
وصیت او این بود که به‌جای پسرش پل» نوه‌اش آلکساندر به جانشینی او انتخاب 
شود. در آخرین روزهای حیات کاترین؛ رابطه او پا پسر و ولیعپدش پل تیره‌تر از 
همیشه بود و احتمال خلم پل از ولیعهدی روسیه جدی به‌نظر می‌رسید» ولی کاترین 
فرصت چنین کاری را نیافت و با مرگ او پل امپراتور روسیه شد. 

پل هنگام جلوس بر تخت سلطت چېل و دو سال داشت. مادرش که او را 
رقیب خود می‌پنداشت او را از مشاغل دولتی و نظامی محروم ساخته و در مسانل 
مملکتی نیز هرگز با او مشورت نمی کرد. پل بدون هیچگونه تجربه‌ای در کار 
سلطنت و اداره امور کشور» جانشین مادر مقتدر و خود کامه‌ای شد که بر تمام امور 
کشور نظارت نام داشت و هیچ مقام دولتی یا نظامی بدون اجاز؛ او قدم از قدم 
برنمی‌داست. 

پل در مرگ مادری که هر گز محبتی از او ندیده بود»ه گریه نگرد. ولی قشر 
بالای جامعه روسیه و نظامیان که همه‌چیز خود را از او داشتند صمیمانه برایش 
عزاداری نمودند. اهالی پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر روسیه نیز صادقانه در مرگ 
او گریستنه» زیرا کاترین با همه مفاسد و معایبش؛ افسانه‌ای از قدرت و عظمت از 
خود بر جای گذاشت و بسیاری از مردم برای تقس قدرت و عظمت احترام قانلند. 

نخستین فرمان پل در مقام سلطنت این بود که بقایای جسد پتر سوم راء که 
چند قطعه استخوان پوسیده بیش نبود» از قبر بیرون آورده در تابرتی مجلل در کنار 
تابوت مادرش بگذارند. مراسم تشییم جنازه برای جسد تاز؛ُ کاترین دوم و 
استخوانهای جسد پتر سوم که سی و چہار سال پیش مرده بود» با هم از کلیسای 
عظیم سن‌پیتروپل انجام شد. پل» به احتمال زباد» پتر سوم را پدر وافعی خود 
نمی‌دانست» ولی کینه‌ای از او به دل نداشت و بعلاوه می‌خواست با ادای احثرام 
نسیت به او» هم از مادرش انتقام بگشد» و هم مشروعیت خود را در مغام سلطئت 
به‌عنوان نتیجه پتر کبیر ەبوت برساند. 

پتر سوم و کاترین به ناسبا و عناوین رسمی خود: امهراتور پتر فئودورویچ و 
امپراتریس کاترین آلکسیونا د رکنار هم مدفون شدند. بدین‌سان زن و مردی که در 


زمان حیات از یکدیگر نفرت داشتند» پس از مرگ به هم پیوستند» سرنوشتی که 
هیچ‌یک از آنہا انتظارش را نداشتند. 

اما پل» نه توانست خاطره پتر سوم را در اذهان زنده کند و نه موفق شد بر 
عظمت کارهای مادر خط بطلان بکشد. او مردی ثندخو و نامتعادل و در عین‌ حال 
نالایق و نائوان بود و ارضائی عمیقی در میان اطرافیان خود» مقامات دولتی و نظامی 
و سطح جامعه به‌وچود آورد. سلطنت پل بیش از چپار سال به‌طول نینجاميد و 
سرانجام به دست کسانی که می‌خواستند پسرش را به‌جای او بر تخت سلطنت 
پنشانند به فتل رسید. 
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پس از گذشت فریب دو فرن از تاریخ مرگ کاترین» تاریخ دربارۀ او چگونه 
قضاوت می کند ؟ کاترین در دوران سلطنت خود به لقب « کبیر» ملقب شد و به 
آرزوی خرد که همطراز شدن با پتر کبیر بود نائل آمد. این لقب بر روی او مانده و 
تاریخ با همه مفاسد و فجایم دوران سلطتت او نمی‌تواند بر عظمت کار وی و 
فتوحات نظامی سردارانش» که روسیه را به بزر گترین امپراتوری زمان خود مبدل 
ساخت خط بطلان بکشد. 

کاترین» از روزی که تاج و تخت روسیه را تصاحب کرد می‌خواست په یک 
چپره جاودانه تاریخ جہان مبدل شود. آو عاشق هدرت و شهرت و محبوبیت بود و 
می‌خواست چون بتی مورد پرستش و ستایش مردم قرار بگیرد. مدل او در حکومت و 
«پرورش شخصیت» لوئی چماردهم پادشاه مقتدر فرانسه و الیزابت اول ملکه مقتدر 
انگلستان بودند و درخشش نام او در تاریخ از آن دو نیز بیشتر است. 

کاترین ناج و نخت روسیه را غصب کرد و اعقاب او که تا انقلاب سال 
۷ روسیه بر آن کشور سلطنت کردند مشروعیت مقام خود را از او داشتند. پل 
فرزند ارشد کاترین که پس از او به سلطنت رسید به احتمال نزدیک به یقین فرزند 
پتر سوم نبود» و اگر استخوانم‌ای پدر اسمی خود را از قبر بیرون کشیه و با 
احترامات و تشریغات در انس فافز دفن کلم مد بهخاطر این پود که غي سا ۴ 
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مردم روسیه و جہان به‌عنوان نتیجۀ پتر کبیر شناخته شود. فرزند او آلکساندر و 
جانشینانش نیز این افسانه را پذیرفتند و به‌عنوان اعقاب پتر کبیر بر روسیه حکومت 
گردند» درحالی که همه اعقاب کاتتن به‌شمار می آمدند و نسبتی با ر 
ند استنه . 

کاترین» همانطور که ارزو داشت؛ در تاریخ روسیه و جهان جاودانه شد. 
فرزند ارشد او پل» که کينه دیرینه‌ای از مادر در دل داشت» در دوران کوتاه سلطنت 
خود کوشید شخصیت مادر را بشکند و او را به فراموشی بسپارد» ولی در این کار 
توفیق نیافت و حقارت خود او درقیاس با مادر» بر عظمت نام و مقام او انزود. در 
دوران سلطنت آلکساندر اول» نو کاترین» و اعقاب او پرورش شخصیت کاترین و 
ستایش از او ابعاد گسترده‌تری یافت. کاترین بیش از یک قرن به‌عتوان سمبل 
شخصیت و قدرت و وطن‌پرستی شناخته می‌شد و در تواریخ رسمی و کتابهای درسی 
روسیه» در کنار تصاویر جوانی و پیری کانرین» او را به صفات دیگری چون ابنه و 
دانشمند و سیاستمدار و هنرپرور و دوستدار فلاسفه و بزر کان علم و ادب متصفب 
می‌ساختند. تصاریر جوانی و میانسالی او» که زنی زیبا و دلفریب را نشان می‌داد؛ به 
قلم صدها نقاش به تصویر کشیده شد و عصر کاترین به‌عنوان دوره‌ای درخشان از 
تاریخ روسیه نسلا در اذهان مردم آن کشور باقی ماند. بعضی از نوبسند گان روس که 
از خط سیاست تبلیفاتی کشور خارج شده و از معایب و مفاسد دوران کاترین سخن 
می‌گفتند حق انتشار آثار خود را نداشتند و چند کتاب انتقادی به قلم نویسند گان 
روس دربار: عصر کاترین در خارج از روسیه انتشار یافت. 

در نوشته‌های نویسند گان غیر روس دربار* کاترین» قدرت و شخصیت اوه و 
توسعه و آبادانی روسیه در دوران سلطنت وی مورد انکار قرار نگرفته» ولی مفاسد 
عصر او و اينکه پیروزیهای نظامی و ترسعه و آبادانی روسیه در طول سلطنت وی به 
چه قیمتی برای مردم روسیه تمام شده» بیشتر مورد توجه فرار گرفته است. در بسیاری 
از این نوشته‌ها کاترین به‌صورت زنی عیاش و هرزه و در عین‌حال وقیح و بی‌پروا به 
تصویر کشیده شده و ماجرای عشقبا و هرزگی‌های او سوه داستانهای بسیاری قرار 
گرفته است. 


خودداری کاترین از ازدواج» تس از کته شدن سوهرش پتر سرم؛ بک 
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معمای تاریخی است که طرفداران و مخالفان کاترین دو تعبیر متضاد درباره ان ارائه 
م ی‌کنند. طرفداران او می گویند کاترین همسری شایسته و مناسب خود نیافت و 
بعلاوه نمی‌خواست در مقام امپراتریس روسیه تحت نفوذ و تسلط مردی به نام شوهر 
باشد» ولی مخالفانش می گویند کاترین زنی هرزه و عیاش بود که نمی‌توانست به 
یک مرد اکتفا کنه و به همین دلیل پس از قتل شرهرش دیگر همسری اختیار نکرد. 

زند گی خصوصي کاترین» به‌عنوان یک «بیمار جنسی»» مورد بررسی و تجزیه 
و تحلیل بسیاری از روانکاوان قرار گرفته و بعضی از آنها گرایش او را به مصاحیت با 
مردان چوان» ی از تیا سالک جنین تعبیر کرده‌اند که کاترین به علت 
محرومیت‌های اوایل جوانی خود و جدائی اجباری از پسرش پل» که هر گز نتوانست 
محبت و علاقة او را به خود جلب کند؛ نوعی کمبود عاطقه و محبت احساس 
می کرده و جوانان بیست نا بيست و پنج ساله‌ای را که پرای مصاحبت خود انتخاب 
هی‌نموده به‌صورت فرزندان خود می‌نگریسته است! اما فراتن و شواهد دیگری در 
دست است که نشان هید هد کاترین در انتخاب مردان جوان برای مصاحبت خود 
انگیزه‌ای جز هوای نفس نداشته و به‌معنی واقعی کلمه یک بیمار جنسی بوده است. 

در بسیاری از منابع مربوط به زند گی کانرین به این جریان شگقت آور اشاره 
شده است که انتخاب مردان جوان برای مصاحبت وی مراحل مختلفی داشته» به این 
معنی که مرد جوان پس از ملاحظه و پسند «امپراتریس» به‌وسیله طبیب مخصوص او 
معاینه می‌شد و سپس ندیم محرم کاترین» کنتس بروس او را از نظر اخلاق و رفتار 
و توانانی جنسی مورد آزمایش فرار می‌داد و این «امتحان» از نظر اطمینان چندبار 
تکرار می‌شد تا کاندیدای مورد نظر جواز ورود به اطاق خواب امپراتریس را دربافت 
دارد. کنتس بروس یکبار ضمن انجام این وظیفه به کاترین خیانت کرد و با یکی از 
جوانانی که برای مصاحبت امپراتریس انتخاب شده بود رابطه برقرار نمود. کاترین 
ندیم مخصوص و محرم خود را به علت این خیانت طرد کرد و ندیم دیگری را به 
نام مادام «پروتاسف» به جانشینی وی بر گزید. 

داستان هوسرانی‌های کاترین و مراحل انتخاب جواانی که برای مصاحبت او 
درنظر گرفته می‌شدند» در زمان حیات خود کاترین هم در اروپا پخش شده و اسباب 
خنده و تفریح دربارهای اروپا قرار گرفته بود. هرچند طرفداران کاترین و بعضی از 
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مورخین روسی» که مي‌خواهند از کاترین یک چہره افسانه‌ای بسازند» این داستانہا ر 
ساخته و پرداخته دشمنان کاترین می‌دانند و می‌گریند منابم این حکاپات بیشتر 
مہاجرین لہستانی هستند که پس از تقسیم لہستان بین روسیه و پروس و اتریش و 
سر کوب بیرحمانة قیام مردم لهستان از طرف ارتش روسیه» به غرب پناه بردند و با 
کینه‌ای که از کاترین به دل داشتند درصدد بدنام کردن او بر آمدند. 

یک منبم دیگر انتشار مطالب خصمانه و رسوا کننده دربارۀ کاترین 
نویسنه گان انقلابی فرانسه بودند که از ابراز مخالفت علنی کاترین با انقلابیون فرانسه 
به خشم آمده و او را در نقش یک «روسیی بزر گوار» به غاد گان خود معرفی 
می‌نمودند. روابط فرانسه و روسیه» به‌دنبال نقسیم لپستان در سال ۱۷۹۳ و تباجم 
نیروهای روس برای سر کوبی شورش مردم لہستان قطم شد و در آخرین سالهای 
حیات کاترین مطالب بسیار زننده‌ای درباره او در فرانسه انتشار یافت. کاترین از 
خواندن و شنیدن این مطالب بسیار رنج می‌برد و در سالهای آخر عمر بطور 
محسوسی افسرده و عصبی شده بود. 

کاترین در تمام دوران سلطنت خود کوشید تا خود را به‌عنوان یک زن 
برجسته و استثنائی به جہانیان معرفی کند. مکاتبات او با نویسند گان مشپور زمان و 
هدایای گرانبہائی که برای آنان می‌فرستاد» بیشتر برای استفاده از اعتبار و موقعیت و 
تأثیر نوشته‌های آنها درجہت پرورش شخصت خود بود و در این کار هم نا حد زیادی 
موفق شد. ولی حتی ولتر نیز که بز رگترین ستایشگر او در غرب بود نتوانست منکر 
نقش او در قتل شوهرش بشود و نوشته‌های «دیدرو» پس از باز گشت از روسیه؛ 
چندان مطبوع طبع او نبود. 

در یک فضاوت منصفانه دربارهٌ کاترین» باید اذعان کرد که او از هر جست 
یک زن استثنائی بود» و این صفت را می‌توان به تمام جنبه‌های مثبت و منفی 
شخصیت او تعمیم داد. از مسائل مربوط به زند گی خصوصی کاترین» که منفی‌ترین 
جنبة صفت استثنائی او به‌شمار مي‌آید بگذریم» کاترین مقتدرترین و جسورترین و 
باهوش‌ترین و آگاه‌ترین زن حکرمتگر جان بوده است. البته زنان جسورتر و 
باهوش‌تر و مطلم‌تر از کاترین در جمهان بسیار بوده‌اند» ولی هیچیک از آنها 
نتوانسته‌اند مجموعه این صفات را با خصوصیات دیگری ازقبیل مکر و حیله و 
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موفع‌شناسی و بیرحمی و قدرت نفوذ و تسلط بر دیگران به هم آميخته و باکمال 
افتدار بر کشور پپناوری چون روسیه حکرمت کنند. 

بر مجموع؛ صفات و خصوصیاتی که برای کاترین برشمردیم باید به صبر و 
تحمل و استقامت و گذشت او نیز اشاره کنیم. تحمل شوهری چون پتر» آن‌هم به 
مات هجده سال» و شکیبائی و استقامت در برابر تحقیرها و توهین‌هانی که چه از 
طرف شوهر و چه از سری الیزابت ملکۀ روسیه بر او وارد می آمد» در توان هر زنی 
نبرد. خود کاترین در خاطراتش به شمه‌ای از این مشکلات و تحقیرها و توهین‌هائی 
که متحمل می‌شد اشاره کرده و می‌نویسد هر زن دیگری به‌جای او بود پا دست به 
خود کشی می‌زد و با از خیر آن زنه گی و شکره و تجمل ظاهری می گذشت و به 
خانه و خانواده خود بازمی گشت. 

البته قضاوت ما درباره پتر ممکن است چندان منصفانه نباشد» زیرا اطلاعات 
کمی از او در دست داریم و آنچه درباره وی شنیده‌ايم همه منفی و بیشتر از زبان خود 
کاترین و یا کسانی است که درصدد توجیه اعمال او بر آمده‌اند. در اینگه پتر 
شخصیت نامتمادلی داشته و در سنین بالای بیست سالگی اعمال و حر کات 
کود کانه‌ای از او سر می‌زده» تردیدی وجود ندارد» زیرا به‌جز کاترین دیگران هم در 
این مورد شہادت داده‌اند. ولی آیا کاترین نمی‌نوانست به‌جای صبر و شکیبائی در 
برابر اعمال کرد کانه يا نامحقول شوهرش» با محبت و عطوفت درصدد اصلاح او 
برآید؟ کاترین به موضوع ناتوانی شوهرش در انجام وظایف زناشوئی» که عامل 
اصلی سردی بین آنہا و انحرافات بعدی وی بوده است» با احتیاط و سریسته اشاره 
می‌کند» درحالیکه اگر این موضوع را بیشتر بشکافیم» ناتوانی پتر بیشتر ريش روانی 
داشته و احساس نفرت طرف مقابل» پس از عوارض ناشی از بیماری آبله و کراهت 
منظر» موجب این عارضه شده است. کاترین در خاطرات خود نوشته است که پس از 
ابتلاء پتر به بیماری آبله نیز از محبت خود نسبت به او نکاسته» ولی ا گر این ادعا را 





هم بپذیریم محبت کاترین بیشتر جنبه تظاهر یا ترحم داشته و عقده‌های درونی پتر را 
درمان نکر ده است. 

لوی شانزدهم» پادشاه فرانسه در زمان سلطنئت کاترین» و همسرش ماری 
آنتوانت نیز در نخستین سالہای زند گی زناشوئی خود وضعی مشابه پتر و کانرین 
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داشتند. لونی سانزدهم نیز» مانند پتر ولی نه به علل مشابه اوه در آغاز فادر به انجام 
وظایف زناشوئی نسبت به همسرش نبود» ولی ماری آنتوانت با محبت و صمیمیت بر 
عقده‌های درونی شرهرش فائق آمد و تا زمانی که انقلاب فرانسه به حیات هر دو 
آنبا غاتمه داف زند گی زناشرئی سعادتمندی داشتند. البعه کاترین در آغاز زند گے 
زناشوئی با پتر» دختر چشم و گوش بسته‌ای بود و از شیوه‌هائی که زنان دیگر بعده 
برای جلب شرهرش به کار گرفتند» آگاهی نداشت» ولی پس از آگاهی از رموز 
عشق نیز تلاشی در این راه به کار نبرد و مردان چرب‌زبان و خوش‌قیافه دیگر ړ بر 
شوهر تلخ و زشت خود ترجیح داد. 

هنگامی که پتر در سن سی و چپار سالگی به قدرت رسید» زن و شوهر 
پشدت از هم متنفر بودند. اک پتر سوم مرد جسوری بود» در همان ماه وی ي دوه 
سلطنتش» کاترین را که در آن زمان از اورلف حاهله بود؛ به جرم مشود خي نت 
طلاق می‌داد و او را از دربار روسیه طرد می کرد» ولی پتر از کاترین و معشوفش 
اورلف می‌ترسید و از آن بیم داشت که طلاق و طرد کاترین پا بازداشت او به شورش 
نظامیان و خلم او از سلطنت منجر شود. پتر به خیال خود می‌خواست پس از نحکیم 
پایه‌های سلطنتش کاترین را از میان بردارد» ولی کاترین بر او پيشدستي کرد و با 
نیروی اند کی که در اختیار داشت شوهرش را از مسنه قدرت به زير افکند. 

بدنامی کاترین در تاریخ» بیش از مفاسه زند گی خصرصی اوه از نقش وی در 
فتل شوهرش پس از خلم او از سلطنت» ناشی شده است. بسیاری از مورخین روس» 
برای تبرنه کاترین از مشار کت در ارتکاب این جنایت» مدعی شده‌اند که کاترین 
دستور قتل شوهرش را صادر نکرده و آلکسی اورلف برادر معشوق کاترین به‌دلیل 
انگیزه‌های شخصی ( که در متن کتاب یه آن اشاره شده است) مرتکب این جنایت 
شده است. نام" آلکسی اورلف به کاترین» که قاتل پتر سوم ضمن آن از ارتکاب این 
چنایت اظهار ندامت می کند؛ و کاترین آنرا برای تبونه خود از مشار کت در قتل 
شوهرش محنوظ نگاهداشتهبد» بهنران «لیلقاطع بیگناهی کاترین در این جنابت 
ارائه می‌شود» درحالیکه به‌ثرض بی‌اطلاعی کاترین از آنچه بر سر شرهرش آمد؛ 
پاداش و تشویق فانل او و ارتقاء وی به درجه ژنرالی ارتش روسیه قابل توجیه نبود. 

بعضی از مورخین کیفیت قتل پتر سوم و مشار کت یا عدم مشار کت کاترین 


۳۹ کاترین کییر 


را در این جنایت رها کرده» به نتایج کودتای ژوئن ۱۷۹۲ پرداخته و می‌نوبسنه ا گر 
کانرین به کمک برادران اورلف شوهرش را از مسند قدرت به زیر ذمی‌افکند» سلطنت 
پتر سوم فاجعه بزر گی برای روسیه به‌بار مي آورد» و این کشور نه فقط به پیشرفت و 
توسماٌ دوران سلطنت کاترین نائل نمی‌شد» بلکه موقعیت پیشین خود را هم از دست 
می‌داد و به کشوری ضعیف و آشفته تبه‌یل می گردید. اپن استدلال ممکن است 
درست باشد» ولی آیا فتل او برای تثبیت قدرت کاترین امری ضروری بود ؟ 

کار هرفدر زن بی‌عاطفه و بی‌احساسی بوده باشد» که جنین نبود» در 
تمامی عمر از کاپپس قتل شوهر بیگناهش رهائی نیافت. این ماجرا بر روابط او و 
پسرش بل هم سنگینی می کرد و کاترین هر گز نتوانست این فکر را از سر پسرش 
بیرون کند که او قانل پدرش برده است. شاپد کاترین با ایجاد اين شببه» که پتر 
سوم پدر واقعی پل نبوده است» می‌خواست از سنگینی بار گناه خود نزد پسرش 
بکاهه» ولی این عذری بدتر از گناه بود و کینه و نفرت پل را از مادر» به درجه‌ای 
رساند که پس از مرگ او استخوانهای پوسید؛ پدر را از فبر بیرون کشید و با 
احتراماتی بیش از مادرء در کنار جسد او دفن کرد. 


